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كه به‌سوی او مى‌‏خوانند و به وجود او رهنمون مى‌‏شوند و  گر بعد از غيبت قائم ما؟ع؟ نبود وجود علمايى  »ا

با حجت‌هاى الهى از دين او دفاع مى‌‏كنند و بندگان ناتوان خدا را از دام‌هاى ابليس و پيروان او مى‌‏رهانند 

کسي در دين خدا پابرجا نم‌یماند و همه مرتد مي‌شدند، ولي آنان  و از دام‌های ناصبي‌ها نجات بخشند 

کشتي،  رهبري دل‌هاي شيعيان ضعيف را باقدرت در دست مي‌گيرند و حفظ ميک‌نند، چنانک‌ه ناخداي 

ترين انسان‌ها هستند«. کشتي را نگاه مي‌دارد؛ آنان نزد خدا والا سکان و فرمان 

الإحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي(، ج‏1، ص: 18
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-----------------
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https://eitaa.com/hhaghshenas
http://sapp.ir/hhaghshenas
https://www.instagram.com/hhaghshenas1/
https://ble.im/hhaghshenas
http://eitaa.com/Magham_Amin
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فصل او

بسمه‌تعالی شأنه
مين‏1

َ
قينَ في‏ مَقامٍ أ مُتَّ

ْ
 ال

َ
إِنّ

حــوزه  اســماعیل؟ع؟،  ســید  امامــزاده  جنوبــی  ضلــع  تهــران،  شــهریورماه،   ۱۲

علمیــه آیت‌الله حق‌شــناس؟رضوت؟، ســال تحصیلی دیگری شــروع می‌شــود چه 

روزهای به‌یادماندنی‌ای.

گــرد هــم جمــع   شــروع ســال تحصیلــی، ســربازان تازه‌نفــس امــام عصــر؟عج؟ 

شــده جدیدالورودهــا هم آمده‌انــد پدر و مادرها هــم آمده‌اند تا شــاهد دلدادگی 

فرزندانشــان باشند اســاتید و مسئولین هم با آغوش باز مقدم سربازان مولایشان 

را طوطیای چشم می‌کنند.

این‌ها آمده‌اند بگویند: آمده‌ایم خود را وقف شما کنیم آقاجان! آمده‌ایم بهترین 

یم صدای  روزهــای زندگی‌مــان را خرج شــما کنیم آقاجان!  تا زنده‌ایــم نمی‌گذار

یم آقاجان! آمده‌ایم  غربت شــما بلند شــود آقاجان! آمده‌ایم غصه‌هایت را بردار

یــم  مقدمه‌ســاز ظهــورت شــویم آقاجــان آمده‌ایــم تــا قدمــی بــرای ظهــورت بردار

آقاجــان! آمده‌ایــم تا ظهورت را ببینیم آقاجان! آمده‌ایم تا یارت باشــیم آقاجان!  

آمده‌ایم تا وفادارت بمانیم آقاجان! آمده‌ایم تا شهید رکابت باشیم آقاجان! ...

کاش می‌شنیدیم صدایی یا می‌دیدیم جمالی و یا‌... و 

پســندد درمــان  ویکــی  درد  یکــی وصل و یکی هجران پســنددیکــی 

پســنددمن از درمان و درد و وصل و هجران جانــان  را  آنچــه  پســندم 

محمود زرین پر  

مدیر مسئول و سردبیر
1. دخان/51



به‌طــور وجــوب عینی بــر همه افــراد مــا طلبه‌ها 
کــه  و روحانییــن اســت و آن حفــظ خودمــان؛ 
کسانی  یم؛ و حفظ  یک‌وقت قدم خلاف نگذار
کس به‌اندازه خودش؛  که بــا ما رابطه دارند. هر 
را،  جمعیــت  آن  اســت  جماعــت  امــام  یکــی 
ی  یعنــی آقای یک شــهر اســت به همــان مقدار
کــه هســت. یکــی طلبــه اســت و تــوی مدرســه 
که تماس دارد. همه ما الآن  اســت، با آن‌هایی 
کــه مــا مدعــی هســتیم  موظفیــم در این‌زمانــی 
یــم  رژ یــک  و  نباشــد  یــم  رژ آن  کــه می‌خواهیــم 
یم اســامی  یم انســانی، یک رژ روحانی، یک رژ
یم  که ما این ادعا رادار گر در این وقت  باشــد. ا
گذاشــته‌ایم و می‌خواهیم  کنار  یم را  که ما آن رژ
کار، اســام را هــم ماهــا  ی  یــم رو اســام را بیاور
گــر در یــک همچــو  بایــد معرفــی-اش بکنیــم، ا
مقطــع از زمانــی، خدای‌نخواســته ملــت از مــا 
که نبایــد ببیند، یک مســائلی  یک‌چیــزی دیــد 
که نباید باشــد، این اســباب این می‌شــود  دید 
بــا شکســت  کــه روحانیــت شکســت بخــورد. 
روحانیت، اســام شکســت‌خورده اســت. این 
کــه بــر همــه ماســت و هرکــدام  تکلیفــی اســت 
که  بایــد هم شــخص خودمان را و هم شــعاعی 

یم تربیت بکنیم. 1 دار
مکتب باید زنده بماند

یم؛ قدم‌های  نبادا مــا پاهایمان را انحرافــی بردار
یم و مکتبمان را بد منعکس کنیم،  انحرافی بردار
اســام را بــد معرفی کنیم. آنچه مهم اســت این 
که مکتب به قدرت خودش باقی باشد،  اســت 
یم. ما شــیعه ائمــه اطهار  ولــو ما همــه از بیــن برو
کشته شدند یا  کثراً یا  هســتیم. ائمه اطهار ؟ع؟ا
]مســموم[ شدند؛ لکن مکتبشــان محفوظ بود. 
کشته شــد، مکتبش محفوظ  امام حســین؟ع؟ 
کــرد. بــا ایــن کشــته  بــود. بلکــه مکتــب را زنــده 

1. 26 شهریور 1358 در جمع گروهی از فضلا و طلاب حوزه علمیه 
قم

ی‌که  کنیــم؛ به‌طور کــه مــا خودمــان را تهذیــب  کار ایــن اســت  اول 
مــا وقتی‌کــه اســم خودمــان را »روحانــی« گذاشــتیم؛ الهــی باشــیم، 
که ما اشــخاصی  روحانی باشــیم. عرضه بکنیم خودمان را به دنیا، بگوییم 
گر از مربــی جامعه  کــه روحانــی هســتیم و مربــی جامعه هســتیم. ا هســتیم 
خدای‌نخواســته یک‌وقــت- یک‌چیــز خــاف دیدنــد خــوب، چــه خواهــد 
یاد شــد، خوب روحانیت  گر ز که خدای‌نخواســته ا شــد؟ این خواهد شــد 
شکســت می‌خــورد. شکســت روحانیــت، شکســت اســام اســت؛ یعنــی 
که اســام  کــه اســام را تــا اینجــا آورده اســت روحانییــن بوده‌انــد. آنی  آنــی 
کرد همین قشــر  یج  کــرد و ترو کــرد و جمع  را، همــه احــکام اســام را ضبــط 
کم‌کم  گــر خدای‌نخواســته از ما یک‌چیــز خلافی ببیننــد،  روحانــی اســت. ا
که مــردمْ ما را برخلاف مســیر اســام  یــاد، یک‌وقــت بــه آنجا برســد  یــاد و ز ز
کردند و  کــه مــردم به شــما پشــت  ی  ببیننــد و بــه مــا پشــت بکننــد. آن روز
که اسلام  ی را- آن روز اســت  خدای‌نخواســته- خدا نیاورد یک همچو روز
از دســت مــا خواهــد رفــت. بنابراین، یــک تکلیف الهــی بزرگ معیّنــاً بر هر 
یــک از ماســت. نه منِ تنها؛ نه آقایِ تنها؛ نه شــما تنها؛ یــک تکلیف الهی 

طلبگی بدون تهذیب 
بی‌فایده بلکه مضر است!

جدیت کنید که صراط مستقیم الهی از 
اینجا شروع می‌شود

کت  اهمیــت خودســازی و تهذیــب امــری واضح اســت، زیــرا غایت خودســازی، نجــات از هلا

و توفیــق بــه قــرب خداونــد اســت امــا ایــن تهذیــب نفــس و خودســازی در طــاب و روحانیون 

از اهمیــت بســیار بالاتــری برخــوردار اســت؛ زیــرا لازمــه ایــن امــور لازمه مســیر طلبگی محســوب 

که جناب  می‌شود. متن زیر جستاری در فرمایشات امام خمینی ؟رض؟ در همین خصوص است 

گماشته‌اند. آقای علی رحمانی، به تنظیم آن همت 

کــرد. سیدالشــهدا دیدند  شــدن مکتــب را زنده 
قیــام  مــی‌رود. قضیــه  بیــن  از  کــه مکتــب دارد 
سیدالشــهدا و قیام امیرالمؤمنین ؟ع؟ در مقابل 
کفار  یــه، قیام انبیا در مقابــل قدرتمندان و  معاو
که بخواهند یــک مملکت  مســئله این نیســت 
]را[ بگیرنــد. همه عالم پیش آن‌ها هیچ اســت. 
مکتــب آن‌هــا ایــن نیســت، مقصــد آن‌هــا ایــن 
که  کشورگشــایی بکننــد. این‌هایی  که  نیســت 
از اســام تعریف می‌کنند که کشورگشایی کرد، 

این‌ها اسلام را نمی‌شناسند چه است. 2
علم و عمل دو بال پرواز

کــه بعضــی ملبــس بــه  شــما آقایــان اهــل علــم 
کثراً ان شــاء  لبــاس علــم هســتید و بعضی، یــا ا
اللَّه بعــد ملبــس خواهیــد شــد، ان شــاء اللَّه ایــن 

مراتب را طی بکنید.
امید اســت که شــما آقایان در خــال تحصیل، 
در  کــه  باشــید  داشــته  مطلــب  ایــن  بــه  توجــه 
کنید خودتان را از تعلقات دنیا.  مدرسه‌ها منزه 

گرفتاری‌های بشر از این تعلقات است3 تمام 
آیت‌الله باید الهی باشد

اســامان  نشــانه  هســتید؛  خــدا  نشــانه  شــما 
کــه نشــانه خدا  کســی  شــاء اللَّه خواهیــد بــود؛ و 
بایــد همــه حرکاتــش،  اســت،  اســام  نشــانه  و 
همــه ســکناتش، همــه اعمالــش، همــه گفتار و 
ی موازین الهی باشــد.  کــردارش الهی باشــد؛ رو
مــردم به روحانیون نظر دارند، توجه دارند، توجه 
که این‌هــا نماینــدگان پیغمبر  کــرم،  بــه پیغمبر ا

کرم و امام ؟س؟ هستند. ا
و لهــذا راه، راه پرخطــری اســت و راه شــریفی. 
کــه از این راه پرخطــر خوب عبور  کنید  جدیــت 
کــه ایــن صــراط اســت. صــراط مســتقیم  کنیــد 

الهی ازاینجا شروع می‌شود.4

2. صحیفه امام، ج 8، ص: 336

3. صحیفه امام، ج 8، ص: 268

4. صحیفه امام، ج 8، ص: 262
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روحانی شیعه 
در شئون روحانی در خدمت مردم است

آنچه ما طلبه‌ها در هر جا که هســتیم - چه در قم، چه در مشــهد، چه 
در حوزه‌هــای شهرســتان‌ها و چــه شــاغل بــه تحصیل، چه شــاغل به 
شغل ملایی و طلبگی و روحانی، چه شاغل در دستگاه‌های دولتی و اجرایی 
- بایــد بدانیــم، ایــن اســت کــه امــروز روحانیــت در کشــور مــا یک نقــش ممتاز 

و بی‌نظیری دارد.
این‌که میگوییم »امروز«، این نه به خاطر فقط شــرایط خاص جمهوری اسلامی 
اســت؛ بلکه اساساً روحانیت شیعه همواره خصوصیتی منحصربه‌فرد داشته 
است و امروز هم که نظام جمهوری اسلامی برپاست و مسئولان آن بعضاً از خود 
ایــن حوزه‌ها برخاســته‌اند و صبغــهٔ روحانیت و دینی در این حکومت مشــهود 
اســت، بــاز حوزه‌هــای علمیهٔ شــیعه همان خصوصیــت را حفــظ کرده‌اند. آن 

خصوصیت چیست؟ آن عبارت است از »استقلال و مردمی بودن«.
ایــن، در هیــچ جــای دنیــا وجــود نــدارد. مجامــع روحانــی، چــه مســلمان، چه 
مســیحی، چــه یهــودی در غیــرِ شــیعه، مجامعــی هســتند که بــا مردم ســروکار 
دارنــد - یعنی مردم به کلیســاها هم می‌رونــد - اما روحانی در آنجا، با پیش‌نماز 
مســجد ما در اینجا، از زمین تا آســمان تفاوت دارد. او یک فردی اســت وابسته 
کم بر آن کشــور اســت یا  به یک تشــکیلاتی که از ملحقات دولت و ســلطهٔ حا
ســلطه‌ای شبیه ســلطهٔ روحانیت مثل مســیحی‌ها، که مثلًا کاتولیک‌هایشان 
به یک جای دیگر وابسته‌اند، پروتستان‌ها به یک جای دیگر وابسته‌اند و فرقه-

های مختلفشان هرکدام به مراکز قدرت وابسته‌اند و نصب و عزل می‌شوند؛ اما 
روحانیت شیعه این‌طور نیست؛

روحانی شیعه فقط متصل به مردم و برای مردم و در شئون روحانی، در خدمت 

مردم است؛ لذا تغذیهٔ مالی روحانیون هم از مردم 
است. بارها بعضی از آقایان معتبر و معروف قم به 
بنده گفته‌اند که شما بیایید از منابع دولتی برای 
حوزه‌ها یک‌بخشی را به‌عنوان شهریه جدا کنید؛ 
بنده سال‌هاست با این قضیه مخالفت کرده‌ام و 
گفته‌ام نمی‌کنم. خود من هم که شهریه می‌دهم، 
از وجوهــات می‌دهــم. ایــن خیلــی مهــم اســت: 

پشتیبان ما مردم‌اند.
کشــور  کــه در  هرکــدام از مســئولان روحانــی هــم 
مشــغول کارهای اجرایی هســتند، در درجهٔ اول، 
روحانــی هســتند و در درجــهٔ دوم، مســئول؛ یعنی 
گــر ایــن مســئولیت را کنــار بگذارنــد، یــا از آن‌هــا  ا
بگیرند، یک روحانی‌اند و مشغول کار روحانی‌شان 
هســتند. این، پدیدهٔ خیلی بزرگ و مهمی اســت 

و باید مهم شمرد.
ارتباط با مردم هم یک ارتباط دوجانبه و تنگاتنگ 
اســت. مــردم بــه روحانــی می‌رســند، روحانــی بــه 
مــردم می‌رســد. رســیدگی روحانــی بــه مــردم هــم 
فقط مســئله‌گویی نیســت؛ درحالی‌کــه در بین ما 
گره‌گشــایی  این‌طــوری جاافتاده اســت. روحانی 
می‌کنــد، مشــورت فکــری می‌دهــد و حل‌وفصــل 

کرده و از هیچ تلاشــی در رابطه با خدمت‌رســانی به مردم و اجتماع  که با مردم و اجتماع ارتباط مناســبی برقرار  یکی از مهم‌ترین وظایف یک روحانی و طلبه این اســت 

گزیده‌ای از فرمایشــات بســیار مهم رهبر معظّم انقلاب اســامی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنــه‌ای ؟مد؟ در رابطه با اســتقلال از دولت‌ها و مردمی  دریــغ نکنــد. متــن زیر 

که توسط طلبه فاضل، آقای علی رحمانی به رشته تحریر درآمده است.. بودن نهاد روحانیت است 

استقلال و مردمی بودن دو رکن اساسی حوزه‌های علمیه شیعه

خصومت‌هــا و اختلافــات را می‌کنــد؛ آلان هــم 
میزنــد،  حــرف  می‌نشــیند،  اســت.  همین‌طــور 
نصیحت می‌کند و دل بــه دل مردم می‌دهد. لذا 
گون  گونا هرجایی هم که منصوبان ما در مشاغل 
هستند و رفقا و طلبه‌ها و فضلایی را می‌فرستیم، 
ســفارش مــن بــه آن‌هــا ایــن اســت؛ مثــاً در مــورد 
دانشگاه میگویم در دانشگاه آن‌طور رفتار کنید که 
گویا در مســجد پیش‌نمازید، با مردم می‌نشــینید 
جــواب  می‌کننــد،  ســؤال  می-زنیــد،  حــرف 
می‌دهید، گله‌گزاری دارند، مشکل‌دارند، مشکل 

روحی دارند، مشکل فکری دارند؛
یعنــی همدلــی با مــردم. همین خصوصیــت - با 
مــردم بودن - باعث شــده اســت کــه در تحولات 
عظیم اجتماعی کشــور مــا - که مهم‌ترین کشــور 

شیعهٔ دنیاست - روحانیت پیش‌قدم باشد.
حالا انقلاب اسلامی پیروز شده است، گفتمان 
کمیت الهی  روحانی شیعی، یعنی اعتقاد به حا
کمیــت شــریعت الهــی، پیــروز شــده و در  و حا
جامعه تطبیق پیداکرده است و روحانیت هم با 
همان نقش مستقل خودش درصحنه است؛ اما 
نــه هیــچ مرجعــی را دســتگاه سیاســی تعییــن 
می‌کنــد، نه هیــچ روحانــی‌ای را، ولی امام‌جمعه 
شــئون  از  جمعــه  امامــت  چــون  مستثناســت؛ 
کم وقت باید امام‌جمعه را  حکومت اســت و حا
معین کند. درعین‌حال، امام‌جمعه یک روحانی 
اســت؛ یــک غیرروحانی و کســی کــه صلاحیت 
روحانــی بــودن را نــدارد، نمی-تــوان بــه امامــت 
جمعــه منصوب کرد. باز شــأن روحانی در درجهٔ 
اول است و شأنِ جنبهٔ سیاسی امامت جمعه در 
درجهٔ بعد. این، خصوصیت ماست. حالا ما در 
شــما  قرارگرفته‌ایــم؛  اســامی  انقــاب  دوران 
کســانی  جوان‌هایش هســتید و ما پیرمردهایش؛ 
هم بعد از شــما خواهند آمد و این سلســله ادامه 

پیدا خواهد کرد.1 

1. سخنرانی در دیدار روحانیون استان سمنان 1385/8/17
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او و انبیاء مرسل الهی، فقط یک درجه فاصله است.
گــوش مــن طنیــن انداز اســت  ایــن حدیــث شــریف هنــوز در 
که علم یاد می  نْبِيَاءِ بَنِي إِسْــرَائِيل3‏« . اشخاصی 

َ
تِي‏ كَأ مَّ

ُ
مَاءُ أ

َ
»عُل

گر مقصود و هدفشــان پروردگار باشــد، بهره شــأن این  گیرند، ا
گــر چنانچه خدای نکــرده، همان طور که  روایــات اســت، اما ا
شــیخ بهایــی می فرماید: علم رســمی ســر به ســر قیل اســت و 
کند،  که اســام را زنده  قال، هدفش از طلب علم این نباشــد 
کــردن باشــد و فقــط بــه دنبــال مناظرات  بلکــه هــدف بحــث 
علمی باشد و بخواهد که تفوق علمی پیدا کند، این آموختن 

او در برزخ و آخرت او، هیچ نقشی ندارد.
امیرالمؤمنیــن فرمــود: »لا فضــل الا لاهــل العلــم إنهــم الــی الهــدی 
لمن اســتهدی4« ؛ اصلا جز برای اهل علم فضلی نیســت؛ برای 
کنند؛  اینکه آن ها دیگران را به ســوی هدایت، راهنمایی می 
کنــد، به این  کــه بخواهــد راه بیابــد و طلــب هدایت  کس  هــر 

3. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏4، ص: 77

4. ديوان أمير المؤمنين عليه السلام، ص: 24

ــم‏1« ؛ برای 
ُّ
عَل ــمُ‏ بِالتَّ

ْ
عِل

ْ
امــام کاظــم؟ع؟ مــی فرمایــد: » ال

ی و یاد بگیری! یک نفر به حضرت  دانســتن، باید برو
کــه بــدون  گفــت: مــن مــی خواهــم  اباعبــدالله متوســل شــد و 
کنــی! دعایش مســتجاب  رفتــن بــه مدرســه به مــن علم عطــا 
نشــد! چــون دعایش غیر عقلایی بــود. بعد به حضرت عباس 
کند،  که تکلیف را زود معین می  متوسل شد. قمر بنی هاشم 
ید و این آقــا را فلک  بــه خوابــش آمــد و فرمــود: یک فلــک بیاور
که فلــک را آوردند و چند ضربه به  کنیــد و چــوب بزنید! وقتی 
کردم؟  او زدند, آن شــخص پرســید: آقــا مگر من چــه خطایی 

حضرت فرمود: تو یک حاجت خلاف قاعده می خواهی!
امَ 

َ
إِسْــل

ْ
ــمَ‏ لِيُحْيِيَ بِهِ ال

ْ
عِل

ْ
ــبُ‏ ال

ُ
مَــوْتُ وَ هُوَ يَطْل

ْ
قــال ؟ص؟: »مَــنْ جَــاءَهُ ال

کــه  کــس  ــة2« ؛ هــر  جَنَّ
ْ
نْبِيَــاءِ دَرَجَــةٌ وَاحِــدَةٌ فـِـي ال

َ
أ

ْ
انَ بَيْنَــهُ وَ بَيْــنَ ال

َ
ك

که اســام را احیا  کند و غرضش این اســت  تحصیل علم می 
گر بمیرد، در بهشــت بین  کند و دین اســام را زنده نگه دارد، ا

1. الكافي )ط - الإسلامية(، ج‏1، ص: 17

2. منية المريد، ص: 100

العلم بالتعلم
باید بروی و یاد بگیری داداش جون

کند. ها مراجعه می 
وْ 

َ
 أ

ً
مــا ِ

ّ
وْ مُتَعَل

َ
 أ

ً
عزیــز مــن! بدانیــد که حضــرت فرمــود: » اغْــدُ عَالِمــا

ک خواهی  گــروه پنجم نباش که هلا هُم‏5« ؛ از 
َ
 ل

ً
وْ مُحِبّــا

َ
 أ

ً
مُسْــتَمِعا

شد. در وهله ی اول، عالم و دانشمند باش!
کــه خــودت یــاد بگیــری راه  گــر عالــم نیســتی، متعلــم بــاش  ا

کجاست؛ به مدرسه برو و علم بیاموز! چیست و چاه 
...ایــن بانــوی محترمــه )بانــو امین( مــی فرمــود: خداوند علی 
اعلی، غفور و رحیم است؛ لذا در قیامت باز هم سخت نمی 
که نه عالم بودی، نه متعلم بودی، نه مثل  گوید: تو  گیرد و می 
حاضرین مســتمع بودی، نه محب اهل علم بودی، آیا هم نام 
که نجاتت دهیم؟! ایشــان این حدیث را  یــک عالم نبوده ای 
کــرد که خــدا در روز قیامت مــی گوید: آیا اســمت با  نقــل مــی 
اســم عالمی مقترن آمده اســت؟! مثلًا یک عالم آشیخ حسن 
گر بگوید نه؛ اسم من جمشید  باشــد و تو هم حســن باشــی؟! ا
که با عالمی  گویند: آیا تا به حال شده  است، باز هم به او می 

5. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏4، ص: 75

گر بگوید: آری؛ هم سفره شده ام،  هم هم ســفره شده باشی؟ ا
کند. پروردگار او را مشمول غفران خودش می 

ایــن حدیــث را نوعــا نقــل نمــی کننــد تــا باعث تحریک شــما 
کارها و اعمال نیک را  که شــما همه ی  نشــود؛ به این صورت 
گــذار کنیــد و بگویید: بله؛ ما در روز قیامت می گوییم که با  وا

یک عالم هم سفره بودیم و بخشیده خواهیم شد!
ى بِهِ 

َ
هُ تَعَال كَ اللَّ

َ
 سَــل

ً
ما

ْ
بُ فِيهِ عِل

ُ
 يَطْل

ً
كَ‏ طَرِيقا

َ
قال رســول الله: »مَنْ‏ سَــل

کند، قطعا راهی  که طریق علم را طی  کس  ة«؛ هر  جَنَّ
ْ
ى ال

َ
 إِل

ً
طَرِيقا

تَضَعُ 
َ
ةَ ل

َ
ائِك

َ
مَل

ْ
به ســوی بهشــت برای خود باز کرده است. »وَ إِنَّ ال

ئکه بال های خودشــان را   بِه‏«؛ و ملا
ً
ــمِ رِضــا

ْ
عِل

ْ
جْنِحَتَهَــا لِطَالِــبِ ال

َ
أ

خاضعانه زیر پای طالب علم پهن می کنند؛ یعنی برای طالب 
علم کرنش کرده و به او اظهار خشنودی و رضایت می کنند. »وَ 
بَحْر6« ؛ 

ْ
حُوتُ فيِ ال

ْ
رْضِ حَتَّى ال

َ
أ

ْ
مَاوَاتِ‏ وَ مَنْ فيِ ال يَسْتَغْفِرُ مَنْ فيِ السَّ

َ
هُ ل

َ
إِنّ

همه ی کسانی که در آسمان و زمین هستند، حتی ماهی های 
دریا، برای طالب علم استغفار می کنند.

6. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج‏1، ص: 3

کلمات حاج آقا حق شــناس نقش پررنگی دارد و میتوان آن را از مهمترین دغدغه های این مربی بزرگ دانســت، توصیه های لازم به طلاب  که در  کی از موضوعاتی 

علــوم دینــی و توجــه دادن به موقعیتشــان اســت؛ ایشــان جایــگاه ویژه اهل علــم را در آیینه روایات به خوبی ترســیم فرمــوده اند و البتــه از تذکر به بایدهــا و نبایدهایی 

که توشه راه محسوب میشوند فروگذار نکردند.

کید بر مقام بی بدیل علما، به بحث تلاش برای کسب علم و داشتن اهداف الهی برای رسیدن به موفقیت اشاره می کنند. در سخنان پیش رو آیت الله حق شناس ضمن تا
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بیانات



می‌کنــم. آقا یک بارک‌الله گفتند و بعد فرمودند: چون ما خاندان 
کــرم هســتیم، ده هــزار درهــم هــم بهــت می‌دهــم، رفــت محلــه 
خودشــان مناظــره‌اش را انجــام داد و به برکت ایــن کار عده‌ای از 
شــیعیان را نجــات داد، خبــر به گوش امام مجتبی ؟ع؟ رســید، 
حضــرت فرمودند بیا اینجا، خیلــی ارزش دارد امــام زمان بیایند 
ســراغ شــخص، خود حضــرت بهش یــاد دادند، خودشــون عطا 
کردنــد، بعد صدایش می‌کنند و می‌فرمایند: به برکت این کاری 
کــه انجــام دادی، دنیــا که گیــرت آمــد هیچ، محبــوب چندین 
نفــر هــم شــدی، یــک بزرگــی آدم را تحویــل بگیــرد چقــدر ارزش 

دارد، سپس فرمودند:
اولًا محبــوب خــدا شــدی دوم محبوب نبی گرامی شــدی ســوم 
محبوب ما اهل‌بیت شدی چهار محبوب ملائکه شدی پنجم 
محبــوب مؤمنیــن شــدی، آخرتــت آباد شــد، در همیــن دنیا هم 

محبوب شدی. نوش جان و گوارایت باد... 1
عظمــت اینکــه کســی طلبــه علــوم دینی بشــود این اســت، چه 

1. احتجاج طبرسی، ج 1، ص 19

نقــل اســت که شــخصی هدیــه کوچکی بــرای آقــا امام 
و  می‌کننــد  نــگاه  حضــرت  مــی‌آورد،  ؟ع؟  مجتبــی 
می‌فرمایند: ما خاندان نبوت و کرم هستیم هرکسی که خدمتی 
کرَم دو چیز می‌توانم 

ْ
به ما بکند ما از او تشکر می‌کنیم سَجِیتُکمُ ال

بــه تــو عطا کنم، انتخاب با تو؛ ده هــزار درهم می‌توانم بهت بدم، 
خیلــی زیــاده ده هــزار درهــم، فــرض کنیــد الان معادل اســت با 

یک‌خانه درست حسابی یا یک ماشین، این مرحله اول است:
کننــد مهمانــت  جانــان  خانــه  در  را  تــو  گــر 
بــاش صاحب‌خانــه  مشــغول  مخــور  را  نعمــت  گــول 

حضرت فرمودند: این را می‌خواهی یا دومی را؟ عرض کرد دومی 
چیســت؟ حضــرت فرمودنــد: یک علمــی از علوم دینــی یادت 
ه خودتان 

ّ
می‌دهم که به برکت این علوم دینی برمی‌گردی به محل

و آنجــا یکــی در حــال شــبهه پراکنی اســت و دارد شــیعه را نابود 
می‌کند، این علمی که یاد می‌گیری، می‌روی آنجا دفاع می‌کنی 

و به داد شیعه می‌رسشی.
کــدام را می‌خواهــی؟ کمــی فکر کرد و گفــت: دومــی را انتخاب 

راه تربیت فرزند در آخرالزمان
قطع ارتباط با علماء، عامل گرفتاری‌های بی شمار

بیانات حجة‌الاسلام و المسلمین میرهاشم حسینی�، مسئول محترم حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

گونی هستند، یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها برای افراد نجیب، نگرانی از آینده فرزندان و چگونگی تربیت آن‌هاست. استاد معظم،  گونا امروزه افراد جامعه دچار نگرانی‌هایی 

حاج‌آقا میرهاشم حسینی در فرمایشات خود، ضمن معرفی »ارتباط با علماء« به عنوان یکی از لوازم ضروری حل این مشکل، به تبیین آسیب‌های جدی دوری از علماء 

پرداخته‌اند که آن را تقدیم عزیزان می‌کنیم.

حدیــث زیبایــی از امــام صادق ؟ع؟ واردشــده اســت؛ اگــر مردم 
می‌دانســتند چــه برکاتــی در طلــب علــم وجــود دارد دنبــال او 

می‌رفتند ولو اینکه خونشان درراه آن ریخته شود. 2
رسول اکرم ؟ص؟ فرمودند: آنجایی که طالب علم در غربت از دنیا 
مــی‌رود، ملائکه آســمان برایــش گریه می‌کننــد، خیلی عجیب 

است، عظمتی است. 3
از نبــیّ گرامــی محمد مصطفی ؟ص؟ روایت شــده اســت: إِذَا مَاتَ 
هُْ ، دیر و زود دارد اما سوخت‌وسوز ندارد، چیزی  ُ

إِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَل
ْ
ال

که برای انسان باقی می‌ماند سه چیز است:
کــه بــه داد  ــمٍ ینْتَفَــعُ بِــهِ، علــم همــراه بــا عمــل، علمــی 

ْ
 اولــی: عِل

مردم برسد، گفت:
کــه بیشــتر دانــی علــم چنــدان‌ 
چــون عمل در تو نیســت نادانی
دانشــمند نــه  بــود  محقــق  نــه 
کتابــی چنــد چهــار پایــی بــر او 

علمی که به دیگران برکتی برساند، طلبه علوم دینی و احکام که 
به داد مردم برسد!

کــه هوای یتیــم را داشــته باشــید، مصداق  این‌همــه شــنیده‌اید 
اتمّ یتیم، ایتام آل محمد هســتند، کســانی که امام زمانشــان در 
دسترس نیست برایشان یک حدیث بخواند4 ، دوم: صَدَقَةٍ تَجْرِی 
ــهُ. طــرف میلیــاردی دارد، هیــچ برکتی نــدارد. یکی هــزار تومان 

َ
ل

دارد بابرکــت، صدقــه فقط پول نیســت، عمل خیــری که انجام 
وفٍ صَدَقَة5 می‌دهی، حسن حلقی که داری کلُ مَعْرُ

َهُ فرزند صالحی که 
دٍ صَالِحٍ یدْعُو ل

َ
 سوم برای اولیاء عزیز میگویم: وَل

برای شخص دعا کند. 6
مَاءِ کمَا 

َ
عُل

ْ
ونَ مِــنَ ال اسِ یفِرُّ ــی النَّ

َ
تیِ زَمَانٌ عَل

ْ
هِ ؟ص؟ سَــیأ  اللَّ

ُ
 رَسُــول

َ
وَ قَــال

ئْــبِ، برای مردم زمانی می‌آید کــه از علماء فراری  غَنَــمُ مِنَ الذِّ
ْ
یفِــرُّ ال

2. بحارالانوار، ج 1، ص 177

3. مواعظ العددیه، ص 144

بِی عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ الِلَّه ص 
َ
ثَنِی أ

َ
 حَدّ

َ
عَسْکرِی ع قَال

ْ
حَسَنُ بْنُ عَلِی ال

ْ
دٍ ال بُو مُحَمَّ

َ
4.  أ

 یقْدِرُ 
َ

بِیهِ یتْمُ یتِیمٍ انْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ وَ ل
َ
هِ وَ أ مِّ

ُ
ذِی انْقَطَعَ عَنْ أ

َّ
یتِیمِ ال

ْ
 مِنْ یتْمِ ال

ُ
شَدّ

َ
: أ

َ
هُ قَال

َ
نّ

َ
أ

مَنْ کانَ مِنْ 
َ
 ف

َ
ل

َ
ی بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِینِهِ أ

َ
 یدْرِی کیفَ حُکمُهُ فِیمَا یبْتَل

َ
یهِ وَ ل

َ
وُصُولِ إِل

ْ
ی ال

َ
عَل

 
َ

ل
َ
مُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا یتِیمٌ فِی حَجْرِهِ أ

ْ
یعَتِنَا  ال جَاهِلُ بِشَرِ

ْ
ا ال

َ
ومِنَا وَ هَذ

ُ
 بِعُل

ً
شِیعَتِنَا عَالِما

ی ))الإحتجاج للطبرسی(، 
َ
عْل

َ ْ
فِیقِ ال یعَتَنَا کانَ مَعَنَا فِی الرَّ مَهُ شَرِ

َّ
رْشَدَهُ وَ عَل

َ
مَنْ هَدَاهُ وَ أ

َ
ف

ج1، ص: 16(

5. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج 4، ص: 26

6. )روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط - القدیمة(، ج 1، ص: 11(

هســتند، پــای منبر علما نمی‌نشــینند؛ بعد بلایی که سرشــان، 
شْیا:

َ
اثَةِ أ

َ
هُ بِثَل اهُمُ اللَّ

َ
می‌آید سه چیز است ابْتَل

مْوَالِهِمْ، خدابرکت را از بینشان برمی‌دارد
َ
بَرَکةَ مِنْ أ

ْ
یکی اینکه: یرْفَعُ ال

، خدا ســلطان جائــر را بر آن‌ها  ً
 جَائِرا

ً
طَانا

ْ
یهِــمْ سُــل

َ
ــهُ عَل طَ اللَّ

َّ
دوم: سَــل

مسلط می‌کند؛ در آپارتمان،  طبقه بالا آدم ناجور، سمت راستی 
یک جانی، تو اداره همین‌طور ...

ا إِیمَانٍ، بی‌دین از دنیا می‌روند7
َ
نْیا بِل سوم: یخْرُجُونَ مِنَ الدُّ

آن‌کســی که میلیاردی دارد کاســه چه کنم چه کنم دارد، کســی 
کــه صــد هزارتومــان هــم دارد کاســه چه کنــم چه کنــم می‌گیرد! 
کــه بــا علمــاء کاری ندارند،  بعضی‌هــا تخصصشــان آن اســت 
بلایی که سرشان می‌آید گرفتاری‌های دنیوی و اخروی است که 

سرتاپایشان را می‌گیرد.
آی مردم! مدام نامه می‌نویسید من بچّه ام را چه کارکنم؟ چطور 

بچه تربیت کنم در آخرالزمان؟
کنیــد بچه‌هایتان بــا علماء،  کاری  کــه یــک  پاســخ آن اســت 
آقای بهجت و آیت‌الله حق‌شــناس رفیق باشند، عشقش این 
کــه در خانه اســم علماء اســت. یک موقــع در تلویزیون  باشــد 
یــک روحانی داشــت صحبت می‌کرد شــبکه را عــوض نکن! 
گــر این‌طوری  بگــو باباجــان این‌هــا آدم‌هــای خوبی هســتند. ا
کــردی، دانشــگاه هم برود دســت و پــای پدر و  بچــه را تربیــت 
مــادر را می‌بوســد، چه کســی یــاد داد که از اول بچگی دســت 
پدر و مادر را ببوسیم! همین علما و حاج‌آقا حق‌شناس‌ها یاد 
کن نیست،  کتک نزند ول  گفت بچه تا پدر مادرش را  دادند. 
کتــک میزنــد بعــد هــم می‌گوید پــول می‌خواهــم. دلیل هــزار و 
کــه بــا علما ارتبــاط نــدارد. خدا  گرفتــاری آن اســت  یک‌جــور 
کنارشــان،  کنــد حاج‌آقــا حق‌شــناس را، یکــی آمــد  رحمــت 
ایشــان فرمودنــد: چهل روز پــای حدیث و صحبــت نیامدی، 
ببیــن چقــدر چهــره‌ات ســیاه شــده! فرمــود در همیــن تهــران 
بزرگ‌ترین بلا آمده، ولی مردم خبر ندارند، نقل‌شــده از جانب 
گرفتــه شــدن حــاوت مناجــات باخــدا  کــه  پــروردگار متعــال 
کلام خداوند متعــال و حدیث اهل‌بیت  بزرگ‌تریــن بلاســت، 
از  امــا حــال دارد فــان فیلــم را  ؟ع؟ را حال‌ندارنــد بشــنوند، 

سرشب تا نصف شب ببیند. 

7. بحار الأنوار )ط - بیروت( ج22، ص: 454
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است و اسمش دارالعباده است مدارس بزرگی از قدیم داشته و با 
موقوفات زیاد، آن‌وقتی که بنده طلبه شــدم در تمام این مدارس 
کــه بودنــد هم  جــز چنــد نفــر کســی اقامــت نداشــت این‌هایــی 
اشــتغالی به تحصیل و تدریس نداشــتند. یکی‌شــان مثلًا مکبر 
یک مســجدی بــود خدا رحمت کند ازدواج‌نکــرده بود، خانه‌ای 
هم نداشــت، زندگی‌ای هم نداشــت توی حجره مدرســه زندگی 
می‌کرد به همراه یکی دو نفر دیگر. بقیهٔ حجرات مدارس هم انبار 
بازاری‌هــا بــود، اصــاً طلبه‌ای نبود، شــاید مجمــوع حجراتی که 
می‌شــد از آن‌هــا اســتفاده کنند بیش از صــد تا بود ولــی به‌اندازه 
انگشتان یک دست هم طلبه نداشت، این‌زمانی بود که ما طلبه 
شــدیم. حــالا چطور شــد ما طلبه شــدیم بگذرد. حــالا ملاحظه 
می‌فرمایید که ازلحاظ کمیت حوزه‌ها چقدر گسترش پیداکرده، 
حوزه قم معروف اســت آن‌وقتی که به دســت مرحوم آقای آشیخ 
عبدالکریم حائری تأسیس شد هفتصد نفر طلبه داشت مجموع 
همهٔ کسانی که بودند اینجا و یا از اراک آمدند و یا از عراق مجموعاً 
هفتصد نفر بودند حالا گویا بیش از هفتاد هزار نفر طلبه در خود 
حــوزه هســت. ایــن ازلحــاظ کمیت، ازلحــاظ کیفیــت آنچه در 
مدارس آن‌وقت‌هایی که ما طلبه شــدیم به‌عنوان کتاب درســی 
حــوزه مطرح بود ]عبــارت بودند از[ جامع المقدمات، ســیوطی، 
مغنی، شــرح لمعه. طلبه شــدن یعنــی خواندن این‌هــا، تا غالباً 
زمانی که به شرح لمعه می‌رسیدند سالها طول می‌کشید، آرام‌آرام 
یــک مقداری هم درب خانه‌های علما می‌رفتند و الا تو مدارس 
همه روضه‌خوان‌ها بودند و می‌رفتند یک سری هم به خانه علما 
می‌زدند. یک درسی حالا ملاحظه می‌فرمایید که در ایام تعطیلی 

آیــت‌الله  حــوزه  محتــرم  مدیریــت  جلســه  ]ابتــدای 
مدرســه  برنامه‌هــای  خصــوص  در  حق‌شــناس 

توضیحاتی ارائه فرمودند[
احسنتم طیب الله انفاسکم

بعدش نوبت کیه آقا؟ مگر امر بفرمایید ...
بســم‌الله الرحمن الرحیم الحمدالله رب‌العالمین و صلی‌الله علی ســیدنا 

محمد و آله الطاهرین
اللهــم کن لولیک الحجه ابن الحســن صلواتک علیــه و علی آبائه فی 
 
ً
هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا

حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فی‌ها طویلا
تقدیم به روح مطهر امام ؟ع؟و شهدای والامقام اسلام صلواتی 
اهدا می‌کنیم همچنین تقدیم به روح مرحوم آیت‌الله حق‌شناس 
کــه حق بزرگی به ما دارند و ما باید حق‌شــناس حقوق ایشــان و 

امثال ایشان باشیم صلوات دیگری اهدا کنید.
مایه افتخار بنده است و شادی و سرور بنده که خدای متعال 
ادامــه حیاتــی لطف فرمــود تا در مثــل چنیــن روزی چهره‌های 
نورانی عزیزان رو از نزدیک زیارت بکنم و از این توفیقاتی که خدا 
الهــی  از پیشــگاه  کــرده شادباشــم و عاجزانــه  نصیــب شــما 
درخواست می‌کنیم که بر توفیقات شما بیش‌ازپیش بیفزاید، از 
صدقه‌ســر شــما مــا را هــم بیامــرزد. بــه نظرم رســید که یــک نوع 
مقایســه‌ای بیــن وضعی که الآن شــما داریــد در تحصیل علوم 
دینــی و آن‌وقتــی که بنده و امثال بنده شــروع کردیم به طلبگی 
یک مقایسه خیلی کوتاهی بکنم؛ چون آدم معمولًا به گذشته‌ها 
خیلی توجهی ندارد: یزد ما که یکی از شهرهای معروف مذهبی 

دیداری فراموش‌نشدنی
بیانات حاج‌آقا مصباح؟ره؟ در دومین دیدار با طلبه‌های حاج‌آقا حق‌شناس؟ره؟

که برای دومین بار توفیق شد اساتید و طلبه‌های حاج‌آقا حق‌شناس، پای درس عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد، آیت‌الله مصباح بنشینند و بیاموزند  سال 97 بود 

گرامی‌تر از جانمان، با دیدی وسیع و همه‌جانبه، پس از مقایسه بین  که جز از پارسایان موفق در سلوک توحیدی نمی‌توان آموخت. برادر قدیمی و عزیز رهبر  نکاتی را 

که نشنیدن آن‌ها برای هر طلبه‌ای خسران عظیم است. گوشزد می‌کنند  اوضاع حوزه‌های فعلی و حوزه‌های زمان خودشان، نکاتی را به طلاب 

شما چه برنامه‌هایی گذاشته می‌شود، هم برای آموزشی، هم برای 
مهارتــی هرکدام برای هدف خاصی طبعــاً مربی خاصی برایتان 
معرفــی می‌کننــد یــا انتخــاب می‌کنیــد خودتــان، روش‌هایــی را 
پیشنهاد می‌کنند، یا شما به تجربه می‌گذارید انتخاب می‌کنید 
ســال بعــد کامل‌تر می‌شــود، روش‌هــای بهتــری و حاصلش این 
تحول علمی و فکری‌ای می‌شــود که زمینه را برای انقلاب فراهم 
کــرد. در حــوزه در زمــان مرحــوم آقــای بروجــردی؟رض؟ و به دســت 
مبــارک حضــرت امام به ثمر رســید - انقلاب تقریباً بیــش از 55 
ســال پیش شروع‌شــده، ایــن نهضــت روحانیت 15 ســاله ]قبل 
پیــروزی انقــاب[ را امــام یــک مقــداری در قم و یک مقــداری در 
تهــران و یک مقــداری در ترکیه و یک مقداری در عــراق بوده‌اند، 
بعد از 15 سال به پیروزی رسید و انقلاب ایران تحقق یافت - از 
آن‌وقتی که انقلاب تحقق پیداکرده تا حالا تحولاتی که در حوزه 

پیداشــده ازلحــاظ کمیت، کیفیــت، معنویت بنــده نمی‌توانم 
حسابش را بکنم مثلًا چند برابر شده یک تیر در تاریکی می‌اندازیم 
10 برابر، 20 برابر. در تهران یادم هست اولین حرکتی که برای احیاء 
روحانیت شــروع شــد به دست مرحوم آشیخ علی‌اکبر برهان بود 
بعد ایشان در خیابان خراسان و آن‌طرف‌ها ابتدا یک مسجدی را 
بنــا گذاشــتند کــه بعــدش مرحــوم آقــای عمیــد ]زنجانــی[ آنجا 
پیش‌نمــاز بــود، خود آن مســجد چند تا حجره اطرافش ســاخته 
بودند این هم به ابتکار مرحوم آقای برهان بود 5، 6 تا حجره یادم 
نیست تعدادش چند تا بود به نظرم به ده تا نمی‌رسید این ده تا 
یکیش امثال آقای حق‌شناس، آقای مجتهدی، اخوان پهلوانی، 
آشــیخ عزیز الله خوشوقت و مرحوم آسید احمد خراسانی این‌ها 
تربیت‌شــده‌های آن مدرسه بودند. کم‌کم توسعه پیدا کرد و یک 
مدرســه در شــهرری ســاختند جنب حرم. این حرکت در تهران 
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هیچ‌کــس دیگــری مثل او نمی‌شــود اعتماد کــرد هیچ‌کس دیگر 
او  و  اوســت  مــال  نــدارد، همــه قدرت‌هــا  او  مقابــل  قدرتــی در 
هیچ‌چیزی کم ندارد. اگر این مبنای بینش ما نسبت به هستی و 
تحــول عظیمــی در  یــک  وزندگی‌مــان شــد،  و خودمــان  عالــم 
زندگی‌مــان پیدا می‌شــود؛ نمونــهٔ بارزش که هرقدر شــما مطالعه 
بکنید و اطلاعاتتان بیشتر و عمیق‌تر بشود بهتر است، خود امام 
؟رض؟ که متأسفانه بعد از گذشت چهل سال هنوز هم ما ایشان را 
آن طوری که باید بشناسیم نشناختیم، در یک کلمه می‌خواهم 
کــه بنــده ایشــان را شــناختم از وقتی‌کــه از ســال 32  آن طــوری 
خدمــت ایشــان رســیدم تابه‌حال، ایشــان وقتی‌کــه از دنیا رفتند 
کسی بود که در ذهنش، محور فکرش جز خدا چیزی نبود؛ راه بره 
خــدا راضیه یــا نه؟ بخورم؟ بگم؟ نگم؟ مبــارزه کنم؟ نکنم؟ هر 
حرکتی هر کاری از ایشــان صادر شــد منشأش اعتقاد به ربنا الله 
اســت خــدا هم‌چنیــن عزتی داد کــه مــا در قرن‌ها در کشــورهای 
اســامی و غیر اســامی نمونه‌اش را نمی‌توانیم پیدا کنیم، از این 
درس بگیریم؛ به خودمان تلقین کنیم و در عمل تمرین کنیم که 
اتکائمــان بــه خــدا باشــد، کار را برای خــدا انجام بدهیــم. البته 
مراتب اخلاص تفاوت می‌کند، نمی‌شود آدم از روز اول بشود مثل 
سلمان، اما شدنی است؛ مثل کسی که می‌خواهد ورزش بکند 
روز اول قهرمــان جهــان نمی‌شــود، جهان‌پهلــوان نمی‌شــود؛ امــا 
این‌ها ممکن است، باید ادامه داد، تمرین کرد، مقدماتش را طی 
کرد، باید اســتادش را ببینیم تا برسیم، می‌شود این‌یک نکته که 
روحانیت از کجا به کجا رسید. این جمله را هم اضافه کنم که به 
نظر مردم روحانی یک گدای محترم بود، به یک روحانی که مردم 
نگاه می‌کردند با یک گدای در کوچه چندان فرقی نداشت؛ فقط 
همین‌کــه محترمانــه گدایــی می‌کــرد می‌رفــت روی منبــر روضه 
می‌خوانــد تا مردم گریه کنند و پولش را بگیرد. این‌جوری بود اما 
حــالا ببینیــد آقا یک روحانی هر جا باشــد معزز و محترم اســت؛ 
البته اگر خودمان خرابش نکنیم و اگر کسی بگوید که بزرگ‌ترین 
شــخصیت تاریــخ در ایــن عصر یک روحانی شــیعه از ایــران بود 
سخن گزافی نگفته است. لطفی بود که خدا کرد، هیچ‌وقت امام 
در فکر این سؤال نبود، فقط این را یک وظیفه می‌شناخت: نقل 
کردنــد از ایشــان، من خــودم نبودم آنجا، نقل موثقی هم هســت: 
آن‌وقتــی کــه ایشــان از پاریــس تشــریف می‌آوردنــد بــه ایــران یک 
خبرنــگاری رفتــه بود پیش ایشــان و گفته بــود: »آقا اوضــاع ایران 

فکــر نمی‌کنم کس دیگری تأثیر عمیق داشــت مثل مرحوم آقای 
برهــان. منبر هم ایشــان می‌رفت، امام جماعــت هم بود، خیلی 
مردمــی بود با مردم رفت‌وآمد می‌کــرد اهل عبادت بود غالباً، من 
خبــردارم ایشــان ســالی ســی چهــل روز می‌رفــت مســجد کوفــه 
معتکف می‌شــد. به‌هرحال خیلی مردم‌دوســتش می‌داشتند و 
باعث شــد اصلًا آن محله یک محلهٔ دینی شــد؛ محلهٔ خیابان 
خراسان و اطرافش. بعد هم الحمدالله کسان دیگر بودند و ادامه 
دادند و رشــد کردند. خیلی خوبه که توجه پیدا بکنیم خدا چه 
نعمت‌هایی به ما امروز داده که صدسال قبل، هشتاد سال قبل 
اثری ازش نبود امکان عملش نبود، این‌یک مطلب هست، دوم 
و  اساســی  نقــش  به‌خصــوص  و  داشــتند  بــزرگان  کــه  نقشــی 
تعیین‌کننــده‌ای که حضــرت امــام در ایجاد این نهضــت و این 
انقلاب داشــتند که دیگر محصور در دیوارهای کشــور نبود، فراتر 
رفــت همهٔ دنیا را گرفت. خب دانســتن این از یک‌جهت تاریخ 
اســت و این‌هــا فی حد نفســه هم آدم خوشــش می‌آیــد که بداند 
گذشته‌ها چیست. ولی آن چیزی که بیشتر برای ما مهم است تا 
درس بگیریــم اول اینکــه کســانی که در حالات ســختی و فشــار 
مقاومــت کردند صبر کردند خدا پاداش این‌هــا را از بین نمی‌برد 
نْفُسِ 

َ
أ

ْ
مْــوَالِ وَال

َ
أ

ْ
جُــوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ ال

ْ
خَــوْفِ وَال

ْ
کــمْ بِشَــیءٍ مِــنَ ال

َ
وَنّ

ُ
نَبْل

َ
وَل

هُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴿2  اول این  نَا اللَّ وا رَبُّ
ُ
ذِینَ قَال

َّ
ابِرِینَ 1  إِنَّ ال رِ الصَّ مَرَاتِ وَبَشِّ

َ
وَالثّ

معرفت را پیدا کند این ایمان را که باید با خود خداست، اختیار 
عالم دست اوست، ما سروکارمان با اوست، ربنا الله؛ اما نه اینکه 
تنها به‌عنوان یک تصور ذهنی و یک‌لحظه‌ای. »ثم استقاموا«، این 
را مبنای کارشان قرار بدهند و ادامه بدهند؛ یعنی زندگی‌شان را 
کــه صاحب‌اختیار اصلی الله اســت  بــر این اصــل مبتنی کنند 
ک ، تقریباً  ْ

مُل
ْ
ذِی بِیدِهِ ال

َّ
آیــه‌ای که تلاوت کردند عزیزمان تَبَــارَک ال

»ربنا الله« با »بیده الملک« مضمونش مشابه است؛ تدبیر عالم که 
وسِ  قُدُّ

ْ
مَلِک ال

ْ
اسمش مُلک است و مَلِک از آن گرفته می‌شود، ال

حَیکمِ 3همان ربوبیت عالم است، آن‌کسی که تدبیر عالم 
ْ
عَزِیزِ ال

ْ
ال

ی کلِّ شَــیءٍ 
َ
را انجــام می‌دهد ازلحاظ قدرت چیزی کم ندارد؛ عَل

ــهُ کــنْ فَکیــونُ 5بنابرایــن به 
َ
 ل

َ
نْ یقُــول

َ
رَادَ شَــیئًا أ

َ
مْــرُهُ إِذَا أ

َ
مَــا أ

َ
قَدِیــر4ٌ   إِنّ

1. ﴿بقره، ۱۵۵﴾

2. فصلت، ۳۰﴾

3. ﴿جمعه، ۱

4. ﴿نور، ۴۵﴾

5. ﴿یس، ۸۲﴾

خیلــی وضعیــت مناســبی نیســت« ایشــان پرســیده بــود چــه 
احساسی دارید؟ اشاره کردند و گفتند ممکن است خطری برای 
شــما باشد، رســیدید آنجا معلوم نیست چه می‌شــود، شما چه 
احساســی داریــد؟ ایشــان فرمودنــد: »هیچــی«. آخــه ایــن چــه 
جورشه؟ ایشان فرمودند: من یک وظیفه‌ای دارم انجام می‌دهم، 
عالــم خدایــی دارد، مــن بایــد ببینــم وظیفــه من چیســت؟ چه 
خواهد شد به من مربوط نیست. بزرگ‌ترین امتیاز امام که او را از 
همهٔ کســانی که بنده می‌شــناختم در این جهت ممتاز می‌کرد 
همین جهت بود نوکر وظیفه بود وظیفه یعنی بندگی خدا، خدا از 
مــن چــه می‌خواهد. بنده هــم هر چه گفت میگویم چشــم. چه 
می‌شــود، هر چه خودش می‌خواهد. نکته دوم از تحولاتی که در 
حوزه پیداشده را نمونه‌اش را اشاره کردند توفیقاتی که برای شما 
حاصل‌شــده ازلحــاظ رســیدگی بــه برنامه‌هایتــان، زندگی‌تــان، 
برنامه‌های تابســتانی، تعطیلــی، این‌هــا هرکدامش نعمت‌های 
بســیار بزرگــی اســت کــه درســت می‌شــود قــدرش را شــناخت و 
ارزیابــی کــرد؛ اما در همــهٔ این‌ها زمینه انتخاب بــرای همهٔ ما باز 
هست و روزبه‌روز هر چه این‌ها گسترده‌تر می‌شود، انتخاب‌ها هم 
متنوع‌تر می‌شــود. وقتی یک‌جور کار می‌شــود کرد، تابستان مثلًا 
همین درسش را آدم می‌خوانده، فرض کنید آدم شرح لمعه‌اش 
را می‌خوانده؛ یک‌جور کار بیشتر نیست یا این را قبول می‌کند یا 
می‌رود می‌خوابد؛ اما وقتی چندین نوع کار هست آدم باید چند 
گزینــه را انتخــاب کند. اشــاره می‌کنم به آیه دوم ســوره تبارک که 
ی کلِّ شَــیءٍ 

َ
ک وَهُــوَ عَل

ْ
مُل

ْ
ــذِی بِیــدِهِ ال

َّ
تــاوت کردنــد خب تَبَــارَک ال

قَدِیر6ٌ، ملک دست اوست تدبیر عالم به دست اوست آدمی زاد را 
بــرای چــه آفریــد؟ می‌خواســت رحمــت بدهــد، نکــردم خلق تا 
ســودی کنــم بلکــه تــا بر بنــدگان جــودی کنــم خــب از اول مــا را 
می‌گذاشــت در بهشــت از همان‌جا جودش را می‌کرد، برای چی 
آوردی اینجا؟ بلاها، مصیبت‌ها این گرفتاری‌ها این خیانت‌ها 
حَیاة7َ  مجموعاً مرگ وزندگی 

ْ
مَوْتَ وَال

ْ
قَ ال

َ
جنایت‌ها برای چی؟ خَل

ا خدا مخلوقات قبل از آدمی زاد 
ً
حْسَنُ عَمَل

َ
کیمْ أ

َ
وَکمْ أ

ُ
را کلش را لِیبْل

در  دارد  ؟س؟  امیرالمؤمنیــن  فرمایشــات  در  داشــت،  زیــاد 
نهج‌البلاغه، در ]سایر[ روایات هم هست که در این پهنای چنان 
ناپیدای هســتی آسمان‌ها هر جا شما فرض کنید جای پوست 

6. ﴿ملک، ۱

7. ملک، ۲﴾ 

گاوی نیســت مگر اینکه فرشــته‌ای در حال عبادت اســت، پر 
ا یعْصُونَ 

َ
است جای خالی نیست، خلأ وجود ندارد، آن‌ها هم  ل

ونَ 8 عبادالمکرمون بندگان شایسته  ونَ مَا یؤْمَرُ
ُ
مَرَهُمْ وَیفْعَل

َ
هَ مَا أ اللَّ

و مورداحتــرام خدا هســتند پس برای چی ماهــا را آفرید؟ جای 
کــه مظهــر اختیــار خداونــد باشــد،  یــک موجــودی خالــی بــود 
انتخــاب هم خودش می‌کند، یک‌وقت یک‌چیزی را به کســی 
می‌دهنــد، خــب خیلــی خوبــم هســت و نعمــت هم هســت و 
جــای تشــکر هــم دارد. جبرئیــل، جبرئیــل شــده مگــر خــودش 
زحمت کشــید تا جبرئیل بشــود؟ هیچــی! از اول جبرئیل بود. 
کشــید تــا میکائیــل بشــود؟ آن‌هــم  میکائیــل چقــدر زحمــت 
کــرد میکائیــل خلقــش کرد.  کــه خلقــش  هیچــی. از اول خــدا 
حَمَلِه عرش جای یک مخلوقی خالی بود که بتواند تا بی‌نهایت 
بــالا بــرود و به‌ســوی بی‌نهایت تنــزل کند، ایــن خیلی عجیب 
است! در همهٔ این عوالم هستی جای همچین موجودی خالی 
رْضِ خَلِیفَةً 9جای این 

َ
أ

ْ
ائِکــةِ إِنیِّ جَاعِلٌ فـِـی ال

َ
مَل

ْ
ک لِل  رَبُّ

َ
إِذْ قَــال بــود وَ

کــی اســت. در همــهٔ این آســمان‌های  کــرهٔ خا موجــود فقــط در 
عظیمی که هیچ‌کس نمی‌تواند قطرش را تعیین کند، بسیاری 
گر نامتناهی واقعی  همین‌جور میگویند نامتناهی است، حالا ا
هم نباشد هم همان نامتناهی مسامحه‌ای هست. تازگی مثلًا 
یک کهکشانی کشف‌شده که هزاران سال طول می‌کشد که از 
آن کهکشــان برســد به اینجــا، هزاران ســال! چه عالم وســیعی 
اســت، اما همه هر چه را دارد خدا از اول خلقشان کرده است. 
خــدا خواســت یــک موجودی خلــق کند که یــک قدرتی بهش 
کــه خــودش انتخــاب کنــد. ایــن خلق خیلــی عجیب  بدهــد 
است، چقدر می‌تواند بالا پایین برود، یک درجه، دو درجه، ده 
گر ما این‌ها را بشناســیم خواهیم فهمید که  درجــه، حــد ندارد ا
چه موقعیتی خدا به ما داده که به فرشــتگان هم نداده اســت. 
اصــاً جنــس این مخلوق بــا مخلوقات دیگر تفــاوت دارد، این 
که فرشتگان بشوند خادم او و می‌تواند  می‌تواند به‌جایی برسد 
به‌جایی برســد که از حیوان پســت هم پست‌تر بشود. از سگ و 
ئِک هُمُ 

َ
ول

ُ
ضَلُّ أ

َ
نْعَامِ بَلْ هُمْ أ

َ
أ

ْ
ئِک کال

َ
ول

ُ
خوک هم پست‌تر بشود. أ

ونَ 10 این خیلی ]عجیب اســت[ جز خدا کســی همچین 
ُ
غَافِل

ْ
ال

8. تحریم، ۶﴾

9. ﴿بقره، ۳۰﴾

10. اعراف، ۱۷۹
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کجا! منهای  کجا تا به  کاری نمی‌تواند بکند. این‌قدر تحول از 
بی‌نهایــت تا به‌علاوه بی‌نهایت ما این هســتیم قــدر خودمان را 
کــرد و خواهیــم فهمیــد  بدانیــم، یــک روزی چشــم‌باز خواهیــم 
کردیم،  خیلــی ترقیاتــی می‌توانســتیم به‌راحتــی بکنیم غفلــت 
زمینه‌ها را از دســت دادیم. گذشــت، خیلی اشتباهات بزرگی 
کردیم که درجاهایی محروم شدیم، از برکات خدا می‌توانستیم 
نکنیم این اشتباهات را، هوای نفسی، شهوتی، غضبی غالب 
شــد. این هم‌درس دوم که بفهمیم ماچی هســتیم، چه ارزشــی 
داریم و چه‌کار می‌توانیم بکنیم یک درس سوم هم‌عرض بکنم 
به‌اندازه فهم خودم فهمیدم به شــما عرض می‌کنم می‌بخشید 
یک‌چیــز تازه‌ای نیســت، شــما همه این‌هــا را می‌دانســتید. آن 
نکته سوم هم اهمیتش شاید کمتر از این دو نکته قبلی نیست؛ 
آن‌هم این‌که این آدمی زادی که با اختیار خودش یا راه خوب را 
انتخــاب می‌کنــد یــا راه بــد را، ممکــن اســت گاهی راه بــدی را 
انتخاب کند، ده‌ها ســال هم ادامه بدهد هر گناهی از دستش 
برمیاید انجام بدهد، هر جنایتی از دستش بربیاید. ولی همین 
کنــد، این قدرت  گهان توبه  آدم ممکــن اســت اواخر عمــرش نا
عظیم‌تری است. یک‌وقت به آدم یک سیر تدریجی را می‌گویند 
آقا می‌توانی پله‌پله بروی؟ یک، ‌دو، سه، چهار تا بی‌نهایت؛ اما 
گهان می‌توانی برگردی. حر  میگوینــد همه را رفتــی تا فلان جا نا
بــن یزید ریاحــی این‌جور بود، چنین فرصتی هم خدا از نهایت 
گــر روزی روزگاری اشــتباهی  کــه ا کــرده  لطفــش بــرای ما برقــرار 
کــردی راه کجی رفتی. حالا به دلایلی هرکســی بــه نحوی زودتر 
کار میســر اســت، خــود خدا هم  توجــه پیدا کنی و برگردی این 
ابِینَ 11این‌یکی، اما این ســکه دو رو  وَّ هَ یحِبُّ التَّ دوســت دارد إِنَّ اللَّ
اســت، همان‌طور که آدم می‌تواند به پســت‌ترین مراحل برسد و 
گهان ترقی کند، عکســش هم هســت، ممکن است ده سال  نا
هــم راه خیر برود و خدمت بکند به مردم، عبادت بکند، حتی 
مســتجاب‌الدعوه بشــود؛ بــرای دیگران دعا بکند و مســتجاب 
غَاوِین12َ ، 

ْ
یطَانُ فَکانَ مِنَ ال

َ
تْبَعَهُ الشّ

َ
خَ مِنْهَا فَأ

َ
بشــود: آتَینَاهُ آیاتِنَا فَانْسَــل

رَفَعْنَاهُ بِهَا 13 طوری بود که مردم از راه‌های دور می‌آمدند 
َ
وْ شِئْنَا ل

َ
وَل

برای یک التماس دعا و دعا می‌کرد و فوراً مســتجاب می‌شــد؛ 

11.  بقره، ۲۲۲

12. ﴿اعراف، ۱۷۵

13. اعراف، ۱۷۶

بَعَ هَوَاهُ آخرهای 
َ
رْضِ وَاتّ

َ
أ

ْ
ــی ال

َ
دَ إِل

َ
خْل

َ
هُ أ کنَّ

َ
امــا عاقبتش چه شــد؟ وَل

عمرش هوس ریاست به سرش زد، نتیجه چه شد؟ این شد که 
بِ  همان کســی که خــدا آن مقامات را بهش  ْ

کل
ْ
ــهُ کمَثَــلِ ال

ُ
فَمَثَل

داده بود، مستجاب الدعوه اش کرده بود، »آتیناه آیاتنا« تعبیری 
اســت کــه دربــاره انبیاء به کار مــی‌رود؛ وقتی خودش خواســت 
عــوض بشــود قــدرت دارد، کســی جلوی تــو را نگرفتــه فَمَنْ شَــاءَ 
ا  إِمَّ ا شَــاکرًا وَ ــبِیلَ إِمَّ ا هَدَینَــاهُ السَّ

َ
کیفُــرْ﴿14، إِنّ

ْ
یؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَل

ْ
فَل

وَکمْ 16﴾ شرایط مختلفی 
ُ
حَیاةَ لِیبْل

ْ
مَوْتَ وَال

ْ
قَ ال

َ
ذِی خَل

َّ
کفُورًا  15پس  ال

بــرای آدم پیــش میایــد که آدم هیــچ تصورش را نمی‌کنــد که در 
گزینه‌ها برایــش فراهم  هرلحظــه‌ای چقــدر اســباب بــرای انــواع 
است، چشمش چه چیزی را می‌بیند؟ گوشش چی می‌شنود؟ 
در ذهنــش چــی می‌گــذرد؟ بــه کجا قدم بــردارد؟ به چه کســی 
گزینه  توجــه بکنــد؟ چه بگویــد در یک‌لحظه؟ هرکســی ده‌هــا 
وَکمْ 

ُ
کنــد، لِیبْل برایش مطرح اســت، همــه‌اش می‌تواند انتخاب 

مَوْتَ 
ْ
ــقَ ال

َ
ا، اصــاً اینجــا آمدید برای همیــن خَل

ً
حْسَــنُ عَمَــل

َ
کیــمْ أ

َ
أ

حَیــاةَ بنابرایــن اولًا قدر زندگی‌مــان را بدانیم، قدر نعمت‌های 
ْ
وَال

گر اشتباهی کردیم، لغزشی کردیم، زود جبرانش  خدا را بدانیم، ا
گــر ســال‌ها راه صحیحــی رفتیــم مغــرور نشــویم، بودنــد  کنیــم ا
کســانی که خدماتی کردند، شــاید در دوران انقلاب هم بودند، 
زنــدان رفتنــد شــکنجه شــدند در میدان‌هــای جنــگ شــرکت 
کردنــد چنــد بار تا پای شــهادت رفتند اما وقتی بازگشــتند یک 
خورده فرق کردند، بعضی هاشان قاچاق فروش شدند، بعضی 
هاشــان فکــر ریاســت افتادنــد، گفتنــد چهل ســال مــا زحمت 
کشیدیم حالا مزدش را باید بگیریم، حالا ما باید رئیس بشویم. 
این‌هــا خطرهایی اســت که بیــش از همه برای امثــال ما فراهم 
است، مردم عادی دوتا پله بالا بروند، بخورند زمین هم دوتا پله 
می‌خورند زمین، آخرش پایشان یک خراشی برمی‌دارد، اما این 
ذِینَ 

َّ
ئِــک مَعَ ال

َ
ول

ُ
]عالــم دین[ بالا بره مــی‌رود تا اوج، پهلو انبیاء فَأ

الِحِینَ وَحَسُــنَ  ــهَدَاءِ وَالصَّ
ُ

یقِینَ وَالشّ دِّ بِیینَ وَالصِّ یهِمْ مِنَ النَّ
َ
هُ عَل نْعَمَ اللَّ

َ
أ

ئِک رَفِیقًا 17 رفیق انبیاء می‌شود، اما ممکن هم هست سقوط 
َ
ول

ُ
أ

بکنــد، رفیــق ابلیــس بشــود، نه‌تنهــا رفیــق ابلیس، نوکــر ابلیس 

14. کهف، ۲۹

15. انسان، ۳

16. ملک، ۲

17. نساء، ۶۹

که  خب می‌گفتنــد آدم خوبیه، بعد می‌دیــدم این پیش‌خوانی 
گذاشــتند تــا کفش‌هــا را بــزاری روش یــک گــردی ریختــه، یک 
گــرد و می‌مالد به صورتش، تو  خورده دســتش را می‌مالد به این 
دلــم می‌گفتــم چه آدم ســاده‌ای! خــود حضــرت معصومه ؟سها؟ 
اینجاســت، ضریحش اینجاست ... گذشت و یک روز بارانی 
کوچه‌هــای آن‌وقــت هــم - بیســت ســی ســال پیــش-  بــود و 
گِل بــود. همــه‌اش آســفالت نبــود،  کــه خــب  کوچه‌هایــی بــود 
کفش‌هــا گلــی بــود می‌آمدند می‌گذاشــتند اینجا و طبعــاً وقتی 
کفش‌ها را میگذاشــتند آنجا، گِل‌هایش هم گاهی می‌ریخت، 
ک باشــد، اما  گِل‌ها خیلی هاش هم چه‌بســا معلوم نبود پا این 
ایــن بنــده خدا کــه آمد دیدم یکــی از این گل‌های آنجــا را که از 
کفش زوار ریخته بود برداشت مالید به چشمش و سروصورتش! 
من خیلی تعجبم بیشتر شد که یعنی چه؟ چجور آدمی است؟ 
کیســت؟ رفتم طرفش، جوان بودم،  این دفعه رفتم بپرســم این 
بیســت ســی ســال پیش تعریف می‌کنــد، حالا هــم خیلی پیر 
یــادی نیســت، پرســیدم گفتنــد: »ایــن آقای بهجت اســت.«  ز
که می‌آینــد زیارت حضــرت معصومه را  کفــش زواری  گردپــای 
دارد به سر و چشمش می‌کشد برای تبرک! آن‌قدر کرامت از این 
گر بنویســند هفتاد من کاغذ می‌شــود.  بی‌بــی مــردم دیدند که ا
این آسان در اختیار ما هست، زحمتی هم ندارد، فقط صادقانه 
می‌خواهــد آدم بــرود آنجا بگوید من گدا هســتم! هیچی ندارم، 
شــما از خدا بخواهید آن چیزی که شــما دوســت دارید خدا به 
مــن بدهــد، نه زیاد باید پــول خرج کند، نه وقــت زیادی خیلی 
می‌برد. مرحوم آقای بهجت تقریباً هرروز حرم مشرف می‌شدند؛ 
نمــاز جعفــر و زیارت عاشــورا در حرم می‌خواندنــد، البته لعن و 
سلامش را بعد می‌گفتند، درراه! تقریباً همان‌جایی هم که دفن 
شدند می‌نشستند. قدر این نعمتی که خدا به ما داده معرفت 
اهل‌بیــت، عشــق بــه اهل‌بیــت ؟عهم؟، ایــن را بدانیم هــر جا هم 
هســتیم خیلی هم‌زمــان و مــکان و این‌ها دخالت نــدارد، مهم 
ارتباط قلبی است از این کیمیا هم غفلت نکنید که ان‌شاءالله 
باعث سعادت دنیا و آخرتتان می‌شود، آخرش هم این‌که برای 
گناه‌کارهــا  کنیــد، بــه همــه  گنــاه‌کار هــم دعــا  مــا پیرمردهــای 
ان‌شاءالله خدا به دعای شما ما را هم بیامرزد و اموراتمان را خیر 

کند و صلی‌الله علی‌محمد و آله الطاهرین.

بشــود. عاملی بشــود دســت ابلیس بــرای فریفتن دیگــران. این 
خطرها برای بنده و برای جنابعالی هردو وجود دارد، حواسمان 
جمــع باشــد، راه‌هــا را درســت بشناســیم خطرها را بشناســیم، 
لغزشــگاه‌ها را بدانیــم، کجاهــا پــای آدم میلغزد؟ حواســمان را 
جلوتــر جمــع کنیــم و آخرین کلمه بعد از همــهٔ معلوماتی که به 
دســت آوردیم، زحمت‌هایی بکشــیم راه‌هــا را ازلحاظ علمی و 
عقلانــی و دینــی تجزیه‌وتحلیــل کنیــم و همه حواســمان جمع 
باشد، بازهم توانمان برای مقابله با شیاطین کافی نیست؛ چون 
ک نیســت. تنها  اصــاً یک آن خدا ما را رها بکند حســابمان پا
چیــزی کــه آخریــن مرحلــه می‌تواند دســت ما را بگیــرد عنایت 
الهــی به‌واســطه عنایــت اهل‌بیــت، وجــود مقــدس ولی‌عصــر 
که  ارواحنا فداه و سایر واسطه‌های است؛ یعنی بهترین چیزی 
ما می‌توانیم اســتفاده کنیم عملًا توســل به اولیاء خداســت که 
ایــن خــودش بالاترین بندگی اســت، چرا بــرای اینکه اطاعت، 
کمْ تُفْلِحُونَ 18 اســت او 

َّ
عَل

َ
ةَ وَجَاهِدُوا فیِ سَــبِیلِهِ ل

َ
وَسِــیل

ْ
یــهِ ال

َ
وَابْتَغُــوا إِل

گر او نگفته بود شاید ما مجاز نبودیم، اما خودش  گفته بیایید، ا
گفته این را بســیار غنیمت بشــمارید، آثار بســیار شیرین پر اثر، 
کردن به سیدالشهداء، آدم شب که می‌خواهد  مگر یک ســام 
بخوابد بگوید: السلام علیک یا اباعبدالله، چقدر وقت می‌برد؟ 
شــاید باشند کسانی که به‌واســطه انس با این کارشان هر شب 
وقتی این السلام علیک یا اباعبدالله میگویند، یک قطره اشکی 
که  هم از چشمشان آمده است، این بیش از صدسال عبادتی 
آدم در میدان جنگ و جهاد می‌کند، اثرش بیشــتر است؛ برای 
یا بشــود اما آخر شــب موقع خواب، نه  اینکه آن ممکن اســت ر
کســی می‌فهمد نه هیچــی! ته دلش می‌گوید الســام علیک یا 
اباعبدالله، اینجا می‌آید در پیشگاه حضرت معصومه ؟سها؟، نه 
پیغمبر اســت، نه امام اســت، فرزند یک امام، خواهر یک امام، 
که هــم برای  عمــهٔ یــک امــام. نگــذرم از یک جملــه ان‌شــاءالله 
گوینده هم برای شــنوندگان درس آموزنده‌ای باشــد: یک کسی 
که الآن ]سال 97[ حیات دارد، یک نوع بستگی هم با ما دارد، 
ایشــان خــادم افتخــاری حــرم حضــرت معصومه؟سها؟هســت، 
هرچند وقت یک‌باری مــی‌رود برای کفش داری مجانی کفش 
داری می‌کند؛ او می‌گفت یک پیرمردی بود بیســت ســی ســال 
پیــش یک‌چنــد وقتی بود هــرروز بیــن الطلوعین می‌آمــد حرم و 

18. مائده، ۳۵
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گر  گاه اســت. ا امام زمان کاملًا به ســربازان خودآ
یک‌شــب تنبلی کردی و بدون مطالعه رفتی سر 
کنترل نکرد و نفهمید اما از  درس، شاید مدرسه 

دید امام زمان پنهان نیست.
گــر در مدرســه نمــره داری پیــش امــام زمان هم  ا

یک نمره‌ای داری.
کــه می‌تواند  طلبــه خــوب، طلبــه دلســوز اســت 
عالم را به هم بریزد؛ مصر شکست خورد چون‌که 

آخوند نداشت )امام نداشتند(
که از او در تمام عمر  مردم به کسی اعتماد دارند 
کی  کــی دیــده باشــند، در حــوزه از امــام جــز پا پا
ندیدنــد. چون‌کــه حــوزه بــه امام اعتماد داشــت 

کردند. مردم هم به امام اعتماد 
آخرین بخشی از هند که تسلیم انگلستان شد، 

بخش شیعه‌نشین هند بود
یــم،  کــه ایــن راه را برو مــا اینجــا جمــع شــده‌ایم 

که خوب درس بخوانیم. راهش هم این است 
نســوزد  خــودت  بــرای  دلــت  خــودت  گــر  ا
هیچ‌کــس دلــش بــرای تو نمی‌ســوزد؛ ایــن حرف 

 انتخاب 
طلبگی 
پاک‌ترین 
فرض ممکن 
است

که  یکی از بزرگ‌ترین توفیقات طلبه‌های حاج‌آقا حق‌شــناس، اســتفاده از جلســات پر خیروبرکت آیت‌الله جاودان اســت؛ جلســاتی 

کرده اســت و در این حال و هــوای تهران، پناهگاهی  عطــر و نــورش، زندگــی بســیاری از طلبه‌های مدرســه را خوش‌رنگ و خوش‌بو 

کرونا- این جلسات روزهای سه‌شنبه در حسینیه شیخ  برای سربازان امام عصر ؟عج؟ محسوب می‌شود. چند سالی است  -قبل 

که حاصل نکته برداری از پنج سال  گلچینی از جملات ناب حاج‌آقا در خصوص طلبگی است  مرتضی زاهد برگزار می‌شود. متن زیر 

کامل عطا بفرماید. شرکت در جلسات آن استاد فرزانه می‌باشد، خداوند متعال سایه ایشان را بر سر ما محفوظ بدارد و سلامتی 

طلبگی
فــرض  ک‌تریــن  پا طلبگــی  انتخــاب 
ممکن اســت. این محیط به شما فساد تحمیل 
نمی‌کند؛ غیبت و تهمت مدام وجود ندارد، آدم 

می‌تواند یک روز را به‌سلامت بگذراند.
مــا در طلبگــی آماده‌ایــم بــرای یک هــدف بلند؛ 
کنــد یعنــی اینکــه  طلبــه بایــد خــوب طلبگــی 

خوب درس بخواند.
درس  کــه  اســت  ایــن  طلبــه  اول  وظیفــه 
و  مباحثــه  و  درس  بــدون  طلبگــی  و  بخوانــد 

مطالعه فایده‌ای ندارد.
کــه مباحثه نکــردن گناه  در مدرســه‌ای هســتید 
کبیره است. مباحثه در مطالعه یک قانون است.

باشــد،  نرســیده  مراقبتــی  خــود  بــه  انســان  گــر  ا
می‌تواند از هر بندی بگریزد.

یــک امتحانــی به مدرســه و یک امتحــان هم به 
امام زمــان پس می‌دهی. آمده‌ای تعلیمات لازم 
را ببینی تا از دین و فکر و اخلاق و مذهب و مرام 

ایشان دفاع کنی.

درسی از جنس نور!
توصیه‌های آیت الله جاودان؟حفظ؟ به طلبه‌های حاج‌آقا حق‌شناس؟ره؟

خیلی اساسی است.
شــما  تربیــت  در  کنیــد  برخــورد  چیــز  هــر  بــا 
هــم  کوچــه  دیــوار  و  در  می‌گــذارد؛  تأثیــر 

کم. مؤثر است البته 
ممکن اســت شما رسائل مکاســب هم بخوانی 
یــاد نگیری نفهمی، حاج‌آقا حق‌شــناس )رحمه 
الله( غیبــت را اصــل اساســی قــرار داده بودنــد. 
کنی ولــی هنوز  شــاید ۲۰ ســال در حــوزه زندگــی 

دین‌دار نشده باشی.
که از  مــا آخونــد باعرضــه و باجربــزه می‌خواهیــم 
کل حوزه  کند. چــرا از  کار  همه‌چیــزش بگذرد و 
یــک امــام خمینــی در آمــد؟ از همیــن شــماها 
می‌توانــد ۱۰ نفــر به‌دردبخــور بیــرون آیــد؛ همــت 
می‌خواهــد ســید علی همدانی از همدان پاشــد 
رفت کشــمیر، حالا آنجا میلیون‌ها شــیعه دارد. 
اولیــن قدم از همت خوب درس خواندن و خود 

کردن است. را درست 
کــرده باشــد عالــم  کــه خــودش را فتــح  عالمــی 
نتیجــه  کــو  تنبا فتــوای  کنــد.  فتــح  می‌توانــد  را 

جلســات خبــرگان و آدم‌هــای عجیــب غریــب 
طــرف  از  عبــارت  کــه  اســت  حــوزه  زمــان  آن 

حضرت صاحب صادر شد.
نماز

ک می‌شــود با بخــل و تکبر  صفحــهٔ روح چســبنا
و ... داری نمــاز می‌خونــی هــی فکــر بی‌خــود را 
یــد  شــیطان می‌چســباند بــه ایــن، از اول نگذار
و  جــاذب  گناهــان  ایــن  تمــام  شــود.  کثیــف 

جالب شیطان است.
وقتــی نمــاز می‌خوانــی و قــرآن بــه شــدت بــاران 
رحمــت الهــی تندتــر می‌شــود امــا وقتــی مراقبــه 

نمی‌کنی باران قطع است.
دلــت بهشــتی شــود نیــازی بــه آخــرت نیســت 
بــه بهشــت، همین‌جــا می‌شــود  بــرای رســیدن 
گــر ایــن ثروتمنــدان و پادشــاهان عالم  بهشــت. ا
لذت نماز را یک مقدار چشــیده بودند همه‌چیز 

را می‌ریختند دور.
کنــی  خــورد  تخته‌گوشــت  روی  را  مؤمــن  گــر  ا
کردن حاضر است اما  بگذارند برای قطعه‌قطعه 

گر این  ا
ثروتمندان و 

پادشاهان 
عالم لذت 
نماز را یک 

مقدار 
چشیده 

بودند 
همه‌چیز را 

می‌ریختند 
دور 
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از نماز دست برنمی‌دارد.
قــوت  بکنــم  مراقبــت  بیشــتر  چــه  هــر 

نماز بیشتر است.
تقوا

مراعــات  را  تقــوا  از  درجــه‌ای  گــر  ا
کنی، راهت را می‌بینی

یهِمُ 
َ
 عَل

ُ
ل نَا الُلَّه ثُمَّ اسْــتَقَامُوا تَتَنَزَّ بُّ وا رَ

ُ
ذِینَ قَال

َّ
 ال

َ
إِنّ

ــةِ  جَنَّ
ْ
بْشِــرُوا بِال

َ
 تَحْزَنُــوا وَأ

َ
 تَخَافُــوا وَل

َّ
ل

َ
ئِکــةُ أ

َ
مَل

ْ
ال

کنْتُمْ تُوعَدُونَ﴿فصلت، ۳۰﴾ تِی 
َّ
ال

مْ 
َ
اُوصِیــک بتَقوَی اللّهِ ، و الوَرَعِ و الاجتِهادِ، و اعل

أنّهُ لا ینفَعُ اجتِهادٌ لا وَرَعَ فیهِ
ورع  همراهــش  گــر  ا شــما  کوشــش‌های 

نباشد نفع ندارد.
یکــی از بهترین کارهایی که دارم انجام می‌دهم 
درس خوانــدن اســت. نافلــه ظهــر و غیــره هــم 
همین‌طــور باید بــرای دفاع از دین خــدا بخوانم. 
البته این کارهایی که می‌کنیم اجتهاد نیســت. 
گــر کوشــش در  کــه ا نظــر آقــای بهجــت ایــن بــود 
هــم  کــم  با آن‌طــرف  کنیــم،  بیشــتر  را  معنویــت 
گــر معنویــت نباشــد دزد در  حاصــل می‌شــود، ا
انبار ما خواهد بود، گندم و محصول چندســاله 
کجاســت؟ ما آمدیم حوزه ســیر گذشــته را ادامه 
ندهیــم. راه جدیــد آمده‌ایــم حداقــل ایــن مســیر 
کبیره  گناه  جدید عدالت است؛ یعنی نداشتن 

گناه صغیره. و اصرار بر 
می‌رســد به عصمت ممکن اســت من یک‌روزه 
کنــم  کوشــش  بایــد  نتوانــم  یک‌ماهــه  نتوانــم 

بنا داشته باشم.
انســان در گناه غرق نشــود لازم نیست هزار گناه 

گناه هم نباید غرق شد هم باشد در یک 
را  بهشــت  بــوی  شــود  کنــده  زمیــن  از  پایــت 
گناه انسان را نجس می‌کند بستگی  می‌شنوی. 
گناه نجاســت فرق می‌کند  گنــاه و عمق  بــه نوع 
کارش دعــوا و عصبانیــت اســت  کســی هــرروز 
کــه  کارهایــی  گــر  ا می‌شــود.  گــرگ  به‌صــورت 

می‌کنی درســت است می‌توانید جواب بدهید؛ 
نشانه‌اش در نماز حاصل می‌شود.

سبک زندگی
قانون سبک زندگی را از یکجا می‌گیریم؛ از ایران 

گرفته نمی‌شود. باستان و غرب 
گر سبک  امامت در سبک زندگی نمودار است؛ ا
زندگی شــما به ســبک زندگی مولا رفته اســت او 

امام شماست والا...
هفتاد هشــتاد سال به شما وقت داده‌اند سبک 
گــر نزدیک  زندگی‌تــان را نزدیــک کنــی بــه مــولا، ا

کردی او امام است.
پدر و مادر

 آقای الطافی به مقامات بالا نرسید مگر با دوری 
کسب رضایت پدر و مادر. از نامحرم و 

گر قرار اســت بــه پدرت خرجی  می‌گوینــد حتی ا
که او از روی دســت‌تو  بدهی دســتت را بگیر زیر 

که دست‌تو رو باشد. بردارد نه 
گــوش، بینــی، حــس، چشــایی، زبــان،  چشــم 

مؤدب با استاد و پدر و مادر.
تابستان

کــه  بــودی  گــر در تابســتان تحــت نظــر مربــی  ا  
هیــچ و الا یــک تابســتان بــرای نابــودی یک‌عمر 
کافــی اســت و همــان هفتــهٔ اول بــه باد مــی‌رود. 
حق‌شــناس  حاج‌آقــا  دعــای  کــه  الله  شــاء  ان 

پشت سر شما است.
ایمان

تمــام  در  اول  روز  از  نیســت  لازم  جنــگ  در 
اســت  لازم  ســرمایه  ذره‌ذره  بجنگــی  جبهه‌هــا 
همــان  اســت،  ایمــان  همــان  ســرمایه  ایــن 

کیزگی‌های دل است. پا
امام شناسی

کــم  آدمیــزاد علاقه‌منداســت بــه دیــن بیفزایــد و 
کند، به صلوات، به عاشورا، این درست نیست، 
خلق آدم این اســت؛ ازجمله فلســفه‌های وجود 

کردن در دین شمرده‌اند. یاد  کم‌وز امام را منع 

آن‌ها واســطه بیــن خدا و خلق هســتند حرفی را 
یافــت می‌کننــد و به مردم می‌رســانند  از خــدا در

واسطهٔ بر تشریع
حتــی  اهل‌بیــت  غیــر  از  را  دینــی  حرف‌هــای 

گوش هم نباید بدهی.
مجتهدیــن چه‌کاره‌اند؟ به ائمــه رجوع می‌کنند 
کلمات  کارکرده‌اند  و ســال‌ها درس‌خوانده‌اند و 
ائمــه را می‌فهمنــد و بــه ما می‌گوینــد. یک کلمه 
از خودشــان می‌گوینــد؟ جرئــت نمی‌کننــد؛ امــا 

ابوحنیفه رأی می‌داد.
حاج‌آقا حق‌شناس

حاج‌آقــا  دعــای  فیلســوف  مدرســهٔ  پشــت 
حق‌شــناس اســت ایــن را قــدر بدانیــد. حاج‌آقا 
رســیدند  رضــا؟ع؟  امــام  خدمــت  حق‌شــناس 
گفتند می‌شود دیگر تمام عمرم ای‌کاش نگویم؟

توبه
بــرود  بــالا  کــه  درس  می‌بخشــد  زود  خــدا  الآن 

سخت‌گیری بیشتر می‌شود.
توسل و زیارت

نــگاه  بشــینی  همین‌طــوری  را  روضــه  گــر  ا
کنی قساوت می‌گیری.

گریه  امین‌الدوله آقایی بود روضه می‌خواند همه 
و ضجــه می‌زدنــد مجالس دیگــر آن آقــا را رفتیم 
دیدیــم خبری نیســت فهمیدیم ایــن روضه مال 
گر یک  آن آقاســت؛ یعنی حاج‌آقا حق‌شــناس. ا
آدم‌حســابی در جمــع مــا باشــد خــدا نظــر ویــژه 
گناه لجن اســت، نــور از لجن عبور  می‌کنــد. هر 
گاهی  نمی‌کند. قرآن مشــکلات را حل می‌کند، 
کــه همهٔ هیکلت  یاد می‌شــوند  لجن‌هــا آن‌قدر ز
نمی‌تواننــد  ســیلاب‌ها  و  می‌شــود  حجــاب 

کنند. ک  آن را پا
ســه  گاهــی  امین‌الدولــه  قدیــم  رفقــای 

گریه می‌کردند. ساعت 
یــک روضه‌خــوان را دیدند در یک بــاغ بزرگ پر از 
گل لالــه ســرخ هــر لاله حاصــل قطرات اشــک و 

یــک باغ بزرگ پر از گل زرد که حاصل جلســات 
شادمانی اهل‌بیت بود.

اربعیــن الآن بــا ۵۰ ســال پیش فــرق می‌کند قبلًا 
یارتی دیگری هم  یارتی نبود روزهــای ز یــک روز ز
و  تبارک‌وتعالــی  ولــی الآن عنایــت خــدای  بــود 
حضــرت اباعبــدالله؟ع؟ و امام زمــان )عجل الله 
کــرده و اخلاص‌هــا را این‌طور  فرجــه( مــا را جمع 
که بهتر از آن‌هم  کرده اســت قبلًا یک زیارت بود 
یارت هم شده باشد  بوده الآن می‌شــود بهترین ز
یک ســیلی از اول جاده‌های جاریه که همه‌چیز 

را می‌شوید و می‌برد.
تــا می‌توانید بــه زائرها کمک کنید و قدر بدانید؛ 
کــه فــردای روزگار امــام  شــاید نشــانه‌ای اســت 
کــه بــرای  می‌فرمایــد: مــن پســر حســینی هســتم 

انتقام خون او آمده‌ام.
ک  کــی زیارت هزار حج عمره می‌شــود؟ وقتی پا

باشیم؛ اولین خطر چشم و زبان.
کــی  پا بــرای  کــن  ســعی  همان‌جــا  در  حداقــل 
شــوخی در ســفر مســتحب در حــد ســن جوانی 
اما کنترل‌شــده؛ کســی که نمی‌تواند کنترل کند 
گر دررفت هم حساب داشته  دهانش را ببندد، ا
می‌شــود،  شــنیده  شــما  تضــرع  آن‌وقــت  باشــد 
جــواب می‌دهنــد، حضــرت صاحــب )عجــل 
الله فرجــه الشــریف( جــواب می‌دهد ایــن را قدر 
کار خوب ممکن اســت  بدان خرابش نکن یک 
موجــب عاقبت‌به‌خیــری و ممکــن اســت یــک 
گنــاه کوچک موجــب عاقبت به شــری البته راه 

کامل بسته نیست ولی سخت می‌شود.
برای تشــرف به محضر حضرت رضا؟ع؟ همان 

دیدن درودیوار هم خوب است.
گناه

گاهی انسان در مجلس موعظه می‌نشیند گویی 
هیچ نشــنیده است، بازهم می‌روم گندها شروع 
ســنگینی  حرف‌هــای  اســت  ممکــن  می‌شــود 
درحالی‌کــه  نکنــد  اثــر  ولــی  بشــنویم  و  بگوییــم 

گر درجه‌ای   ا
از تقوا را 
مراعات 
کنی، راهت را 
می‌بینی

فهمیدیم این 
روضه مال آن 

آقاست؛ 
یعنی حاج‌آقا 

حق‌شناس 
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حاج‌آقا حق‌شــناس فرمودند: ســلول ســلول من 
نمــاز امــام جماعــت را می‌شــنید. بایــد ایــن را 

خودت بچشی تا بفهمی.
گــر آدم در طــول روز و هفتــه مواظــب خــودت  ا
کــه  باشــی ثمــره‌اش در جلســه معلــوم می‌شــود 
کــردی یک  گــر حوصلــه  گیــرت می‌آیــد ا چقــدر 

فکری برای خودت بکن!
لِیأخُــذِ العَبــدُ المُؤمِــنُ مِــن نَفسِــهِ لِنَفسِــهِ، ومِــن 

دُنیاهُ لِاآخِرَتِهِ.1
بندهٔ مؤمن از خودش برای خودش بگیرد:

کار واجبــت بــرای نمــاز، از قــوت و  ده دقیقــه از 
قــدرت فــردی برای نمــاز، از جوانــی و قوت زدی 
چقــدر  نمــاز  بــرای  خــودم  وقــت  از  روزه،  بــرای 
کنم؟ از فکر خودم برای امربه‌معروف و  اســتفاده 

کنم؟ نهی از منکر چه مقدار استفاده 
بــرای خدمــت به پدر و مــادر؟ بــرای درس! برای 

درس! از دنیا برای آخرت!
خــودت  از  می‌شــود  جوانــی  تــا 

1. پیامبــر خــدا؟ص؟ : مؤمــن، باید از خود بــرای خــود، و از دنیای خود 
برای آخرتش بهره برگیرد. )الکافی: ج 2 ص 70 ح 9(

کنی. برای خودت خرج 
ریاضــت  بیــاوری،  فشــار  مقــدار  یــک  میتونــی 
نابودکننده نه هاااا، همیشه آدمی زاد معلم خبیر 
می‌خواهــد در تمــام ابعــاد زندگــی. نــه ســاعت 
نخواب، هشت ساعت نخواب، شیش ساعت 

یاد هم هست. بسه ز
گــر من دلــم برای خودم نســوزد هیچ نمی‌شــود.  ا
دلــت بســوزه درس بخــون دلیلــی نــدارد بیــرون 

بروی! باید چشمت را حواست باشد.
مانع رســیدن نور خورشید به ما خودمان هستیم 
تراشــیده‌ایم  خودمــان  شــاید  نــدارد.  مانعــی  او 
کودک بند  کســانی برای ما پدید آورده‌اند.  شاید 
طبیعت است، ما بنده خوابیم. گذشتن از خور 
و خواب سخت است اما گذشتن ممکن است 
درصورتی‌کــه بفهمــی و بدانــی و اعتقــاد داشــته 
کــه هیچ نیســتی، خــودت را برتــر ندانی.  باشــی 

باید زحمت بکشیم
بــرای شــماها هنــوز دیــر نشــده مخصوصــاً قبــل 
از بندهــا رهــا شــد. در  ازدواج راحــت می‌تــوان 

که در بیداری نیســت.  خواب چیزهایی اســت 
چشــم بعضی بچه‌ها فقــط در خواب باز اســت 

البته به‌شرط بیداری قلب.
قیامت

شــما تک‌تــک بــه نزد مــا می‌آییــد. یــک روز به تو 
خانــه،  ولایــت،  شــد:  همه‌چیزتمــام  می‌گوینــد 
گردی همه  توحید، ماشــین، ملیت، استاد و شا

و همه تمام می‌شود.
گــر نمــاز شــبت تــرک نشــد، روزی 12 ســاعت  ا
دارا  چقــدر  می‌دانــد  خــدا  خوانــدی  هــم‌درس 

هستی. از همه مهم‌تر اخلاقت خوب باشد.
قِیهِ ﴿انشقاق،6﴾

َ
ک کدْحًا فَمُل ی رَبِّ

َ
ک کادِحٌ إِل

ّ
إِنَ

چــه چیــز را ملاقــات می‌کنــی؟ خــدا را؟ یــا ایــن 
سختی را؟ هردو هم درست است.

از روز تولــد تــا آخر در این ســیر بــوده‌ای و خواهی 
بــود؛ پایــان ایــن ســیر یعنــی رســیدن و ملاقــات 
بــا خــدا: قیامــت یعنــی چــه؟ مــا نمی‌فهمیــم. 
دودســته  مــردم  اجبــاری  ســیر  ایــن  نهایــت  در 
می‌شــوند: نامه از دســت راســت داده می‌شود یا 
کیفیت این  از پشــت سر داده می‌شــود؛ چون به 

سیر وابسته است.
شــما در هرلحظه‌ای و به هر شــکلی در این ســیر 

هستی حتی در خواب!
کــه آیــا بــه ملاقــات  مهــم پایــان ایــن ســیر اســت 
بــه ملاقــات  یــا  کشــیده‌ام می‌رســم  کــه  رنجــی 
ربــم؟ این‌هــا ترجمــه اســت تفســیر قرآن نیســت 
کــه حــرف ســاده شــنیده‌ایم ایــن حرف‌ها  بــس 

برایمان سنگین می‌آید
یک کســی طلبکار بود رفته بود در خانه بدهکار 
مدام اصرار می‌کرد که بدهی من را بده می‌گفت 
نــدارم هــی فشــار مــی‌آورد رفــت خدمــت امــام 
کــرد آقــا نــدارم. آقــا فرمود  صــادق؟ع؟ شــکایت 
گفت آقا طلبم اســت  خــب ندارد ســخت نگیر 
حقــم اســت آقا فرمود یک روز تــو را نگه می‌دارند 
همین‌طور حســاب کشی می‌کنند مثلًا ده سال 

کــه مکلف  نگــه مــی‌دارد می‌گوینــد اولیــن نماز 
کــم اســت، چــرا در  شــده بــودی یک‌گوشــه‌اش 
حســاب یکســری می‌گوینــد آقــا مثــاً فــان نماز 
کــردم می‌گوینــد خب برو.  را نخوانــده ولــی قضا 
حســاب ســخت شــاید این‌طــور باشــد. خــب 
چــرا تــا فلان ســاعت پــای تلویزیون بیــدار بودی 
کــه نماز قضا شــود؟ این شــد حســاب ســخت؛ 
چرا از پشــت ســر نامه اعمال را می‌دهند؟ چون 
انداختــی. در عالــم  پشــت ســر  را  آن عمــل  تــو 
کــف پای چنــد نفر را می‌شــود بوســید آن‌هم پدر 

و مادر و استاد.
گــر انســان خــودش دلــش بــرای خودش نســوزد  ا
دلــش  بایــد  انســان  خــود  و  نــدارد  دیگــری  راه 

برای خودش بسوزد.
سیاست

کسی که اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد، 
مسلمان نیست: در میانمار، عراق، افغانستان، 

کاری ندارد چه خبر است! سوریه 
رفیق و شوخی

بیشــترین بدی را انســان از رفیــق می‌آموزد که در 
کرد. آن باید دقت 

)از  نزنــد  حــرف  می‌پوســد  نخنــدد  گــر  ا آدم 
جنس ماها( می‌پوسد.

کنترل  گــر  کند ا شــوخی می‌توانــد انســان را نابود 
نباشــد بعضــی چیزها عمیــق در دل انســان قرار 
دارد که با همان محشور می‌شود با رفقای خوب 
کنترل شــود شــوخی‌ها از یک حدودی  هــم باید 
نگذرد اولین نصیحت من به طلبه درس خوب 
خــوب  دوســت  نجــات  عوامــل  جــزو  خوانــدن 
پیدا می‌کنی شــوخی‌ها درســت می‌شــود لباس 

طلبگی با غیر طلبگی متفاوت است.
آدم وقتــی آمد طلبگی بنا دارد دیگر بازی نکند، 
ورزش را جدی بگیرید مخصوصاً رزمی، شوخی 
کنید از همین  گــر همت  و خنــده هم لازمه؛ اما ا

الآن هم آدم درست حسابی درست می‌شود.

 حاج‌آقا 
حق‌شناس 
فرمودند: 
سلول سلول 
من نماز امام 
جماعت را 
می‌شنید

شوخی 
می‌تواند 

انسان را نابود 
گر کنترل  کند ا

نباشد
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بیانات



امضای آخر
کلــی بســیار اهل  شــهید قاســم ســلیمانی به‌صــورت 
کتــب و  ی  کــه حــاو مطالعــه بودنــد. ایشــان لیســتی داشــتند 
نوارهــای اخلاقی علمــای متعددی مانند آیت‌الله مشــکینی، 
آیت‌الله مصباح، آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله مظاهری و آقا 
گوش  کتاب‌ها و  کردن این  مجتبی تهرانی بود و برای مطالعه 

دادن نوارها هم برنامه داشتند.1
همچنیــن یکــی از ماجراهــای معــروف مرتبــط بــه اخــاص و 
احتــرام ایــن ســردار بزرگــوار در برابر علمــای اســام، ماجرای 
کفــن ایشــان بــود. شــهید حــاج قاســم، در آخریــن  امضــای 
ســبحانی،  ی،  شــیراز مــکارم  عظــام  آیــات  بــا  کــه  ی  دیــدار
ی همدانی در بیت‌هــای هرکدام از آن‌ها  جــوادی آملــی و نور
کفــن خودشــان را به همراه خودشــان بــرده بودند و  داشــتند، 
کفن توســط این چهــار مرجع بزرگ  کــردن  درخواســت امضــا 

را داده بودند.2

basirat.ir -1. پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی آثار حضرت علامه مصباح یزدی؟ره؟

2. صداوسیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری قم

کرده اســت« 1.  کرام  کند، خداوند و رســولش را ا کرام  گرامی و ا که آن‌ها را  که آن‌ها وارثــان پیامبرانند. هر  گرامــی بدارید  کــه: »علمــا را  کــرم ؟ص؟ فرموده‌انــد  پیامبــر ا

که جانشــینان عام امام زمان عجل الله تعالی  این روایت به‌خوبی روشــنگر مقام و رتبه والای علمای اســام می‌باشــد و وظیفه مؤمنین را نســبت به این بزرگواران 

فرجه الشــریف می‌باشند، مشخص می‌کند.

کسانی مانند شهید سپهبد قاسم سلیمانی، اوج احترام و ادب را در مقابل علما نشان داده‌اند. به‌عنوان نمونه، این شهید بزرگوار در وصیت‌نامه باارزش خویش، 

گران‌قدر« را »موجب روشــنایی جامعه و ســبب زدودن تاریکی« عنوان می‌کند. خود را ســرباز معرفی می‌کند و در مقابل »علمای عظیم‌الشــأن و مراجع 

1. نهج الفصاحه، ج 1، ص 238، حدیث 450

احترام به علما، برگی از سیره سردار سلیمانی

و اما ســردار محمدرضا حســنی سعدی، هم‌رزم سردار دل‌ها، 
در باب احترام به علما و روحانیون نقل می‌کند:

»ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی حتی به یک طلبه کم 
سن و سال تازه معمم شده نیز فوق‌العاده احترام می‌گذاشت. 
یادی قائل بود و ادب عجیبی داشــت  ی بــرای علما ارزش ز و
کیــد می‌کــرد علــت عاقبت‌به‌خیــری حــر، ادب  و همیشــه تأ
کــه بــه دیگــران می‌گذاشــت، لذا خود ایشــان  و احترامــی بــود 
بــه میهمــان احتــرام می‌گذاشــت و پای‌برهنــه بــه اســتقبال یا 

بدرقه مهمان می‌رفت.
سردار سلیمانی می‌گفت: هر روحانی که برای تبلیغ به روستای 

قنات ملک می‌آمد، محل اسکانش خانه پدری ما بود.«3
عبای پدرانه مرجعیت

کلیهٔ علما داشتند، نسبت  که شهید نسبت به  علاوه بر ادبی 
بــه برخــی از علمــا و روحانیــون احتــرام خاصی را قائــل بودند، 
که به حضرت امــام ؟ره؟، رهبــر معظم انقلاب  ماننــد ارادتــی 
کل جنبــش حــزب‌الله، حجت‌الاســام ســید حســن  و دبیــر 

3. خبرگزاری ایرنا  و خبرگزاری جمهوری اسلامی

سردار ادب

نصرالله ؟حفظ؟داشتند.
کــه به‌صورت  همچنیــن یکــی دیگــر از ایــن علمــای بزرگواری 
خاص مورداحترام شــهید سلیمانی است، آیت‌الله سیستانی 
گران‌قدر، در  ؟حفظ؟ می‌باشــند. حــاج قاســم در مــورد این مرجــع 

که: یک سخنرانی فرمودند 
»ایــن پیــروزی )پیــروزی در موصــل(، برخاســته از حکمــت 
و تقــوای یــک مــرد برجســته، در یک‌خانــه‌ای محقــر در عــراق 
م اسلامی، 

َ
است؛ و این حکیم و شخصیت بزرگ و عظیم عال

آیت‌الله‌العظمی سیستانی است، حفظه الله تعالی.
ایــن فقیه حکیــم و موقعیت‌شــناس در مواقع متعــددی مردم 
کشــور عراق را نجات داده اســت. در زمان اشــغال ]عراق[،  و 
وجــود ایــن شــخصیت ]در[ نوشــتن قانون اساســی به دســت 
ملت عراق، ]در انجام[ انتخابات بر مبنای قانون اساسی، در 
شــکل‌گیری دولت‌ها، در برخورد با فتنه‌ها، در نزدیکی شــیعه 
کُــرد ]اثرگــذار بــود[. او عبــای خــود را  و ســنی و در محبــت بــه 
گشود و همه ملت عراق را در زیر این عبا جا داد. امروز  پدرانه 
در عــراق، اقلیت‌هــا، چه ایزدی‌ها، چه ترکمن‌ها، چه شــبک 

کــه این  کنــد  هــا و چــه مســیحی‌ها، کســی نیســت احســاس 
مرجع عالی‌قدر تشــیع، نه‌تنها مرجع و حامی شــیعه هســت، 
بلکــه حامــی تک‌تــک آحــاد مــردم عــراق اســت و برعکس در 
بعضــی جاها، محبــت او به بعضی از طوایــف به دلیل ایجاد 

صمیمیت و محبت بیشتر بوده است.
بــه  فتــوای ایــن مــرد موقعیت‌شــناس و ایــن حکیــمِ به‌موقــع 
وادار  خــروش  بــه  را  عــراق  جوانــان  شــد  باعــث  خاســته،  پــا 
کنــد و ایــن شــجره طیبــه مقــدس ارزشــمند حشــد الشــعبی 

گذاشت. مقدس را بنا 
ی زمین  خون جوانان شیعه برای نجات جوانان اهل سنت رو
یخت و کار جوانان عراقی در حمایت از مردم بی‌نظیر بود که  ر

همه این‌ها تأثیر فتوای آیت‌الله سیستانی است.«4
که سردار دل‌ها از این مرجع بزرگوار  البته این تنها مکانی نبود 
حمایت کرده، بلکه ایشــان در ســخنرانی‌های عدیدهٔ دیگری 
هــم حمایــت قاطــع خویــش از مرجعیت عــراق و حتــی دیگر 

مراجع عظام را اعلام نموده‌اند.

4. صداوسیما جمهوری اسلامی، شبکه خبر – پایگاه خبری شبکه العالم
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فصل دوم :  مصـــــــــــــــــــــــــــــاحبهآ



کــه الآن مــد شــده از هرکســی یک‌چیــزی نوشــته 
می‌شــود که بعضی‌اوقات به‌دروغ نوشته می‌شود 
و بالاخــره بایــد یک‌چیــزی وجــود داشــته باشــد 
ماهــم بالعرض مجبور شــدیم که ایــن را بپذیریم 
و اطاعــت بکنیــم فرمایش شــمارا و بگوبیم؛ ولی 
اولًا و بالــذات همیشــه آدم بایــد خاطرش باشــد 
کــه همیشــه به فکــر زندگی‌نامــه انبیــاء و اوصیا و 
خوبــان عالــم و علما ربانی باشــد که اثــر و برکتی 
دارد. ولــی حــالا می‌فرماییــد چشــم. آن مقداری 

که خدا کمکم بکند.
مــا بچــه اتابــک هســتیم. پــدر و مــادر در همیــن 
کــه تابســتان‌ها به روســتا پیلــه نور  اتابــک بودنــد 
می‌رفتنــد. فکر می‌کنم تابســتانی که مصادف با 
عیــد مبعث بــود به پیله نــور رفته بودنــد و من در 

آنجا در 27 رجب‌عید مبعث‌ به دنیا آمدم.
از همــان بچگــی خیلــی از پــدرم ســؤال می‌کردم 
که چرا اسم مرا محمد نگذاشتی؟ اسمم را علی 
نگذاشــتی؟ ایــن اســم‌ها را خیلــی زیاد دوســت 
مــدارس  داشــتم. بعدهــا هــم در مســابقات در 
کــه  می‌دادنــد  جائــزه  علی‌هــا  و  محمدهــا  بــه 
هیچ‌کــدام به ما نرســید! }یک کســی هــم بود که 

افتتاحیــه  بــرای  می‌خواســتیم  حاج‌آقــا 
ســال تحصیلــی یــک مصاحبــه کاملــی 
بــا حضرت‌عالــی داشــته باشــیم راجــع بــه قبــل از 
طلبگی و ســیر طلبگی خودتان و نحوه آشنایی‌تان 
با حاج‌آقا حق‌شناس و استفاده‌هایی که از محضر 
مرحوم حاج‌آقا بردید و هم‌چنین طلبه برتر و استاد و 

هر چیزی که شما صلاح می‌دانید.
گر اجازه بدهید از دوران نوجوانی‌تان شروع کنیم.  ا

بسم‌الله الرحمن الرحیم
واتُکَ 

َ
کَ الحُجَةِ بنِ الحَسَــن صَل کُــنْ لِوَلِیِّ هُــمَّ 

َّ
الل

اعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ  یهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّ
َ
عل

ى   وَ عَیْناً حَتَّ
ً

وَلِیّــاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِلی
رْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا

َ
تُسْکِنَهُ أ

کردند  در ایــن ســال‌ها بارهــا ایــن را از من ســؤال 
کردنــد و مــن ابــاء داشــتم. یکــی  و درخواســت 
کــه بایــد  از اصلی‌تریــن علت‌هــای آن، ایــن بــود 
در مــورد زندگــی ائمــه و خوبــان و بــزرگان عالــم 
صحبــت بشــود. در مــورد زندگــی مــن صحبــت 
کار لغو و بی‌خــودی اســت. اصلًا ما  شــدن یــک 
کــه بخواهــد زندگی ما  یــم  بــه چــه دردی می‌خور
بیان بشــود! منتها بازهم یک سری از رفقا گفتند 

اولین مصاحبه!
 مصاحبه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین میرهاشم حسینی؛ 

مسئول محترم حوزه آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ )امین‌الدوله - فیلسوف‌الدوله(

 پدرم گفته 
بودند که ما 
فال نیک 
زدیم که اسم 
تو را میر هاشم 
بگذاریم 

بــه فاطمه‌هــا جائــزه می‌دادند طرف گفت: اســم 
من فلان اســت مثلًا تقی هست ولی تو خونه من 
را فاطــی صــدا می‌کننــد!{ من کلًا اســم محمد و 
علی را دوســت داشــتم چه می‌خواســتند جائزه 

بدهند چه ندهند.
یادم هســت که پدرم گفته بودند که ما فال نیک 
که یا سید  زدیم که اســم تو را میر هاشــم بگذاریم 
میر هاشم تعزیه‌خوان بشی ‌که الان تو اینترنت هم 
بزنید سید میرهاشــم تعزیه خوان هم میاد، سال 
1353 بهترین تعزیه خوان کل شــمال و جاهای 
دیگر بود ‌ و برای امام حسین؟ع؟ تعزیه بخوانی یا 

اینکه مثل آمیرزا هاشم آملی از علما بشی.
و  ابتدایــی  بــزرگ شــدیم.  اتابــک  تــو همیــن  مــا 
راهنمایــی را هــم در همان‌جــا بودیــم. راهنمایی 
در مدرســه ادب‌دوســت بودیــم. چه اســتادهای 
خوبی داشــتیم! مثل شهید رســا طلب، حاج‌آقا 
کنــه، یکــی از بهترین  بیدگلــی خــدا رحمتشــان 
کســانی کــه روی ما اثر گذاشــتند، آقا رضا نخلی 
بودند که من خیلی دوستشان داشتم، بچه‌های 
اســتادهای  خلاصــه  هســتند.  الرضــا  مکتــب 
خوبی بودند تو مدرســه راهنمایی که روی من اثر 
گذاشــتند. درمورد شهید رسا طلب یادم هست 
کــه جمعه با ایشــان نماز جمعــه رفتیم، فکر کنم 
پنج‌شنبه هفته بعدش یا چند روز بعدش شهید 

شدند، این‌ها موقع عملیات منطقه می‌رفتند.
برای دبیرستان هم چیزی شد و گفتند که نفرات 
برتــر اســتان تهران بروند دبیرســتان البــرز امتحان 
گر قبول شدند بروند آنجا. ما الحمدالله  بدهند، ا
جــز نفــرات برتــر منطقــه 15 بودیم و رفتیــم و قبول 

شدیم. چهار سال را خواندیم تا سال 71.
یــم. یکیــش یــادم هســت، اول  یــاد دار خاطــره ز
دبیرســتان انتخاب رشــته می‌خواستند بکنند؛ 
کــه شــما  گفتنــد  کردنــد  نمره‌هــای مــن را نــگاه 
در راهنمایــی نمره‌هــای ریاضــی‌ات بــالا بــوده و 
ریاضــی‌ات خیلــی خوبــه بــرو ریاضــی فیزیــک. 

گفتــم: آقــا اجــازه یک‌چیــزی بگــم؟ اصــاً  مــن 
نمی‌گذاشــتند چیــزی هم بگویــم، همین‌جوری 
خودشان پر می‌کردند. گفت: بله، گفتم: تجربی 
می‌شود بروم؟ گفت: نه، حالا تو ریاضیت خوبه 
گفت:  گفتم: آقا علوم انســان چی؟  برو ریاضی. 
علوم انســانی معمولًا آدم‌های ضعیف می‌روند. 
گفــت:  گفتــم: آقــا اجــازه؟ معــارف دیــن چــی؟ 
خارجی‌هــا  رده  از  و  تجدیدی‌هــا  و  مردودی‌هــا 
می‌روند سمت معارف. خیلی مسخره کردند این 

معارف را؛ ما هم رفتیم سمت ریاضی فیزیک.
فکر کنم سال 72 تحصیلی خدا توفیق داد حوزه 
حاج‌آقــا مجتهــدی آمدیم. یادم هســت آنجا که 
آمدیم بعضی از اســاتید دبیرســتان البــرز... یادم 
هست یکیشون می‌خواست برای ادامه تحصیل 
بــه فرانســه بــرود و خیلــی آدم خوبــی بود، ایشــان 
کــه خلاصــه برگــرد، حیفــه، چرا  آمــد دنبــال من 
می‌خواهــی حوزه بخوانی؟ یادمــه که یک بزرگوار 
که اسمشــان را نمی‌برم چون هرکدام  دیگری بود 
از این‌هــا ســمت‌هایی هم دارند. یــک امتحانی 
هم تو همان دبیرســتان داده بودیم و خوب شــده 
بــودم بــه مــن گفتــه بود: مــن به تــو امیــد دارم و... 

ظهر شهادت 
مدرسه آقا 
مجتهدی 

دیگه معروف 
بود
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بعــد مــن را تــو خیابان دیــد و گفت: خوب ســید 
میرهاشم چی کار کردی؟ کدام دانشگاه رفتی؟ 
کرد.  گفتم: آقا ببخشید ما رفتیم حوزه. اصلًا قهر 
برای من هم سخت بود چون من دوست داشتم 
بعضــی از معلم‌هایم را. بــا من خداحافظی نکرد 
کار بــه ما نداشــت. اصــاً با یک  و رفــت و دیگــر 

اخمی که آخوند می‌خواهی بشوی که چی؟!
را.  مجتهــدی  حاج‌آقــا  کنــه  رحمــت  خــدا 
مدیریت خــاص یک پدر دلســوز، بعضی‌اوقات 
هــم  بســیار  خــودش،  خــاص  جدیت‌هــای 
متعبــد؛ مثــاً بااینکــه پاشــون مشــکل داشــت و 
عصــا دســت می‌گرفتنــد و بــا کمــردرد نافله‌ها را 
ایســتاده می‌خواندند و ما خجالت می‌کشــیدیم 
کــه نافلــه را نشســته می‌خواندیــم؛ ایشــان همه را 
ایســتاده می‌خوانــد. آدم از خجالــت می‌گفــت 
بلندشیم )ایستاده بخوانیم(. حاج‌آقا مجتهدی 
طلبه‌هایشــان را اهل‌بیتی تربیــت می‌کردند، روز 
و شــب‌های شــهادت برای تمــام اهل‌بیت؟عهم؟ 
گرفته می‌شد و عرض ادب و ارادت  باید مراســم 

ظهــر  شــهادت‌ها.  مراســم  خصوصــاً  می‌شــد. 
شهادت مدرسه آقا مجتهدی دیگه معروف بود.

مــا همان ســال 72 شــروع کردیــم. 6 مــاه اول من 
کرد هم  صــرف و نحو و... الحمدالله خــدا لطف 
مباحث خیلی خوبی برای من پیدا شد ... آقای 
کرد. همان روز  نبی الهی. واقعاً خدا بهم عنایت 
اول طلبگی هم بهم عطا شد. پنج شش سال که 
ما مباحثه کردیم بهترین مباحثه بود. ممکن بود 
مریض باشم سردرد داشته باشم درس را شرکت 
نکنم ولی مباحثه نمی‌شــد تعطیل بشــه. خیلی 
هم از هم حســاب می‌بردیم. سر مباحثه هم حق 
حرف‌اضافــه نداشــتیم. بایــد مرتــب می‌بودیــم، 
حرف‌اضافــه ممنــوع، هیچ بحــث اضافه خارج 
از بحث نباید می‌شــد، هر 20 دقیقه نیم ســاعتی 
که مباحثه بود باید مرتب... . این برای ما خیلی 
نعمت بزرگی بود. فکر کنم نیم سال دوم بود یعنی 
بهمن و اسفند بود که مدیر مدرسه و خود حاج‌آقا 
مجتهدی لطفی داشــتند گفتند که شرط اینکه 
به شــما حجره بدیم این اســت که شما باید یک 
یــس داشــته باشــید. مــن هم خیلــی تعجب  تدر
کــردم من تــازه آمدم یک‌چند ســالی بگــذرد بعد 
دیدم نه خود حاج‌آقا مجتهدی و مدیر فرمودند. 
گر اشتباه نکنم تدریس هدایه  ما از نیم سال 72 ا
را شــروع کردیم. دیگه در شــش مــاه دوم طلبگی 
ما هم‌درس خودمان را می‌خواندیم و هم تدریس 
می‌کردیم. سال بعدش هم تدریس صمدیه بود. 
تقریبــاً صــرف، نحــو، معانی، بیــان و بدیــع را ... 
صرف، صرف میر بود، امثله بود و شرح تصریف. 
امثله خیلی مرســوم نبود، ما یواشکی خواندیم و 

مباحثه کردیم و یک‌ذره تدریس هم کردیم.
کشــور در   بعدها توی یکی از دانشــگاه‌های مهم 
قسمت ادبیات و گرامر یک بزرگواری که اونجا با 
ما آشــناییت داشت و تدریس می‌کرد، می‌گفت 
ایــن اســتاد می‌گویــد: مــن 11 ســال در آمریــکا و 
گــر اشــتباه نکنم می‌گفــت روش  کارکــردم ا کجــا 

چامســکی ‌کــه بعدها در سیاســت هــم دخالت 
کنم ایــن همان چامســکی باشــد‌ خود  کــرد فکــر 
ایشان که جامع المقدمات خوانده بود می‌گفت: 
به خدا همین امثله و صرف میر خودمان هست؛ 
کــرده،  برداشــته بابیــان دیگــر آورده و شــیرینش 
منتهــا متأســفانه داخــل حــوزه قــدر نمی‌داننــد. 
کســانی هم که در حــوزه این‌هــا را خوب مباحثه 
کــه این‌هــا در  می‌کننــد بعــداً خــوب می‌فهمنــد 
ادبیــات عرب و در برخی از اســتظهارات خیلی 
اثــر دارد. مــا آن موقع، هم امثله هم صرف میر هم 
تصریف را در صرف خواندیم، در نحو هم عوامل 
فــی النحــو، عوامــل ملأ محســن و ... مــن عوامل 
کتاب‌هایی  کــردم.  فــی النحو را خیلــی تدریس 
مانند النحو الوافی و کافیه و شرح نظام در صرف 
کار می‌کردیــم یــا  را معمــولًا ارجاعــی بــا طلبه‌هــا 
شــرح جامــی... . هیــچ موقع یــادم نمــی‌رود یک 
جــزوه عــدد و معــدود نوشــتم کــه تقربیــا معمــول 
کــه وجود داشــت را  اشــکالات جــزوات دیگــری 
بــر طــرف کــرده بــود. یک‌چیــز جالبــی شــده بود. 
چنــد تا از اســتادها هم دیده بودنــد تعریف کرده 
بودنــد. بعــد دیدم اگر من بخواهم این را بفرســتم 
چاپ کنم ممکن اســت یک ســال طول بکشــد 
تــا چــاپ بشــود و طلبه‌هایــی کــه الآن ســر درس 
می‌آیند بی‌بهره می‌مانند، گفتم: خدایا بدیم این 
طلبه‌هــا اســتفاده کننــد بهشــان گفتــم: هر کس 
دوســت داشــت کپی بگیرد که حداقل آن‌هایی 
که امســال هســتند بهــره ببرند بعد ســال بعد که 
چــاپ شــد کتابــش را بخرند. چهــار پنج‌تا کپی 
کــردم به بچه‌هــا دادم. خب اون موقــع 100 – 120 
نفــر ســر درس می‌آمدنــد. نمی‌دانــم چقــدر طول 
کشید، دو ماه، 6 ماه بعد یکی از رفقا یک کتاب 
مربــوط به اعــداد را به مــن هدیه داد ســال هفتاد 
و خــورده‌ای و دیدم رویش نوشــته نویســنده دکتر 
کــردم صفحه اول صفحــه دوم  فــان. بعد نــگاه 
صفحــه ســوم... مطلب‌هــا عیــن مطلــب مــن، 

مثال‌هــا مثال‌های من، بعد دیدم دو جا اشــتباه 
کــرده بودم عین اشــتباه‌های من را هــم آورده بود. 
گفــت: حاج‌آقــا راضــی باشــید! فامیــل مــا  بعــد 
اســتاد دانشگاه هست جزوه شما را دید و خیلی 
گفتــم: قربونــت مــا یک‌چیــز  پســندید و ... بعــد 
تکمیل‌تــر هــم نوشــتیم ایــن هــم بدهیــد چاپــش 
کنند و دو ســه تا غلطش هم بگیرند. گفت: این 
را گذاشــتند برای جزوه تدریســی فلان دانشــگاه 
کارشناســی.  کارشناســی ارشــد،  برای نمی‌دونم 
بعــد دیگــه دیدم ایــن مباحــث مربوط بــه عدد و 

معدود مفصل آمد و ... .
کــردم. مــن خیلــی  یــس  در نحــو صمدیــه را تدر
اصرار دارم که کسی که صمدیه را خوب بخواند 
کــه بعــدازآن دیگــر در خیلــی از  یــک قلــه اســت 
درس‌هــا راحــت می‌شــود. لــذا مــن زدم به ســیم 
آخــر به بعضــی از رفقــا میگویم صمدیــه را حفظ 
کنیــد. چــون جرئــت می‌خــواد ایــن. بــرای اینکه 
کنیم؟  گویند: چرا قــرآن را نمی‌گویید حفظ  مــی 
باباجان قرآن را حفظ کنید صحیفه سجادیه هم 
کنید نهــج البلاغه هم حفظ کنید حافظ  حفظ 
هــم حفظ کنید ولی این صمدیه و شــعر الفیه را 
کــه من آن‌قــدر تدریس  کنیــد. صمدیه را  حفــظ 
کنم همــه‌اش را حفظ بودم  کــردم غلو نکنم فکــر 
موقع تدریس. یادم هســت الفیه را داشــتم حفظ 
می‌کــردم یکــی آمــد پیــش مــا مشــاوره غلــط داد 
گفت حیف نیست به‌جای قرآن و... الفیه حفظ 
می‌کنــی؟ نگفــت که هــم این را حفــظ کن و هم 

قرآن و هم صحیفه را.
صــرف و نحــو و معانــی و بیــان و بدیــع و ... یک 
یــس کــردم، بعدهــا جواهر  مــدت مختصــر را تدر
کم  آمد جواهر را تدریس کردم. معمول این‌ها را با
کــردم. شــرح  یــس  یــادش حــدود 10 ســال تدر و ز
تصریــف و هدایه و صمدیه و ســیوطی و مغنی، 
ما مغنی اللبیب تدریس می‌کردیم. چند وقت تو 
یــه اش بودیم. بــاب اول و رابع معمولًا  قصــه زنبور

 من خیلی 
اصرار دارم 
که کسی که 
صمدیه را 
خوب 
بخواند یک 
قله است که 
بعدازآن دیگر 
در خیلی از 
درس‌ها 
راحت 
می‌شود 

گاهی اوقات 
ممکن است 

که علت 
اصلی را هم 

حالا حالا 
آدم متوجه 

نشود که چی 
شد طلبه شد
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یــس می‌شــد بعدهــا شــد مهــذب المغنــی و  تدر
یــب هســت و  مغنــی الادیــب و الآن مغنــی الار
کبــری و  مختصــر و عوامــل فــی النحــو و منطــق 
منطق مظفر و حاشــیه ملاعبــدالله راهم فکر کنم 

یک تدریس داشتم و مختصر و جواهر.
 نحوه علاقه‌مندی‌تان به حوزه چه طور بود؟

کــه فرمودیــد معلــوم نیســت که  انگیــزه طلبگــی 
یــک تــک علتی بوده باشــد؛ حتی گاهــی اوقات 
ممکن اســت که علت اصلی را هم تا حالا حالا 
آدم متوجه نشــود که چی شــد طلبه شد. عوامل 
مختلــف بــود؛ شــاید مثــاً مــن یــک موقــع یــک 
که خیلی بدبرخورد می‌کرد  معممی را دیده بودم 
با خودم گفتم که این چقدر دارد مردم را نســبت 
بــه دین زده می‌کنــد؛ مثلًا خدا بخواهد من طلبه 
کــه حداقل با یــک لبخندی  بشــوم، معمم بشــم 
کــه می‌زنم این‌قــدر زده نکنم. طرف انگار با همه 
دعــوا داشــت. نمیدونــم بگــم اون انگیــزه اصلی 
بــود... ولــی قاعدتــاً اول و وســط و آخــرش لطف 
خدا و اهل‌بیت؟عهم؟ و یک دعایی حتماً بوده که 

خدا مدد کرده است.
دیگه سال‌به‌ســال درســمان هم همین‌طور ادامه 
پیــدا می‌کــرد. الحمــدالله خــدا توفیــق داده بــود 
اســتادهای خوبی داشــتیم، هم تو صرف، هم تو 
نحو، هم تو سیوطی هم تو مغنی، توی مطول من 

استاد خوبی داشتم، مختصر، منطق.
بعــد وارد فقــه و اصــول شــدیم و یــک مقــدار از 
حلقــات را بــا حاج‌آقــا جــاودان‌ حاج محمــد آقا 
بــا آیــت‌الله  خواندیــم، یــک قســمت از لمعــه را 
رضوانــی خواندیم، بــا حاج‌آقای مهاجری که پدر 
شــهید هــم بودند یــک قســمت دیگــری از لمعه 
کنــد آیــت‌الله  را خواندیــم. البتــه خــدا رحمــت 
حق‌شــناس را، می‌فرمودنــد: از کتاب‌های لمعه 
آدم  را  مابقــی  و  می‌خواهــد  اســتاد  کتــاب  ده 
خــودش می‌توانــد مطالعه کند به‌شــرط اینکه آن 
ده تا را با اســتاد خوب بخواند. فرض بفرمایید از 

که بنا بر یک تقسیم‌بندی  باب طهارت تا دیات 
کتــاب و بنــا بــر یــک تقســیم‌بندی دیگــر ۵۱   ۴۸
کتــاب اســت را مثــاً طهــارت و صــاة و حــج و 
متاجــر و چند کتابی که حاج‌آقا می‌فرمودند این 
کتــاب را بــا اســتاد بخوانیــد بقیــه را خودتــان  ده 
کنید. البتــه آن موقع من هنوز با حاج‌آقا  مطالعه 
حق‌شــناس آشــنا نبودم. لمعه را با این بزرگواران 
بودیم و اصول فقه مرحوم مظفر را دکتر شاهرودی 
که فک می‌کنم الآن اســتاد دانشــگاه تهــران باید 
باشــند، خیلی خدا حفظشــان بکند اصول فقه 
مرحوم مظفر را فکر می‌کنم روزهای شنبه دوشنبه 
چهارشــنبه نیــم ســاعت از ۸ تــا 8/30 صبــح 
لطــف کردنــد برای ما وقــت گذاشــتند و برای ما 
یــس کردنــد. یکــی آقــای شــاهرودی بودنــد و  تدر
یکی حاج‌آقای محمد زاده که مدیر شــبکه قرآن 
هســتند این چند تا اســتادهای خوبی بودند که 

اصول و لمعه را با ایشان خواندیم.
بعد هم وارد درس رســائل و مکاســب شــدیم. در 
رســائل و مکاسب، قســمت‌هایی همراه با شرح 
تجریــد را آیت‌الله نقوی می‌فرمودند که از علمای 
نجــف و صاحب شــرح مفصلی بــر نهج‌البلاغه 
هم بودند و خدمتشان درس می‌گرفتیم و آیت‌الله 
میــر ســجادی )رحمةالله علیــه( که خصوصیت 
خیلی عجیبی ایشــان داشــتند و خاطرهٔ خوشی 
یــم؛ ایشــان اشــکالات بــه بحــث را  از ایشــان دار

خیلی خوب می‌پروراندند.
کــه آیــت‌الله ضیاءآبادی  جلســات تفســیر قرآنی 
داشتند را هم شرکت می‌کردیم. کفایه را خدمت 
حاج‌آقــا، آیت‌الله آمیــرزا عبدالکریم حق‌شــناس 

تهرانی )رحمةالله علیه( خواندیم.
گــر اشــتباه نکنــم ســال ۷۶ بــود کــه مــن میگرن  ا
خیلــی شــدیدی گرفته بــودم و دکتــر قرص‌هایی 
داده بود حتی قرص ضد تشــنج به مــا داده بود و 
بعد یک مدت من مدرسه هم نمی‌رفتم و شدت 
شــدیدی  ســردرد  و  چشــم‌درد  و  بــود  کــرده  پیدا

داشتم و دکتر هم رفتیم فایده‌ای نداشت.
فکــر می‌کنــم بعد از مــاه مبارک بود که بــه یکی از 
رفقا گفتم این‌طور شــده است، گفت شما آمیرزا 

عبدالکریم حق‌شناس می‌شناسی؟
من خیلی آشــنائیتی نداشــتم فقط چند بار ظهر 
چهارشنبه آمده بودم امین‌الدوله و ایشان خیلی 
کــه خاطــرات جالبــی از  بــرای مــن جــذاب بــود 

همان موقع دارم.
گفــت خانــهٔ آمیــرزا عبدالکریم را  ایشــان بــه مــن 
بلــدی، شــما بــرو آنجا شــاید یــک فرجی بشــود. 

خیلی به‌هم‌ریخته بودم و ما هم رفتیم آنجا.
یادم هست وقتی رسیدم درب خانهٔ حاج‌آقا، در 
هــم نزدم دیدم که یک‌دفعه کســی در را باز کرد و 
گفــت کــه: »بیا تو شــما« و ما هم رفتیــم و یک‌ذره 
خدمت حاج‌آقا نشســتیم و بعــدش هم حاج‌آقا 
محبــت کردند و نماز مغرب و عشــاء را خواندیم 
و آن موقــع هــم یک‌طــوری بود کــه هیچ‌کس نبود 
کــه آن موقــع زمانی بوده  آنجــا و بعدهــا فهمیدیم 
کــه حاج‌آقــا یــک شــش ماهــی مریض هســتند و 
کســی به خانهٔ ایشــان رفت‌وآمد نمی‌کرد، خیلی 

خدایی بود ما رفتیم.
یــک روز دیگر با یکی دیگــه از رفقا بودیم، گفتند 
را  کفایــه  درس  حاج‌آقــا  نــزد  بریــم  فلانــی!  کــه 
بخوانیم؟ گفتم من هنوز اصول درست‌وحسابی 
شــما  کــه  اســت  این‌طــور  چــون  نخوانــده‌ام. 
بایــد معالــم را اول بخوانیــد، اصــول فقــه مرحــوم 
بعــد  و  بخوانیــد  را  رســائل  بخوانیــد،  را  مظفــر 

بیایید سر کلاس کفایه.
یــم، آن موقــع چند بار توفیق شــد  گفــت حالا برو

خدمت حاج‌آقا رسیدیم.
رفتیــم حاج‌آقــا همین‌طــور یک لبخندی کــه زده 
بودند فرمودند: »یک امتحان ازت می‌گیرم داداش 
گــر قبول شــدی از فــردا بــرات کفایه شــروع  جــون ا
می‌کنم«. گفتم: »باشه«. گفتند اقسام وضع کدام 
قسمش محال نیست؟ گفتم: »من حاج‌آقا اصلًا 

هیچ‌چیزی یادم نمیاد و بلد هم نیستم« فرمودند: 
»شــما قبول شدی، از فردا شروع می‌کنیم«. فردای 
آن روز هــم شــروع کردیم. یادم هســت همان موقع 
هم حاج‌آقا دست گذاشتند روی سر من و گفتند: 
»این عاشقه داداش جون!«. راست هم می‌گفتند 
یــادم هســت همــان روزهــای اول مــن اصــاً بــه 
هیچ‌چیزی توجه نداشــتم که چه کســی می‌رود و 
چه کســی می‌آید و... و تمرکزم فقط روی حاج‌آقا 
بــود و خواب‌دیده بــودم که حاج‌آقا از دنیا می‌روند 

بعد از چند سال و من می‌مانم.
که شما  کســی از رفقای نزدیک  یادم هست یک 
هــم می‌شناســید به من گفته بود: »چنــد تا آلبوم 
عکس با حاج‌آقا داری؟« من یک‌دفعه یادم افتاد 
که: »هیچی!« گفت یعنی تا حالا هیچ عکســی 
گفتم: »من اصــاً فکرش را  بــا حاج‌آقا نگرفتــی؟ 
که یــک عکســی بخواهم بــا حاج‌آقا  هــم نکــردم 
گفت:  کسی هم بود آن موقع به من  بگیرم«. یک 
»فلانی! تمام خاطراتت با حاج‌آقا حق‌شــناس را 
بنویس که یک روزی افســوس می‌خوری« گفتم: 
»نه! من افسوس نمی‌خورم، چون به همین اندازه 

کفایه را 
خدمت 
حاج‌آقا، 
آیت‌الله آمیرزا 
عبدالکریم 
حق‌شناس 
تهرانی 
)رحمةالله 
علیه( 
خواندیم

به همین 
اندازه که 

بخواهم 
خاطره 

بنویسم 
نمی‌خواهم 

حواسم پرت 
بشود
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کــه بخواهم خاطره بنویســم نمی‌خواهم حواســم 
پرت بشــود«. هیــچ موقع هم افســوس نمی‌خورم 
کــه بخواهم به  زیــرا آن موقع وقتم حرام این نشــد 

خاطره‌نویسی بپردازم.
الآن میگویم الحمدالله که حرف این بنده خدا را 
گــوش می‌کردم آن موقع هر  گر  گــوش ندادم چون ا
کــه می‌رفتیم پیش حاج‌آقــا به‌جای این‌که  وقت 
کــردن و این عجب  فیــض ببریــم به فکــر ضبــط 
خاطره‌ای می‌شود و... بودیم، خدا چه رحمی به 
مــا کرد و ایــن هم‌نفس خود حاج‌آقا حق‌شــناس 
ایــن حرف‌هــا چیســت؟  گفتــم  کــه اصــاً  بــود 

بشینیم فیض خودمان را از حاج‌آقا ببریم.
کردنــد و هم‌زمــان  کفایــه را شــروع  بعــد حاج‌آقــا 
هــم مــا درس‌هــا را می‌خواندیــم و بعــد فکــر کنــم 
ســال ۸۲ قــم مشــرف شــدیم. درس حضــرت آقا 
هم‌فکــر می‌کنم ۷۸‌۷۷ یا ۷۹‌۷۸ بود که یکی دو 

سال شرکت می‌کردیم.
بعــد قرار شــد اینجــا )فیلســوف( ســاعت ۶/15 
یــس کنم که حاج‌آقــا فرموده  صبــح حلقات تدر
بودند: »داداش جون یه سر بچه‌های فیلسوف رو 
ببین، بهترین‌ها را آنجا می‌بینی«. ما هم اطاعت 

حاج‌آقا را کردیم و برای اینکه مدرســه از ســاعت 
یــس  ۷ بــه بعــد مرتــب بشــود ســاعت ۶/15 تدر
کلاس حضــرت  کردیــم و عمــاً  حلقــات شــروع 
کــه ۸‌۷ صبــح بــود نمی‌رســیدم. بعــد ســال  آقــا 
۸۲ قــم رفتیم البته بــا اذن حاج‌آقا، چون حاج‌آقا 
کــه می‌رفت اجــازه بگیــرد، بــه او اجازه  هرکســی 
نمی‌دادند که این قم رفتن هم مصادف با قضیهٔ 
ازدواج مــا شــد و بحــث اینکه شــرط ضمن عقد 
مــا در قم بود و... حاج‌آقــا اجازه دادند ولی با این 
شــرط که اینجا )فیلســوف( را رســیدگی بکنیم و 
پنج‌شنبه‌ها هم اینجا باشیم و خلاصه به بچه‌ها 

رسیدگی کنیم و با این شرایط قم رفتیم.
درس  ســال   ۱۲‌۱۰ از  بیــش  شــاید  قــم  در 

آقایان را دیدیم.
درس آیت‌الله‌العظمــی وحید خراســانی تقریباً ۱۰ 
ســال صبح و عصرش را می‌رفتــم، فقه و اصول. 
هم‌زمــان به مدت چند ســال درس آشــیخ جواد 
بعــد  بکنــد.  رحمتشــان  خــدا  رفتــم  را  تبریــزی 
دقیقــه   10/20 ســاعت  را  شــبیری  آقــای  درس 
کردم. مدتــی هــم‌درس آیت‌الله‌العظمی  شــرکت 
را  بــزرگان  ایــن  رفتــم. درس معمــول  را  بهجــت 

چند سال شرکت کردم.
درس آقــای مــکارم و آقــای ســبحانی را محــدود 
کــه می‌خواســتم  بــود  ایــن  و علتــش هــم  رفتــم 
فضای درس این آقایان را دیده باشــم که چگونه 
یــس و به بحــث ورود و خــروج می‌نمایند لذا  تدر
درس معمــول ایــن بزرگان را، آقای مــکارم و آقای 

سبحانی را هم دیدیم.
حاج‌آقا حق‌شناس بااینکه بهترین روش تدریس 
را داشــتند امــا بعضــی طلبه‌هــا می‌خندیدنــد و 
یــس نیســت. درروش  می‌گفتنــد اصــاً ایــن تدر
ایشــان شــما بایــد درس را مطالعــه می‌کــردی و 
آماده می‌بودی و می‌رفتی خدمت حاج‌آقا. یادم 
هست که یک موقع ما درس را کامل آماده کردیم 
کامل واضح شــد و بعد رفتیم خدمت  و مطلب 
»خــب  فرمودنــد:  یک‌دفعــه  حاج‌آقــا  حاج‌آقــا، 
کــه نکتــه‌ای  داداش جــون! ایــن چنــد صفحــه 

نداشت بریم درس بعدی«.
کردیــم  آمــاده  و  شــد  همان‌طــور  دیگــر  جلســه 
حاج‌آقــا فرمودند: »می‌خواهــم از همین محدوده 

ازتون امتحان بگیرم«.
ایــن تقریبــاً بهتریــن روش برای این بــود که طلبه 
خــودش زحمــت بکشــد و اســتاد رفــع اشــکال و 

نکتهٔ بهتری را بیان بکند.
در قــم هم‌زمان با درس خــارج خودمان، تدریس 
را در مدرســه حقانی شروع کردیم که فکر می‌کنم 
لمعــه و اصــول بــود. یکی دو ســه ســالی مدرســه 
کردیــم و  یــس  حقانــی و مدرســه معصومیــه تدر
بــا بعضــی از عزیزانی که آنجا بودنــد یک رفاقتی 
داشتیم. مدرسه خان هم‌فکر می‌کنم از سال ۸۳ 
یا ۸۴ بود که آن موقع بعضی از مراجع بزرگوار یک 
مجوز تدریس سطوح عالی به ما دادند و شروع به 
تدریس رسائل و مکاسب و سطوح عالی کردیم. 
خــود مــن هــم یــک احتیاطــی داشــتم راجــع بــه 
تدریس در سطوح عالی که آیا من شأنیت دارم یا 
ندارم، بعضی از مراجــع بزرگوار مجوزش را دادند 

و کتبی هم نوشتند که وقتی مجوز را گرفتم دیگر 
شروع به تدریس کردم.

یــس می‌کنم که  الآن در کل حــدود ۲۸ ســال تدر
بالای ۱۶ سال تدریس در سطوح عالی است.

حاج‌آقــا  مرحــوم  نــزد  کــه  دیگــری  دروس   
حق‌شناس خواندید را به یاد دارید؟

غیر از کفایه درس دیگری به ذهنم نمی‌رسد اما یادم 
هست گاهی اوقات می‌شد که یک قسمت‌های 
از منظومه را، قسمت‌های سخت منظومه را پیش 
حاج‌آقا می‌بردم و برای من عجیب بود که حاج‌آقا 
در سن اقلًا ۸۰ سال، بلافاصله که من کتاب را باز 
می‌کردم هم شعر را و هم مطلب را به‌خوبی تطبیق 
می‌دادند و این تقریباً یک حالت استثنائی است 
و حاج‌آقــا می‌فرمودنــد که من منظومــه را خدمت 
آقــای شــاه‌آبادی درس گرفتــم کــه روزی یــک ربع 
درراه بــه مــن تدریــس می‌کردنــد. فکــر می‌کنــم بــا 
آقای گرجی خدا رحمتشــان بکند باهم بودند که 
منظومــه را درراه درس می‌گرفتنــد که آقای گرجی 
هم درجایی از حاج‌آقا حق‌شناس و بحث علمی 
ایشــان تجلیل می‌کنند. حاج‌آقــا می‌فرمودند من 
منظومه و عرفان قونوی و تفسیر را، سه چهارتا درس 
را حاج‌آقــا می‌فرمودند از آیت العظمی شــاه‌آبادی 
درس گرفتم و ایشــان هم به من فرموده بودند شما 
یک ربع به من فرانســه تدریــس کن؛ چون حاج‌آقا 
ظاهــراً قبــل طلبگی بوده که زبان فرانســه را از یک 
استاد قدری یاد گرفته بودند، به حدی که کل قرآن 
را به زبان فرانســه مسلط بودند و می‌گفتند پدر آن 
شــخصی که از ایشان فرانسه را درس گرفته بودند 
آمد و گفت که: »عبدالکریم! شما فرانسه‌ات دیگر 

تکمیل است برویم یک بحث دیگر«.
اگر اشــتباه نکنم حاج‌آقا زبان فرانســه، انگلیسی 
و فکــر می‌کنــم زبــان آلمانــی را هم مســلط بودند. 
البته بعضی از رفقا از یوگوسلاوی سابق و بوسنی 
و هرزگویــن آمــده بودند خدمت حاج‌آقا که ســال 
۷۹‌۷۸ بود تقریباً، گفتند حاج‌آقا آنجا ما را اذیت 

 الآن در کل 
حدود ۲۸ 
سال تدریس 
می‌کنم که 
بالای ۱۶ 
سال تدریس 
در سطوح 
عالی است

»داداش 
جون! نگو 

دنیا که چی، 
الدنیا متجر 

اولیاءالله، دنیا 
تجارت خانهٔ 

اولیاء 
خداست«
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می‌کننــد و مــا اذیــت می‌شــویم کــه مــن ایشــان را 
کــه حاج‌آقا از بوســنی و  کــردم  بــه حاج‌آقــا معرفی 
هرزگویــن آمده‌انــد و آنجــا خدمــت می‌کننــد بعد 
 can you حاج‌آقا به انگلیســی به ایشــان گفتنــد؟
speak English«« )آیا به زبان انگلیســی می‌توانید 
صحبــت کنید(، گفتند نه! بعــد حاج‌آقا به زبان 
فرانســه پرســیدند گفتنــد نــه و بعــد فرمودنــد پس 
از کجایید شــما گفتند بوســنی حاج‌آقا فرمودند: 
»آهان! ریشهٔ زبان بوسنی روسی است«. من که بلد 
نبودم فکر کردم حاج‌آقا بوســنی را روسی شنیدند 
و البته حاج‌آقا را چون قبول داشــتیم می‌دانستیم 
حاج‌آقــا روی یک حکمتی می‌گویند. بعد عرض 
کردم حاج‌آقا بوســنی را می‌گوید حاج‌آقا فرمودند: 
»بله داداش جون!« بعد آن بنده خدا تأیید کردند 

و این قضیه برای سن ۹۰ سالگی حاج‌آقاست.
کتــاب فقه الصــادق آقــای روحانی  یادم هســت 
‌خدا رحمتشان بکند‌ که دارای مجلدات بالایی 
بــود را جلد به جلد خدمت حاج‌آقــا می‌آوردیم و 
حاج‌آقــا کتــاب را بالا و پایین می‌کردند و بعد آن 

جلد را کنار می‌گذاشتیم.
 حاج‌آقا  امکانش هست کمی هم از خاطرات 

امین‌الدوله بفرمایید؟
یــک موقع مــا مدرســهٔ حاج‌آقا مجتهــدی بودیم، 
که می‌آمدیم امین‌الدوله خیلی  ظهر چهارشــنبه 
حــال معنوی خوبی داشــتیم، هم موقع رفت هم 
گر بگویــم تا یک  موقــع برگشــت و غلــو نمی‌کنــم ا
هفته حالمون خوب بود تا ظهر چهارشنبهٔ بعدی 

که بیاییم نزد حاج‌آقا.
کــه ســالهای ســال حاج‌آقــا  مــن خبــر نداشــتم 

جمعه‌شب‌ها هم جلسه داشتند.
هیچ موقــع یادم نمی‌رود من یک موقع آمده بودم 
دم ســتون نشســته بودم و مســجد پر از جمعیت 
بــود، حاج‌آقــا داشــتند در مــورد فضیلــت دنیــا 
که:  گفتم  صحبــت می‌کردند؛ مــن پیش خــودم 
کــه چــی؟« بعــد حاج‌آقــا رو بــه مــن  »حــالا دنیــا 

کردند و گفتند: »داداش جون! نگو دنیا که چی، 
الدنیــا متجــر اولیاءالله، دنیا تجــارت خانهٔ اولیاء 
خداســت«. این جزء اولیــن برخوردهای نزدیک 

من با حاج‌آقا بود.
منبــر  امین‌الدولــه  کســی در  یــک  یــادم هســت 
می‌رفت و برگشت و یک متلکی به آقا انداخت، 
بعــد از میــان جمع یکی از بچه بســیجی‌ها بلند 
شــد، مــن هــم او را نمی‌شــناختم، بلنــد شــد بــه 
منبری گفت آقا اهانت نکن و آن منبری بی‌ادبی 
به او کرد؛ حاج‌آقا می‌فرمودند: »می‌بوسم آن‌کسی 

کرد«. که بلند شد و از آقا دفاع 
چون حاج‌آقا خب خیلــی حضرت آقایی بودند 
و هم امام را خیلی قبول داشتند که می‌فرمودند: 
»ســه تــا صلوات بــرای رهبر کبیر بفرســتید« و نام 
رهبــری را هم هر وقت می‌بردنــد می‌فرمودند یک 
صلــوات هم برای حضرت آقا بفرســتید و خیلی 
هــم به ایــن مقیــد بودند و ایــن جملهٔ ایشــان هم 
معــروف اســت که می‌فرمودند: »در هــر زمان باید 
دیــد علمدار کیســت و از او دفاع کرد«. بقیه و لو 

اعلم هم باشند باید از آن علمدار دفاع کرد.
کــه خیلــی بــا حاج‌آقــا آشــنا نبــودم  یک‌بــار هــم 
نمی‌دانســتم، آن اتــاق یک حســاب‌وکتابی دارد 
و بعد از جلســه خودمانی‌ها آنجــا می‌روند و یک 
کســی هم جلوی اتاق ایســتاده بود و من که رفتم 
اصلًا نفهمیدم چی شــد و یک‌دفعه ما هم رفتیم 
داخــل و اصــاً نمی‌دانســتم اتــاق چه مســاحتی 
دارد و چــه طــور بایــد آنجــا نشســت و ... و وقتی 
کــه ببینــم کجــا جا  کــردم  وارد شــدم فقــط نــگاه 
کــه بشــینم، دیــدم همیــن جلــو خالــی  هســت 
کــه بــه مبــل  اســت و نشســتم و یک‌دفعــه دیــدم 

حاج‌آقا حق‌شناس چسبیدم!
بعد همان اول حاج‌آقا ما را که دید شروع کرد یک 
کــردن: »داداش  بیســت‌دقیقه‌ای با مــا صحبت 
جون! کجایی شما؟« من هم اصلًا ماتِ حاج‌آقا 
بــودم، حاج‌آقا خیلی نورانی بــود و من هم ته دلم 

این بود که حاج‌آقا بگوید بلند شو بیا امین‌الدوله 
گفتنــد:  و حاج‌آقــا هــم هیچ‌چیــزی نفرمودنــد. 
»داداش جون! کجایی شــما؟« گفتم که مدرسهٔ 
گفتند: »کــه خیلی  حاج‌آقــا مجتهــدی هســتم. 
خوبه مدرسه ایشان خیلی خوبه همان‌جا باش« 
و من دائم ته دلم می‌گفتم: »حاج‌آقا! بگو من بیام 
امین‌الدوله!« اما حاج‌آقا بازهم فرمودند: »داداش 
جــون همــون جــا بمــون« و یکــی از خوش‌تریــن 

لحظات من همان‌جا بود.
تــا اینکه آن قضیه بیماری ما پیش آمد و از زمان 
بیماری یک‌دفعه خیلی ارتباط ما با حاج‌آقا زیاد 
شــد و بعد از یک ســال من متوجه شدم که دیگر 
میگــرن نــدارم؛ آن‌قدر بــا حاج‌آقا بودیــم که اصلًا 
دیگر حواسم به بیماری نبود و قرص‌ها را هم کنار 
گذاشته بودم و بعد از یک سال یادم هست رفتم 
پیش حاج‌آقا و ایشان خواب بودند و بیدار شدند 
گفتند:  گفتــم حاج‌آقــا مــن یک‌چیــزی بگــم؟  و 

»چــی؟« گفتــم: »من تــازه فهمیدم که یک ســال 
اســت دیگر ســردرد ندارم« بعد حاج‌آقا فرمودند: 
کــن ایــن حرفــا رو«. بیمــاری  »داداش جــون! ول 
مــن طــوری بود که ســرم را از شــدت درد به زمین 
می‌کوبیدم؛ اما آن موقع قرص‌های ضد تشــنج را 
هــم دور ریختــه بودم و هیچ موقع هــم آن میگرن 
ســراغ ما نیامد. اصلًا می‌گویم آن‌قدر نزد حاج‌آقا 
کــه اصلًا یادم رفته بود ســردردی داشــتم و  بودیــم 

دکترها گفته بودند کاری نمیشه کرد و... .
ســال فکــر می‌کنــم ۷۸ بود که بعــد از کفایــه و نزد 
حاج‌آقــا بودن و... من داشــتم همه‌چیــزم را فراهم 
می‌کردم بروم قم و درس بخوانم، چند تا پیشنهاد 
خوب هم داشــتم؛ از یکی از دانشــگاه‌های داخل 
تهــران پیشــنهاد تدریــس فلســفه داشــتم، بحث 
هستی‌شناســی. دریکــی دیگــر از دانشــگاه‌های 
تهران هم پیشنهاد تدریس ادبیات عرب داشتم. 
کــه آن جــزوهٔ مــا را هــم دیــده بودنــد.  خصوصــاً 
در قــم یــک دعوتــی داشــتم در یــک موسســه‌ای، 
گیــرودار یک‌دفعــه حاج‌آقا  مجموعــه‌ای. در ایــن 
فرمود که یک‌چیز مفصل پیش آمد، متوجه شدم 
که احتمــال دارد من نزدیک حاج‌آقا باشــم، چون 
دنبــال ایــن بــود که اینجا را بدهد دســت کســی و 
خلاصه یک سری از مشکلاتش حل بشود، چون 
اینجــا آن‌قدر به مشــکل برخورده بودنــد که تقریباً 
اعــام تعطیلــی امین‌الدولــه و فیلســوف الدولــه 
اعلام شد، خیلی از بچه‌ها هم رفته بودند ازاینجا. 
هــم امین‌الدولــه را خالی کردند و هم فیلســوف را 
داشتند خالی می‌کردند. دیگر داشت به تعطیلی 
کشیده می‌شــد. در امین‌الدوله هم‌فکر کنم چند 
نفر بیشتر نبودند، آقا فرشاد و چند نفر از رفقا بیشتر 
نبودند. فیلسوف هم دیگر داشتند می‌رفتند. اگر 
اشتباه نکنم شهریوری بود، فکر کنم هفته بعدش 

یکشنبه مثلًا اول مهر بود یک چنین چیزی.
قبــل دعــوت  از ســال  بایــد  را هــم شــما  اســتاد 
می‌کــردی که اصلًا اســتاد هم دعوت نشــده بود. 

 حاج‌آقا 
می‌فرمودند: 
»می‌بوسم 
آن‌کسی که 
بلند شد و از 
آقا دفاع کرد«

آن‌قدر با 
حاج‌آقا 

بودیم که 
اصلًا دیگر 
حواسم به 

بیماری نبود 
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کامل داشــت تعطیل می‌شــد،  خلاصه مدرســه 
طلبه‌ها نبودند و... .

در آن موقــع حاج‌آقــا خیلــی مضطــرب بودند که 
فرمودنــد به‌هیچ‌عنوان امین و الدوله و فیلســوف 
آن  در  شــدم  متوجــه  مــن  شــود.  تعطیــل  نبایــد 
گیرودارها نکند خدایی نکرده در این وســط این 
بــا و مصیبت بر ســر مــا بیاید، من تــا چند وقت 
نرفتــم دم خانــه حاج‌آقــا، نزدیــک حاج‌آقــا. یادم 
هست یک تلفنی در خانه ما بود آن موقع موبایل 
هم که نداشــتیم، یک‌دفعه دیدیم یک‌شب قبل 
کــه باید بیایید شــما  از نمــاز مغــرب زنــگ زدنــد 
بــالا، آخــرش دیــدم حاج‌آقــا خــودش پــای تلفــن 
است، گفتم حاج‌آقا امر بفرمایید! گفت داداش 

جون سریع بیا بالا.
من می‌دانستم حدود ساعت یازده ساعت خواب 
حاج‌آقاست و من آن موقع اگر راه می‌افتادم، از آن 
جــای دوری که بودم تا من برســم بــه حاج‌آقا مثلًا 
می‌شــود دو ساعت بعد، بعد گفتم حاج‌آقا تا من 
برســم می‌شــود دو ســاعت بعــد، دو ســاعت بعد 
شــما وقــت خوابتان اســت. ده و خــرده‌ای _ یازده 
گفتــم حاج‌آقا  گفــت: نه!  خوابیــد شــما! حاج‌آقا 
گفــت نــه داداش  راه خیلــی دور اســت. حاج‌آقــا 
جون راه نزدیک اســت زود می‌رســی. یکــی از این 
رفقــا با موتــور آمد آنجا خیلی زود خلاصــه ما را برد 
بــالا. با موتــور هم خلاصــه زود رســیدیم. آنجا فکر 
می‌کنــم صلوات و نذر و... کردم که این بلا از ســر 
ما برداشته بشود. خیلی تحت‌فشار بودم! خیلی 
تحت‌فشار بودم! یک‌دفعه دیدم حاج‌آقا می‌گوید: 
داداش جون!  شما باید بروی کار را... فکر می‌کنم 
گریــه کردیــم. بــه حاج‌آقا خیلــی التمــاس کردیم، 

حالا حاج‌آقا یک‌چیزهایی آنجا فرمود.
 حاج‌آقــا فرمــود: نــه داداش جــون بایــد خــودت 
بــروی. آنجا هم گفت بچه‌های خوبی می‌بینی. 
گفتــم حاج‌آقــا برنامــه قمم آماده‌شــده،  بعــد من 
یــس دانشــگاه هــم مهیــا شــده، همه‌چیــزم  تدر

بچه‌هــا  اینجــا  جــون!  داداش  مهیاســت...نه 
مظلوم‌اند باید بروی سراغشان.

فکر کنم همان فردا یا پس‌فردایش آمدیم و بعضی 
کشــیدند و  کــه زحمــت  از بزرگــواران و مدیرانــی 
بودند. بعد آن مدیر گفت: سید! طلبه‌ها نیستند! 
رفته‌اند! گفت: استاد هم به‌تبع ما دعوت نکردیم 
چون طلبه‌ها نیستند. بعد من گفتم حالا حاج‌آقا 
فرمودند شروع می‌کنیم. گفت استاد هم نیست، 

چکار می‌خواهید بکنید؟ گفتم: خودم.
یــس روز یکشــنبه اول  کنــم خودم نُــه تا تدر  فکــر 
مهــر روی تابلو اعلانات زده بــود نه تا تدریس من 
خودم شروع کردم صبح تا عصر که از روز اول راه 
کردیم.  بیافتد. به ده روز نکشید استادها را پیدا 
کرد.  کمــک  کردیــم و خدا هم  الحمــدالله شــروع 

این شد که دیگر آمدیم امین‌الدوله و فیلسوف.
گــر برگردیــد عقــب انجــام   کاری هســت کــه ا

بدهید یا انجام ندهید؟

چــه‌کاری؟ ما بلد نیســتیم ولی افــوض امری الی 
الله ان الله بصیر بالعباد.

خیلی از این‌هــا خدا لطف می‌کرد پیش می‌آمد 
دیگــر، وظیفــه می‌شــد و می‌رفتیــم مرحلــه بعد، 

مرحله بعد، مرحله بعد وظیفه بود دیگر.
اندازه زبان من نیســت، بزرگان می‌گویند: افوض 
امــری الــی الله ان الله بصیــر بالعبــاد. البتــه ایــن 

اندازه من نیست. 
شاید مثلًا من باورم نمی‌شد که حوزه بیایم. شاید 
روال درس و چیزهــای مــن این نبود که از توی آن 
کــه اول  حــوزه دربیایــد. مــن یک موقــع تیپی هم 
طلبگی داشتم کاپشن چرم بود با این شلوارهای 
ســه دکمــه‌ای، آن موقــع با ایــن می‌آمدیم بعدش 
هم همراه با مردم، همگام با مســئولین بود. چرا! 
فضایم این بود که با مسجدی‌ها و... . هیچ‌وقت 
یادم نمی‌رود این ســید موسوی که معلم ریاضی 
کلاس  کنــد ســر  گــر هســت خــدا حفظــش  بــود ا
می‌گفــت: زود ماتریس‌هــا را حــل کنیــد، این ماه 
کتــاب می‌خواهم بدهم بیــرون. مقدمه  شــش تا 
کتابــش هــم می‌نویســد با تشــکر از دانــش آموزان 
دبیرستان البرز و علامه حلی. ما ماتریس راه‌به‌راه 

حل می‌کردیم لیمیت و انتگرال و حدود و...
یا بعــد اینکه حــوزه حاج‌آقا مجتهــدی دربیاییم 
این هم شاید هیچ موقع من فکرش را نمی‌کردم.

که هیچ موقع فکر نمی‌کــردم این بود  یک‌چیــزی 
که خدمت حاج‌آقا حق‌شناس مثلًا بتوانم باشم 

و کفایه پهلویشان بخوانم.
بازهــم چیزی که هیچ موقــع فکرش را نمی‌کردیم 

همین امین‌الدوله و فیلسوف بود.
که بودیم  چون ما آنجا ]حوزه حاج‌آقا مجتهدی[ 
حرف‌هایــی خوبــی نمی‌زدند در مــورد این‌طرف 
]فیلسوف الدوله[. یکی می‌گفت این فیلسوفی‌ها 
می‌دانــی یــک ماشــین‌هایی بــود، دوطبقــه بــود. 
میدان قیام اتوبوس‌راه می‌افتاد می‌رفت تا آذری. 
می‌شــوند  ســوار  قیــام  میــدان  این‌هــا  می‌گفــت 

می‌رسند چهارراه مولوی می‌خواهند پیاده شوند 
اســتخاره می‌کننــد بــد میــاد میــرن آذری پیــاده 

می‌شوند! بعد همه می‌خندیدند.
بعد من هم ناراحت می‌شــدم. یک‌دانه از این‌ها 
کــه از ایــن  خیرندیده‌هــا! یک‌دانــه از این‌هایــی 
حرف‌هــای مزخــرف مــی‌زد، مســخره می‌کــرد و 
ایــن را می‌گفت؛ بعــد ما آمدیم اینجــا دیدیم چه 

بچه‌های باحالی داره!
خیلــی بده‌هــا! نه‌فقــط اینجــا، مثــاً مــن رفتــم 
مدرســه حقانــی، مدرســه معصومیه، شــهیدین 
خیلــی بچه‌هــای باحالــی بودنــد، آخــر ایــن چــه 
نگاهی اســت؟ این جوان‌ها آمده‌اند ســرباز امام 

زمان بشوند. نوعشان آدم خوبی‌اند.
ایــن را حاج‌آقــا حق‌شــناس بــه مــن یــاد مــی‌داد. 
می‌گفــت: داداش جــون این‌هــا نوعــاً خوب‌انــد. 
خیلی هم ناراحت می‌شــد. می‌گفت نه داداش 

جون این‌ها نوعاً خوب‌اند.
یک موقع اگر یک کســی ناشی بود می‌گفت: بابا 
چه قدر ساده‌ای تو! نه! یک مرحله بالاتر را دارند 

می‌بینند این بزرگان،
 ســادگی نیســت. اینکه طرف خــودش را نبیند. 
مــا آمدیــم خب واقعــاً بچه‌هــای باصفایی اینجا 
داشت من باورم نمی‌شد اصلًا! بچه‌های باصفا 
و خیلــی خوب. الآن هم الحمــدالله بالای پانزده 
شانزده سال می‌شــود همه‌اش در پژوهش این‌ها 

جزو نفرات برترند. خب این شوخی نیست.
و  آمدیــم  اینجــا  و  داد  توفیــق  خــدا  هــم  ایــن 

نوکری این بچه‌ها.
مابعدهــا فهمیدیــم حاج‌آقــا به‌طــور مرتــب مثــاً 
هفته‌ای دو جلسه در خانه‌شان موعظه داشت. 
خانه‌شان که رفت بالا شد شب‌های چهارشنبه 
کرد و  و شــب‌های شــنبه. دیگــر ایــن ادامه پیــدا 
دهــه محــرم هــم، هــر شــب مراســم بــود و بعضی 
موقع‌هــا ما توفیق داشــتیم آنجــا ]محضر حاج‌آقا 
هــم  خیلــی  می‌کردیــم؛  صحبــت  حق‌شــناس[ 

  حاج‌آقا 
فرمود: نه 
داداش جون 
باید خودت 
بروی

می‌گفت نه 
داداش جون 

 
ً
این‌ها نوعا
خوب‌اند.
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خجالــت  خیلــی  می‌کشــیدم،  خجالــت  مــن 
می‌کشــیدم. همــه‌اش هــم ســؤال خــود مــن هــم 
ایــن بــود کــه خدایــا مــن اینجــا چــه‌کار می‌کنم؟ 
اصلًا اندازه این حرف‌ها نیســتم. اصلًا لایق این 
حرف‌هــا نیســتم. دیگر حــالا اینکــه می‌فرمایید 
برگــردی چــه‌کار می‌کنی، خب مثلًا مــن خودم را 
که می‌رفتی  نه لایق این‌ها نمی‌دانستم ولی جلو 
امر استاد پیش می‌آمد، امر بزرگان پیش می‌آمد، 
که اساتید بازهم  وظیفه پیش می‌آمد، وظیفه‌ای 

نظرشان این بود، دیگر آدم می‌افتاد توش دیگر.
سال 86 حاج‌آقا را خدا رحمت کند، می‌دانست 
واقعــی  معنــای  بــه  می‌شــوند  یتیــم  ســری  یــک 
یک‌جــوری انــگار داشــت همــه را آمــاده می‌کرد. 
مثــاً یادم نمــی‌رود دکتر غریب دوســت ‌فکر کنم 
الآن پروفســور غریــب دوســت شــده دیگــر‌ دکتــر 
غریب دوســت می‌گفت ســید من خودم بیست 
بار حاج‌آقا را روبه‌قبله کردیم گفتیم تمام اســت. 
حاج‌آقــا برگشــت گفت داداش جــون یک روضه 
بخوانید حالا. انگار بقیه را داشت آماده می‌کرد. 
86 هــم بــود حــدود یــک مــاه قبلــش می‌گفــت: 
یــا دیدم فــان روز از  داداش جــون مــن تــو عالم رؤ
عالم دنیا می‌روم و هشــت‌تا نکته است این‌ها را 

باید مراعات بکنید.
 این هشت‌تا را نمی‌شود بگویید؟

فکر می‌کنم چهل‌وهشــت ســاعت قبلش هم در 
عالم رؤیا دیدم حاج‌آقا لباسشــان را پوشــیده‌اند 
را  عمامــه  و  عبــا  دیگــر،  بودنــد  بیمارســتان  در 
پوشــیده بودنــد و گفــت داداش جون ما که شــفا 

گرفتیم داریم می‌رویم.
صبحــی هــم بــود کــه بچه‌هــا اردو می‌خواســتند 
بروند که گفتیم نروند، بنشینند مثلًا دعا بکنند.

کــه حاج‌آقا از دنیــا رفت ما هــم طبق ظواهر  بعــد 
و  اســتاد  کردیــم،  جمــع  را  همــه  را  رفقــا  بازهــم 
گرد و این‌هــا، بهشــان گفتیــم کســی هســت  شــا
بیاید مدرســه را بگیرد دســت؟ بعد من هم هیچ 

پولی ندارم هرچی هســت از حاج‌آقا حق‌شناس 
می‌گرفتیم می‌دادیم. نه پول اســتاد داریم نه پول 
یــم، هیچ‌چیز هم  یــم نه پــول طلبه دار شــهریه دار

نداریم. هرکسی می‌خواهد برود، برود
را  مدرســه  ایــن  می‌خواهــد  هــم  هرکســی 
می‌مانیــم.  گفتنــد  رفقــا  بعــد  بگیــرد.  بگیــرد، 

اساتید و بچه‌ها...
الحمدالله هیچ موقــع هم بچه‌ها لنگ نماندند، 
نــه حقوق اســاتید نه شــهریه طلبه‌هــا هیچ موقع 

لنگ نمانده و خدا لطف کرده تا حالا.
 از مدرسه راضی هستید حاج‌آقا؟

]اندکــی تأخیر در پاســخ از طــرف حاج‌آقا[ علت 
این‌که دارم فکر می‌کنم چون می‌گویم این ســؤال 

اصلًا سؤال غلطی است.
کــه بچه‌هــا از  مــن خیلــی خیلــی وحشــت دارم 
دســت من راضی نباشند واقعاً وحشت دارم ها. 
نــه اینجا حوزه حاج‌آقا مجتهــدی هم همین‌طور 
اســت؛ بــه خاطــر همین هم هســت که همیشــه 
یــک  از  می‌کنــم  و  می‌کــردم  فــرار  و  می‌ترســیدم 
که من  مســئولیت. اصلًا هیــچ موقع فکر نکــردم 
راضــی‌ام. همــه‌اش در فکر این هســتم که این‌ها 

راضی‌اند از دست ما؟
خب چون بچه‌ها راضی باشند امام زمان راضی 
اســت و خــدا راضــی اســت دیگــر. میگویــم آقــا 
نعوذبــالله نعوذ بــالله بگوییم از خــدا راضی‌ای؟ از 
امام زمان راضی‌ای؟ اصلًا ســؤال، ســؤال غلطی 
اســت. بچه‌هــا بایــد از دســت ما راضی باشــند. 
بچه‌های حاج‌آقا حق‌شناس، بچه‌های حاج‌آقا 
مجتهــدی این‌ها که ما نوکری‌شــان را کردیم ســر 

درس ما آمدند این‌ها باید راضی باشند.
ســال،  بیست‌وهشــت  ایــن  در  موقــع  هیــچ 
بیست‌ونه سال تدریس البته من قبل از طلبگی 
هم تدریس قرآن هم داشــتم شــاید بگوییم بالای 
یــس. هیــچ موقــع در این ســال‌ها  ســی ســال تدر
این‌جــوری فکــر نمی‌کــردم. همیشــه نگــران این 

که بچه‌ها راضی هستند یا راضی نیستند.  بودم 
واقعاً نگران بودم ها، حالا نمی‌دانم درست است 
یا غلط است، ولی خب حال من این‌طوری بود.
کــه بچه‌ها رنجیده  یکــی از آرزوهایم این هســت 
از مــا نشــده باشــند، اذیــت نشــده باشــند، از مــا 
گر  راضی باشــند. واقعاً آرزویم هســت ها؛ یعنی ا
بچه‌هــا بگوینــد ما راضی هســتیم از فلانــی، آخ! 
آخ! از خوشــحالی می‌ترســم آن موقــع دق بکنم. 
گــواه اســت اصــاً خیلــی... هــم بچه‌های  خــدا 
حاج‌آقــا حق‌شــناس هــم بچه‌هــای حاج‌آقــای 
که  مجتهــدی. این‌یکــی از آرزوهــای مــن اســت 

آن‌ها راضی باشند از ما.
آقــا محمــود! ایــن را هــم همیشــه در نظــر داشــته 
باشید واقعاً به یمن این بچه‌ها رُزِقَ الوری است.
یعنــی بــه برکــت نوکــری ســربازان امــام زمــان، به 
یمــن این‌هــا امــام زمان مــدد می‌کند. یــک موقع 
می‌گوییــم بــه یُمنِه یعنی بــه یمن امام زمــان رُزِقَ 
الوری، یک موقع می‌گوییم به یُمن ســربازان امام 
زمان؛ بنابراین این‌ها باید راضی باشــند، بچه‌ها 
بایــد راضی باشــند. ما اصلًا کی هســتیم؟ ما که 
همــه برکت، همه‌چیز، دنیــا و آخرت و همه چی 
مــان ایــن بچه‌هــا هســتند. ایــن بچه‌هــا راضــی 
باشــند نه غم دنیا داری نــه غم آخرت دیگر. چه 
می‌خواهیــد شــما دیگــر؟ این‌هــا یک موقــع خدا 
توفیقشــان دهــد پهلــو امــام زمــان بروند ســفارش 
مــا را می‌کننــد. پهلو خدا هم بروند ســفارش ما را 
می‌کنند. دیگر چــه می‌خواهد آدم؟ هم دنیایش 

آباد است هم آخرتش آباد است، غم ندارد که.
خب تمام شد؟

 دست شما درد نکند!
سلامت باشید! خیلی ممنون!

خــدا انشــاء الله به همه مــا توفیق نوکری ســربازان 
امام زمان و نوکری خادمان اهل‌بیت را انشــاء الله 
آل  و  علی‌محمــد  صــل  اللهــم  بگردانــد.  اعطــا 

محمد و عجل فرجهم.

این را هم 
همیشه در 
نظر داشته 

 
ً
باشید واقعا
به یمن این 
زِقَ  بچه‌ها رُ
الوری است
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نسیم بهشت از سوز و گداز

حاج‌آقــا ممنــون از اینکــه مــا رو پذیرفتیــد. الحمــد لله امــروز لطفتــان 
گــر اجازه می‌فرماییــد ســؤالاتی را در مورد طلبگی  شــامل حال ما شــد. ا
حضرت‌عالی و راجع به اینکه از کی وارد طلبگی شدید بپرسیم؟ تهران بودید؟ 

گر می‌شود یک توضیح مختصری بفرمایید. قم بودید؟ ا
أعــوذ بــالله من الشــیطان الرجیــم. بســم الله الرحمــن الرحیم و صلــی الله علی 

محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین.
خــدای متعــال به ما الطاف زیادی فرموده اســت؛ یکــی از الطاف الهی آن بود 
که به هر حال ناشناخته  که در یک خانواده اهل علم و نزدیکی از اولیاء الهی 
بود و هســت -لااقل بر خود ما- مرحوم آیت‌الله شــیخ محمود تحریری به دنیا 
آمدیم. حال و هوای زندگی ایشــان بســیار زاهدانه و عالمانه و عارفانه بود و آن 

جنبهٔ معنویت غلبه داشت بر زندگی زاهدانه.
ما در دبســتان هم که بودیم به نظرم ســال 46 بود در کلاس پنجم یا ششم یک 
موقع ســؤال می‌شــد که شــما می‌خواهی چه‌کاره بشــوی؟ خوب ما می‌گفتیم 
ظاهراً روحانی؛ ولی یادم هست که صحبت حکمت و فلسفه به زبانم جاری 

می‌شد، حالا چیزی نفهمیدیم در این وادی و طلبگی هم نکردیم.
گفتند و این  ما سال هشتم نظام قدیم را خواندیم و مرحوم حاج‌آقایمان به ما 
مســئله را بــه مــا گوشــزد کردند و ما هــم پذیرفتیم و به مدرســه مرحــوم آیت‌الله 
مجتهدی آمدیم، حدوداً سال 48. خوب مرحوم آیت‌الله مجتهدی خودشان 
هم یک غنیمت و فضیلت و مزیت بود. ایشان شخصیتی بود که با تمام وجود 
نظام طلبگی و آخوندی را پذیرفته بود و لمس کرده بود و دردهایش را چشیده 
کرده بودند. ما هم به هر  بود؛ لذا خودشان را وقف تربیت طلبه و طلبه پروری 
حال از ابتدای ورود که مرحوم آیت‌الله مجتهدی به خاطر لطف خاصی که به 

پدر ما و به‌تبع به ما هم داشتند، نصایحشان خیلی در ما تأثیر می‌گذاشت.
خــب در جلســات عمومــی و درس‌هــا و...، مــا توفیق پیــدا کردیــم مطالب را 

کــه می‌فرمودنــد و اعــم از مســائل رســاله و نکات 
کنیــم. در همان ســن  اخلاقــی بــود را یادداشــت 
مــا رســاله‌مان را نوشــتیم!)خنده حاج‌آقــا(. ایــن 
یادداشــت‌ها را خود ایشــان می‌دیدند و مشــق‌ها 
کــه  کلاس دومشــان  را تحویــل می‌گرفتنــد. مــن 
کــه مثــاً مغنــی و این‌هــا را  بــرای پایه‌هایــی بــود 
می‌خواندنــد، می‌رفتــم و ایشــان عــروة و شــرایع 
یــس می‌کردند. ما تا حدود معظمی  این‌هــا را تدر

از لمعه را در آنجا بودیم.
خوبــی  رفقــای  مجتهــدی  آیــت‌الله  مدرســهٔ  در 
از  بعضــی  محضــر  از  و  بــود  شــده  نصیبمــان 
کــه ســیره‌های اخلاقــی و  اســاتیدی بهــره بردیــم 
معنــوی و درسی‌شــان آموزنــده بــود. یکــی از آن 
اســاتیدی که مــا از آن‌ها اســتفاده کردیم آیت‌الله 
شــیخ علــی جــاودان -پســرعموی پــدر آیــت‌الله 
خیلــی  خــب  ایشــان  جــاودان-  محمدعلــی 
از  بعــض  ]بالابــود[.  اخلاقی‌شــان  جنبه‌هــای 
درس‌هــا را مــا خدمــت ایشــان خواندیــم، منطق 
خواندیــم، مختصــر خواندیــم. خدمــت آیــت‌الله 
حبیبی؟ره؟ شمســیة خواندیم. مرحــوم آیت‌الله 
ســعیدیان در مســجد بازارچهٔ امام، تقاطع نائب 
الســلطنة بودنــد. یک مســجد کوچــک که وقتی 
کوچهٔ مدرســه مجتهدی میرید سمت راست  از 
قرار دارد. ایشــان آنجا بودند. یک مقدار از معالم 

پنجشــنبه‌ها  خواندیــم.  ایشــان  خدمــت  مــا  رو 
هــم مرحــوم آیــت‌الله مجتهــدی روضــه داشــتند 
کــه اهــل اخــاق بودنــد، می‌آمدنــد.  کســانی  و 
کربلایــی رحمــة الله علیــه  مرحــوم شــیخ جــواد 
می‌آمدنــد و بحث‌هــای اخلاقی داشــتند. خب 
یــک  حــدود  می‌گذاشــت.  تأثیــر  مــا  در  خیلــی 
هفتــه‌ای مباحث اخلاقی مرحوم شــیخ جواد به 
هــر حــال بهره می‌بردیم گاهی هم یــادم می‌آید در 
صحبت‌هایشان می‌گفتند بعضی آقایان داخل 
رساله‌هایشان فلان مطلب را نوشته‌اند. ما خیال 
می‌کردیم همین رســاله‌های عملی است. خب 
اوایــل جوانــی و بلــوغ بودیــم. بررســی می‌کردیــم 
و می‌دیدیــم نیســت. ایــن یــک تشــنگی در مــا 
کــه ایــن مطالــب در کدام رســاله  ایجــاد می‌کــرد 
اســت؟ ایشــان نمی‌گفتند رساله ســیر و سلوک، 
احتیاط‌هایی می‌کردند. در ضمن پشت مدرسه 
مجتهــدی مرحــوم آقا ســید هاشــم حســینی که 
سخنگوی فدائیان اسلام بود، زندگی می‌کردند. 
یک کوچهٔ باریکی بود و منزلشان آنجا بود، خوب 
قــوی  ایشــان در مباحــث اخلاقــی خیلــی ورود 
داشتند. بعضی از طلاب خدمت ایشان کشف 
المراد می‌خواندند که کتاب بسیار جالبی است 
و شــرح خیلی خوبی اســت. ایشان کتاب‌هایی 
کــه چــاپ هــم شــده  در بحــث نحــو نوشــته‌اند 
اســت. در ادبیــات خیلــی وارد بود و چــون فرزند 
هــم نداشــت، متمرکــز در مباحث علمی بــود. از 
فدائیان اســام هم کنار کشــیدند و در منزلشــان 
درس می‌گفتنــد. جمعه‌هــا یــک جلســهٔ معنوی 
که مــا می‌رفتیم و اهل‌حــال و معنویت  داشــتند 
هم در این جلسه شرکت می‌کردند. خلاصه یک 
قسم ارتباط ما با این جلسه بود. در ماه رمضان بود 
که الآن در قید حیات هســتند  که یکی از آقایان 
مجتهــدی  آیــت‌الله  مرحــوم  کردنــد.  دعــوت  را 
رضوان‌الله علیه به علت اینکه بعضی از طلبه‌ها 
بــه بعضــی از جلســات عرفانی خــورده بودند و از 

درس و بحــث افتاده بودنــد، یک مقداری از این 
کردند از  مســئله ترســیدند؛ لذا یک مقــداری ابــا 
کند  گرایش پیدا  اینکه طلبه به مباحث عرفانی 
و جو مدرســه به آن ســمت برود. ایشــان نظرشان 
ایــن بــود که جــو مدرســه باید یــک جــو متعادلی 
باشد و به هر حال مدیریت حوزه همین را اقتضا 
می‌کند و طبیعی اســت؛ لذا ایشــان به سیاســی 
شــدن مدرسه هم بسیار حساس بود تا یک‌وقت 
یــم روی آن دســت نگــذارد؛ چــون بعضــی از  رژ
مدرســه‌ها سیاسی شــده بودند و رژیم روی آن‌ها 

دست گذاشته بود.
گرد  تــا شــا جالبــه! مــا ســیوطی می‌گفتیــم ســه 
شــدند.  آن‌طرفــی  و  رفتنــد  دوتایشــان  داشــتم. 
کمونیســت و یکی‌شــان  یکی‌شــان رفــت داخل 
رفت داخل منافقین. یکی‌شان اهل معنا شد که 
بردیمش قم پیش مرحوم آیت‌الله سعادت پرور و 

الآن از اساتید است.
یک‌نفری بود در مورد ولایت‌فقیه مطالعه می‌کرد. 
در  می‌آمــد  یکســره  نمی‌دانســت.  و  بــود  جــوان 
مدرســه مطــرح می‌کــرد. مرحــوم مجتهــدی هــم 
کار را نکــن و درســت را بخــوان.  می‌گفــت ایــن 
خلاصه آن شخص در طبقهٔ بالا تدریس می‌کرد 
که یک‌مرتبه سر این مسائل با حاج‌آقا کار به دعوا 
کشــید. بعدهــا رفــت زنــدان و چــون بنیــهٔ فکری 

نداشت، بعد هم اعدام شد.
به هر حال ایشان این‌طور بود لذا به بعضی منبرها 
حســاس بود. از جمله مرحوم آقا سید اسماعیل 
که منبرهای داغ ولایی می‌رفت. ایشان  شفیعی 
گردان مرحــوم آقــا ســید ابوالحســن  ظاهــراً از شــا
قزوینی بودند، دو برادر بودند، یکی آسید محمد 
و یکــی آســید اســماعیل، هــر دو ولایــی بودنــد 
ولــی آســید محمــد بــه انــدازه آســید اســماعیل 
ولایــی نبــود. بعضــی از عزیــزان رفتــه بودنــد پای 
منبر ایشــان و مرحوم آقــای مجتهدی هم متوجه 
شــد و یــک مقــداری با بی‌مهــری مواجه شــد. ما 

ما سیوطی 
می‌گفتیم سه 

گرد  تا شا
داشتم. 

دوتایشان 
رفتند و 

آن‌طرفی 
شدند. 

یکی‌شان 
رفت داخل 

کمونیست و 
یکی‌شان 

رفت داخل 
منافقین. 

یکی‌شان 
اهل معنا شد
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باحالی خواند، به هر حال از هر یک از این بزرگان 
خوشــه‌ای چیدیــم؛ این حالت ســجده بعد نماز 
گرفتیــم محتــوای این  را از حاج‌آقــا مجتبــی یــاد 
موج این بود- که برو سر درس آقا سید اسماعیل 
شــفیعی، هــر اتفاقی که می‌خواهــد، بیفتد. ما با 
آن خجالــت و ذهنیتی کــه از حاج‌آقا مجتهدی 
داشــتیم، پازل‌ها چیده می‌شد و خدا راهنمایی 
کنیم؛  کتمــان و محافظت را حفــظ  کــه  می‌کــرد 
مــا رفتیم گوشــهٔ مســجد جامــع اون بــالا رفتیم و 
کامــل  گوشــه نشســتیم، مطالــب ایشــان را  اون 
گاهــی شــعر منظومــه می‌خوانــد و  می‌نوشــتیم، 
یک‌دفعه دیدیم یکی از آقایان اونجاست که یک 
مقداری از معالم خدمت ایشــان بودیم، منتها از 
دوستان مرحوم حاج‌آقامون بود می‌دانستم به هر 
حــال لو نمــی‌ده به نام حــاج علی آقای قاســمی 

کری ما. رفیق حاج‌آقای شا
 یک مســجدی اســت داخل خیابان 17 شهریور 
یک‌وقت هم حوزه‌ای داشت که ایشان اونجا بود 
خلاصــه ما می‌رفتیــم و بعد نفهمیدیم چی شــد 
کــه به‌هرحال بعضی دوســتانی که مقدس بودند 
و آدمی بســیار خوبی بودند فهمیدند ما پامون به 
اینجور جاها باز شده و یک مقداری ارتباطشان را 

کــه دســت‌به‌عصا راه  هــم خیلی مواظــب بودیم 
یــم. ازیک‌طــرف مــا خیلــی خجالتــی بودیم،  برو
خیلی عجیــب. جالبه ما خیلی احتــرام مرحوم 
مجتهدی رو داشــتیم که یک‌وقت از ما ناراحت 
نشود. بعضی از دوستان مرحوم حاج‌آقایمان که 
با مرحوم آیت‌الله امینی جلسه داشتند و انقلابی 
هم بودند، برای اینکه ما جامع بار بیایم... داخل 
پرانتــز عرض کنم. ما دو ســه تا ماه رمضان تهران 
بودیم در ایام مدرسه آقای مجتهدی. ماه رمضان 
رو می‌رفتیم مســجد آقا ســید عزیز الله. یک سال 
کرد دربارهٔ معاد.  مرحوم آقای فلسفی ســخنرانی 
یک سال دیگر یک بنده خدا به ما گفت برو پای 
منبــر آقایی که حالا یادم نیســت کی بود، شــاید 
آقــای شــجونی بــود کــه انقلابــی بــود. ما یکــی دو 
جلسه رفتیم و دیدیم خیلی بدردمان نمی‌خورد. 
مــا می‌خواســتیم اســتفاده‌های معنــوی بکنیم. 
که ســال آخر بود در تهــران بودم،  یک ســال دیگر 
داشــتم از طــرف مســجد جامع می‌رفتــم که یک 
روزی یــک موجــی آمــد در دلم؛ حالم هنــوز یادم 
هست. آقا سید اسماعیل شفیعی داخل مسجد 
داشــت صحبت می‌کرد - در همان سال‌ها نماز 
حاج‌آقــا مجتبی تهرانــی هم رفتیم و ایشــان نماز 

کردند ازاین‌جهت فهمیدند اونها برای اینکه  کم 
مــا رو بــه‌راه بشــیم نریــم اونطــرف رفتنــد خدمت 
مرحــوم حاج‌آقامــون گفتنــد – نمی‌دانســتند که 
حاج‌آقا خودشــان اهل این مسائل هستند- بعد 
حاج‌آقامون یک قضیه‌ای رو از خودشــان گفتند 
کردنــد، نمی‌دانــم اونهــا ایــن  و مســئله را پــرت 
مســئله رو فهمیدند یا نفهمیدند، ایشــان قضیه 
کردند،  خانــه آ میرزا اســماعیل اربابــی را تعریف 
خــب از رفقــای قدیمی آ میــرزا اســماعیل اربابی 
بودنــد. یک ســال میرزا به پدرمان گفت شــما برو 
منبر، روزهای دوشــنبه و دهه محرم و ماه صفر را 
هــم روضــه داشــت و الآن هم دارد. ایشــان گفت 
منبــر ما بــه درد آنجــا نمی‌خــورد، آنجــا اهل‌حال 
بودند و ایشــان هم با اینکه سرچشمه گریه بودند 
جو زده نمی‌شــدند و بین صحبتشان تیکه‌های 
اخلاقی تربیتی داشتند. آنجا صحبت کردند که 
بایــد حرکت کرد و ایــن چیزها کفایت نمی‌کند. 
سبکشــان این بــود که آیه و روایــت می‌خواندند، 
که از رفقای  اهل علم هم در جلســه بودند، یکی 
ما بودند و ولایتی شده بودند، اعتراض کردند که 
همه‌اش حســینه، این حرف‌ها چیست؟ برخی 
از حاضرین هم کمک کردند و ... حاج‌آقا پایین 

آمدند و این بحث در بازار پیچید.
خلاصــه مــاه رمضــان بــه نظــرم مــرداد بــود حــوزه 
می‌خواســت شــروع بشــود، ماهــم پیــش مرحوم آ 
میرزا ابوالقاســم فلســفی، یک بخشــی از لمعه را 
کنار ایشــان خواندیم، ایشــان خوب بــود اما کس 
دیگری نبود که ما لمعه بخوانیم، این بهانه خوبی 
بود که ما بخواهیم برویم قم؛ اما می‌دانستیم آقای 
مجتهدی به هر کسی اجازه نمی‌دهد، به مرحوم 
یــم قــم، آقــای  کــه می‌خواهیــم برو گفتیــم:  ابــوی 
مجتهــدی هــم احتمــالًا اجازه ندهد، شــما یک 
افطار ایشــان را دعوت کن و بهشــان بگو. مرحوم 
کری و آقای اوســطی  آقای حبیبی بود و آقای شــا
تــازه  هــم  کری  شــا آقــای   ... و  قاســمی  آقــای  و 

ازدواج‌کــرده بــود. بعــد از افطــاری حاج‌آقامون به 
آقای مجتهدی گفتند باقر ما می‌خواهد برود قم، 
گفتند اجازه نمی‌دهم، یک مقداری  ایشــان اول 
زود اســت و جــوان اســت، مگــر اینکه بــرود خانه 
کری، بنده خدا هم پذیرفت و ما هم به  آقای شــا

این صورت رفتیم قم.
مرحــوم حاج‌آقامــون؟رضو؟ می‌فرمودنــد رفتــی قــم 
بــرو خدمت حضــرت معصومــه؟سها؟: »بگو آمدم 
قم و اســتاد می‌خواهم«. اول طلبگی مخصوصاً 

انسان صفایی دارد و می‌گیرد.
دو ماه منزل بودیم و این‌ها تازه ازدواج کردند و ما 
هم خیلی چشم و گوش بسته‌تر از حالا بودیم، به 
هر حال این‌ها الهامات الهی بود که می‌خواست 

ما را بکشاند به یک سمت و سویی دیگری.
گرفتــه بودنــد، در  کــه از مــا فاصلــه  آن دوســتانی 
مدرســه حجتیــه حجــره داشــتند و از مــکان مــا 
بزرگ‌تر بود، یک پستو هم داشت. ما رو انداختیم 
کــه به‌عنــوان مهمان بیاییم پیش شــما. مدرســه 
حجتیــه هــم بــه بــدو ن عمامه بــه کســی حجره 
نمی‌داننــد و مــا هــم شــناس دیگــری نداشــتیم. 
کردند و پذیرفتنــد. تقریباً  آن دوســتان بزرگــواری 
اواخــر پاییــز بــود، آن زمــان زمســتان و پاییــز قــم 
خیلی ســرد بــود، برف‌های عجیــب می‌آمد، لذا 
کرســی گذاشــته بودیم و دورش نشسته بودیم، ما 
هــم به‌عنوان مهمان و خیلی خجول. یک‌شــب 
صحبت شــده بود مرحوم آشیخ جواد خراسانی 
گرد آ میرزا مهدی اصفهانی بود - ایشان ضد  شــا
کــه زیرآب  فلســفه و این‌هاســت، کتابی نوشــته 
همه عرفا و حکما را زده است. او کاروان پیاده به 
مشهد راه می‌انداخت و یک‌ماهه می‌رفتند - آن 
شــب از ایشان نقل شد که »تفسیر صافی خیلی 
هــم صاف نیســت«. مــا خیلی ناراحت شــدیم، 
خب مهمان هم بودیم و چیزی هم نمی‌توانستیم 
بگوییــم؛ رفتیم زیر کرســی و پتو را کشــیدیم روی 
کردیــم بــه  خودمــان، از همان‌جــا ســیم را وصــل 

یک‌شب 
صحبت 
شده بود 

مرحوم آشیخ 
جواد 

خراسانی 
گرد آ میرزا  شا

مهدی 
اصفهانی بود 
- ایشان ضد 

فلسفه و 
این‌هاست، 

کتابی نوشته 
که زیرآب 

همه عرفا و 
حکما را زده 

است.

 ما خیلی 
احترام مرحوم 
مجتهدی رو 
داشتیم که 
یک‌وقت از 
ما ناراحت 
نشود.
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فرمودند پیش ما بیا، پنجشنبه‌ها از صبح ساعت 
ده تا بعدازظهر می‌رفتیم خدمتشان که الحمدلله 
لطف حضرت معصومه؟سها؟ بود. خیلی ایشــان 
کردند در حق ما، رضــوان‌الله علیه. دیگه  پــدری 
کردیــم، آقای  کم‌کــم دوســتان را به ایشــان مرتبط 
که داماد ایشــان اســت و ما مدرســه آقا  شــیرازی 
مجتهــدی بــا هــم دوســت بودیــم اولین نفــر بود، 
که می‌شــناختیم از دوســتان  کم‌کــم افرادی  بعد 
تهرانی را خدمت ایشــان بردیم. این نحوه ورود ما 
به قم، بعد از لمعه یک مقداری معالم مانده بود 
کوئــی خواندیم و بعــد قوانین  خدمــت آیــت‌الله با
خدمــت آیت‌الله دوزدوزانی که شــرحی بر قوانین 
دارد خواندیــم. در ایــن درس شــیخی می‌آمــد به 
نام شیخ عباس تهرانی، آیت‌الله دوزدوزانی روش 
کنارشان بود را  که  کســی  جالبی داشــتند، شانه 
می‌فشارد که متوجه شدی یا نه؟ یک‌وقت‌هایی 
ایــن آقا دیــر می‌آمد، آقــای دوزدورانــی می‌گفت: 
اوووی، حاج شــیخ عباس دیر اومدی ... بعدها 
که در  فهمیدیــم ایــن آســید علــی اندرزگو اســت 
مدرســه آیت‌الله نجفــی درس می‌خواندیم. خب 
بــا مــا آشــنا شــد و یک‌شــب عیــد غدیــری یــک 
مراسم سه چهارنفری داشتیم، ایشان خیلی اهل 
عبــادت بود. شــهید اندرزگو به یکــی از رفقای ما 
کــه تازه مرحوم شــده گفتــه بود مــن دارم جابه‌جا 
کولر دارم بیارم بگذارم منزل شــما،  می‌شــوم دوتا 
او هم نمی‌دانست شهید اندرزگو چه‌کار می‌کند، 
کولر پر از اســلحه اســت و با  بعد معلوم شــد این 

این عنوان جا به می‌کرده است.
 با علامه طباطبایی چطور آشنا شدید؟

مرحــوم آیــت‌الله صاحــب پــرور دأبشــان ایــن بود 
کلیات ســیر  کم‌وبیش افــراد را به  کــه یک مدتــی 
کــه می‌دیدند در او  و ســلوک آشــنا می‌کردند بعد 
که  زمینــه هســت خدمت علامــه می‌فرســتادند 
مــا هــم به‌واســطه ایشــان خدمــت مرحــوم علامه 
رسیدیم و ایشان هم دستورات را می‌دادند تا این 

حــرم که مــن نمی‌توانم اینجا را تحمل‌کنم، شــما 
خودتان یک لطفی بکنید.

یکی دو شــب گذشــت و حاج‌آقای قاســمی که 
کــرده بود و  ازدواج‌کــرده بــود و یــک مشــکلی پیدا
آمده بود مدرســه حجتیه، مدرســه یک‌قســمتی 
کــه حجــرات جدید ســاخت داشــت و  داشــت 
اندازه‌شان کوچک بود. حجرات قدیمی به نقشه 
علامه طباطبایی ساخته‌شــده بود. ایشــان چون 
تک‌نفری بود در آن حجرات جدید ساخت بود. 
مــا بــرای احوال‌پرســی آمدیم، دیدم ایشــان دارند 
نــواری گوش می‌دهند و خلاصــه روح ما را برد به 
عالــم دیگری. وقتی مــا آمدیم قم پــدرم از مرحوم 
ســعادت پرور صحبتی نکرده بود و می‌خواست 
خودمــان بــا این مســائل آشــنا شــویم، ایــن نقطه 
عطف شــد و ما به‌واســطه ایشــان خدمــت آقای 
ســعادت پــرور رفتیم و منزل آقــای بهجت رفتیم 
و ایشــان مــا را شناســاند و مرحوم آقای ســعادت 
پــرور دأبشــان ایــن بود که بــا افــراد صحبت‌های 
اخلاقــی تک‌تــک انجــام مــی‌داد و این‌طــور نبود 
که جلســه‌ای داشــته باشــند، دغدغه به پا کردن 
جلســات معنوی هم داشــتند، مثــاً دعای ندبه 
راه انداختند در مدرســه حجتیه و مرحوم آ شیخ 
گردان آ میــرزا جــواد  کــه از شــا عبــاس تهرانــی را 
آقــا ملکــی تبریــزی بــود دعــوت می‌کردنــد بــرای 
ســخنرانی در این جلســه. این آقای قاســمی هم 
این‌طــور بــود، ارتبــاط فی‌الجملــه داشــت؛ خب 
مرحوم ابوی را هم می‌شناخت و خودش هم اهل 
معنا بود؛ از این طرق ما رفتیم آنجا. خب درس و 
بحثمــان در حوزه برقرار بود، خدمت آقای علوی 
گرگانی لمعه خواندیم، خدمت آ سید ابوالفضل 
موســوی تبریزی که مرحوم شــد و دادســتان بود، 
خدمت آقای دوزدوزانی مقداری لمعه خواندیم، 
خدمت آیت‌الله استادی خصوصی بحث صلوه 
و قبله و این‌ها را خواندیم، یادم هست ایشان کره 
که به نشان بدهد. آیت‌الله سعادت پرور  می‌آورد 

اواخر ایشان ارجاع می‌دادند به علامه و خودشان 
آماده‌ســازی داشــتند و اگر شــخص زمینــه برای 
آمدن جلسه هم داشتند، جلسه می‌آوردند یعنی 
کــه هرکســی جلســه بیایــد. ظاهراً  دأبشــان نبــود 
این‌طوری بود که همه کسانی که با ما بودند را به 
علامه منتقلشــان نکرد و بعضی‌ها مرتبط شدند 
و چون ما آشــنا کرده بودیم با ایشــان، جلسات را 
می‌آمدند. جلسات پنچ شنبه و جمعه داشتند 
برای ســؤال و جــواب و ما هم به ســفارش مرحوم 
آیــت‌الله صاحب پــرور، آنجا هــم می‌رفتیم و این 
همــان  محصــول  علامــه«،  محضــر  »در  کتــاب 
جلسات است که آقای رخشاد را به‌واسطه آقای 
شــیرازی بــا آیت‌الله ســعادت پــرور آشــنا کردیم و 
کردند  بعد ایشــان هــم به این جلســات راه پیــدا 
و ایشان می‌نوشــتند چون دست به قلمشان هم 

خوب بود و متوجه می‌شدند.
مرحــوم آیت‌الله‌العظمــی بهجت هــم وصی یک 
نــام شــیخ محمــد شــیرازی. آن  بــه  بــود  آقایــی 
دفترشان که نزدیک مسجد بود، خانه قدیمی بود 
و منــزل ایــن آقا بود. ایشــان، مرحــوم آقای قاضی 
را هــم دیــده بود و شــخصی بــود و خیلی بــا عرفا 
ارتباط داشت و خیلی معتقد بود. ایشان مرحوم 
آیت‌الله بهجت را وصی خودش کرده بود در زمان 
خودش و اختیاراتی هم داده بود، مرحوم آیت‌الله 
بهجــت از ایــن کارهــا نمی‌کــرد و حــالا نمی‌دانم 

چی بود که پذیرفته بود.
کــردن روضه در  بعــد یکــی از ســفارش‌هایش برپا 
کــه  روز جمعه‌هــا و ایــام شــهادت بــود و از ابتــدا 
کرد، مــا در آن روضه  آیــت‌الله بهجــت روضه را بپا
بودیــم و مشــغول چایــی دادن و چایــی درســت 

کردن و... بودیم.
کــه عیدغدیر  یکــی از وصایــای ایشــان ایــن بــود 
غــذا بدهیــم وخــب بــرای احتیــاط بیــن نظرات 
آقایــان، آقای بهجت دو روز غــذا پخش می‌کرد. 
کــه جنب مســجد  ســال اول خانــه خــودش بــود 

بــود و مــا هم بودیــم و ارتباط داشــتیم و گفتند ما 
هــم دعــوت کنیــم و بعــدش خانــه خــود مرحــوم 
آیــت‌الله بهجــت بــود. یکی دو ســال هــم یکی از 
دوستان که از طلبگی رفت بیرون و غذاپختنش 
خــوب بــود، غــذا می‌پخــت و ســال‌های بعدش 
دیگــر از نزدیکانــش را مــی‌آورد. در قــم چلوکبابی 
کــه دعــوت می‌کردیم با  داشــت. مــا مهمان‌ها را 
مرحــوم آیــت‌الله بهجــت ســر دیگ می‌نشســتیم 
کبــاب  و مقــداری می‌خوردیــم و خلاصــه چلــو 
بــرگ خوردن آیت‌الله بهجت را با چشــم خودمان 
دیدیــم ]خنده حاج‌آقا[. شــاید بــه خاطر تبرکش 
بــوده و بــه هــر حــال بــه ایــن صــورت بــود؛ چــون 
بعضی‌هــا می‌گویند آقایون زاهــد بودند دیگر این 

چیزها را نمی‌خوردند!
 اساتید دیگر شما چه کسانی بودند حاج‌آقا؟
وارد رســائل و مکاســب شــدیم و خدمــت  مــا   
آیت‌الله ســید رسول موســوی که ظاهراً در قم تازه 
رســائل و مکاســب شــروع کرده بودند، رسیدیم و 
یــادی از آن را خدمــت ایشــان خواندیم.  مقــدار ز
خدمــت  مقــداری  هــم  را  اســتصحاب  کتــاب 

آیت‌الله ذهنی بودیم.
آیــت‌الله  مرحــوم  هــم خدمــت  مقــداری مطــول 
بدیــع  و  بیــان  و  معانــی  در  کــه  موســوی  رســول 
مدتــی  اولــش  و  بودنــد  پختــه  ایشــان  خیلــی 

خدمتشان مطول خواندیم.
مکاسب محرمات هم خدمت آیت‌الله صلواتی 
خواندیم. خیلی ایشان باحال بود. گاهی موعظه 
گریه می‌کرد و بقیه مکاســب را تقریباً  می‌کردند، 
خدمــت آیــت‌الله ســتوده خواندیــم. یــک جلــد 
کفایــه را خدمــت آیــت‌الله فاضــل؟رضو؟ و جلــد 
دوم را خدمــت آیت‌الله مظاهــری خواندیم و بعد 
کــه آیــت‌الله فاضــل درس خــارج را شــروع کردنــد 
کــه ســال حدوداً 56 بــود ما یک ســالی هم درس 
خــارج اصول ایشــان رفتیــم. در ضمن بــا مرحوم 
آیت‌الله انصاری شــیرازی آشنا شدیم. صرفاً یک 

ما مهمان‌ها را 
که دعوت 

می‌کردیم با 
مرحوم 

آیت‌الله 
بهجت سر 

دیگ 
می‌نشستیم و 

مقداری 
می‌خوردیم

 آیت‌الله 
سعادت پرور 
فرمودند پیش 
ما بیا، 
پنجشنبه‌ها از 
صبح ساعت 
ده تا 
بعدازظهر 
می‌رفتیم 
خدمتشان 
که الحمدلله 
لطف 
حضرت 
معصومه؟سها؟ 
بود.
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آشــنایی ابتدایــی بــود قبــل از انقــاب. مــا خب 
کــه منظومــه را خدمت ایشــان  دوســت داشــتیم 
که با هــم بودیم چندین  بخوانیم. آقای شــیرازی 
بار خدمت ایشــان می‌رفتیم و ایشــان بعــداً بعداً 
می‌کردنــد و ایشــان هــم خجالــت می‌کشــید رد 

بکنه و نمی‌دانم عذرشان چی بود.
حــاج احمــد آقــا مخفیانــه از نجــف آمــد و امــام 
فرمــوده بــود خدمــت مرحــوم آیــت‌الله انصــاری 
شــیرازی منظومــه بخواننــد و مــا هــم بــه طفیلــی 
کــرده بودند  کــه ایشــان شــروع  ایشــان منظومــه را 
حــدود پانــزده شــانزده جلســه می‌رفتیــم تــا ایــن 
انفجار سینمای قم رخ داد و دیگر آسید احمد آقا 
که بماند یک مدتی  متواری شد، ظاهراً آمده بود 
و کار سیاسی هم می‌کرد و انکشف که کار ایشان 
بود و می‌خواســتند زهرچشــمی بــه رژیم بدهند. 
این انقلابی‌هایی که زندان رفته بودند تا مشکلی 
می‌شــد یقــه این‌هــا را می‌گرفتنــد و یقــه آیــت‌الله 
گرفتند. دیگر ما دســتمان  انصاری شــیرازی هم 
کوتــاه شــد و رفتیــم خدمــت آیــت‌الله  از ایشــان 
محمدی گیلانی. ایشــان از مدرسین مبرز بودند 
و دو ســال منظومــه را خدمــت ایشــان خواندیم و 
گاهــی منزل ایشــان هم می‌رفتیــم و بعدش بدایه 
هنوز چاپ نشــده بود و قبل از چاپ با دوســتان 
گذاشــته بودیــم خدمــت آیــت‌الله مصبــاح  قــرار 
بخوانیم و دعوتشان کردیم مدرسه آیت‌الله نجفی 
کتابخانــه و ایشــان تشــریف آوردنــد و  روبــه روی 

وقتی تقاضا کردیم، ایشان نپذیرفت.
بیــرون  و  بــود  مشــغول  حقانــی  مدرســه  ایشــان 
رفتیــم  بعــد  و  نمی‌گفــت  عمومــی  درس‌هــای 
خدمت آیت‌الله ابراهیم امینی و مقداری بدایه را 
آنجا خواندیم و چون با ایشــان کمی آشــنا بودیم، 
مقداری از اشارات را هم خدمت ایشان خواندیم 
و در ضمن منطق منظومه را هم خدمت آیت‌الله 
گرامی در شبستان حرم خواندیم و ایشان بعضی 
کتاب‌هــای امام را خطی داشــتند، مثل مصباح 

الهدایــه و مــا دیگــر خیلــی نزدیــک شــده بودیم و 
گرفتیــم و خطــی نوشــتیم، ایــن کتاب  از ایشــان 

و شرح دعای سحر.
آیــت‌الله  خدمــت  رفتیــم  هــم  اشــارات  از  بعــد 
که ایشــان همان اواســط جلد اول  جــوادی آملی 
اســفار بــود و خدمــت ایشــان یــک چنــد جلدی 
خواندیــم که خب اواخر رژیم بــود ظاهراً و مرحوم 
شهید مطهری قم می‌آمد و بحث‌های جلد سوم 
را می‌گفــت و اینکــه می‌خواســتیم قســمت قــوه 
و فعــل روش رئالیســم چاپ بکنــد که تکمیلش 
بکند و به جلد سوم اسفار مرتبط می‌شد و ماهم 
در حســینیه ارگ و بعــدش در مدرســه رضویــه 
می‌رفتیم و اسفار هم می‌خواندیم و می‌فهمیدیم 
چقدر فرق می‌کند اسفار مرحوم شهید مطهری؛ و 
بعد هم آیت‌الله حسن‌زاده؟حفظ؟ بعضی مجلدات 
اسفار و بعد طبیعیات شفا، نفس شفا و بعد هم 
معظم الهیات شفا را خدمت آیت‌الله حسن‌زاده 
که یکسری بحث‌های عرفانی را ایشان  خواندیم 
شــروع کردند و از هر کتابی یک قاشــقی هم زدیم 
و همه‌شان را نخواندیم. فصوص و یک مقداری 

مصباح الانس که خیلی ادامه نداشت.
 حاج‌آقا مصباح چطور؟

ســال نمی‌دانم چند بــود، اوایل پیــروزی انقلاب 
بــود و گفتنــد اینجــا موسســه دوره‌هایــی دارد که 
دوره اول آن ســید محمــد غــروی و آقای فیاضی 
گــروه ب بودیــم. آیت‌الله  بودنــد و مــا هم رفتیــم و 
کــه از مــا امتحــان می‌گرفتنــد  احمــد احمــدی 
خیلی از ما خوششــان آمد چون منظومه خوانده 
بودیــم. آنجا خدمت آیت‌الله مصباح رســیدیم و 
یــک دوره نهایــه را خواندیم که خیلــی واقعاً برای 
ما کلیدی بود؛ به جهت کاربردی کردن مباحث 
کــرد، این  کــه خوب بشــود دســته‌بندی  فلســفی 
مباحث را مدیون ایشــان هستیم. البته از بزرگان 
اســتفاده کردیم ولی از جهت چینشی و بنیادی 
مطــرح کردن مباحــث خیلی برایمــان مفید بود؛ 

این‌کــه به‌صــورت تحلیلی و به یک زبان ســاده‌تر 
بشــود مباحث فلســفی را مطرح کرد خیلی برای 
کــه بتوانیم از خیلــی مباحث  کاربرد داشــت  مــا 
ســنگین مثــل حرکــت جوهــری و امثــال این‌هــا 
استفاده توحیدی و خداشناسی کنیم. در همان 
ســال یعنی 57 که یک ســال بعدش هم شــهید 
کــه موسســه را داشــتند  کردنــد  مطهــری را تــرور 
می‌ســاختند و در یک منزل قدیمی برای ایشــان 

یک بزرگداشتی گرفته شد.
کــه آن‌هایی که  از دکترهــا هــم اســتفاده می‌شــد 
رنــگ دینــی دارنــد در ایــن وادی بیاینــد. آیت‌الله 
مظاهری هم فقه می‌گفت و مباحث مختلف به 
مدت ســه سال خوانده می‌شد مثل ریاضیات و 

طبیعیات و انگلیسی و...
برخــی از ایــن دکترها با ایشــان در مباحث دینی 
مرتبط بودند مثل دکتر علی قائمی که چند دوره 
هــم مجلــس بودند، ایشــان در جامعه‌شناســی و 

روان‌شناسی بودند و شوخ‌طبع بودند.
ســروش هــم یکــی از این‌هــا بــود و فلســفه علــم 
می‌گفــت و چــون خیلــی حافظــه قــوی داشــت، 

حواشی اسفار را هم می‌گفت ولی بهره‌ای از فهم 
کلاســش  فلســفی نداشــت. ما هم چند جلســه 
رفتیم، البته استاد ما نبود برای کلاس دیگری بود، 

در همان جلسات اشکال که می‌شد می‌ماند.
سروش در همان جلسه سخنرانی کرد در تجلیل 
از شهید مطهری و آیت‌الله مصباح. او آمد این‌ها 
را بزرگ کرد و حوزه‌ها را کوباند از دو جهت: حوزه 
خالی اســت و اینکه حــوزه حریت ندارد که مثلًا 

استاد را به چالش بکشد.
و مــن فهمیدم کــه او تفکر حوزه را نفهمیده چون 
گرد ارتباط معنوی است؛  ارتباط بین استاد و شا

لذا دور و بر او هم بنده نرفتم.
ما دوره سه‌ســاله موسســه را گذراندیم؛ هم تفسیر 
خواندیــم  مصبــاح  آیــت‌الله  مرحــوم  خدمــت  را 
چــون ایشــان یــک مقدمــات تفســیر داشــت کــه 
بنــده ضبــط می‌کــردم و می‌نوشــتم و خیلــی هم 
کله ظاهری مثل استدلال سیاقی  مفید بود و شا
کله باطنی؛  گرفتیم و شا تفسیر علامه را از ایشان 
یعنــی مباحــث معرفتــی را از آیــت‌الله ســعادت 

پرور دریافت کردیم.
ارتباط مباحث فلســفی ادامه داشــت و یکسری 
مباحث خصوصی بود به صورت خارجه فلسفه 
تقریبــاً. ایشــان دیگــر خیلــی آزادانــه مباحــث را 
کــه ما مطالعات داشــته  مطــرح می‌کــرد و بنا بود 
کــم می‌آوردیــم  کــه حــرف بزنیــم ولــی مــا  باشــیم 

وایشان ماشاالله تحقیقات خودشان را داشت.
بهجــت.  آیــت‌الله  درس  یــم  برو گفتیــم  بعــد  و 
 بود 

ّ
کــه خیلی مل آیــت‌الله ســید محمد روحانی 

و شــهید صدر مدتی پیش ایشان درس خوانده 
و  رفتیــم  ایشــان  یــک مدتــی خدمــت  مــا  بــود، 
که مطرح شد و دیگر  یکســری مباحث سیاسی 
درس ایشــان نرفتم و رفتــم درس مرحوم آیت‌الله 
شــیخ جواد تبریزی و یک دوره اصول را هشــت 
ســاله خدمت ایشــان بودیم و یک ده ســالی هم 
که از مکاســب  درس خــارج خدمتشــان رفتیــم 

تفسیر را 
خدمت 

مرحوم 
آیت‌الله 
مصباح 

خواندیم 
چون ایشان 

یک مقدمات 
تفسیر داشت 

که بنده 
ضبط 

می‌کردم و 
می‌نوشتم و 

خیلی هم 
مفید بود

 بعضی 
مجلدات 
اسفار و بعد 
طبیعیات 
شفا، نفس 
شفا و بعد 
هم معظم 
الهیات شفا 
را خدمت 
آیت‌الله 
حسن‌زاده 
خواندیم
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بــود و خیــارات و بعــدش هــم صلــوه. روزهــای 
چهارشــنبه هــم بحــث قضــا و شــهادات را بــه 
کــه می‌خواســتند وارد مباحث  کســانی  جهــت 

قضاوت بشوند مطرح می‌کردند.
موفقیــت  عوامــل  از  تــا  چنــد  حاج‌آقــا   

طلبگی را می‌فرمایید؟
کــرد، هم  خداونــد نســبت به مــا حجــت را تمام 
از نظــر پــدر بزرگــوار و هم از نظر اســاتید بزرگوار که 
مخصوصــاً در قم نصیبمان شــد. به نظرم عامل 
اولیــه و مهمــش همــان دعاهــای پــدر و ســوز و 
گــداز ایشــان بــود کــه خودشــان می‌فرمودنــد مــن 
بــا اشــک شــما را به اینجا رســاندم. ایــن خودش 
کــه کســی بــا شــیره جــان در  خیلــی مهــم اســت 

تربیت کسی تلاش بکند.
مــا منزلمان دوتا اتاق پایین بیشــتر نداشــت دوتا 
کن بودیم و در همــان اتاقی  بــالا کــه خودمان ســا
که حاج‌آقا تهجد داشــت بنده گاهی شــب‌ها با 
گریــه ایشــان از خــواب بیدار می‌شــدم. حدود دو 
ســاعت قبل از اذان صبح ایشــان تهجد داشت 
که یادمــان هســت، احترام  و خــب مــا مقــداری 
بــه پدر و مادر را داشــتیم و یادمــان نمی‌آید که در 

منزل با عرق‌گیر و آســتین‌کوتاه راه برویم که خب 
تربیــت آن‌ها بــوده. نکته دیگر احترام به اســتاد و 
بزرگ‌ترها، هنوز هم کسی که مقداری هم پیشش 
درس‌خوانده باشــیم احترامــش را نگه می‌داریم. 

این‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد.
یکی دیگر از عوامل که بسیار کارساز است، روح 
توسل است. ما در ایامی که تهران بودیم به خاطر 
آشــیخ جــواد کربلایی حــال و هــوای معنویت به 
ذهنمان می‌آمد، گاهی مشهد مشرف می‌شدیم 
کسی را در راه  که  و از ایشان خیلی می‌خواستیم 
ما بگذارد و سال اولی که با دوستان رفتیم مشهد 
- ســال خیلــی خوبی بــود و همگی رفتیــم دیدار 
آیت‌الله‌العظمی میلانی، داشــتیم می‌رفتیم یک 
ســیدی را دیدیم که خاضعانه می‌آید، در دلمان 
گفتیــم یــک روضه‌خوانــی اســت و ماهــم احترام 
کنیــم و ســام بدهیــم، امــا او ســام داد و تعارف 
کرد، وقتی ما رفتیم داخل دیدیم آیت‌الله العظمی 
کردنــد و فهمیدیــم  میلانــی بلنــد شــدند و بغــل 
ایشــان علامــه طباطبایــی اســت: در آیــه شــریفه 
دارد یمشــون علی الارض هونا )فرقان، 63(. این 

احترام‌ها به نظر می‌رسد خودش کارساز است.

یک ســاعت قبــل اذان صبح مباحثــه می‌کردیم 
اســت،  همیــن  عمــده‌اش  همین‌طــور؛  بعــدش 
هــدف بالا، اشــتیاق به تحصیل و تــوکل بالا. آن 
زمان شــهریه هر ماه نبود، مرحــوم آقای بروجردی 
هــر وقــت بهشــان پــول می‌رســید می‌دادنــد. در 
که جا نمی‌دادند و ما در طویله‌شــان  تبلیغ به ما 

جا می‌گرفتیم و تبلیغ می‌کردیم.
کــه از نظــر علمــی و معنــوی به‌جایــی  آن‌هایــی 
رسیده‌اند سختی را چشیده بودند و می‌دانستند 

که انسان بدون سختی نمی‌شود به‌جای برسد.
رفاه‌طلبی‌هــا مانع اســت لذا در حدیث قدســی 
خداونــد می‌فرمایــد علــم را در غربت قــرار دادم و 
مــردم در وطــن آن را دنبال می‌کننــد و نمی‌یابند. 
گرســنگی مــردم در ســیری می‌گردنــد  علــم را در 
و نمی‌یابنــد البتــه ایــن بــه نوعــی تجربــی اســت 
کلــی نیســت که همــه این‌گونه باشــند  و قاعــده 

و این عمده است.
آیــت‌الله مصبــاح می‌فرمــود مــا آب از آب‌انبارهــا 
درمی‌آوردیم و در آن قورباغه بود. آب قم لوله‌کشی 
نبــود و صاف می‌کردیــم و می‌خوردیم. لذا این‌ها 
به‌نوعــی مــزه دین و دین‌داری را چشــیده بودند و 
در همه مراحل به پایش ایستاده بودند برای اینکه 

برسانند این ندای دین را.
یــم فیض   دســت شــما درد نکنــه. مــا کــه دار

می‌بریم و کیف می‌کنیم.
یــک دعــای  گذاشــتید.  اینکــه وقــت  از  ممنــون 
مخصوص هم بفرمایید. برای ما طلبه‌های جدید 
تا ان شــاء الله همین لنگ لنگان هم که شــده این 

راه را ادامه دهیم.
ما که لایق نیستیم. ان شاء الله که خدای متعال 
همه ما را کمک کند تا آن دغدغه دین‌شناسی و 
دیــن‌داری را که داشــته باشــیم و در همه مراحل 
از  هــم  و  یــم  برندار دســت  دین‌شناســی  از  هــم 
ایــن  دادن  نشــان  از  هــم  و  دیــن‌داری 

دو به دیگران. 

و یــک واقعــه عجیــب هــم فی‌الجملــه دربــاره 
کــه مــا بــا ایــن  توســات عــرض بکنــم ایــن بــود 
توســل  ایــن  و  داشــتیم  دوســتان خیلــی علقــه 
کــم بشــود و باعث شــد ما قم  باعــث شــد علقه 
یــم. توســل هــر چقــدر بــا اخــاص تــر باشــد  برو

مفیدتر خواهد بود.
 حاج‌آقا معمول آقایانی که شــما اسم بردید ما 
راجع به زندگی‌شــان و ســختی‌هایی که کشیدند 
شــنیده‌ایم طلبه‌هــای امــروز کمتــر تحمــل دارند و 
همین یکی از عواملی است که شاید آن‌ها از ادامه 

راه بازدارد. کمی از سختی‌هایشان می‌فرمایید؟
نکتــه مهمــی کــه این آقایان داشــتن کــه موجب 
شــد ســختی ها را تحمــل کنند، هــدف مقدس 
داشــتن، هــدف بــالا داشــتن اســت. این‌هــا بــا 
حــال و هــوای بالا آمدند حوزه و بــه مظاهر مادی 
توجــه نداشــتند. توجــه بــه درک معــارف دیــن و 
رفتــن در مســیر دیــن‌داری و تدیــن و معنویــت 
داشــتند. لــذا می‌دیدنــد کــه هــم نیــاز بــه تــاش 

علمی است هم معنوی.
مرحــوم پــدر مــا چهــار تــا درس خــارج می‌رفتنــد 
آقــای  صلــوه  درس  نوشــته‌های  می‌نوشــتند،  و 
بروجردی ایشــان هست. متأسفانه ما نتوانستیم 
آن‌ها را تنظیم بکنیم؛ قلم شیوا، عربی به‌طوری‌که 
هم‌ردیفان ایشــان می‌گفتند که صلــوة حاج‌آقا را 
منتشــر کنیــد. از طــرف دیگــر ارتباطــات معنوی 
کــه دیگــران نداشــتند و این موجب سردردشــان 
شــد. می‌فرمــود مــا درس می‌خواندیــم تــا ظهــر و 
ظهر منتظــر بودیم چه چیزی بخوریم و می‌دیدیم 
کمی شــنبلیله  چیزی نداریم و ناچار می‌شــدیم 
یــم؛ مادرشــان می‌آورنــد و ســرخ می‌کردنــد  بخور
اشکنه می‌خوردند، برای ما که خیلی لردی بود، 
ستاره‌نشــان بــود؛ یعنــی روغن‌هایش معلــوم بود. 
)خنــده حاج‌آقا(. برای هر کســی هم یک ســیب 
و  می‌کردیــم  تریــد  را  آبــش  می‌ریختیــم،  زمینــی 
می‌خوردیم. مرحوم آقای مجتهدی می‌فرمودند: 

هنوز هم 
کسی که 
مقداری هم 
پیشش 
درس‌خوانده 
باشیم 
احترامش را 
نگه 
می‌داریم. 
این‌ها باید 
مورد توجه 
قرار بگیرد.

رفاه‌طلبی‌ها 
مانع است 

لذا در 
حدیث 
قدسی 

خداوند 
می‌فرماید 
علم را در 

غربت قرار 
دادم و مردم 

در وطن آن را 
دنبال می‌کنند 

و نمی‌یابند.
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همچنان ارتباط داشتیم.
کــه می‌رفتنــد بــرای بنــده نامه  ایشــان مکــه هــم 
دارم.  هنــوز  هــم  را  نامه‌هایشــان  و  می‌نوشــتند 
یکــی از نکاتــی که ایشــان از اول طلبگی به بنده 
گر  می‌گفتند این بود که: »در این مسیر که آمدی، ا
خوب باشــی با هیچ خوبی قابل‌مقایســه نیستی 
گــر بــد هــم باشــی با هیــچ بــدی قابل‌مقایســه  و ا
کــه ایشــان از اول  نیســتی«؛ ایــن جملــه‌ای بــود 
طلبگــی بــه بنــده بیــان می‌فرمودند. وقتی شــما 
را بخوانــی،  یــا ...  یــا مهندســی  درس پزشــکی 
که نباشــی، خب  گر ایده آل آن رشــته هم  حتی ا
این برکات و این عواقب بر اوبار می‌شود؛ ولی در 
گر یک عالم خوب بشــوی  ــم طلبگــی، تنها ا

َ
عال

گــر خدایی نکرده در این مســیر  ایــن آثــار را دارد؛ ا
نباشــد،  نفــس  تهذیــب  و  لازم  تقــوای  و  بیایــی 
م اســت و 

َ
نتیجــه‌اش إذا فســد العالِم فســد العال

دیگــر بــا هیــچ بد دیگــری قابل‌مقایســه نیســتی. 
واقعــاً یــک پزشــک بی‌تقوا و یــک تاجــر بی‌تقوا با 
یــک روحانی بی‌تقوا قابل‌مقایســه نیســتند. یک 
کــه تقــوا نداشــته باشــد، تهذیــب نفس  عالمــی 

حاج‌آقــا ممنون که وقتتــان را به ما دادید. 
کــی طلبــه  کــه طلبــه شــدید و  چــه شــد 

شدید؟ کمی از این برایمان می‌گویید؟
بسم‌الله الرحمن الرحیم الحمدالله رب‌العالمین 
والســام و الصلاة علی‌محمــد و آله الطاهرین و 
عجــل اللهم فی فرج مولانا صاحب‌الزمان عجل 

الله تعالی فرجه الشریف.
خانــوادهٔ مــا با روحانیت ارتباط داشــت؛ مراســم 
روضــه و هیئــت داشــتیم و با ســخنران‌هایی که 
دعوت می‌کردیم ارتباط داشتیم. یکی از افرادی 
که با ایشــان ارتباط داشــتیم، آقای قائمی بود که 
درس اعتقادی نوشــتند و یکی از مشــوّقین بنده 
یق طلبگــی بــه بنده  کــه پیشــنهاد و تشــو بودنــد 
از ایشــان آغــاز شــد و ایشــان خیلــی بــرای بنــده 
کــه وارد حــوزه  وقــت می‌گذاشــت. بنــده زمانــی 
صاحب‌الزمــان عجــل الله تعالی فرجه الشــریف 
شــهرضا -حاج‌آقــای ممیــز مســئول ایــن حــوزه 
 ۱۳۶۴ یــا   ۱۳۶۳ ســال  حــدود  شــدم،  بودنــد- 
کــه حــوزه  بــود. حاج‌آقــا ممیــز در آن ســال‌هایی 
بودیــم، با حاج‌آقای قائمی قم بودند اما با ایشــان 

۱۰ سال ۱۵ 
سال و یا 

حتی بیشتر 
داخل 

حوزه‌اند اما 
هنوز برایشان 

جا نیفتاده 
است که 

برای چه به 
حوزه آمده 

است

نداشته باشد، خیلی تخریب دارد در اعتقادات 
مــردم؛ رفتــار مردم و دیــن مردم. بعد از دو ســالی 
که بنــده آنجا بــودم، داماد ما حاج‌آقــای حبیبی 
خــب تهــران بودنــد و در حــوزهٔ مــروی تحصیــل 
می‌کردند و ما هم به‌واسطهٔ پیشنهاد ایشان دیگر 
قــم نرفتیم و تهران ماندیــم. تهران هم‌درس‌هایی 
کــه تا اتمــام لمعتین و اصولین بود را نزد اســاتید 
ران مزهٔ طلبگی را  مــروی می‌خواندیــم و در آن دو
که بایدوشــاید نچشــیده بودم. خب بدم  آن‌طور 
هم نمی‌آمد و علاقه داشــتم. رســائل و مکاسب 
را بــا حاج‌آقــای شــریعتمداری خوانــدم و ایشــان 
گرداولی خوبــی  روحیــات خوبــی داشــتند و شــا
یــل می‌گرفتند  هم داشــت. بچه‌ها را خیلی تحو
کمی از  و در آن‌ها ذوق و شــوق ایجاد می‌کردند. 
مزهٔ طلبگی رســائل و مکاســب با ایشان به بنده 
چشــانده شــد و از همیــن رو واقعاً با شــوق‌وذوق 

درس‌های ایشان را شرکت می‌کردم.
مــا  بودنــد  منــزل  ایشــان  هــم  یک‌وقت‌هایــی 
و  مسجدشــان  در  گاهــی  پیششــان،  می‌رفتیــم 
گاهــی هــم در حسینیه‌شــان، بعــد از نماز صبح 
زهای تعطیلی به خدمتشــان می‌رســیدیم.  در رو
یــک ســری از درس‌هــای خــارج را یا در مســجد 
ایشــان؛  منــزل  در  یــا  و  بودیــم  ایشــان  خدمــت 
درس‌هــای ســطح )تقریبــاً رســائل و مکاســب و 
کفایــه( را هم با ایشــان خوانــدم. البته بنده جلد 
کفایــه را بــا مرحــوم آقــای موســوی تبریــزی  دوم 
که ایشــان هم استاد خوبی بودند. آقای  خواندم 
شــریعتمداری موقعی که شروع می‌کردند همین 
درس را دوبــاره آن را می‌نشســتم؛ چون به ایشــان 
علاقه داشتم. یک شرح حادی عشر می‌گفتند. 
کــه آقــای شــریعتمداری  یکــی از خصوصیاتــی 
کــه بنده یادم نمی‌آید درســی را  داشــتند این بود 
در کلاس ایشــان چه در اینجا چه در منزلشــان و 
چه درس خارجشــان آغاز کرده باشــند اما اولش 
یا نهج‌البلاغه یا تفسیر یا روایتی نفرموده باشند؛ 

برخی مواقع هم بچه‌ها را وادار می‌کردند که آن‌ها 
کنند و ایشان هم به آن‌ها  تفسیر و این‌ها را آماده 
گوش می‌کردند و مطالبی را که می‌خواستند بیان 
می‌کردند. ایشان مطلبی را که می‌خواستند ارائه 
کنند، به نحو ســؤالی مطرح می‌کردند که بچه‌ها 
بــه فکر وادار شــوند. خب چون چنــد تا احتمال 
بــرای پاســخ هســت. ایــن روش ایشــان باعــث 
یم. یکی از  می‌شــد که خود ماها به فکر وادار شــو
شیوه‌های ایشان این بود و سؤال‌هایی که مطرح 
گــوش می‌کردنــد و ســرعت  می‌شــد را بــا توجــه 
انتقال خیلی قوی هم داشتند. مطالب را خوب 
یافت می‌کردند و خوب هم جواب می‌دادند.  در
بــه قــول آقای تحریــری حفظه الله شــیوایی کلام 
ایشــان هــم فوق‌العــاده بــود. البتــه پیــش آقایــان 
دیگــر مانند آقا مجتبی تهرانی هم‌درس داشــتم؛ 
کردم و اســاتید  آقــای جعفــری اراکی را نیــز درک 
دیگــری که آنجا بودند را هم عمدهٔ اســتفاده را از 
یم بنده طلبهٔ  محضرشــان بردم؛ اما می‌توانم بگو

آقای شریعتمداری هستم.
 برای موفق شدن در طلبگی چه باید کرد؟

ببینید بنده با طلبه‌هایی که وارد حوزه می‌شوند 
که  کارگاه‌های تابســتانی و زمان‌های دیگری  در 
کــردم که طلبه‌ها  کــردم، بار ها عرض  صحبــت 
بهتریــن  کــه  بعدازایــن  و  حــوزه  می‌آینــد  گاهــی 
ران عمرشان سپری شد، ۱۰ سال ۱۵ سال و یا  دو
حتی بیشــتر داخل حوزه‌اند اما هنوز برایشان جا 
نیفتاده اســت که برای چه به حوزه آمده است و 

اهدافش از طلبگی چیست؟
گاهی  کــه افرادی ایــن آ این‌یــک معضلی اســت 
کافی از مســیری که در آن واردشــده‌اند را ندارند. 
مــن خودم نوعاً این جمله امام صادق ؟ع؟ را که 
بایــد تابلوی جلوی چشــم ما باشــد را می‌خوانم: 
ــمَ لَِِّ دُعِی فِی 

َّ
ــمَ وَ عَمِلَ بِــهِ وَ عَل

ْ
عِل

ْ
ــمَ ال

َّ
»مَــنْ تَعَل

مَاوَاتِ عَظِیما ...«1 کوتِ السَّ
َ
مَل

1. کافی: ج 1، ص 35

إذا فسد 
العالِم فسد 
م

َ
العال
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باید چگونه باشیم؟
 مصاحبه با حاج‌آقا کریمی؛ 
استاد نام‌آشنای حوزه علمیه



که مراد از علم دین اســت  از قرائن معلوم اســت 
کــه معــارف دیــن )معــارف اعتقــادی،  کســی  و 
بایدهــا و نبایدهــا، آداب و اخــاق( را یاد بگیرد 
و بــه آن یافته‌هــا عمــل نمایــد و بــرای خداونــد و 
یج کند و بــه دیگران  بــه انگیــزهٔ الهــی آن‌هــا را ترو
تعلیم دهد، در ملکوت آســمان‌ها و نزد ملائکه 
باعظمت از آن یاد می‌شــود و دلیلش این اســت 
گفته می‌شــود: »تعلــم لله« برای خداوند  که آنجا 
تعلیم می‌کند، »و عَمِل لله« و برای خداوند به آن 
ــمَ لله« و برای خداوند آن را 

َّ
عمــل می‌نماید و »عَل

کارهایش برای  تعلیم می‌دهد؛ یعنی هر سه بُعد 
یم:  خداونــد بوده اســت. بنده به دوســتان می‌گو
طلبگی یعنی ادامهٔ راه اولیاء و انبیاء و اوصیاء.

کــه تعلم  اولیــاء و انبیــاء اوصیــاء در مرحلــهٔ اول 
گر بخواهیم  بوده، علمشــان لدنّی بــوده یعنی ما ا
یاضــت  مقــداری بــه علــم برســیم بایــد خیلــی ر
یاضت فقط درس خواندن  بکشــیم و البته این ر
هــم نیســت؛ کنــار درس خواندن تهذیــب و تقوا 
کم‌کم ان‌شــاءالله آن اســتعداد  هم لازم اســت تــا 
الهی فراهم شــود؛ امــا در بحث انبیاء خیر؛ آن‌ها 
ایــن علم را به‌صورت لدنّی داشــتند. در مســئلهٔ 
عمــل به آنچه که یــاد می‌گیریم، یعنی واقعاً ماها 
یم باید این هدف ما باشد  که داخل حوزه می‌شو
گلیــم خودمــان را از آب بکشــیم، اول بایــد  کــه 
کنند و یا در حوزه‌هــای علمیه باید  یــزی  برنامه‌ر
یــزی شــود تهذیــب و کلاس‌های اخلاق  برنامه‌ر
در ایــن برنامــه قــرار بگیرند چراکه ایــن کلاس‌ها 
خیلی کارسازند. در مرحلهٔ عمل هم باید حداقل 
تر باشــیم. گاهــی اوقات  یــک مرحلــه از مردم بالا
عوام مردم بر ما مقدم‌اند. گاهی وقت‌ها آدم مثلًا 
می‌بینــد مــردم که عامــی هســتند و تحصیلات 
تحصیــات  کــه  خیلی‌هــا  از  ندارنــد  حــوزوی 
حــوزوی دارنــد نســبت بــه آداب )تهجــد و ...( 
معتقدترنــد. به نظر بنده طــاب باید در عمل به 
این امور بر تودهٔ مردم مقدم باشــند. و نکتهٔ ســوم 

تعلیم اســت؛ تعلیم بسیار مسئلهٔ مهمی است؛ 
اصــاً فلســفهٔ تشــکیل حوزه‌ها همین اســت که 
گــر ادامه‌دهنــده  معــارف دیــن باقــی بمانــد. مــا ا
مســیر انبیــاء هســتیم باید ماننــد انبیــاء که دین 
یــج می‌دادند باشــیم. مســائل مــردم در بُعد  را ترو
اعتقــادی، در بُعــد احــکام و در بُعــد اخلاقیات 

و... به عهدهٔ ماست.
بــرای مــردم همین‌کــه شــبهه مســئلهٔ احــکام یــا 
شبههٔ اعتقادات خودش را رفع کند برایش کافی 
اســت. مســائل مورد ابتلای خودش را یاد بگیرد 
کافی است؛ اما ما طلبه‌ها باید در هر سه  برایش 
که با تبلیغات و رســانه   بُعد، در مقابل شــبهاتی 
علی‌الخصــوص علیــه تشــیع مطــرح می‌شــود، 
بایــد خیلــی مجهز باشــیم و جواب‌هــای محکم 
و متقنی داشــته باشــیم؛ خب این زحمت دارد؛ 
و  درســت  خودمــان  اعتقــادات  این‌کــه  صِــرف 
کفایت  شبهات شخصی خودمان برطرف شود 
نمی‌کنــد بلکــه باید شــبهات دیگــران را برطرف 
و اعتقــادات آن‌هــا را نیــز درســت کنیــم. مــا اقلًا 
باید بتوانیم مســائل فقهی رایج و مبتلابه مردم را 
گر فرد  پاسخگو باشیم )بدون مراجعه به منابع(. ا
پاسخ‌دهنده به مسئلهٔ شرعی مسئله بلد نباشد 
دو حالت اســت: یا باتقواست و پاسخ نمی‌دهد 
و یا بی‌تقواســت و پاســخ غلط می‌دهد. مســائل 
کنــد؛ خــب  اخلاقــی را هــم همین‌طــور رعایــت 
ایــن کار زحمت می‌خواهــد، تلاش می‌خواهد و 
گر قرار باشــد ســرعت بگیــرد، انگیزه  این تلاش ا
سازی هم می‌خواهد. ایجاد انگیزه باعث ایجاد 
تفهیــم ارزش حــوزه می‌شــود و باعــث می‌شــود 
طعــم شــیرین طلبگــی به طلبه چشــانده شــود. 
کــه بــه نظــر بنده بایــد صورت  یکــی از کارهایــی 
ارزش  همیــن   ،)... و  اســاتید  )توســط  بگیــرد 
بخشــی به تعلــم و تأدیب و ایجاد انگیزه اســت. 
به‌طــور مثال در کتاب اصول کافی بابی هســت 
بــه نام باب العلم، احادیــث این باب در کلاس 

ما طلبه‌ها 
باید در هر 
سه بُعد، در 
مقابل 
شبهاتی که با 
تبلیغات و 
رسانه  علی 
‌الخصوص 
تشیع مطرح 
می‌شود، باید 
خیلی مجهز 
باشیم 

که در مورد علم  و ... خوانده و تکرار شود، آیاتی 
و تعلــم اســت نیــز همین‌طــور. طلبــه بفهمــد در 
مســیری کــه آمده، ســختی دارد و ممکن اســت 
حتــی ناســزا بشــنود، امــا چنیــن و چنان ارزشــی 
کــه ایــن  دارد و ایــن بســیار مهــم اســت و بدانــد 
طلبگــی یک امــر ایده آل اســت و این ناســزاها و 
ســختی‌ها در برابر آن هیچ است. مثل آن جملهٔ 
مشهور از نبی اکرم ؟ص؟ که به امیرالمؤمنین ؟ع؟ 
گر تو هدایت کنی برای  می‌فرمایند که یک نفر را ا
ید  تو از دنیا و آخرت بهتر اســت2؛ یک طلبه بگو
که در کل عمر بنده یک نفر هدایت شــود؛ یعنی 
یاضت زندگی  با تمام سختی، بنده یک‌عمر با ر
گر انســان این  بکنــم تــا این اتفــاق برایــم بیافتد. ا
کنــد، ســختی راه خیلــی آســان  مســئله را درک 
فــرد متوجــه شــود.  را  لــذت طلبگــی  می‌شــود. 
ایــن چشــاندن لــذت تعلیــم و تعلــم بســیار مهم 
اســت. خدا آقای شریعتمداری را رحمت کند؛ 
خب ایشــان غالــب دروس مقدماتی‌شــان را نزد 
ابوی‌شــان درس خواندند؛ ایشان می‌فرمودند آن 
شوقی که پدرم در کودکی به بنده دچار کرد هنوز 

برایم باقی‌مانده است.
رانی که مسجد نمی‌آمدند  ایشان این اواخر در دو
مســئلهٔ  کــه  زمانــی  بودنــد،  شــده  ضعیــف  و 
حــال  دیگــر  می‌شــد  پرســیده  ایشــان  از  فقهــی 
پاســخ نداشــته‌اند؛ ایشــان ایــن اواخــر اعمــال را 
به‌ســختی انجــام می‌دادنــد. به‌طــور مثــال برای 
البتــه  و  نمــاز می‌خواندنــد  نمــاز نشســته  اقامــهٔ 
تــا  کنیــم  تــاش  بایــد  مــا  نیســت؛  ایــن خــوب 
که می‌توانیــم نماز و دیگــر عبودیات را به  جایــی 
که  کارهایی  نحو احســن انجــام دهیــم؛ یکــی از 
می‌تــوان کرد این اســت که: »مَنْ یــرِدِ الُلَّه بِهِ خَیراً 

ین« ‌3 هْهُ فِی الدِّ یفَقِّ
ایــن تفقه فــی الدین و فهم عمیــق فقط در حوزه 
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حاصــل می‌شــود و بعیــد اســت جــای دیگــری 
که  جــواب دهد. آیهٔ شــریف ســورهٔ مجادلــه هم 
وَ  مِنْکــمْ  آمَنُــوا  ذِیــنَ 

َّ
ال الُلَّه  »یرْفَــعِ  مســتحضرید: 
مَ دَرَجات«‌4

ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِینَ أ

َّ
ال

نْ یَنْظُرَ 
َ
حَــبَّ أ

َ
کــرم ؟ص؟ می‌فرمایند: »مَــنْ أ نبــی ا

مِینَ،  ِ
ّ
مُتَعَل

ْ
ی ال

َ
یَنْظُرْ إِل

ْ
ارِ، فَل ی عُتَقَاءِ الِلَّه مِنَ النَّ

َ
إِل

ــمٍ  ِ
ّ
مُتَعَل مِــنْ  مَــا  بِیَــدِهِ،  ــدٍ  مُحَمَّ نَفْــسُ  ــذِی 

َّ
فَوَال

ــهُ بِکُلِّ 
َ
کَتَبَ الُلَّه ل  

َّ
عَالِــمِ إِل

ْ
ــی بَــابِ ال

َ
یَخْتَلِــفُ إِل

ــهُ بِکُلِّ 
َ
بَنَی ل بِــکُلِّ قَــدَمٍ، عِبَــادَةَ سَــنَةٍ، وَ حَــرْفٍ وَ

رْضِ 
َ ْ
ــی ال

َ
یَمْشِــی عَل ــةِ، وَ جَنَّ

ْ
قَــدَمٍ مَدِینَــةً فِــی ال

هُ، 
َ
یُصْبِحُ مَغْفُورًا ل یُمْسِی وَ هُ، وَ

َ
رْضُ تَسْــتَغْفِرُ ل

َ ْ
وَال

ءِ عُتَقَاءُ الِلَّه 
َ

ونَ هَــؤُل
ُ
یَقُول مَلَئِکَةُ وَ

ْ
هُ ال

َ
وَشَــهِدَتْ ل

ارِ«5 مِنَ النَّ
مــا بایــد بــه ایــن روایــات اعتقاد داشــته باشــیم؛ 
که باعث مغفرت انسان  تعلم حســنه‌ای اســت 
می‌شــود و یکــی از اســباب بخشــودگی همیــن 
گر  ز یــا در طــول شــب ا تعلــم اســت. در طــول رو
خطایــی از ایشــان ســرزده باشــد بــه ســبب ایــن 

ک می‌گردد. تعلم پا
کــه به حــوزه می‌آیــد تــا آن صرف و  گــر طلبــه‌ای  ا
یــم، ایــن ذوق و شــوق را  نحــو و... را بــه او بیاموز
گر فرد عالــم در این علوم  یــم، حتــی ا بــه او نیاموز
نیز شــود، موفق نمی‌شــود؛ اما زمانی که این ذوق 
و شــوق را بــه او هدیــه کنیــم و او را در مســیر قــرار 
دهیــم دیگــر نیــاز آن‌چنانــی بــه نظــارت نخواهد 
بــود و خــودش مســیر را طــی می‌نمایــد. فقــط در 
که او از این مسیر خارج نشود و  حدی لازم است 

تجربیات را ارائه دهیم.
 چند چیزی که شاید باعث سد راه شود و مانع 
گــردد، عواملی که باعث رفتن از حوزه و عدم دوام 

آوردن شود را هم بفرمایید.
واقعــاً مدیــر خــوب و اســتاد خوب بســیار بســیار 
مهــم اســت. بــرای انتخــاب اســتاد فقــط نبایــد 

4. مجادله: 11
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تعلم 
حسنه‌ای 
است که 

باعث 
مغفرت 

انسان 
می‌شود
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یــک‌کلام به‌موقــع اســتاد باعث شــد آینــدهٔ طلبه 
نجات پیدا کند. البته زندگی فشارهایی دارد اما 
هیچ موقع تا الآن دچار مشــکلات مادی نشــدم و 
الحمدلله در سعی بودم که دنبال مادیات نباشم. 
الحمدلله تابه‌حال دچار مشکلات مالی نشده‌ام 
و قناعت‌پیشــه ســاخته‌ام و امــوال را در مصارف 
کــرده‌ام. نیازهایــی هــم  الزامــی و موردنیــاز خــرج 
که داشــتم نیازهــای تخیلی نبوده اســت. خیلی 
وقت‌هــا و در برخــی از مــوارد، مــا فکــر می‌کردیــم 
یم اما این کاذب اســت؛ یعنی فکر  فلان نیاز رادار
یم اما زمانــی که به موضع آن  می‌کنیــم که نیاز دار
نیاز می‌رســیم درمی‌یابیم که کاذب اســت و تنها 
خیال می‌کردیم که نیاز است. ذیل این آیه روایت 
یبایــی هســت کــه آمده خــدا نیازهــای مؤمنین  ز
را مــن حیــث لا یحتســب بــرآورده می‌کنــد. 7در 
مســئلهٔ رزق و روزی جــا دارد کــه مســئولین حوزه 
طــاب را بــه آن توجــه دهنــد به‌طوری‌کــه بــرای 
طلبه یک ســؤال بیشتر مطرح نباشد که خدا چه 
می‌پســندد؟ و وقتی‌کــه تشــخیص می‌دهــد خدا 
چه می‌پســندد آن باور ایجادشــده باشد و اگر این 
یاضت‌ها و فشــارها  اتفــاق افتــاده باشــد، دیگــر ر
بــرای او تلخی نخواهد داشــت. با خــود می‌گوید 
ایــن ســختی وظیفــه‌ای درراه خــدا هســت و باید 

بروم و این باور باعث حرکت شخص می‌شود.
گردانتان  ویژگی‌هایی که باعث شد بهترین شا

موفق شوند را توضیح می‌دهید؟
گردی که از  گردم و نکات شــا بنده خودم هم شــا

کردم. گرفته بودم را عرض  اساتید یاد 
شــاخصه‌هایی کــه حاج‌آقــای شــریعتمداری 

داشتند را می‌فرمایید؟
مــن  می‌دانیــد  خــب  شــریعتمداری  حاج‌آقــای 
تقریباً از سال 70 با ایشان ارتباط کلاسی داشتم 
یعنی حدود 30 ســال من با ایشان مأنوس بودم و 
در این 30 سال ارادتم به ایشان صدچندان شده 
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یــم. البتــه ایــن مســئله  علمیــت را در نظــر بگیر
علمیــت خیلــی مهــم اســت. نباید وقــت طلبه 
آن  کنــار  در  ولــی  تلــف شــود.  کلاس  زمــان  در 
ر داشــتن و شــوق و انگیزه هم  بعــد تقوایــی و بــاو
ر  بــاو ایــن  خیلــی مهــم اســت. خیلــی وقت‌هــا 
گرد دارد.  گاه در شــا نداشــتن اســتاد تأثیر ناخودآ
اســتاد می‌آید درس هم می‌دهد اما ســر بزنگاه‌ها 
ید که فلان  تیکه‌هایــی هم می‌انــدازد مثلًا می‌گو
علــم برای شــما نان‌وآب نمی‌شــود و این ســخن 
خیلی تأثیرگذار اســت؛ یعنــی باید فردی آموزگار 
کــه خــود ایــن مســئله را  و اســتاد طــاب باشــد 
ر داشــته باشــد. این نظارت و اســتاد خوب و  باو
رهٔ ما  رهــا خیلــی مهم اســت. خــب دو ایجــاد باو
بــوده اســت الآن هــم هســت و بعــداً هــم خواهد 
بود که بسیاری از طلاب دغدغه معیشت مالی 
ر داشتن  که ما باید به آن برسیم، باو دارند؛ آنچه 
زی حل می‌شــود و  اســت؛ مثلًا مســئلهٔ رزق و رو
ر داشــت؛ شــاید برای شــما گفته  بایــد به این باو
کــه حقیــر پــدر پــول‌داری نداشــتم؛ آقــای  باشــم 
زارت  و در  ولی‌فقیــه  معــاون  زمــان  آن  در  کافــی 
کــه تازه  دفــاع بــود؛ شــما هم فرض کنیــد جوانی 
و... دارد  ایــن مکاســب  بــه  نیــاز  و  ازدواج‌کــرده 
گاهی غیــر معمم می‌آمدند  آقای شــریعتمداری 
و بــا همــان پیراهــن و شــلوار بــرای تجدیــد وضــو 
می‌آمدند. یک‌بار کنار وضوخانه غربی بودند که 
کــه حاج‌آقا این‌گونه  بنده رفتم کنارشــان و گفتم 
پیشنهادی شده است؛ دو جمله فرمودند: ابتدا 
کریمی، الحمدلله خداوند به شما  فرمودند آقای 
اســتعداد خوبی داده اســت و وظیفهٔ شما درس 
خوانــدن، تقواپیشــه کــردن و تبلیــغ درصورتی‌که 
بــه درس ضربه نزند اســت و این آیــه را خواندند: 
ــهُ مَخْرَجــاً * وَ یرْزُقْهُ مِنْ 

َ
ــقِ الَلَّه یجْعَــلْ ل »وَ مَــنْ یتَّ

حَیثُ لا یحْتَسِب«‌6
یختــه شــد و راحت شــدم.  انــگار آبــی بــر آتشــم ر
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داشــتیم پاییــن می‌آمدیــم و مــن بــودم و ایشــان، 
بهشــان گفتم آقا در مدرســه مروی چنین چیزی 
گفتنــد: »آقای  مطرح اســت. برگشــتند و بــه من 
کریمــی! )عین عباراتش در ذهنم مانده(، اینکه 
یــم اعتقادم اســت و تقیه هم نمی‌کنم: من  میگو
گزینــه می‌دانم ایشــان را بــرای رهبری«.  بهتریــن 
داماد ایشــان هم نقل می‌کردند ایشــان مدام آقا را 
یم کارهای ایشــان  دعا می‌کردند. می‌خواهم بگو

روی فهم درک و فهم خودشان بود. 
 مــن چند تا خاطره دارم بعضی از این خاطره‌ها را 
اینجــا  در  کــه  زمانــی  دوســتان  از  بعضــی  بــرای 
افتتاحیــه کتــاب خمــس بــود جریانــش را عرض 
کردم؛ شــاید برای شــما هــم گفتــه‌ام در آن جریان 
کــه مــا داشــتیم، خــب ایشــان ارتبــاط  تصادفــی 
داشــت بــا مــن به‌صــورت تلفنــی و واقعــاً هــم یاد 
کــه می‌گفتنــد در جلســات و  می‌کــرد دوســتانی 
کــه مــن در  کــرد  فــان؛ تــا اینکــه مائــدهٔ مــا فــوت 
مدرســه شــهید بهشــتی بودم؛ روز دفنشان شاید 
شــما هــم بودیــد بهشــت‌زهرا که مــا دفــن کردیم و 
فردایش آمدم مدرســه و در مدرسهٔ شهید بهشتی 
که ایشــان زنگ زدند و تســلیت گفتند؛ من  بودم 
گریه ایشان را تابه‌حال ندیده بودم؛ تلفنی صدای 
گریه‌شان می‌آمد؛ شاید باورتان هم نشود  هق‌هق 
یک روحیهٔ لطیفی داشتند و شاید بعضی‌ها باور 
نکنند؛ بعدازاین مسئله‌ای را توجه دادند به من و 
گفتند که بله، شــما کفاره هم بر عهدتان هســت 
-خدا رحمت کند حاج‌آقای رجائی ما را، ایشان 
می‌گفت حالا چه سلیقه‌ای در آن لحظه و در آن 
وضعیت این را می‌گوید؟ حالا می‌گذاشت بعداً 
می‌گفــت؛ مــن بــه ایشــان گفتــم: ولــی مــن هیــچ 
ناراحت نشــدم، خیلی هم خوشــم آمد - ایشــان 
و  بــودی  خواب‌آلــود  بالأخــره  شــما  بلــه  گفتنــد 
تصــادف کردی، این قتل خطایی بوده و علاوه بر 
دیــه، کفاره هــم دارد؛ کفاره‌اش هم کفــارهٔ ترتیبی 
هســت. فرمودند یــا 60 روز بایــد روزه‌بگیرید یا 60 

یژگی‌های آقای شــریعتمداری  اســت؛ یکــی از و
که ایشــان واقعاً طالب فهم بودند؛ یعنی  این بود 
آن چیزی را که می‌فهمید و تشخیص می‌داد که 
کسی رودربایستی  این مرضی خدا اســت دیگر با
نداشــت و پایبنــد بــه یافته‌هایش بود؛ مــا پایبند 
بــه یافته‌هایمان نیســتیم ولی ایشــان پایبند بود؛ 
کوچــه مــروی  از ناصرخســرو داشــتیم می‌آمدیــم 
ایشــان خــدا را شــکر کردند که الحمــدلله افرادی 
مســئولیت‌ها  و  شــدند  پیش‌قــدم  کــه  هســتند 
را پذیرفتنــد، و الا این‌هــا بــه عهــده ماهــا بــود، 
تکلیــف بود که ما مســئولیت‌ها را بپذیریم، این 
بیانگــر آن اســت که ایشــان با تشــکیل حکومت 
هیچ مشــکلی نداشــتند. ایشــان در همــه کارها 
دقــت خاصــی داشــتند: بعــد آقای خوئــی آقای 
بعــد  می‌کردنــد،  معرفــی  را  سیســتانی  و  وحیــد 
هــم فقــط آقــای سیســتانی و نمی‌گفتنــد هم که 
ایشــان اعلم است، فقط معرفی می‌کردند. البته 
نــه ایشــان آقــای سیســتانی را می‌شــناختند و نه 
آقای سیســتانی ایشــان را، حتــی به‌قدری دقت 
که بــرای احــراز عدالت آقای  کارهــا داشــتند  در 
کردنــد و از نزدیــکان  سیســتانی بــه مشــهد ســفر 
کــه مــورد وثــوق بودنــد در مورد  آقــای سیســتانی 
عدالت ایشــان تحقیق کردند. علمیت ایشان را 
هم از آثار ایشان احراز کرده بودند. شروع آشنایی 
از مراودات و بحث‌های علمی که باهم داشتند 
کــه می‌دانید  بــود و ]بــه همین ســبب[ تعابیــری 
را آقــای سیســتانی در مورد ایشــان بــه کار بردند. 
کــه حــدود بیســت ســال  مخصوصــا مکاتباتــی 
پیش در مورد ماهیت پول باهم داشتند و بعدها 
هــم محمــد رضاشــون ]فرزنــد آقــای سیســتانی[ 
ادامه دادند ]ســبب آشنایی بیشــتر شد[. ایشان 
کــه می‌خواســتم  بــه مــن می‌گفتنــد آن نکتــه‌ای 
آقایان متوجه بشوند را ملتفت نشدند. یک‌زمان 
در مدرسه پیچیده بود که ایشان ضد آقاست و با 
زی از میدان حسن‌آباد  ایشان مخالف است. رو

ایشان مدام 
آقا را دعا 

می‌کردند.

 مدیر 
ً
واقعا

خوب و استاد 
خوب بسیار 
بسیار مهم 
است 
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حقیقــت بــود و اصــاً کاری نداشــت کــه طــرف 
مقابلش چه کسی است و دنبال کشف حقیقت 
یژگی را داشــت.  بــود و خــود ایشــان این هم ایــن و
درس هــم که می‌خواســت بدهد متعدد می‌شــد 
کــه یکجاهایــی می‌رســید، بحــث را می‌بســت و 
می‌گفــت آقا باید تأمل‌کنم. ایشــان یک‌چیزی که 
بــرای خودشــان هضــم نشــده بــود را هیچ‌وقــت 
یژگی‌هــای ایشــان بود.  نمی‌گفــت و این‌یکــی از و
ایشــان مقیــد به آداب بود، مقید بــه نوافل بود و در 
کــه می‌رفتیــد، نوافــل یومیــه را  مسجدشــان هــم 
یــارت عتبــات  کامــل می‌خواندنــد و مقیــد بــه ز
یژگی بارزی  عالیــات و اهل‌بیت ؟عهم؟ بــود؛ یک و
که داشتند اهتمام ایشان به مجالس امام حسین 
؟ع؟ و گریه بود. البته همیشه توصیه می‌کردند که 
یاد  مجالسی که برای عزاداری و اهل‌بیت است ز
یــد که شــیرینی‌اش از بین نــرود و این مجالس  نرو
یــارت هم خیلــی خیلی،  نبایــد طولانــی بشــود. ز
غالبــاً هر ماه عصر چهارشــنبه‌ها با قطار می‌رفت 
یژگی  مشــهد و صبح شــنبه برمی‌گشــتند. یــک و
دیگــر ایشــان هــم ایــن بــود کــه اصــاً دنبــال مرید 
از  دیگــر  یکــی  نبودنــد.  حرف‌هــا  ایــن  و  پــروری 
یژگی‌هــای ایشــان زهــد ایشــان بود که الآن شــما  و
کــه بهشــان  کمتــر می‌بینیــد، ایشــان مراجعــه‌ای 
کــه به  گردن‌کلفتــی بودنــد  می‌شــد، بازاری‌هــای 
ایشــان مراجعه می‌کردند و در آن زمان، میلیاردی 
مراجعــه داشــتند و این-قدر دســتش بــاز بود که 
نصف سهم از طرف آقای سیستانی در اختیارش 
قرار داده‌شــده بــود. ]در عین حال[ مــن در ازدواج 
و  می‌دیــدم  زندگــی‌اش  وضعیــت  در  دختــرش 
می‌شــنیدم از دوســتان کــه ایــن خانه‌ای کــه الآن 
ایشــان دارد، یک‌خانــهٔ کوچک و قدیمــی بود این 
کــه یکی از  خانــه را ایشــان بــا وجوهاتــی ســاخت 
از بازاری‌هــا بعــد از  کــرد  دوســتدارانش وصیــت 
مرگش با ثلث او ساختند. در این حسینیه‌ای که 
ما رفتیــم موکت بود، این فرش‌های ماشــینی که 

فقیر را اطعام نمایید. گفتم ولی حاج‌آقا من همان 
موقــع هــم توجــه داشــتم، در بیمارســتان شــهید 
بهشــتی قم بود، همان روز آخری که رفتم دخترم 
روی تخــت که بود به من گفتنــد آقا ببریدش، در 
یک‌حالتی بود که نمی‌توانســت صحبت بکند و 
میله‌ای از گلویش رد شده بود، اکسیژن وصل بود 
و دوســتانش از تهــران آمــده بودنــد ملاقــات. پــدر 
یکــی از دوســتانش آمــده بــود و نمی‌دانــم بــه چــه 
کــه آن موقــع  مناســبت یــک روان‌نویــس داشــت 
داخــل بیمارســتان داد بــه من؛ یعنــی آن‌قدر بچه 
هوشیار بود که من به او گفتم مائده جان یک‌چیز 
برای بابا بنویس و به‌ســختی دســتش را آورد بالا و 
نوشت: بابا دوستت دارم! این‌قدر هوشیار بود؛ ما 
رفتیم و فردایش آمدیم که گفتند آقا! دختر شما به 
کمــا رفته اســت؛ یکــی از خدمــه آمد مــن را دید و 
گفتــش حاج‌آقــا این‌هــا دســتگاه اکســیژن را جدا 
کردند و حواسشــان پرت شد به صحبت و مائده 
اکســیژن به مغزش نرســید، دوباره چنیــن اتفاقی 
افتــاد و گفتــم آقا یک همچین چیــزی و ما کاری 
محیــط  بــا  چــون  بکنیــم،  نمی‌توانســتیم  هــم 
بیمارستان آشنا نبودیم و خیلی سخت بود، بعد 
حــالا یــک مســتخدمی یک‌چیزی گفته اســت، 
گفتم که من برایم مسلم نیست که قضیه مستند 
به من است. درهرحال ایشان در آن لحظه؛ ایشان 
توجه به آن مسئلهٔ فقهی داشت. یا در مسجد، ما 
بیــرون، بحــث  کــه می‌آمدیــم  از مســجد  گاهــی 
امربه‌معــروف و نهی از منکر که پیش می‌آمد تذکر 
مــی‌داد؛  تذکــر  کــه می‌دیــد  را  مــی‌داد، منکراتــی 
یژگی‌هــای ایشــان بود. یکــی دیگر از  این‌یکــی از و
یژگی‌های آقای شــریعتمداری ایــن بود که واقعاً  و
طالــب کشــف حقیقــت بــود؛ یــک موقــع مــن از 
ایشــان در رابطهٔ با آقای مطهری پرسیدم، گفتند: 
آقــای مطهری متفکــر فوق‌العاده‌ای بــود و خیلی 
اهل تفکر بود. این‌یک نکته، نکتهٔ دوم گفتند که 
کشــف  دنبــال  بحث‌هایــش  در  مطهــری  آقــای 

حوزهٔ علمیه 
باید طلبه‌ها 

را در مسیر 
تهذیب قرار 

بدهد

یــک قــرآن کوچک داشــت بــاز می‌کرد و شــروع به 
تــاوت می‌کــرد و گاهی اوقات هــم یک نکاتی به 
بــود  پیشــش  کســی  گــر  ا کــه  می‌رســید  ذهنــش 
در  می‌کــرد.  بیــان  علمــی  نکتــهٔ  یــک  به‌عنــوان 
خانواده‌شــان که ایشــان ختم قرآن می‌کرد حداقل 
روزی یک جزء مقید بود تلاوت می‌کرد ولی این را 
من نمی‌دانســتم که ایشــان مرتب یــک ختم قرآن 
هدیه می‌کرد به رسول‌الله ؟ص؟ و همهٔ معصومین، 
یهٔ ایشــان  دوباره تمام می‌شــد از اول؛ یعنی این رو
کــه توجــه بــه چهــارده  در قــرآن خواندنشــان بــود 
معصــوم و ذوی الحقــوق داشــتند؛ حــوزهٔ علمیه 
بایــد طلبه‌هــا را در مســیر تهذیــب قــرار بدهــد‌ تــا 

إن‌شاء‌الله برای یاری حضرت آماده باشند.

الآن آمدید آن موقع موکت بود و هر کاری می‌کردن 
بــری هــاش که ما فــرش می‌خریم اما ایشــان  دورو
هنگفتــی  پــول  بااینکــه  یعنــی  نمــی‌داد؛  اجــازه 
دســتش بــود ولــی بــاز مراعــات می‌کــرد و زاهدانه 
زندگــی می‌کــرد از آن‌طــرف بلــه، بــه طلبه‌هــا هــم 
ندیدیــم که شــهریه بدهــد؛ اهل شــهریه نبود یک 
مــی‌داد  اندکــی  عیــدی  یــک  غدیــری  عیــد 
گــر واقعاً یک طلبه‌ای را تشــخیص  درعین‌حــال ا
مــی‌داد کــه واقعــاً نیازمند بــود و اهل تقوا بــود به او 
کمــک می‌کــرد ولــی مریــد پــروری نمی‌کــرد؛ مهم 
برایش این بود که کمک بکند. دربارهٔ ایشــان باید 
فرصتــی شــود جداگانــه صحبت بکنیم، ایشــان 
کثیــر التلاوت بود و در هر فرصتی که پیدا می‌کرد 

ایشان 
یک‌چیزی که 
برای 
خودشان 
هضم نشده 
بود را 
هیچ‌وقت 
نمی‌گفت 
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حاج‌آقا جواد

در  کــه  مصاحبــه  ایــن  از  ]بخش‌هایــی 
خصــوص ادبیات عرب بوده در شــماره 
سوم دوماهنامه لسان امین به چاپ رسیده است[

حاج‌آقا چه شــد که شما طلبه شدید؟
بسم‌الله الرحمن الرحیم

کند و یکی  خدا حاج‌آقا حق‌شــناس را رحمت 
هــم پیش‌نمــاز مســجدمان را. من یادم هســت 
گاهی عبا  راهنمایــی بــودم، قبل از انقلاب، مــا 
ی دوشــمان، پیش‌نماز مسجد  می‌انداختیم رو
گر بدانــی این عبا چــه قدر بهت  مــا می‌گفــت: ا
گفــت تــو بایــد  کــم داری.  میــاد. یــک عمامــه 
گرفتم،  کــه  ی آخونــد بشــی. مــن ســیکلم را  بــرو
گفتــم می‌خواهــم بروم آخوند بشــوم، پــدر و مادر 
گفتنــد حداقــل دیپلمــت را بگیــر و بــرو. مــا هم 
گرفتیم بعد تابســتان می‌آمدم بازار.  که  دیپلم را 
کند  که ما داشــتیم، خــدا رحمت  آن مغــازه‌ای 
آیــت‌الله حق‌شــناس، محــل عبورشــان بــود؛ آن 
یارت می‌کردیم و گاهی می‌فرمود:  بزرگوار را هم ز
داداش جــون بیــا و مــا را می‌برد مســجد و دیگه 
مــا تقریبــاً شــیفته طلبگــی شــدیم. مــا دیپلم را 
گرفتیم و شــهریورماه، رفتیم مدرســه  خردادمــاه 
یخ  آقای مجتهدی، درســت من یادم هست تار
حــوزه  روز  آن  می‌گفتنــد  خــب   ،1358/6/20
شروع می‌شود. اون روز صبح اعلام کردند آقای 
کردنــد و عــزای عمومی و  طالقانــی دیــروز فوت 
تعطیل رسمی. خب هیچی. فردای اون روز ما 
رفتیم مدرســه آقــا مجتهدی و تا نشســتم، خدا 
رحمت کنه آقای مجتهدی را، داشــتند ترجمه 
گهان(  و تفســیر آیات قرآن را می‌گفتنــد، یهو )نا

گفت بیــا اینجا. ماهم  نگاهشــون افتاد بــه من، 
رفتیم بغل دســت ایشون. گفت: اسمت چیه؟ 
کــه داداش  کاشــانی. گفت  گفتــم محمدجــواد 
گفت  گفتــم بلــه.  کــه اینجاســت.  بزرگــت هــم 
یــکلا، خیلــی خــوب. بــرو بشــین ســر جات.  بار
کــه مــا  گفتــن ایــن فعل‌هایــی  نشســتیم و بعــد 
گفتیــم رو شــما دوبــاره بگــو. می‌خواســت مثــاً 
بــه ما میــدون بدهد. اخوی بزرگ مــا رو حاج‌آقا 

کشید در این راه )طلبگی(. حق‌شناس 
اون شــریک پــدر مــا شــده بــود می‌گفــت بیابــرو 
دم مغازه وایســا. یه مقدار هــم پول میدم بهت. 
که حاج‌آقا حق‌شناس  اخوی بزرگ ما می‌فرمود 
وقتــی ظهرهــا می‌آمدنــد، به پــدر خدابیامــرز ما 

که این آقا رضا رو بده با من بیاد. می‌گفتــن 
رو می‌گرفــت می‌بــرد  مــا  دســت حــاج رضــای 
مســجد امین‌الدوله. بعد مگیفتن بشــین اینجا 
کــه یــاد  ایــن صــرف رو بخــون و بعــد این‌هــا رو 

کار شد. گرفتی بده من. اون شــیفته این 
]بــرادرم[ مشــوق مــا شــد و یکــی هــم پیش‌نمــاز 

مســجدمون و ما افتادیم در وادی طلبگی
بعــد خب تــو دوران انقــاب ما صــرف رو پیش 
بلــد  وگریختــه  جَســته  و  بــودم  خونــده  اخــوی 
بــودم. وارد مدرســه حاج‌آقــا می‌شــدیم بــه مــن 
گفتــم نحــو  گفــت مــن چــی میخــوای بخونــی؟ 
می‌خــوام بخونم. صرف رو خوندم. حالا صرف 
رو خــوب هــم نخونــده بــودم. یه خرده گذشــت 
کــه قــم می‌رفتــم،  یســی  یکــی بــود بنــام آقــای او
اونــم قم می‌رفت. خیلی آدم مقدســی بود، نماز 
آیــت‌الله بهجــت بــود. از ایــن قباهای تا ســر زانو 

مصاحبه با حاج‌آقا جواد کاشانی؛ گوهر متواضع تهرانی‌ها

گرد داشت.  می‌پوشــید. چهار یا پنج تا هم شــا
از سیکل وارد حوزه شده بود. یه روز اومد گفت 
مــن میخــوام برم مشــهد، شــما بیا بــه جای من 
تصریف بگو. من گفتم خودم تصریف نخوندم 
یس  کــردم. یــه هفتــه بــه این‌هــا تدر ولــی قبــول 
یســی آمــد و ما با  کردیــم و بعــد یــه هفته آقای او
یسی  کردیم. بعد آقای او گردها خداحافظی  شا
آمــد پیش مــن. من داشــتم درس میخوندم. یه 
نکتــه مهــم اخلاقــی رو ایشــون بــه من یــاد داد، 
کلاس مــن بشــین درس رو ادامه  گفــت برو ســر 
گفتم درس مال شماســت نه  یس را(.  بده )تدر
که  گفت مــن از این بچه‌ها پرســیدم  مــال من. 
ید من ادامه بدم  واقعیت رو بگید. دوســت دار

کاشانی؟ یا آقای 
گفتنــد شــما. ماهــم قصدمــون خداونــد  اونهــا 
کــه  بــود  عظیمــی  درس  ایــن  هســت.  متعــال 
ایشــون به مــن داد. هرچی مــا قبــول نمی‌کردیم 

ایشــان می‌گفتند که نه باید برید بگید.
مــا دیگــه رفتیم و دیگه افتادیــم تو وادی درس و 
اما خب، خدا رحمت کند آیت‌الله حق‌شناس 
گاهــی می‌آمــدم در مغــازه، بعضــی  را. از حــوزه 
وقت‌هــا می‌رفتیــم خدمــت آقــای حق‌شــناس 
کــه  و اون بزرگــوار هــم خیلــی تشــویق می‌کــرد 
شــما ایــن درس را ادامه بدید و بعد هم ایشــون 
ســال 63 فکــر می‌کنــم بود، گفتن توی مســجد 
امین‌الدولــه‌ام شــما هــم یــه درســی بگــو. درس 
مغنی البیب. چون اون موقع این آقایان افضل 
نــژاد و شــهید نیــری و این‌ها بودنــد، اونها هم با 
کند احمد نیری.  ما می‌خواندند. خدا رحمت 
گلی بود.  تویــه فاز دیگه ای بود؛ اما خیلی بچهٔ 
مــن می‌دیدمــش لــذت می‌بــردم. چــون معلوم 
کــه اهــل تهجــد و اینهــا بــود. اونجــا شــروع  بــود 
گفتن. یه وقت یــه حوزه‌ای هم  کردیــم بــه درس 
بــود سپهســالار قدیــم، الان بهش میگن شــهید 
یــه  آقــای حق‌شــناس می‌گفتــن مــن  بهشــتی. 

معالــم اینجا میرم میگم بیا جای من بگو.
مــا رفتیــن معالــم هــم اونجــا. خــب بودجــه‌ای 
نداشــتن و اونجا هم تقریباً مخروبه‌ای شــده بود 
بعــد هــم اونجــا رو از آقای حق‌شــناس گرفتند و 

که البته این خیر شد.
گرفتنــد  اومــدن  رو  الدولــه  فیلســوف  بعــد  کــه 
کردن و فیلســوف الدولــه هم خیلی  وبازســازی 
مخروبــه بــود. فقــط موقــع نمــاز بــاز می‌کردنــد. 
یــه عــده هــم میومــدن اونجــا فقــط اســتراحت 
می‌کردنــد. بعضــی از معتادهــا مــواد مخــدر رد 
کنــه علی آقا  و بــدل می‌کردنــد امــا خدا رحمت 
کــه الان در منــزل حاج‌آقــا جــاودان  کــش  لولــه 
کار لوله کشــی فیلســوف  هم عکســش رو زدند. 
کردنــد. الان  را انجــام داد و فیلســوف رو مرتــب 
بــه هــر حال بــه اون موقع قابل مقایســه نیســت. 
کردیــم  ایــن بــرای اون موقــع مــا بــود و مــا شــروع 
که انســان  ادامــه دادن طلبگــی. شــنیده بودیــم 
در ادبیــات بایــد خیلــی قوی باشــد. مــا افتادیم 
کــه بــه درس بــالا  در وادی ادبیــات و می‌گفتنــد 
کــه ادبیــات چــه  برســید اون موقــع می‌فهمیــد 
حُسنی برای شما دارد. ما افتادیم دنبال ادبیات 

 گاهی 
می‌فرمود: 
داداش جون 
بیا و ما را 
می‌برد 
مسجد و 
دیگه ما 
 شیفته 

ً
تقریبا

طلبگی 
شدیم

 سال ۶۳ فکر 
می‌کنم بود، 

گفتن توی 
مسجد 

امین‌الدوله ام 
شما هم یه 
درسی بگو
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کردنــد. یکی آقای حجت  چند نفر مارا تشــویق 
که الان  که در مشهد است؛  هاشــمی خراسانی 
مثــاً بــه ادیــب نیشــابوری دوم معــروف اســت. 
ایــن بزرگــوار یــک هفته بــه محــرم الحــرام مانده 
گذر نامه شــون  که از اینجا  بــود می‌آمدند تهران 
کســتان و هندوســتان.  کنند و بروند پا رو آمــاده 
علــوم  یادگیــری  بــرای  آنجــا،  می‌رفتنــد  دومــاه 
غریبه. همین آقای حجت هاشــمی خراســانی 
یکــی از کســانی اســت که یــد طولایــی در علوم 
گاهی ما  غریبــه دارند. ایــن بزرگوار می‌آمدنــد و 
که ایشــان  از ایشــان ســؤال می‌کردیــم. این شــد 
بــه ما لطــف می‌کردند. یکی هــم مرحوم مدرس 
افغانــی در قــم بــود. پنجشــنبه‌ها می‌رفتــم قــم، 
کــه ســر درس از مــا می‌پرســیدند را  ســؤال‌هایی 
کســی رو در تهــران ندیدم به من  گــر بلد نبودم،  ا
جواب بدهد. پنجشــنبه ظهر می‌رفتم قم ســراغ 
مــدرس افغانی و یکی هم جمعه‌ها. ســؤالاتم را 

می‌کردم و جواب می‌گرفتم.
یکــی هــم درس مکاســب رو خدمــت حاج‌آقــا 
حق‌شــناس، در همــان قســمت زنانــه مســجد 
مکاســب  ایشــون  اونجــا  )بــالا(.  امین‌الدولــه 

یس می‌کردند و استفاده می‌کردیم. تدر
تقــی  آقــای حــاج شــیخ محمــد  کــم  کــم  بعــد 

و  ســال  هشــت  حــدود  کــه  شــریعتمداری 
و  رســیدم  ایشــون  خدمــت  مــن  انــدی 
درس خونــدم. از اوائــل لمعه تا آخرش. 
دیگــه خدمــت ایشــان بودیــم و تقریبــاً 
کشــید.  طــول  ســال  هفــت  مــن  لمعــه 

را  لمعــه‌ای  یــک  مــن  چــون 
کــه ایشــون می‌گفت  خوانــدم 
رســائل  و  بخــون  مکاســب 

بخون. درس هم می‌گفتم.
تمــام  مــا  کــه   69 ســال 
باب‌های لمعة را خواندیم. 

ایــن بزرگوار می‌گفت که من 

لمعه نمیگم. شرح لمعه را آقا جواد باید بگوید.
تــا الان هــم  بــه مــن ســپردند.  کردنــد  و لطــف 
مشــغول هستیم؛ اما راجع به ادبیات: واقعاً مؤثر 

است )در دروس حوزه(
کتاب توحید شــیخ صدوق رو آن موقع‌ها آمدم 
گفتنــد چهل تومن. شــهریه مــا 50 تا یک  بخــرم 
کتاب را آیت‌الله حق‌شــناس  تومنی بود. توصیه 
گفت داداش جون یک دوره تفسیر  کرده بودند؛ 

مجمع البیان بگیر.
گفتــم حاج‌آقا. من عوامــل جرجانی را نمی‌توانم 

بخوانم. فرمودند بگیر.
شــده یــک خطــش را بخــوان در تفســیر کمکت 
کوچه  می‌کنــد. مــن یادم من یادم هســت رفتــم 
حــاج نایــب چــاپ بیــروت 200 تومــان بــود. ۴ 
ماه شــهریه را نگه داشــتم رفتم یک دوره تفســیر 

مجمع البیان خریدم.
کــردم به  گرفتم. شــروع  یــک مــاه دیگــه المنجد 
خواندن. وقتــی پانزده بیســت صفحه خواندم. 
دیــدم مــن شــاید بیســت مــورد اعــراب درســت 
کردنــد. رفتم مغازه  زدم و آقــای غفــاری اشــتباه 
آقــای غفــاری. خیلــی ذهــن قوی‌ای داشــت ما 
که شما اعراب این طوری  گفتیم  کردیم و  سلام 
گفتند  کردند و  گرفتند و نــگاه  کتــاب رو  زدیــد. 
کــه: اعــراب مــا اشــتباه اســت. همیــن چند 
گفتند  کردنــد و  مــورد هــم ایشــان تأییــد 
اســت.  چــاپ  دلیــل  بــه  اشــتباه  کــه 
کــه بــه ما داشــت،  اون بزرگــوار لطفــی 
کــه برود  می‌آمــد بازار ســید اســماعیل 
روغــن بگیرد، تقاضا می‌کردم 
بنشــیند  مــا  مغــازه  در 
یخــی  تار مســائل  مــا  و 
می‌پرســیدیم یا مســائل 
می‌پرســیدم.  روایــی 
ذهــن  حضــور  خیلــی 
کــه  داشــت  قــوی‌ای 

بعدهــا موتور به ایشــان زد و از دنیا رفتند. مغازه 
کــه مــا داشــتیم بیشــتر از همــه برکت  کــه مغــازه 
رحمــت  را  حق‌شــناس  آیــت‌الله  خــدا  داشــت 
در  می‌آمدنــد  می‌شــدند،  خســته  وقتــی  کنــد. 
نیــم  تــا  ربــع  یــک  حــدود  می‌نشســتند.  مغــازه 
نمــاز.  از  بعــد  نمــاز چــه  از  قبــل  ســاعت. چــه 
کــه مــا از معنویات  لطــف خداونــد متعــال بــود 
ایــن بزرگــوار اســتفاده می‌کردیــم. صبح و شــب 

هم می‌آمدند نماز.
 از حاج‌آقا حق‌شناس هم برای ما می‌فرمایید؟
ایشــان بســیار متواضــع بودنــد وقتــی می‌دیدنــد 
و  می‌کردنــد  کمکــش  هســت  جوانــی  کــه 

می‌گفتند بیا دادش جون.
که چهارشنبه‌ها درس اخلاق  بنده یادم هست 
تــن از جوانــان درس  بــرای چنــد  بــود و  ایشــان 

اخلاق می‌فرمودند.
مــن هم طلبــه بــودم. بعــد می‌فرمودنــد: داداش 
یــم درس اخلاق. ما را  جــون مغــازه را رها کن برو
می‌بــرد و وارد درس اخــاق می‌کــرد. مخصوصاً 

روزهای چهارشنبه.
ی صندلــی و  حــدود 10 دقیقــه می‌نشســتند رو

اخلاقیات می‌فرمودند.
و  داشــت  اثــر  خیلــی  بنــده  ی  رو کــه  نکتــه‌ای 
بقیــه هــم اثر داشــت تعبیر ایــن بزرگوار بــود؛ تکه 

کلامشان دادش جون بود.
 مقــداری در مــورد ویژگی‌هــای حاج‌آقا 

ً
 لطفــا

حق‌شناس توضیح می‌دهید؟
جوان‌هــا  دســت  بــودن  کــی  خا خیلــی  ایشــون 
رو می‌گرفتنــد چهارشــنبه‌ها درس اخــاق نیــم 

ساعت به اذان برای طلبه‌ها داشتن
بعــد فوت پدر بنــده می‌فرمودن مغازه رو ول کن 

کلاس اخلاق بریم 
بین نماز ظهر و عصر در روز ۴ شــنبه اخلاقیات 

می‌گفتند و مسجد هم پر می‌شد
کــه می‌فرمودنــد  گــذار  یــک نکتــه خیلــی تأثیــر 

کــه قبــل از اذان صبــح بلند شــو حتی  ایــن بــود 
گــر حــال نــداری نمــاز شــب بخونــی بلنــد شــو  ا
یــک دقیقــه بعــد بخــواب حتــی اهل ســیگاری 
یــک نخ ســیگار بکــش بخــواب یا چایــی بخور 
کــم نماز خوان  وقتــی باد ســحر بهــت بخوره کم 
کــه  می‌شــوی حاج‌آقــا از معــدود افــرادی بودنــد 
کــی و متواضع بودن من قبلًا به شــما  خیلــی خا
که حاج‌آقای میر  گفتم  و حاج‌آقای قاسمی هم 
که  کی و متواضع هســتند  هاشــم هم از افراد خا

این ویژگی رو از حاج‌آقا حق‌شــناس دارند
یکــی دیگــر از ویژگی‌هــای حاج‌آقــا خیلــی اهل 
توســل بودنــد یــک روز در مســجد امین‌الدولــه 
مغنــی می‌خواندیــم ۶ تــا موشــک به تهــران زدن 
یــارت  حاج‌آقــا فرمــودن بــرای دفــع بــا ۴۰ روز ز
عاشــورا بخوانیــد خیلی هم اهل توســل و روضه 
گریه برای حضرت بودند حضرت علی اصغر و 

 در مــورد مقام علمی حاج‌آقا توضیح بدید.
حاج‌آقــا ۵ تــا اجــازه اجتهــاد داشــتند؛ یــک روز 
کســب اجــازه اجتهاد راهی نجف شــدند  برای 

تا محضر آیت‌الله خویی برسند
ســیگار  اهــل  خوئــی  آیــت‌الله  رســیدند  وقتــی 
بودن؛ فرمودن من یک ســیگار روشــن می‌کنم تا 
خاموش بشــه باید جواب ســوالم را بدهی اینکه 
ک هســتند یــا نجــس؟ حاج‌آقــا  کتــاب پــا اهــل 
لمُشــرِکونَ نَجَس  مَــا ٱ

َ
با اســتناد بــه آیه شــریفه إِنّ

ک هســتند و اقــای  کــه پــا )توبــه،28( فرمودنــد 
خوئــی هم اجازه اجتهاد حاج‌آقا را دادند.

یــک نکتــه‌ای هــم عــرض بکنــم بــرای بــر طرف 
کاری هــا و برخی مســائل اختلافی  شــدن ریــزه 
بایــد ادبیــات رو خیلــی قوی کار کنیــم که یکی 
کــه بــرای  کننــد  کار  گــذاری رو خیلــی  اعــراب 
کار بــرای ابتدائی‌هــا بحث تجزیــه ترکیب  ایــن 
که خیلی مهم اســت  هســت و عبــارت خوانــی 
کلام اســاتید هــم نقل  کــه از  امــا از همــه مهم‌تــر 
کــه خیلی فوق  یس کردن اســت  شــده یکی تدر

 حاج‌آقای میر 
هاشم هم از 

کی و  افراد خا
متواضع 

هستند که 
این ویژگی رو 

از حاج‌آقا 
حق‌شناس 

دارند

 درس 
مکاسب را 
در همان 
قسمت زنانه 
مسجد 
امین‌الدوله 
اونجا ایشون 
مکاسب 
تدریس 
می‌کردند و ما 
استفاده 
می‌کردیم
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العاده اســت یکی هم توســل به اهــل بیت اهل 
بیت علیهم السلام

اول  اوایــل در  را شــما  یــک جملــه   حاج‌آقــا 
بــه  دادن  ســام  بــه  راجــع  می‌فرمودیــد  کلاس 

حضــرت یک توضیحی در مورد آن می‌فرمایید.
کــه طلبــه بایــد اول  بلــه بنــده عــرض می‌کــردم 
صاحــب  حضــرت  خدمــت  ســامی  کلاس 
الزمــان داشــته باشــد حــالا ایــن ســام می‌تواند 
کــن لولیــک باشــد می‌توانــد بــا دعای  بــا اللهــم 
کرده‌ام و  فــرج باشــد این رو بنــده بارها امتحــان 
دیدم بعد از اینکه سلام میدم در واقع احساس 
می‌کنم که یک کمکی بهم می‌شــود در عبارات 
گیر نمی‌کنم و به قول امروزی‌ها تپق هم نمی‌زنم 
می‌بینــی  دفعــه  یــک  بکننــد  هــم  ســؤال  بعــد 
جوابش داخــل ذهنم میاید اینهــا همه عنایات 
ســام دادن به آقا هست بعد همیشه من این رو 
گیــر کردید یک  گفتــه‌ام که هر جا  بــه طلبــه هام 
اللهــم کن لولیک و ۵ تــا صلوات برای حضرت 
گاهی وقت‌ها شــده  بفرســتین من یادم هســت 
کــه بارهــا آن را توضیــح  عبــارات ســاده نحــوی 
داده‌ام بــا نــدادن ســام در آنها تپــق می‌زنم بعد 
زیــر لــب می‌گویــم المســتغاث بک یــا صاحب 
کار بنده راه می‌افتاد ایام  الزمــان با این عبارات 
کــه حــدود چهــار تــا پیرمرد  حــج بــود ســال 77 
گفتند فلانــی وقتی  کاروان مــا بودنــد بــه مــن  در 
میخــوای بری شــیطون رو ســنگ بزنــی ما رو هم 
بــا خــودت ببر مــن روز دهــم که رفتم ســراغ رمی 
که بودیــم به ایــن پیرمردها  جمــرات اون بیــرون 
تــا  کــن لولیــک ۵  کــه ابتــدا یــک اللهــم  گفتــم 
صلوات می‌فرســتیم بعد داخل می‌شــویم وقتی 
کار را انجــام دادیــم وارد که شــدیم یک  کــه ایــن 
کوچه باز شــده  کــه یــک  کــردم  دفعــه احســاس 
که باید  یــک دفعه خــودم رو جلوی این محلــی 
شــیطون رو ســنگ بزنیــم دیــدم آنهــا هــم آمدند 
گفتنــد  برگشــتیم  و  زدنــد  راحتــی ســنگ  بــه  و 

کــردم  چقــدر راحــت بــود بنــده بهشــون عــرض 
کــه انجــام دادیــم  راحتــی بــه خاطــر نــذری بــود 
کاروان ما این  کنــه روحانــی  ولــی خــدا رحمــت 
آقــای راســتگو ایــن بنده خــدا وقتی اومــد بالای 
چشــمش زخــم شــده بــود و خــون می‌آمــد چند 
نفــر دیگــر هــم آمــدن بــه همیــن صــورت بودنــد 
چــون در آنجــا ســنگ کمونه می‌کــرد و می‌خورد 
به ســر و صــورت ولی به ما نه ســنگی خورد و نه 
کار رو انجام  چیــزی در دو جمرهٔ بعدی هم این 
کارمان انجام شــد بدون  دادیــم و خیلی راحت 

هیچ زخمی و خونریزی
بنــده دو بــار حــج واجب قســمتم شــده یک بار 
ســال ۷۷ و یــک بــار هــم ســال ۸۷ ســال ۸۷ 
خانمــم بــود و مــادر زنــم بــه بنــده گفتنــد میگن 
کن لولیک و  خیلی ســخته ولی دوباره بــا اللهم 
کارمان به راحتی انجام شــد اینها  ۵ تــا صلوات 
نشــانگر توجهــات حضــرت ولــی عصــر عجــل 
الله تعالــی فرجه الشــریف هســت حتــی بعضی 
گشــتم می‌دیــدم  کــه برمــی  قــم  از  بنــده  مواقــع 
هیچ اتوبوســی نیســت شــروع به خوانــدن اللهم 
کــن لولیــک می‌کــردم و ۵ تــا صلــوات هدیــه بــه 
یــک  می‌دیــدم  دفعــه  یــک  می‌کــردم  حضــرت 

راننــده اتوبوس به من می‌گفت تو بیا بالا
 حاج‌آقــا ببخشــید برای بعضی از رفقا ســؤال 
کــه اینقــدر فاضــل هســتید لبــاس  کــه چــرا شــما 

روحانیت را نمی‌پوشید؟
غدیــر  عیــد  پیــش  ســال  چنــد  هســت  یــادم 
آقــای اعرافــی را در بــازار مشــهد دیــدم با ایشــان 
کــردم و خــودم رو بهشــون معرفــی  احوالپرســی 
گفتند شــما  کردم ایشــان هم بنده را شــناختند 
یس می‌کنید چرا  ید تدر که دار ۴۰ ســال هســت 
گفتــم واقعیتــش  لبــاس نمی‌پوشــید بــه ایشــان 
یس می‌کنم و بدون  که من پنج تا حوزه تدر آینه 
لباس رفت و آمدم راحت‌تر هســت میتونم یک 
مسیری رو بدوم یک مسیری پشت موتور بشینم 

کنم  ولــی بــا لبــاس نمیتونم اینطــور رفــت و آمد 
جهــت اصلیش این بــوده ولی خیلــی از مزایا را 
از دســت دادم من یادم هست چند سال پیش 
میخونــدم  یانــی  غور ادبیــات  رضــوی  آقــای  بــا 
کــه یــک دفعه گوشــی  ســر کلاس نشســته بــودم 
کلاس جواب  گوشــی رو ســر  زنگ خورد معمولًا 
گفتــم  نمــی‌دادم ولــی ایــن دفعــه جــواب دادم 
گفتند من حســینی  ســام علیکم پشــت تلفــن 
ید  کــه دار هســتم از قم شــما ســی ســال هســت 
یــس می‌کنیــد ولــی از مزایای دفتــر حضرت  تدر
آقا به شــما چیــزی تعلق نگرفته اســت بنده هم 
گرفتند  کارت بنده رو  کردم ایشان شماره  تأیید 
که آیا  کلاس ســؤال می‌پرســیدند  بعد بچه‌های 
خبــری هســت بهشــون قــول شــیرینی خامــه‌ای 
دادم دوبــاره بعــد از چنــد دقیقه با بنــده تماس 
که آیا شــما ملبس هســتید  گرفتنــد و پرســیدند 
کــه  گفتــم مــرد حســابی عریــان  اول بــه شــوخی 
کــه ملبســم بعــد ایشــان گفتند  نیســتم معلومــه 
گفتــم خیــر،  لبــاس روحانیــت اســت  منظــورم 
تــا حــوزه  کــه مــن پنــج  گفتــم  پرســیدند چــرا؟ 
یــس می‌کنــم نمیتونــم بــا لبــاس روحانیــت  تدر
که به شــما  گفتند  کنم بعد ایشــان  رفــت و آمــد 
گر من  ایــن مزایــا تعلق بعــد من به ایشــان گفتم ا
عمامه بگذارم ســوادم بیشــتر می‌شــود؟ ایشــان 
گفتند خیر ولی این مزایا به شــما تعلق نمیگیره 
جهــت اصلــی لباس نپوشــیدم ســخت شــدن 

رفت و آمد ها بود.
دومیــن جهــت هــم داشــتن لیاقــت ایــن لباس 
هســت مــن به نظر خــودم لیاقــت ایــن لباس رو 
نمی‌دانــم  مــن  بصیــره  علــی  الانســان  نداشــتم 
کنم  گــر لیاقتش رو پیــدا  کــه لیاقتــش رو نــدارم ا

انشاالله ملبس می‌شوم.
عالــم  در  موفقیــت  بــرای  عمــل  تــا  چنــد   

طلبگی بفرمایید.
یکــی از مهمتریــن موفقیــت تقوای الهی اســت 

کــه بســیار  و یکــی دیگــر احتــرام بــه پــدر و مــادر 
مؤثــر اســت و یکی دیگر هم توســل بــه اهل بیت 
اســت مــن بــه طلبــه هــام همیشــه میگم ســعی 
کــه در  یــارت عاشــورا را بخوانیــد  کنیــد هــر روز ز
که  آن یــک لعن و یک ســام دارد، بنــده به رفقا 

گویم: توصیه می‌کنم می 
یارت عاشورا ۱. ز

۲. نماز شب
۳. توســل به اهل بیت علیهم السلام

یارت عاشورا  گر برایش مقدور است بعد از ز فرد ا
خــودش یــک بیــت دو بیــت شــعر بخوانــد، دو 
گر گریه نمی‌کند  خــط مصیبت بخواند، حتــی ا

کند. کی را حفظ  حالت تبا
۴. یــک بــار در صبــح و یک بار در شــب ســام 

به ۱۴ معصوم دهد.
بنــده بــه رفقــا می‌گویــم ســام مســتحب اســت 
 ۱۴ بــه  شــما  کــه  زمانــی  واجــب.  آن  جــواب  و 
معصوم علیهم الســام سلام می‌دهید حضرت 
جوابتــان را می‌دهــد. معنــای ســام هــم مرحوم 
یــارت  ســید عبــدالله شــبّر )ایشــان شــرحی بــر ز
کبیــره دارند( را به معنــای رحمت بیان  جامعــه 
نمــاز  از  بعــد  پــس در دو هنــگام  اســت.  کــرده 
صبــح و پیــش از خــواب بــه معصومیــن علیهم 

السلام سلام دهد.
۵. یکــی از توصیه‌هــای حاج‌آقــای مجتهــدی 
)کــه  یــارت جامعــهٔ صغیــره  ز الله علیــه  رحمــة 

حدوداً نصف صفحه هست( می‌باشد.
گر کسی وسیله‌ای را  ۶. مرحوم بهاءالدینی )که ا
کرد با هدیهٔ ۵ صلوات به ایشــان إن شــاءالله  گم 
کساء  که توصیهٔ به حدیث  پیدا می‌کند( بودند 
می‌کردنــد ‌. حد اقل انســان هفتــه‌ای یکبار این 
کسی  گر  که ا گفتند  که ایشان  حدیث را بخواند 
کند هر هفته  گیر افتاد سعی  در مشکلات مالی 
کســاء را بخوانــد.  یکشــنبه‌ها حدیــث شــریف 

گشاست! عجیب مشکل 

  جهت 
اصلی لباس 

نپوشیدم 
سخت شدن 
رفت و آمد ها 

بود

 بنده عرض 
می‌کردم که 
طلبه باید اول 
کلاس 
سلامی 
خدمت 
حضرت 
صاحب 
الزمان داشته 
باشد
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۷. تقوای الهی
۸. احترام به پدر و مادر

یکــی از طلبه‌های جوان که در دفتر حضرت آقا 
گفت:  کار اســت پیــش بنده آمــد و  مشــغول به 
پدرم و مادرم از هم جدا شدند و مادرم هم اهل 
نماز نیســت. بنده گفتم که تو وظیفه‌ات اســت 

که به ایشان احترام بگذاری.
او تعریــف می‌کــرد: مادرم بعــد از چند صباحی 
مایــل بــه نمــاز شــد و بحمــدالله مادرشــان هــم 

داخل مسیر شدند…
که باعث ســقوط  و یکی از مهمترین چیزهایی 
انســان می‌شــود، عمــل نکــردن بــه اینهاســت؛ 
کــه توســل ندارند، یا کســانی که  ماننــد کســانی 
کــه نعوذ بالله بی  تقــوای الهی ندارند، یا کســانی 

احترامی به پدر و مادر می‌کنند.
آیــت‌الله حق‌شــناس رحمــة الله علیــه را  خــدا 
کند. ایشــان می‌فرمودنــد بنده عرض  رحمــت 
کــردم خســته‌ام. بــس اســت دیگــر چــرا اینقدر 
بــه بنــده مراجعــه می‌کنیــد. فرمودنــد در عالم 
گر خســته این شــتر  که ا گفتند  کــه  یــا دیــدم  رؤ
بخوابانیــم.  دیگــری  کــس  خانــه  در  یــم  ببر را 
کــه  فهمیــدم  کــردم.  اســتغفار  مــن  گفتنــد 

یادی دارد. برکات ز
پــدر مــا دم مدرســهٔ معصومیــه قــم یــک منــزل 
که  کــه یــک زیــر زمیــن مفصــل داشــت  گرفتنــد 
بــه  خیلــی  بنــده  پــدر  کــرد.  حســینیه  می‌شــد 
آیــت‌الله وحید خراســانی رحمــة الله علیه علاقه 
گفتنــد: جــواد مــن آنجــا را بــرای شــما  داشــت. 
ی و در درس آقای وحید رحمة  که قم برو گرفتم 
الله علیه شرکت کنی تا بفهمی درس یعنی چه.

 پدر اهل علم بودند؟
امامــزاده  کنــار  بــازار  کاســب  همــان  خیــر 

سید اسماعیل بودند.
گذشــت تا ســال ۱۳۶۲  گفتیــم چشــم و قضیــة 
گهان دیدم در مدرســه آیت‌الله مجتهدی  کــه نا

که از  گفتنــد  رحمــة الله علیــه آقایــی را دیــدم و 
مدرسهٔ رضویهٔ قم نامه آوردیم که شما را دعوت 
کنید. شــب جمعه قم  یس  کنیــم تا در آنجا تدر
رفتــم و نماز را در محضر آیت‌الله بهجت رحمة 
جمعــه  شــب‌های  ایشــان  بخوانــم.  علیــه  الله 
در رکعــت اول نمــاز جمعــه ســورهٔ جمعــه و در 
رکعت دوم ســورهٔ اعلــی را می‌خواندند و خیلی 
زمانــی  گوینــد  مــی  بعــد  یــه می‌کردنــد.  گر هــم 
کســی  ن می‌آینــد،  کــه ایشــان از محــراب بیــرو
بــه نیــت اســتخاره قــرآن بــه ایشــان می‌دهنــد و 
بــرای اینکــه صحبــت نکننــد، با اشــاره پاســخ 
تــا  ایســتادم  دستشــان  بغــل  بنــده  می‌دادنــد. 
ببینــم آیه چــه آیه‌ای اســت. چون ایشــان آیه را 
نمی‌فرمودنــد و بــا اشــاره پاســخ می‌دادند. این 
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وَآخِرِنَــا )مائــده، 114( مــا هم خوشــحال شــدیم 
یــس هــم می‌کنیم.  یــم قــم و تدر گفتیــم می‌رو و 
شــنبه صبــح درس را آمــدم بدهم و بــا طلبه‌ها 
کردم و )اواســط ســال بــود( آقای  خداحافظــی 
مجتهــدی رحمــة الله علیه خســته شــده بودند 
و وســط شبســتان جدید نشســته بودند و درس 
کردم و  گفتــه بودند. حاج‌آقــا را ماچ  عمومــی را 
گفتم حاج‌آقا بــرای خداحافظی آمدم. حاج‌آقا 
کردم: قم برای  کجا به سلامتی؟ عرض  گفتند: 
گفتند: آخر  یــس می‌خواهــم بــروم. حاج‌آقــا  تدر
گفتم:  کن.  گفتند حالا استخاره  وسط ســال؟ 
حاج‌آقــا شــب جمعــه پیــش آیــت‌الله بهجــت 
کردم. ایشــان را ماچ  رحمــة الله علیه اســتخاره 
کردیم و خداحافظی کردیم و حلالیت طلبیدیم 
و اومدیــم. داخل قم آقایــی به نام لنگرودی بود 
کرد. حاج‌آقا بهجــت رحمة الله علیه  فــوت هم 
تابســتان می‌رفتنــد مشــهد مــا می‌رفتیــم پیــش 
ایشــان. ایشــان فرمودند شــب جمعه اســتخاره 
معمــولًا بد می‌آیــد. آمادهٔ حرکت به ســمت قم 

گذشــت و محرم  شــدیم و در این بین هفته‌ای 
شــد. حیــن محــرم در قــم مســتقر شــدیم. دهــهٔ 
اول آقــای فاطمــی نیــا حوزهٔ آیــت‌الله مجتهدی 
رحمــة الله علیــه مراســم داشــتند. بنــده دم در 
بودم دیرم شــده بود. آقای مجتهدی رحمة الله 
علیــه هم جاهای متعددی دعوت می‌شــدند. 
گفتند چرا مدرسهٔ ما را به هم  حاج‌آقا اومدند و 
کردند. فرمودند  زدی؟ اینجــا همه بــه تو عادت 
ی. ما اومدیم و  من امــر می‌کنم نمی‌گذارم تو برو
که بچــه دار هم بود، گفت  یکــی از طلبه‌هایــی 
فلانی، همســرم مریض حال است. منزل قم رو 
گفت  گفتیم باشــد و  بــه بنده اجــاره می‌دهی؟ 
کل خانــه ۴۰۰ هــزار تومــان پــول پیــش و ماهــی 
گفــت فلانــی،  ۲۵ هــزار تومــان اجــاره. مــاه اول 
ماهی ۲۵ هزار تومان برای بنده ســخت است. 
گفتــم باشــد. ایــن بنــده خــدا  چیــزی نگفتــم و 
یکســال و خــورده‌ای قــم بــود و خانمــش فــوت 
کــرد. مجبــور شــد با ۴ بچــه بــه تهــران بازگردد. 
کردیــم، همانطور  کار را  که ما ایــن  در ایــن بیــن 
گوینــد ارحــم ترحــم. مــاه مبــارک خانهٔ  کــه مــی 
خاله‌ام بودم. ایشــان خیلی معتقد به استخاره 
کردیم خیلی خوب آمد. الان  بودند. اســتخاره 
گاز  ۲۲ ســال اســت بــه جــز پــول آب و بــرق و 

هیچ پولی ندادم.
کردم ســحر تو بجای  گفت: جواد اقا، اســتخاره 
گفتم یه شــرط داره  خونــهٔ مادری بــری خونه ما. 
کردم و خیلی  کنم. استخاره  منم باید استخاره 
کردیم  هم خوب آمد؛ و ما بعدش اسباب کشی 
و رفتیــم اونجا. من الان ۲۲ ســاله اجاره نمی‌دم 
و فقــط پــول آب و برق و گاز میــدم. ببنید ارحم 
ترحــم. از هر دســت بگیری از همون دســت هم 

پس می‌گیری. خدا عنایت می‌کند.
گر همین راه رو برگردید به عقب چه   حاج‌آقا ا
کارهــای شــاخصی که انجــام داده بودید یا حتی 

انجام نداده بود را انجام می‌دادید؟

گــر بخواهــم ۳ مــورد  کار هســت، ولــی ا خیلــی 
حق‌شــناس  حاج‌آقــا  بــا  کنــم  بیــان  را  اصلــی 
بیانــات  از  و  می‌گرفتــم  ارتبــاط  بیشــتر  خیلــی 
ایشــون خیلــی بیشــتر اســتفاده می‌کــردم. مــورد 
گــر می‌رفتم قــم موفق‌تر  دیگــر هــم می‌رفتــم قــم. ا
کــه بروم.  که متاســفانه قســمت نشــد  می‌شــدم 
تم رو بیشتر می‌کردم. مخصوصاً  یکی هم توسلا
بــه امــام زمــان ارواحنــا فــداه. یــه چیــز دیگه هم 
کاشــکی  کــه  می‌خــورم  قبطــه  خیلــی  مــن  کــه 
انجــام مــی‌دادم، حفــظ قرآن هســت. مــن الان 
الفیــه حفظ هســتم ولی مدام بــه طلبه‌ها میگم 
کنیــد؛ آخــر ســال  آیــه حفــظ  یــک  شــما روزی 
و ســه چهــار ســاله  آیــه حفــظ می‌شــوند   ۳۶۵

قرآن را حفظ می‌شوند.
شــما  کــه  شــد  باعــث  مقدماتــی  چــه   

خانوادگی اهل علم شوید؟
پــدر مــن یــک کاســب بودند اما همیشــه ســعی 
می‌کردن نون حلال بیارن ســر سفره و همچنین 
یــاد بــود. مــادرم هــم  توســات ایشــون خیلــی ز
کــه من هر وقت می‌خواســتم شــمارو  می‌گفتنــد 
وضــو  زمســتون،  شــب‌های  حتــی  بــدم  شــیر 

می‌گرفتم و با وضو شــما رو شیر می‌دادم.

 با حاج‌آقا 
حق‌شناس 

خیلی بیشتر 
ارتباط 

می‌گرفتم

 یک بار در 
صبح و یک 
بار در شب 
سلام به ۱۴ 
معصوم 
دهد.
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آمدم مدرسه حاج‌آقا حق‌شناس
 حاج‌آقــا عوامــل موفقیــت طلبگــی رو در چــه 

چیزهایی میدانید؟
بنــده کــه خــودم را طلبــه موفقی نمی‌دانــم منتها 
الحمدالله در معیت اســاتید عزیــزم نظری‌اش را 
بلدم اما عملی‌اش را خیر. ازلحاظ نظری عوامل 
موفقیت عوامل متعددی اســت، مدرســه خوب 
نقش بسزایی در طلبگی دارد مدرسه‌ای که حال 
و هوایــش طلبگــی اســت، مربی و اســتاد خیلی 
مهم است، مربی و استادی که طلبه پرور است؛ 
این‌یکی از عوامل بســیار مهم موفقیت است که 
بنده احســاس می‌کنم یکی از برکت‌هایی که در 
مدرســه خودمان وجود دارد همین است که یک 
اســتاد و مربی مثل حاج‌آقا میر هاشــم حفظه الله 
که طلبه پرور هســتند. عامــل دیگر این‌که  داریم 
رفیق خیلی مهم اســت، المَــرءُ عَلی دینِ خَلیلِهِ 
)لأمالــی للطوســی: ص 518 ح ‌1135( مــن بــه 
دوســتان هــم گاهــی اوقــات صحبــت می‌کنیــم 
گــر رفیــق بنــده  همیــن را عــرض می‌کنــم؛ چــون ا
طلبــه‌ای باحــال و هــوای طلبگــی باشــد، من در 
گرنه ... مثلًا: هیئتی  ایــن حال و هوا می‌مانم اما ا
است، خب من هم هیئتی می‌شوم، یا رفیق من 
کار فرهنگی باشــد  تمام دغدغه‌اش شــب و روز 
بنده هم همین‌طور خواهم شــد. مهم این اســت 
که طلبــه جامعی را خداوند روزی ما بکند که ما 

اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم

‌سلام علیکم حاج‌آقا
‌سلام علیکم و رحمه الله

گــه اجازه بفرمایید بریم ســراغ   خــب حاج‌آقا آ
چــی  و  شــدید  طلبــه  کــی  اول:  ســؤال 

شد که طلبه شدید؟
بنــده حــدود ســال هفتاد و هشــت طلبه شــدم، 
مــا یک معلم دبیرســتان خیلی خوبی داشــتیم و 
ایشــان مســیر زندگــی بنــده رو تغییر دادنــد و بعد 
که وارد  هم تقریباً سال اول و دوم دبیرستان بودم 
مسجد شدیم و بعضی از دوستان مسجدی هم 
طلبه بودند، دیگر در معیت آن دوستان خداوند 
این توفیق را داد که بنده هم این مسیر را انتخاب 
کنم و طلبه بشــوم. یکی از دوستان خیلی خوب 
مســجدی مون که باهاشــون معاشــرت داشــتم، 
ایشــون هــم طلبه بودنــد و به برکت این دوســتان 

کرد. خوب خدا روزی من هم 
 از اول فیلسوف بودید؟

خیر بنده ســال اول و دوم طلبگی‌ام یک مدرسه 
بــودم  کــه  بــودم، اگرچــه آن مدرســه‌ای  دیگــری 
حاج‌آقــا میــر هاشــم حفظــه الله آنجــا اســتاد نحو 
پایه‌یــک مــا بودنــد و یعنــی از ســال اول طلبگــی 
کرد آشــنایی با  خداوند یکی از الطافی که به من 
اســتاد معظممان بود منتها از سال سوم طلبگی 

مدیر پیگیر و دلسوز
 مصاحبه با حجت‌الاسلام و المسلمین زرین‌پر؛ 

مدیر حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟

بتوانیم در معیت با او کار را پیش ببریم. خدمت 
شما عرض کنم از همه این موردها بالاتر باز خود 
آدم هست. ایمان داشتن به مسیر طلبگی، یقین 
داشــتن به مســیر طلبگی، صبور بــودن و بالاخره 
این مســیری نیســت که یک‌شــبه بشــود رد شد و 
یک مقدماتی احتیاج دارد؛ مقدماتش یک مقدار 
زمان‌بــر اســت، یعنــی باید مــا یک مقــدار زمان را 
صبوری بکنیم تا مقدمات این مسیر را تحصیل 
بکنیم و وقتی مقدمات این مســیر تحصیل شد 

آدم می‌تواند این مسیر را ادامه بدهد.
 حاج‌آقا در مسیر طلبگی خودتان چه چیزهایی 

شما را کمک کرد؟
مــن یکی از چیزهایی کــه خداوند به بنده لطف 
کــرد از همــان اوایــل طلبگــی بااینکــه می‌شــود 
گفــت اصــاً در ایــن حــال و هــوا نبودیم،  تقریبــاً 
کــه مــن  بنــده احســاس می‌کنــم همیــن اســت 
کنــم اســم ایــن را در  حــالا نمی‌دانــم چــه عــرض 
عِبَــادَة  مَــاءِ 

َ
عُل

ْ
ال سَــةُ 

َ
مُجَال می‌فرماینــد  روایــات 

)بحارالانوار، ج 1، ص 204( اما خب مجالســت 
هــم دو طــرف دارد، ایــن دو طــرف همیشــه بوده 
اســت؛ من ســمت خودم این را نمی‌دیدم منتها 
احســاس می‌کنم معاشــرت بــا این بزرگــواران که 
خداونــد بــه بنــده لطف کــرد؛ از همان ســال اول 
حاج‌آقــا میــر هاشــم را شــناختم، خداونــد به من 
کرد از ســال اول طلبگــی حاج‌آقا جاودان  لطف 
کــه  کــرد  لطــف  مــن  بــه  خداونــد  شــناختم،  را 
حاج‌آقا حق‌شــناس را شــناختم، خداوند به من 
لطــف کرد که حاج مجتبی تهرانی را شــناختم، 
کــه حاج‌آقا تحریری را  خداونــد به من لطف کرد 
شــناختم، البته چــون این قابلیــت در من وجود 
گردی نکــردم اما می‌رفتــم می‌آمدم،  نداشــته شــا
دیــدن  نگاهشــان می‌کــردم خیلــی  می‌نشســتم 
کــرد.  ایــن بزرگــواران مــن را در ایــن مســیر کمــک 
مــن می‌رفتــم مســجد حاج‌آقا جــاودان و عشــقم 
این بود، می‌نشســتم یک‌گوشــه و حاج‌آقا را نگاه 

کنــم، چیزی هم نمی‌رفتم بپرســم خیلی موقع‌ها 
امــا خــب می‌رفتــم و می‌آمــدم. این معاشــرت با 
علما خیلی مؤثر است من گاهی اوقات به ذهنم 
که هــرکاری آدم می‌خواهد بکند، حالا  می‌رســد 
مثــاً شــما در بــازار می‌خواهــی کار بلدشــی باید 
گــر پادو موفقی  چند ســال بروی پادویی بکنی، ا
نباشــی نمی‌توانی خودت بعداً در آن زمینه روی 
پای خودت بایســتی، طلبه باید چند ســال کنار 
گردی بکند و یاد بگیرد وگرنه نمی‌شود.  عالم شا
کردن  یکــی دیگر از عوامــل موفقیت هم اعتمــاد 
به اســتاد و مربی؛ من خیلی وقت‌ها در زندگی‌ام 
کــردم یعنــی رفتم مشــورت  بــه اســاتیدم اعتمــاد 
بکنم شــاید عقــل خودم یــه چیــزی می‌گفت اما 

خب اعتماد می‌کردم.
را  طلبگــی  مســیر  آفت‌هــای  حاج‌آقــا   

می‌شود بفرمایید؟
آفات مسیر طلبگی خیلی زیاد است و مهم‌ترین 
این است که حالا من بعضی موقع‌ها به دوستان 

گر پادو   ا
موفقی نباشی 

نمی‌توانی 
 
ً
خودت بعدا
در آن زمینه 

روی پای 
خودت 
بایستی

 مدرسه 
خوب نقش 
بسزایی در 
طلبگی دارد 
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میگویم زود طلبه شــوید و اعتقاد دارم بعضی‌ها 
پنج سال ده سال، بیست سال طلبه هستند اما 
هنوز طلبه نشدند و از آن طرف بعضی‌ها هستند 
سریع طلبه می‌شوند؛ طلبگی یک سبک زندگی 
خاصــی را می‌خواهد، آفات این مســیر ابتدا این 
که هنوز خودش ابتدای مسیر است و این  است 
کارفرهنگی عظیــم را بکند؛ خب  می‌خواهد یــه 
این واقعاً زود است. حالا طلبه باید یه آینده‌ای را 
برای خودش ترســیم کند، اگر یک آینده کوتاهی 
که  کرده خب این اصلًا نیازی نیســت  را ترســیم 
طلبــه بشــود، شــما همین یــک جلســه عالمی را 
کنــی می‌توانــی مثــاً ده نفــر پانــزده نفر را  شــرکت 
گــر هدف یــک کار عظیمی  پوشــش بدهــی؛ اما ا
اســت و بلند اســت یکی از آفت‌ها همین است 
بعضی‌هــا یک چشــم انــداز بلند و وســیعی برای 
آینــده خود ندارنــد و این چشــم‌انداز خیلی مهم 
اســت. من در بیســت ســال آینــده می‌خواهم به 
اینجاها برسم این چشم‌انداز را بعضی‌ها ندارند 
و بعضی‌هــا مثــاً میگوینــد فعــاً که وظیفــه این 
که  اســت حاج‌آقــا حق‌شــناس هــم می‌فرمودنــد 
اعلــم فــی‌الارض بعــد امام زمان شــیطان اســت 
وارد  و  می‌کننــد  وظیفــه  احســاس  زود  این‌هــا 
کارهــای دیگــر می‌شــوند و از درس می‌ماننــد، از 
معنویت می‌مانند و وارد حواشی می‌شوند. متن 
طلبگی یک متن طولانی و بلندمدتی اســت که 
که  کار دارد و همان چیزهایی  خیلی احتیاج به 
در مــورد عامل موفقیــت عرض کردم در مقابلش 
آفت‌ها است؛ مثلًا دوری از عالم ربانی و استاد، 
دوری از رفیق راه و هدف نداشتن، اهل مشورت 

نبودن و سرخود بودن.
گــر برگردیــد مســیری کــه طــی کردید  �حاج‌آقــا ا

را ادامه می‌دهید؟
حتمــاً مســیر طلبگــی را حتمــاً ادامــه مــی‌دادم 
کارهــا  خیلــی  و  نمی‌کنــم  را  کارهــا  خیلــی  امــا 

را انجام می‌دهم.

 زودتر نمی‌آمدید حوزه مثلًا از سیکل؟
بنــده از دوم دبیرســتان آمــدم و حــالا نمی‌دانــم، 
یــه پختگــی احتیــاج دارد،  بنــده  نظــر  بــه  ولــی 
ایــن  بهتــر  گــر آدم بفهمــد زودتــر بیایــد، خــب  ا
گــر نفهمــد زود آمــدن فایــده نــدارد و  اســت امــا ا

دنبال بازی کردن هست.
گر زودتر بیاید چه‌کار می‌کنید؟  ا

کار  گــر زودتر بیایــم ازنظــر علمی خیلــی جدی‌تر  ا
می‌کنــم، حاج‌آقــا میر هاشــم حفظــه الله از همان 
کید روی درس می‌کردند و  سال‌های اول مدام تأ
گاهی اوقات ما  فکر می‌کردیم که نعوذبالله ایشان 
جامعــه را نمی‌بیننــد؛ امــا بعدها فهمیــدم که نه 
گــر واقعــاً طلبــه درســت درس بخوانــد بالاتریــن  ا

موفقیت را می‌تواند کسب کند.
گر زودتر بیاید چه کارهایی را نمی‌کنید؟  ا

من از همان ســال اول کارهای فرهنگی می‌کردم 
و پشــیمان نیســتم و تجربه خیلی خوبــی را خدا 
کــه یک  بهــم داده اســت؛ امــا احســاس می‌کنــم 
گــر  کارهــای علمــی‌ام بیشــتر بــود و ا گــر  مقــدار ا
کارهــا فرهنگی‌ام یک مقدار کم‌تر بود شــاید آلان 

دید بهتری داشتم.
 حاج‌آقا بریم وارد سؤال‌های مدیریتی بشویم.
حاج‌آقا چه برنامه‌هایی برای رفقا در مدرسه دارید؟
کــه حاج‌آقــا ترســیم  مــا مدرســه‌مان ســاختاری 
کردند همان انســان جامع و کامل حوزوی است 
کــه همــان  و بنــای مــا و ســعی مــا بــر ایــن اســت 
ســاختار شــش بعــدی را پیــاده بکنیــم؛ البته نه 
این‌طور که باید این شــش بعد به تعداد مســاوی 
در شــخص باشــد، نه هرکــدام در جای خودش. 
که یقیناً عدالت این اســت که  مثــاً عرض کنم 
بعــد علمــی خیلــی مهم‌تــر اســت و بــه ایــن زیاد 
هــم پرداخته می‌شــود و خب الحمــدالله بنای ما 
بــر ایــن اســت کــه در این مســیر حرکــت بکنیم و 
خــب بــه بعد علمــی باید خــوب پرداخته بشــود 
یــم و ســعی  یــادی هــم دار و حــالا برنامه‌هــای ز

 دوری از 
عالم ربانی و 
استاد، دوری 
از رفیق راه و 
هدف 
نداشتن، اهل 
مشورت 
نبودن و 
سرخود بودن.

 شاید فرق 
مدرسه ما با 

مدارس دیگر در 
این باشد که در 

مدرسه ما کل 
کار را بچه‌ها 

دارند 
می‌چرخانند

می‌کنیم از اســتادهای مجرب اســتفاده بشــود و 
ســعی می‌کنیم روش ســنتی درس خوانــدن را در 
یــم، حالا از پیــش مطالعه و  بچه‌هــا زنــده نگه‌دار
پــس مطالعه و حضور خوب در کلاس و مباحثه 
و امتحــان هفتگــی و ... در بعــد معنــوی ســعی 
کــه فضــای مدرســه را حتمــاً فضــای  می‌کنیــم 
یــم، از اســاتید اخــاق اســتفاده  معنــوی نگه‌دار
کنیــم و برنامه داشــته باشــم هکــذا ابعــاد دیگر از 
انسان جامع را بهش بپردازیم و برنامه و سیاست 

کلان را همان انسان جامع و کامل قرار بدهیم.
 حاج‌آقا توقع شما از رفقا چیست؟

توقــع بنده این اســت که البته کســی نیســتم که 
بخواهم توقع داشــته باشــم بنده یه نوکری هستم 
در ایــن مدرســه و نوکــر نباید توقع داشــته باشــد؛ 
مــن دوســت دارم بچه‌هــا طلبگــی بکننــد  امــا 
و پــر دغدغــه و پرانگیــزه و در حاشــیه نباشــند 
کــم‌کاری علمــی نکننــد و  کــم‌کاری نکننــد،  و 
کم‌کاری معنوی نکنند، با برنامه‌ها همراه باشند، 
اعتمــاد بکنند به برنامه‌ها و بدانند مدرســه یک 
مغز متفکری دارد که این مغز متفکر دارد مدرسه 
را برای رسیدن به کمال خودش رهبری می‌کند و 
بالاترین کار به نظرم همین طلبگی کردن است.

 از اساتید چه توقعاتی دارید؟
کله  ببینید مهم‌ترین چیزی که شــخصیت و شا
طلبه را تشکیل می‌دهد استاد است و الحمدالله 
اســاتید مــا بســیار فاضــل و متوجــه بــه موقعیت 
خودشــان هســتند و واقعــاً توقــع خاصــی نــدارم 
امیــدوارم بتوانیــم خادمــی این اســاتید رو بکنیم 
گــر اســتاد باانگیــزه  کــه ا امــا توجــه بــه موقعیــت 
باشــد، ازنظــر علمی قــدر بیاید در میــدان و تمام 
دغدغــه‌اش طلبگــی باشــد و نظــم و پــرکاری و 

پرتلاشی خیلی از مسائل بالایی هستند.
 حاج‌آقــا شــما چه‌کارهایی را بــر عهده طلاب 
گذاشــتید که رفقا خودشــان این‌هــا را پیش ببرند و 

دیگر توقعی از مدرسه نداشته باشند؟

ببینید به یک معنا شاید فرق مدرسه ما با مدارس 
کــه در مدرســه مــا کل کار را  دیگــر در ایــن باشــد 
گــر یک روز بچه‌ها  بچه‌هــا دارند می‌چرخانند و ا
نباشند مدرسه مرده؛ ببینید از شورا و مسئولیت 
مدرســه دوســوم از بچه‌های پایه ســوم و چهارم و 
پنجم و ششــم ما هســتند و آن‌یک سوم دیگر هم 
آن فارغ‌التحصیل‌هایی هستند که مانده‌اند و به 
یک معنا کل کار مدرسه به عهده بچه‌ها است. 
مــا از اول بــرای حــوزه نیــازی برای خادم داشــتن 
گر هر طلبه روزی نیم  نمی‌دیدیــم و معتقد بودیم ا
کار حجــره‌داری انجام بدهــد نیازی به  ســاعت 
خادم و حتی چیزهــای دیگر نداریم و تقریباً کل 
کارهای مدرسه را بر دوش خود بچه‌ها گذاشتیم، 
کار نقطه‌ضعف و قوت‌هایی هم دارد  حــالا این 
گر قوت بیشتر از ضعف است،  و ما باید ببینیم ا
بــا  را  نقطه‌ضعف‌هــا  آن  و  یــم  برو را  راه  همیــن 

راه‌کار حل کنیم.
 حاج‌آقا تا حالا کاری بوده تو مدرسه نتوانسته 

باشید انجامش بدید؟
کارهــا اســت و خیلــی چیزهــا در ذهنــم  خیلــی 
بــوده و نتوانســتیم تــا آلان انجامــش بدهیــم. در 
کارهــا در ذهنم اســت؛  هــر بعــدی بنــده خیلــی 
مثــاً در بعــد علمی و پژوهشــی من بــه وضعیت 
موجــود مدرســه اصــاً قانــع نمی‌شــوم و معتقدم 
یــم و  خیلــی جــای پیشــرفت ازنظــر پژوهشــی دار
که تمام بچه‌ها مثل بزرگان  من آرزویم این است 
دیــن مــا تمــام لحظه‌به‌لحظــه عمرشــان بــه فکر 
خدمتگــزاری به مکتب تشــیع باشــند. مــا نباید 
کار پژوهشی به طلبه بدهیم، حالا ما  سالی یک 
یک‌چیــز داریم به‌عنوان یادداشــت‌های علمی و 
من معتقدم طلبه باید روزانه کار پژوهشی داشته 
باشــد و خروجی هم داشــته باشد. این‌که علما و 
قدمــا درس روزشــان را تقریر می‌کردنــد و نه اینکه 
مثــاً گوش بدهد و بنویســد نــه! درس را خوب از 
کنــد، خوب بالا و  اســتاد بگیرد و بعــد برود تقریر 
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 حوزه دارد 
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نظر من مهم 

این است که 
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باشد و یا بهتر 
بگویم خادم 

امام باشد

پاییــن کرده و نقدش کند و نظرات دیگری را هم 
بیــاورد؛ یعنی قشــنگ پردازش بشــود آن بحث و 
خود طلبه آخرســر در هر مســئله‌ای نظریه‌پردازی 
بکنــد؛ البته با مشــورت اســتاد و خــب البته کار 
کار ســختی هم اســت و باید  نظریه‌پردازی واقعاً 
کــرد و بعــد نظریــه پــرداز شــد.  مقدمــات را طــی 
منتها تمرین کردن مد نظر اســت؛ مثلًا کسی که 
صــرف و نحــو می‌خوانــد بایــد خــودش صاحب 
نظر باشــد و حالا درس‌های دیگر، البته میگویم 

باید با استاد باشد.
یم و  کاردار  ازلحــاظ معنــوی هــم خیلــی جــای 
البتــه همه این‌ها بر دوش ما نیســت و هر طلبه 
باید با توجه به خودش برنامه‌ای داشــته باشد. 
دســت‌به‌قلم  مثــل  مهارتــی  کارهــای  در  مثــاً 
شــدن، روضه‌خوانــی، قــدرت بیان قــوی، توان 
تی، ذهن تیز  کار تشــکیلا مدیــرت جمع، تــوان 
و دقیــق و هکــذا این‌جــور چیزهــا. حــوزه بایــد 
یادی داشــته باشــد و حالا یکی  خروجی‌های ز

که به حوزه می‌زنند این اســت  از تهمت‌هایــی 
کــه حــوزه دارد چــه‌کار می‌کنــد؟ حــوزه خیلــی 
کارهای بزرگ می‌کنــد، در تمام نقدهایی  دارد 
ی  یــم حــوزه دارد آدم ســاز کــه مــا بــه حــوزه دار
می‌کنــد و منتهــا خیلــی بیشــتر از ایــن ظرفیت 
گرفــت و  دارد و بایــد تمــام ظرفیت‌هــا را بــکار 
که در حوزه چند  گر یکی از خودم بپرسد  حالا ا
گرفتید و فعال‌شــده  کار  درصد ظرفیت‌ها را به 
بنــده می‌گــوم ده و یــا بیســت درصــد ظرفیت و 
گرفتیم و هشــتاد و یا نود  کار  قــوه مدرســه را بــه 
گرفته نشــده و بــه فعلیت  کار  درصــد هنــوز بــه 
یــه  زاو یــه  از  دارم  بنــده  اســت. حــالا  نرســیده 
خــاص نــگاه می‌کنــم؛ مــا بــرای رســیدن بــه آن 
یم. ی خیلی راه دار کامل حوزو انســان جامع و 

 حاج‌آقا چرا حوزه علمیه آیت‌الله حق‌شناس را 
در مدارس تهران جزء برترین حوزه‌ها می‌دانند؟

کاره‌ای نیســتم، راستش  البته چون اینجا بنده 
کــه مــا بهتریــن  همچیــن چیــزی را نمی‌گفتیــم 
هســتیم اما خب یــک تیم خیلی قوی هســتند 
کــه دارنــد واقعــاً زحمــت می‌کشــند و لطف آقا 
کــه موفقیت خوبی داشــتیم  امام زمان هســت 
کردند و اشــراف به  ن نگاه  کــه از بیرو و دیگــران 
حوزه‌های تهران و حالا قم داشتند؛ چون به ما 
گفتند ما هم حرف آن بزرگواران را به جان قبول 
می‌کنیــم. حــالا یکــی از عوامــل موفقیــت ایــن 
مدرســه، یا میتوانم بگویم مهم‌ترین عامل برای 
موفقیــت این مدرســه بنــده حاج‌آقا میر هاشــم 
را میدانــم. بنــده یــک جامعیتــی را در ایشــان 
می‌بینــم؛ خدا هرکســی را برای یــک مهمی قرار 
ی  سیاســت‌گذار و  طــاب  سرپرســتی  و  داده 
کار ســختی است،  کردن و تربیت طلبه خیلی 
که بیست‌وســه ســال است در حوزه  خود بنده 
هستم به این جامعیت می‌توانم بگویم ندیدم؛ 
و  ی  سیاســت‌گذار و  طــاب  تربیــت  درزمینــهٔ 
گاهــا دیــدم حاج‌آقا مثــاً حدود  انگیــزه. بنــده 

یــک ربــع با بچه‌هــا صحبــت می‌کننــد، چنان 
گر مــا، ماه‌ها  انگیــزه‌ای بــه بچه‌هــا می‌دهند و ا
زحمــت بکشــیم واقعــاً نمی‌توانیــم. ایــن لطف 
مــن مهم‌تریــن  ایشــان هســت.  بــه  زمــان  امــام 
مســئله را فرماندهــی ایشــان می‌بینــم؛ مدرســه 
و  مثــل حاج‌آقــا دارد  ی  قــدر فرمانــده  یــک  مــا 
کســانی  ســربازهای خوبــی هــم حاج‌آقا دارند، 
گردی حاج‌آقــا  کــه در مدرســه هســتند هــم شــا
ایــن  می‌داننــد  و  دارنــد  اعتمــاد  و  کردنــد  را 
کل  در  اســت.  دقیقــی  حرف‌هــای  حرف‌هــا 
فرمانــده خــوب و ســرباز خــوب و از همــه بالاتر 
کــه با یک  مــن احســاس می‌کنــم خــود طلبه‌ها 
ســری اهداف مبارک می‌آینــد توفیقات الهی را 

با خودشان می‌آورند.
مدیــر  یــک  موفقیــت  عوامــل  حاج‌آقــا   

را در چه میدانید؟
چــه،  یعنــی  مدیریــت  اصــاً  واقعــاً  نمی‌دانــم 

واقعاً نمی‌دانم.
حــوزه  آمدیــد  اول  از  کــه  شــما  حاج‌آقــا   

هدفتان مدیر شدن بود؟
خیــر من به نظرم بعضی طلبه‌هــا می‌گویند آقا ما 
قــراره چــه‌کار کنیــم؟ در طلبگی به نظــر من مهم 
کــه آدم ســرباز باشــد و یا بهتــر بگویم  ایــن اســت 
خادم امام باشد؛ اگر کسی خودش را آدم و خادم 
امــام زمان ببیند، هــر جا که امام زمان )عجل الله 
فرجه الشریف( به او سپرد باید همان‌جا خدمت 
یک‌چیــزی  هــم  هرکســی  بــرای  بکنــد،  گــذاری 
هســت و ایــن عالــم اصــاً عالــم خدمتگــزاری 
را  حرف‌هــا  بعضــی  مثــاً  مــن  حــالا  اســت، 
کــه میگویند آقا مــا کار نداریم! خب  نمی‌فهمــم 
کار نباشــد؟ یعنــی در  آخــر واقعــاً مگــر می‌شــود 
کار نیســت؟ نــه واقعاً هســت، عرصه  ایــن عالم 
خدمتگزاری هســت، مهم دغدغه آدم هســت. 
حالا یک موقع هســتش که یک مســجد است و 
یا شهرستان و یا حوزه و یا دانشگاه و یا تبلیغ و یا 

منبر حالا هرکدام از این‌ها بود مهم این است که 
خدمتگزاری بکند.

در  لحظــه  بهتریــن  و  دوران  بهتریــن  حاج‌آقــا   
مدیریت تون کی بوده؟

وقتی طلبه‌ها از برنامه‌ها راضی و خوشحال‌اند و 
احســاس موفقیت دارند؛ وقتی می‌بینم طلبه‌ها 
راضی‌اند. بالاخره این راضی بودن این است که 
امــام زمــان )عجل الله فرجــه( هم راضی اســت و 

این بهترین لحظه است.
که   پــس بدتریــن لحظــه اون لحظه‌ای اســت 

طلبه‌ها ر اضی نباشند؟
کــه این اماره  بلــه دقیقاً زمانی که راضی نباشــند 

است که شاید امام زمان راضی نیست
 حاج‌آقا کرونا روی روند مدیریت شــما و روند 

تحصیلی بچه‌ها چه تأثیری داشته است؟
کــرده؛ کرونــا واقعاً  کرونــا کار مــا را خیلی ســخت 
عرصــه تربیــت و تعلیم را با بحــران مواجه کرده و 
ما هم بنامون بر این است که شبیه جنگ است 
دیگــر و مــا هــم بایــد آرایــش جنگــی بــه خودمان 
بگیریم و ســعی کردیم یه آرایشــی جنگی بگیریم 
در ایــن قضیــه حــالا چقــدر موفــق بودیــم بایــد 
کار  کل  صحبــت بکنیــم در ایــن قضیــه امــا در 

را خیلی سخت کرده.
مــا ســؤال‌هایمان تمــام شــد   خــب حاج‌آقــا 

مسئله‌ای هست که به نظرتان نیاز به ذکر باشد؟
خوانــد  را  متــن  ایــن  هرکســی  از  فقــط  مــن  نــه 
کند بــرای تمام حوزه‌های  درخواســت دارم دعا 
گر  علمیــه، بــرای تمــام ســربازهای امام زمــان و ا
شد برای این سربازخانه هم دعا بکنند و از امام 
که مــا بتوانیم وظایفمان  زمان اســتمداد بگیرند 
را انجــام بدهیــم و کوتاهی نکنیم و وظایفمان را 
کار ســختی  بفهمیــم چــون فهــم وظیفــه واقعــاً 
اســت و ان‌شــاءالله توفیق عمل بــه این وظیفه را 
به ما بدهند و ان شاءالله حلالمان بکنند بابت 

کوتاهی‌ها. قصورات و 
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نمی‌کنــم ولی به‌هرحال فرد موردنظــر باید این را 
که شــخص باید  کنــد، دومیــن مطلــب  لحــاظ 
بــه آن اهتمــام بــورزد ایــن اســت که تمــام تلاش 
یعنــی  دهــد  انجــام  مســیر  ایــن  در  را  خــودش 
تمام‌وقــت، عمر، جوانی و مــال و همه‌چیز خود 
را در طــی ایــن مســیر خرج بکند تــا اینکه بتواند 
کــه رضایــت امام  بــه آن هــدف اصلــی و عالیــه 
کلام اینکه  زمان ؟عج؟ اســت برسد و مخلص 
هدف عالیه چیســت و مســبب رسیدن به این 

کردم. که عرض  هدف چیست همینی بود 
صحیــح    هدف‌گــذاری  ویژگی‌هــای   

در طلبگی  چیست؟
کــردم عرصه‌هایی  که عرض  ببینیــد همان‌طور 
کــه طلبــه می‌تواند در آن فعالیت داشــته باشــد 
یاد  و اثرگــذار باشــد بســیار متنــوع، مختلــف و ز
هستند و این از حسن‌های مسیر طلبگی است 
که یــک طلبه می‌توانــد در عرصه‌های مختلف 
کنــد و بــه امام زمــان ؟عج؟ خدمت  ورود پیــدا 
کــه خــودش شــاخه‌های  گرفتــه  بکنــد ازتبلیــغ 
و  نویســندگی  ســخنرانی،  مثــل  دارد  مختلــف 
یــس و  حتــی حضــور در فضــای مجــازی تــا تدر

قضــاوت و ... امــا بــرای اینکــه بتوانــد بهتریــن 
کند و در آن شروع به فعالیت  عرصه را انتخاب 
کافی  کند باید نسبت به چند مطلب شناخت 

کند: داشته باشد و به آن توجه 
 مطلــب اول شــناخت نســبت بــه خــود اســت 
کــه چنــد فــرع و زیرشــاخه دارد؛ یکی شــناخت 
توانایی‌ها و امکانات خودش است، باید ببیند 
کــه چــه توانایی‌هایــی دارد، برخی‌هــا در اموری 
اســتعدادی  چنــدان  شــاید  ســخنرانی  ماننــد 
نداشــته باشــند و در آن حرفــه موفــق نباشــند، 
یــس  برخــی دیگــر ممکــن اســت در عرصــه تدر
موفــق نباشــند امــا در جــای دیگــر موفق باشــند 
این شــناخت توانایی خود بســیار حائز اهمیت 

است و شخص باید به آن توجه بکند
کــه در عرصــهٔ هدف‌گذاری  امــا مطلــب دومــی 
شــناخت  بگیــرد  قــرار  اهتمــام  مــورد  بایــد 
علاقه‌هــای خــود اســت، در اینجا هم انســان‌ها 
متفــاوت هســتند و مــا نمی‌توانیــم بــرای تمامی 
افراد یک نســخه بپیچیم و ممکن اســت کســی 
به تبلیغ علاقه داشــته باشــد، همچنین ممکن 
یخ، مســائل عقلی  یــس، تار اســت کســی به تدر

داشتن یک 
استاد راه 

اولین مرحله 
است

راهـکارهـای عملیاتی 
برای موفقیت در طلبگی

اهــداف  بــه  رســیدن  عوامــل 
عالیه در طلبگی چیست؟

در ابتــدای امــر ما بایــد ببینیم تعریــف خودمان 
نســبت به اهــداف عالیه طلبگی چیســت و ما 
در طلبگــی چه هدفی را هــدف عالی می‌دانیم 
کنیم، به نظر بنده هدف  این را اول باید تعریف 
عالیــه رضایت امام زمان ؟عج؟ در عرصه‌های 
مختلف اســت؛ اولین عرصــه، عرصه یادگیری 
دیــن، دوم تبلیــغ دین، ســوم دفــاع و حمایت از 
گر  گســترش دیــن اســت یعنــی ا دیــن و چهــارم 
کســی می‌خواهــد بــرای خــودش هدف‌گــذاری 
کنــد و در طلبگــی یــک قلــه‌ای تعییــن کند، آن 
قلــهٔ اهــداف طلبگی بــه دســت آوردن رضایت 
کــه عــرض  امــام زمــان ؟عج؟ در عرصه‌هایــی 

کردم باید باشد.
امــا بــرای بــه دســت آوردن رضایــت امــام زمــان 

؟عج؟ دو مطلب لازم است:
گفتار و  یکی اینکه ما تمامی حرکاتمان ازجمله 
رفتارمان برای رسیدن به این قله، اولًا خالصانه 
که مهم‌ترین  و همراه با خلوص نیت باشــد؛ چرا
کــه باید انجــام دهیم ایجاد خلوص نیت  کاری 

که انجام  در وجودمــان اســت؛ یعنی هر عملــی 
می‌دهیم حقیقتاً بــرای امام زمان ؟عج؟ انجام 
که باید انجام  کاری است  دهیم؛ این مهم‌ترین 
دهیم و هرچقدر این خلوص نیت بیشــتر باشد 
انصافــاً آن طلبــه در جامعــه مؤثرتــر خواهــد بود؛ 
کــه می‌دانیــد بــه دســت آوردن  امــا همان‌طــور 
کار ســاده‌ای نیســت، خلــوص  خلــوص نیــت 
کــه اولیــاء خدا  نیــت از آن چیزهایــی می‌باشــد 
یــادی انجــام  بــرای بــه دســت آوردن آن تــاش ز
یاضت و عبادت  می‌دادند و ســالهای سال به ر
می‌پرداختنــد بلکــه بتواننــد بــه خلــوص نیــت 
واقعی دســت پیدا کنند. انســان برای به دست 
آوردن این امر معنوی فوق‌العاده باید یک ســری 
کــه طبــق بیانــات اســاتید  کارهــا انجــام دهــد 
اخــاق داشــتن یــک اســتاد راه اولیــن مرحلــه 
اســت، اســتادی که در طی این مســیر به انسان 
کمــک برســاند؛ این مرحله بســیار حائز اهمیت 
است؛ اما مرحلهٔ بعدی آن است که آن شخص 
کــه از اســتاد می‌گیــرد را بــه مرحلــه  مطالبــی را 
که البته این‌طور بحث‌ها ازجمله  عمل برســاند 
مباحثــه اخلاقی اســت و بنــده در آن ورود پیدا 

 مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین احمد قیصری؛ 
استاد و مشاور حوزه آیت‌الله حق‌شناس ؟رح؟

هر عملی که 
انجام 
می‌دهیم 
 برای 

ً
حقیقتا

امام زمان 
؟عج؟ انجام 
دهیم
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حاج‌آقا 
حق‌شناس 
؟ره؟ 
می‌فرمودند 
گر ما در  که ا
جلسات 
اخلاق 
نبودیم نابود 
می‌شدیم

که  علم می‌شــود خودش را بالاتر از آن می‌بینید 
پای درس دیگری بنشــیند متأسفانه و به همین 
درنتیجــه  و  می‌شــود  کمتــر  حضــورش  خاطــر 
انگیزه‌اش کم می‌شــود؛ اما در مقابل این دســته 
کــه تــا لحظــات  مــا اولیــاء خدایــی را می‌بینیــم 
آخرشــان هم‌پایــه درس اســتاد می‌رفتند و حتی 
مطهــری  شــهید  مثــال  بــرای  می‌کردنــد  تلمــذ 
بااین‌حــال که از اســاتید برجســته حــوزه علمیه 
شــرکت  امــام  درس  ســر  می‌آمــد،  به‌حســاب 
ایــام حــرارت  ایــن  و می‌فرمودنــد در  می‌کردنــد 
قلبــم احســاس می‌کــردم؛ حاج‌آقــا  در  معنــوی 
گــر مــا در  کــه ا حق‌شــناس؟ره؟هم می‌فرمودنــد 
جلســات اخلاق نبودیم نابود می‌شدیم هرچند 
حاج‌آقا ســخنور این جلسات بودند ولی صرف 
شــرکت در ایــن مجالــس حــال انســان را خوب 
کــه صوت‌هــای  می‌کنــد شــما همیــن‌الان هــم 
بدهیــد  گــوش  را  جلســات  ایــن  در  ایشــان 
ایشــان خواهیــد  متوجــه حــال خــوب معنــوی 
شــد چه‌بســا احوالات ایشــان از مســتمعین هم 

بهتر بوده باشد.
توجــه نداشــتن و ندیــدن ثمــرات طلبــه عامــل 
بعــدی اســت؛ در طلبگــی رســیدن بــه درجات 
عالیــه یــک مقــدار زمان‌بر اســت و ایــن موجب 
شــود  کــم  انگیزه‌هایــش  شــخص  کــه  می‌شــود 
کم‌کم  کار خــود را نبیند  چــون وقتی کســی ثمره 
کــه  سســت می‌شــود؛ بــه همیــن خاطــر اســت 
کار های  حاج‌آقا میرهاشــم می‌فرمایند از انجام 
فرهنگی در اواخر هفته غافل نشوید، اینکه آخر 
هفته‌هــا در همان مســجد و مجموعــه فرهنگی 
که ســبب رشــد شــما و ورود شــما به حوزه شده 
بــه  کار شــود خــودش موجــب  اســت مشــغول 
منصه ظهور رســیدن تأثیرات این طلبه بشــود و 
خودش انگیزه ســاز اســت؛ کســانی که در طول 
تحصیــل خود خداونــد به آن‌هــا توفیق می‌دهد 
و اســتاد می‌شــوند هم از توجه به اثرگذاری‌شان 

کل  در  ولــی  باشــد  علاقه‌منــد  و...  فلســفی 
شــناخت نسبت به علاقه شــخصی یکی دیگر 

از مؤلفه‌های مهم است
مختلــف  عناویــن  شــناخت  بعــدی  مســئلهٔ 
است یعنی اینکه نسبت به فعالیت‌های حوزه 
شــناخت داشــته باشــد؛ برخی اصلًا نمی‌دانند 
کــه یک طلبه در آینده چه شــغل‌هایی می‌تواند 
کند و مشــغول آن‌ها باشــد  بــرای خــود انتخاب 
البته لازمهٔ آشــناییت طلبه با این مســائل، پهن 
شــدن بســتری مناســب بــرای ایجــاد شــناخت 
توسط مدرسه و مسئولین مدرسه است هرچند 
کــه در آن عرصه  خــود طلبــه هــم باید با افــرادی 
موفــق بوده‌اند در خصوص علــت انتخاب این 
کردن این مســیر و عوامل  مســیر، چگونگی طی 
آن  تأثیرگــذاری  میــزان  هم‌چنیــن  و  موفقیــت 
کند و منتظر نشــیند  شــخص در دین مشــورت 
کنند؛ برای شناخت  که حوزه‌ها برای او اقدامی 

کند. خود هم با اساتید مشورت 
 چرا طلبه‌ها از هدف‌هایشــان دور می‌شوند؟ 
 طلاب در ابتدای مســیر بســیار جدی و 

ً
چرا بعضا

می‌شــوند  سســت  کم‌کــم  امــا  هســتند  پــرکار 
و بیکار می‌شوند؟

 به نظر بنده سســت شــدن انگیزه طلبه موجب 
طلبــه  کــرد  عمــل  و  فعالیــت  شــدن  سســت 
می‌شــود؛ بــا این حســاب ما باید علت سســت 
کنون به  که ا کنیم  شــدن انگیزه طلبه را بررســی 

کرد: برخی از آن‌ها اشاره‌ای خواهم 
اولیــن عامــل دور شــدن از فعالیت‌های معنوی 
اســت؛ خب طلبه در ســال‌های اول با یک‌شور 
یادی وارد حوزه علمیه می‌شود و دقت  معنوی ز
یادی به مســائل اخلاقی دارد و اســاتید  بســیار ز
یــادی بــه او دارنــد لــذا انگیزه‌هــای  هــم توجــه ز
او بســیار محکــم و قــوی اســت امــا به‌مرورزمــان 
شرکت در مجالس اخلاق کمتر و کمتر می‌شود 
که طلبه وقتی ســنش بالا می‌رود و صاحب  چرا

بهره‌مند خواهند بود.
که از عوامل بســیار تأثیرگذار اســت  عامل ســوم 
کــه طلبــه در انتخــاب مســیر خــود  ایــن اســت 
کنــد و بــه ایــن وســیله باعــث سســت  اشــتباه 
شــدن انگیزه خود شــود؛ فرض بفرمائید که یک 
شــخصی در دوراهــی انتخــاب رشــته کلامــی و 
فلســفی قرارگرفتــه اســت درحالی‌که به مســائل 
کلام  فلســفی علاقــهٔ بیشــتری دارد وارد دنیــای 
می‌شــود خــب ایــن شــخص قطعــاً بــا مشــکل 
مواجه خواهد شــد چون علاقه موجب می‌شــود 

کند انسان باانگیزه به سمت هدفش حرکت 
 آینده شغلی طلبه‌ها چیست؟

بایــد  یــم  بپرداز مســئله  ایــن  بــه  اینکــه  از  قبــل 
کــه مــراد بنــده از آینده  خدمتتــان عــرض بکنــم 
شغلی، آینده مالی نیست گرچه این مسئله هم 
از مســائل مهمی است که طلبه به آن باید توجه 
داشــته باشــد چراکه نداشــتن نگاه روشن به این 
مســئله موجب رخ داد اشتباه در انتخاب مسیر 
می‌شود، اما مراد بنده از آینده شغلی فقط مسئله 
مالی نیســت؛ بلکه مراد بنده آن موقعیتی است 
کــه یــک طلبــه در آینــده در آن موقعیــت اهداف 
خــودش را به منصه ظهور بگذارد؛ ممکن اســت 
که طلبه بعد از گذشت چندین سال از طلبگی 
کــه مــن بــرای امــام زمانــم هنــوز  بــا خــود بگویــد 
گر کســی از مــن در رابطه با  هیــچ کاری نکردم و ا
که شــما در چه  این بیســت ســال ســؤال بکنند 
عرصــه‌ای تأثیرگذار و موفق بودیــد؟ آیا در عرصهٔ 
تبلیغ؟ آیــا در عرصه دفاع و حمایت از دین و... 
کاری نکردم و می‌بیند  من خواهــم دید که هیچ 
که حتــی آینده او هم آینده روشــنی نخواهد بود؛ 
خب اگر یک طلبه‌ای هم هدف درســتی را برای 
خــود گزینــش کنــد و هــم انگیزه‌هــای لازم بــرای 
رســیدن به آن هدف را داشــته باشــد و تمام توان 
خودش را خرج آن مســیر کند قطعاً آینده شغلی 

مناسبی خواهد داشت

 اهمیــت لبــاس طلبگــی چیســت؟ آیــا طلبــه 
بی‌لباس بهتر نیست؟

یــک  درواقــع  طلبگــی  لبــاس  مــا  نظــر  بــه 
از  را  روحانــی  کــه  اســت  علامــت  و  نمــاد 

غیرروحانی ممتاز می‌کند.
شــاید برخــی بگویند این لبــاس، لباس پیغمبر 
و ائمــه اطهار ؟عهم؟ اســت؛ در ابتداء باید عرض 
یــادی به  کنــم این لبــاس فعلی شــباهت‌های ز
لبــاس پیغمبر ؟ص؟ دارد ولــی عین همان لباس 
گفته شود روحانیت این لباس  نیست؛ و اینکه 
را بــرای شــباهت بــه اهل‌بیــت ؟عهم؟ می‌پوشــند 
درســت نیســت و جهت مهم‌تــری دارد و آن‌هم 
این اســت که روحانی با پوشــیدن این لباس به 
که بنده آمادگــی تبلیغ و  جامعــه اعلام می‌کنــد 
تبییــن دیــن و همچنین دفاع از دین رادارم و در 
همیــن حــال پوشــیدن لباس وســیله‌ای اســت 

برای تمییز روحانی از غیرروحانی.
ســؤال  ایــن  اســت  ممکــن 

کــه آیــا تمییز  پیــش بیایــد 
از  روحانیــت  دادن 
غیــره موجــب فاصلــه 
افتــادن میــان آن‌هــا و 
افراد دیگر نمی‌شــود؟ 
کــه  نمی‌گوییــد  مگــر 

اهل‌بیت؟عهم؟ درصدد 
که خودشان  این بودند 

نزدیــک  جامعــه  بــه  را 
عــرض  بایــد  اولًا  کننــد؟ 

ایــن  کــه  کنــم 
ف  حــر
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کرده‌اند و در آخر هم به مشکل برمی‌خورند.
 وظیفــهٔ یــک طلبــه در حیطه‌هــای مختلــف 

مانند خانواده و جامعه و... چیست؟
که شــیطان مرخصی نــدارد پیامبران  همان‌طور 
الهــی و مبلغیــن دین هــم نباید برای خودشــان 
مرخصــی در نظــر بگیرنــد و همیشــه و در همــه 
حالت باید در نظر داشته باشد که درزمینهٔ دفاع 
و تبیین دین است؛ خب این باعث می‌شود که 
در تمام لحظات حتی وقتی در خانه است این 
گــر برای مثــال ازنظر  را مدنظــر خــود قــرار دهد و ا
اعتقادی خانواده سســت شــده‌اند این را ترمیم 
کنــد و حتمــاً لازم نیســت منبــر بــرود یــا موعظــه 
کنــد، یــک روحانــی می‌تواند یک شــخصیت با 
کند؛  فضائل بســیار باشد و به این وسیله تبلیغ 
همین‌کــه خانواده طلبه ببینند که منظم اســت 
و تنبل نیســت و اهل ایثار اســت مثلًا در ســفره 
کمــک می‌کند در  انداختــن اولیــن نفــر اســت و 
خریــد و... در مشــکلات خانــواده دغدغــه مند 
اســت همین باعث می‌شــود که همین خانواده 

در انگیزه های دینی قوی بشوند.
در جامعه هم همین‌طور برای مثال طلبه اصول 
که برای  کند و مــردم ببینند  رانندگــی را رعایت 
مثــال ورودممنــوع را نمــی‌رود و رعایــت می‌کند 
بــه  نســبت  مــردم  کــه  می‌شــود  باعــث  همیــن 
و  بشــود  مثبــت  دیدشــان  روحانیــت  جایــگاه 
درواقــع دیدشــان نســبت بــه دین مثبت بشــود؛ 
مرحوم آیت‌الله حق‌شــناس ؟ره؟ می‌فرمودند ما 
کســی  گــر  ا و  هســتیم  مــردم  دیــن  روحانیــون 
احساس کند ما دین را یاد می‌دهیم این اشتباه 
کرده اســت؛ مرحوم آیت‌الله بروجردی هم به این 
کید داشــتند لذا یک طلبه یک‌لحظه  مطلب تأ
که  هــم مرخصی نــدارد و به خاطر همین اســت 
می‌گوییم طلبه من‌باب مثال وقتی بیمارســتان 
می‌خواهد برود یا مکان‌های دیگر نباید لباسش 

که مرخصی ندارد. را در بی آورد چرا

که ما  بســیار درست است اما مسئله این است 
کار درســت منافــع و ضررها را  بایــد در انتخاب 
که لباس پوشیدن  کنیم؛ منافعی  باهم مقایســه 

یادتر است. دارد از ضررهایش بسیار ز
کســی لباس نپوشد قطعاً مردم متوجه  گر  خب ا
کــه ایــن شــخص عالم دین اســت؛  نمی‌شــوند 
بنــده در زمــان طلبگــی قبــل از پوشــیدن لباس 
مراجعه نداشــتم حتــی از طرف اقــوام بااینکه از 
طلبــه بــودن بنده اطلاع داشــتند ولــی همین‌که 
شــد  شــروع  مراجعــات  آمــد  مــا  تــن  بــر  لبــاس 

چه غریبه چه آشنا.
که  کســی  که  که دارد این اســت  فایــده دیگــری 
را  ایــن احســاس  لبــاس می‌پوشــد در خــودش 
کــه باید مانند یک عالم دین رفتار  پیــدا می‌کند 
که از خیلی از مسائلی  بکند لذا باعث می‌شود 
کنــد  کــه لازم اســت یــک طلبــه از آن‌هــا دوری 
کــه یکــی از بــزرگان  دور باشــد؛ خاطــرم هســت 
که مابعــد از تلبس دیگر توان  حــوزه می‌فرمودند 
یم و مجبور  انجام یکســری کارهای منفی را ندار
یم و نســبت  که احترام لباس را نگهدار هســتیم 
بــه مشــکلات اخلاقــی و نســبت بــه محرمــات 

الهی العیاذ بالله فاصله بگیرد
 آیا یک طلبه باید به آینده شغلی خودش فکر 

بکند یا نه؟ این منافاتی با اخلاص ندارد؟
گر منظور ما آینده مالی نیســت و همانی است  ا
کردم پــس قطعــاً طلبــه باید در  کــه بنــده عــرض 
بــه آن اهمیــت بدهــد  طــول طلبگــی خــودش 
کــه امــام زمــان  بالاخــره بنــده بایــد از امکاناتــی 
؟عج؟ در اختیارم قرار داده است استفاده کنم 
و ایــن هیــچ منافاتی هم با اخلاص نــدارد بلکه 
گــر طلبــه برنامه‌ریــزی نکنــد مشــکل اخلاقــی  ا
گــر نگوییــم خــاف شــرع اســت حداقل  دارد و ا
خلاف مســائل اخلاقی است و درصد بالایی از 
کردند و  کــه می‌بینیم خودشــان را رهــا  طلبه‌هــا 
هرچه پیش آید خوش آید برای خودشان ترسیم 
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دانشگاه هست. بنده زمانی که پیش‌دانشگاهی 
را خواندم، حتی ســاعتی را درمجموع ســال برای 
دانشــگاه و کنکــور صــرف نکــردم. راســتش فکــر 
کنکــور هم نبودم و از آن موقع به ذهنم آمد که وارد 
حوزه شــوم و علاقه‌اش را نیز داشــتم و از قبل نیز در 
ذهنم بود و نمونه‌های را هم دیده بودم، افرادی که 
طلبه بودند، خدمت می‌کردند. لذا از همان موقع 
تصمیم گرفتیم که به حــوزه بیاییم. باوجوداینکه 
خانواده مخالفت داشتند؛ مثلًا بنده در راهنمایی 
کــه بــودم معمــولًا در المپیادهایــی کــه در منطقه 
برگــزار می‌شــد، رتبــه اول را بــه دســت مــی‌آوردم و 
مدرسه به‌طور رایگان ثبت‌نام می‌شدم، دبیرستان 
که رفتم رتبه اســتانی در المپیاد کســب کردم، در 
ســال‌های دوم و ســوم دبیرســتان در المپیادهای 
کــردم و  ریاضــی و فیزیــک رتبــه کشــوری کســب 
خانــواده در ذهنشــان بود که من باید به دانشــگاه 
بــروم. من بدون اینکه به خانــواده اطلاع بدهم فرم 
حــوزه را گرفتــم، ثبت‌نــام کــردم، انتخاب‌هایــم را 

الرجیــم،  الشــیطان  مــن  اعوذبــالله 
حاج‌آقــا  الرحیــم،  الرحمــن  بســم‌الله 

سلام‌علیکم و رحمه‌الله
علیکم السلام و رحمة الله

 حاج‌آقا با اجازه سؤال اول را بپرسم، اینکه چه 
زمانی وارد طلبگی شــدید و چه چیزی باعث شــد 

که وارد طلبگی شوید؟
بنده تقریبــاً از پنجم ابتدایی به همراه جمعی که 
کنــار هــم بودیــم تصمیم داشــتیم که بــه حوزه  در 
بیاییم، می‌گفتیــم که حوزه هم یک‌راهی اســت، 
در مســجدی کــه بودیم یک طلبه‌ای داشــتیم که 
ایشــان طلبــه مدرســه آقــای مجتهــدی بودنــد و 
گرد حاج‌آقا حق‌شــناس هم بودند. آن موقع در  شا
کــه می‌خواهیم  کــه مثلًا دبیرســتان  ذهنمــان بود 
برویــم مدرســه عالی شــهید مطهری برویــم، حالا 
جلوتــر که رفتیم دیگــر یادمان رفــت. راهنمایی را 
گذراندیم، دبیرســتان هم در حال گذراندن بودیم 
که دوباره به یادمان آمد که بحث حوزه هم در کنار 

همه طلبه‌ها تدریس کنند!
مصاحبه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین اصغری؛ استاد موفق، مسئول منظم

 در سال‌های 
دوم و سوم 
دبیرستان در 
المپیادهای 
ریاضی و 
فیزیک رتبه 
کشوری 
کسب کردم

انجــام دادم، انتخــاب اولــم را قــم زدم و انتخــاب 
کــه الآن حــوزه آیــت‌الله  دوم را فیلســوف الدولــه ‌ 
حق‌شناس است در آن زمان اینجا به نام فیلسوف 
الدولــه بــود ‌ خــود حاج‌آقا حق‌شــناس نیــز در قید 
حیات بودند، بنده تقریباً در ســال هشتادودو که 
در دبیرســتان بودم با برنامه‌های جمعه‌شب‌های 
حاج‌آقــا در میدان هروی ارتباط داشــتم و حاج‌آقا 
را می‌شناختم و ارادت داشتم، مسئول حوزه را هم 
می‌دانســتم که حاج‌آقایی است به نام حاج‌آقای 
گردان حاج‌آقــا حق‌شــناس  کــه از شــا میرهاشــم 
اســت و خیلــی روحیه طلبــه پروری خوبــی دارد. 
آیــت‌الله مجتهــدی  اولویــت ســوم را هم‌مدرســه 
زدیــم کــه در آن زمــان بــه نام مــأ جعفر بــود. به نام 
آیــت‌الله مجتهدی طبیعتاً بیرونش عوض نشــده 
بــود؛ زیــرا این در زمــان بعد از فــوت حاج‌آقا انجام 
شــد. در آنجــا هــم جلســات روزهای شــهادت را 
می‌رفتیــم، ارتباط داشــتیم، حاج‌آقای مجتهدی 
را می‌دیدیم، ارادت داشتیم، این سه اولویت بنده 
کــه تحقیق  کــه اولویــت اولم شــده بود قم  شــدند 
هم کرده بودم مدرســه حقانی مدرسه خوبی بود و 
مدرسه شهیدین. امتحان را دادیم، رتبه را آوردیم، 
بــرای قم هم پیگیر شــدیم، مصاحبــه را هم دادیم 
و قــم هم قبول شــدیم. بعــدازآن یک تغییــر ایجاد 
کــه دبیرســتان بودیــم محضر یک  شــد. درزمانــی 
اســتادی می‌رفتیم و ایشــان هم در حوزوی شــدن 
بنده تأثیر داشــتند و ایشــان یک نامه‌ای نوشــتند 
بــرای مقدمات حوزه. بعد در رابطه با قم نوشــتند 
کــه »شــما اگــر می‌خواهید به قــم بروید، قــم مانند 
گر ماهری  یــک دریا می‌ماند، لــذا در دریا اگر شــنا
نباشــید غــرق می‌شــوید«. واقعیتــش هــم همین 
بــود. به‌هرحال قــم نحله‌های مختلــف، مکاتب 
مختلــف وجــود دارد و اگر خــوب تحقیق صورت 
نگیرد و تحت تربیت یک مربی مشخص نباشی 
احتمــال غــرق شــدن وجــود دارد. لذا ایــن در من 
تقویت شــد که بروم بررسی بیشــتری انجام دهم. 

رفتــم خدمت حاج‌آقای جاودان که ایشــان را هم 
می‌شــناختیم و جلســات چهارشنبه‌شــب‌های 
ایشان را می‌رفتیم، گفتم که حاج‌آقا برای قم رفتن 
کردنــد و در  کننــد و حاج‌آقــا اســتخاره  اســتخاره 
جــواب آمد: فما لــه من هادٍ یعنی هــادی نداری. 
گفتــم یعنی چی؟ گفتند کــه اگر می‌خواهی آنجا 
بــروی هــادی نــداری و آنجــا نرو. گفتم کــه چه‌کار 
کنم؟ اشاره کردند به فیلسوف الدوله. حدوداً قبل 
از نمــاز ظهــر و یا عصر بــود. اولویــت دوم بنده هم 
آنجا بود و تحقیق کرده بودم و علاقه هم داشــتم، 
آمدم آنجا و مصاحبه را دادم و وارد شدیم. خانواده 
هم متوجه شدند که بنده می‌خواهم به حوزه بروم؛ 
زیرا کنکور نداده بودم و متوجه شــدند که حوزه را 
انتخاب کرده‌ام. و مصاحبه هــم داده‌ام و جواب 
مصاحبه را به خانواده زنگ زدند زیرا من رفته بودم 
اعتکاف در گرمسار و به آن‌ها خبر دادند، بعد که 
برگشــتم توضیح دادند و بعد هم وارد شــدیم. این 

ورود به حوزه ما.

حاج‌آقا 
استخاره 

کردند و در 
جواب آمد: 

فما له من 
هاد
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 حاج‌آقــا ســؤال دوم مــا ایــن اســت کــه عوامل 
موفقیت را در طلبگی چه چیزهایی میدانید؟

استاد بزرگوارمان حاج‌آقای میرهاشم معمولًا برای 
هر شخصی این چهار »تاء« را بیان می‌کنند، این 
چهار »تاء« می‌تواند عوامل موفقیت هر شــخصی 

باشد من جمله طلبه که شما می‌فرمایید: 
اول تلاش. طلبه اگر می‌خواهد موفق شــود باشــد 
باید تلاش شبانه‌روزی داشته باشد، مسیر، مسیر 
بسیار طولانی است و طلبه فقط با تلاش می‌تواند 
از ایــن مســیر عبــور کند، تــاش باید شــبانه‌روزی 
باشد، مثلًا بزرگان ما میگویند که علامه عسکری 
روزی هفده ساعت مطالعه، مرحوم علامه امینی 
روزی شانزده ساعت، پس شماره یک شد تلاش.
دو: ایشــان می‌فرماینــد تفکــر؛ یعنــی در رابطــه بــا 
مســیرش فکــر کند، در رابطــه با دروســش، در این 
فکر کردن موعظه را قرار می‌دادند، مشاوره با علما 
را قــرار می‌دادنــد، مشــاوره بــا متخصصیــن را قرار 
می‌دادنــد، این هم مهم اســت که عــاوه بر تلاش 
کنــد، مشــورت بگیرد و  در رابطــه با مســیرش فکر 
مسیر را بدون تجربه کردن آن چیزهایی که دیگران 
تجربــه کرده‌انــد بپیماید؛ زیــرا آن چیزهایــی را که 
دیگران تجربه کرده‌اند را دیگر انســان نباید تجربه 
کند و آن مســیرهایی که اشتباه اســت را از تجربه 

دیگران استفاده کند و دیگر نرود.
 ســومین »تــاء« توســل اســت. اهل‌بیــت )علیهــم 
الســام( را ایشــان می‌فرمودنــد، بــا زیارت عاشــورا 
انس پیدا کند، در یک توســل خصوصی خودش 
بــا امــام زمانش خلوتی داشــته باشــد، این توســل 
هــم جــزء چیزهایــی اســت کــه در حیــات طلبــه 

بسیار مؤثر است؛ 
و چهارمین »تاء« هم توکل. در مسیر با تمام تلاشی 
که انجام می‌دهد، اعتمادش به نفســش نباشــد، 
اعتمادش بــه خداوند تعالی باشــد. تکیه‌گاهش 
قَةُ بالِلّه  خداوند تعالی باشد. امام جواد فرمودند: الثِّ

مٌ إلی کلِّ عال1 . اگر هر 
َّ
تعالی ثَمَنٌ لِکلِ غالٍ، وسُل

چیز گران‌بهایی را می‌خواهی به دست بیاوری، هر 
چیز ارزشمندی را می‌خواهی به دست بیاوری، آن 
نردبان رسیدن به آن مرتبه بلند، اعتماد به خداوند 
تعالــی اســت، لــذا ایــن چهــار چیــز، چهــار چیــز 

اساسی است برای هر شخصی من‌جمله طلبه.
 حاج‌آقا یک ســؤال کمی خصوصی: در مسیر 
طلبگی خودتان چه عواملی باعث موفقیتتان بود؟

گــر  کــه عــرض کردیــم هســت، امــا ا همین‌هایــی 
بخواهیم به‌صورت خاص بیان کنیم یکی اینکه 
وقتــی می‌خواهــی وارد مجموعــه حــوزوی بشــوی 
بایــد تحقیق انجــام دهــی و وقتی تحقیــق انجام 
دادی و دیــدی بهتریــن مجموعه‌ای که در کشــور 
وجــود دارد و مــن با این شــرایط می‌خواهم واردش 
بشوم، باید اطمینان کنی. سال‌ها باید راه پیموده 
بشــود، ســال‌ها برخی این مســیر را رفته‌انــد و باید 
بــه آن دســته از کســانی کــه ایــن مســیر را رفته‌انــد 
اطمینان کنی. اطمینان به مجموعه خیلی مهم 
اســت. اطمینان به اساتید، اطمینان به مشورت 
با اســاتید خیلی مهم است؛ خود مشورت گرفتن 
در کل مسیر خیلی مهم است. ما خودمان را عقل 
کل ندانیــم. آقا همه‌چیز را من میدانم و می‌فهمم! 
نه شــما یک نوجــوان پانزده‌ســاله‌ای، یک نوجوان 
بیست‌ســاله‌ای. بــا ســختی ایــن مســیر، با فــراز و 
نشــیب‌های این مسیر آشنا نیســتی. لذا مشورت 
گرفتن خیلی مهم است. نمی‌گوییم طرف عقلش 
را کنار بگذارد، خیر، از خرد جمعی استفاده کند، 
از بــزرگان اســتفاده کنــد، از عقــل آن‌هــا اســتفاده 
 شــارَکها فــی عُقولِها‌ 2. لذا 

َ
کنــد. مَنْ شــاوَرَ الرِّجال

این مشــورت هم خیلی مهم اســت. علاوه بر این 

1. امــام جــواد؟ع؟: اعتمــادِ بــه خداوند متعــال، بهای هر چیــز گرانی 
است و نردبان رسیدن به هر بلندایی.)‌بحار الأنوار: 78/ 364/ 5(

 شــارَکها 
َ

ک وَ مَنْ شــاوَرَ الرِّجال
َ
 بِرَأیهِ هَل

َ
2.  امام علی؟ع؟: مَنِ اسْــتَبَدّ

فی عُقولِها )نهج البلاغه، قصار 161(
ک می‌شود و هر کس با افراد صاحب نظر  هر کس خودرأی باشد، هلا

مشورت کند، در عقل آنان شریک می‌شود.

تلاش و کوشش. این سه تا چیزهایی است که در 
ایــن مســیر به بنده خیلــی کمک کــرد و کاری که 
به من می‌سپردند به بهترین شکل انجام می‌دادم؛ 
عالــی  به‌صــورت  را  مســئولیت‌ها  بایــد  طلبــه 
انجــام دهد. مســئولیت بالاتر، مســئولیت بالاتر، 

لذا خدمت‌های بیشتر.
 حاج‌آقــا آفت‌هــای مســیر طلبگــی را در چــه 

چیزهایی میدانید؟
که البته برخی از آن‌ها از حرف‌های  سه، چهارتا 
قبلــی مشــخص شــد اســت: یکــی اینکــه ایــن 
مســیر طلبگی، مســیر طولانی اســت، مســیر دور 
بازدهی اســت، بایــد در طول روز تــوان قابل‌توجه 
اختصــاص  بــرای مســیر طلبگــی  را  مدیــدی  و 
دهیم. ما میگوییم پانزده سال طلبه باید متمرکز 
بــر معــارف دیــن و دروس حــوزه شــود تــا بتوانــد 
طلبــه موفقــی باشــد. یکــی از آفت‌ها این اســت 
کــه طرف جای این‌ها را اشــتباه می‌گیرد، ما یک 
کــه در این خط  خــط منحنی را ترســیم می‌کنیم 
که طلبه وارد حوزه می‌شــود، مثلًا  منحنی زمانی 
میگوییــم ده ســال بایــد حــدوداً نود درصــد توان 
طلبه به یادگرفتن اختصاص پیدا کند و بعدش 
کــه پختــه شــد و معــارف قابل‌توجهــی را  کم‌کــم 
کارشــناس عرصه  کــرد، بــه تعبیــری  جمــع‌آوری 
دین شد بعد بیاید وارد عرصه بعدی بشود، بعد 

وارد عرصه خدمت شود.
معمولًا این‌ها را اشتباه می‌گیرند. آن سال‌هایی که 
باید خدمات اجتماعی دهند، آن سال‌ها یادش 
کــه باید درس بخواند و ســال‌های اول که  میافتد 
بایــد درس بخوانــد فکر می‌کند کــه باید خدمات 
اجتماعــی دهــد. آقــا این مســیر دیر بازده اســت. 
خب این‌همه مــن درس خواندم برای چه؟ طلبه 
بایــد اول درس بخوانــد و بعــد زمانــی کــه یک‌چیز 
قابل‌توجهــی جمع شــد خدمــات دهد. لــذا باید 
نود درصد، نودوپنج درصد به آموزش، به یادگیری 
معارف دین بپردازد، به مطالعه بپردازد، برای اینکه 

خســته نشــود یک پنج درصد، شاید کمتر از پنج 
درصــد هــم باشــد و مثــاً یک‌درصــدی را، یک‌دو 
درصدی را، پنجشــنبه‌ها، جمعه‌ها، یک‌دو ســه 
ساعت کار فرهنگی داشته باشد و آنجا خدمت 
کند و آنجا آن چیزهایی که یاد گرفته را به دیگران 
نیــز یــاد دهد، یــک شــیرینی‌ای زیر زبانــش بیاید، 
البتــه آن شــیرینی زیــاد نبایــد زیــر زبانــش بیایــد و 
غرق در آن شود؛ لذا باید صبر داشته باشد و یکی 
از آفت‌ها این اســت که به دلیل اینکه این مســیر 
دیر بازده اســت شــخص صبر نــدارد و می‌خواهد 
زود بــه نتیجــه برســد و ایــن زود به نتیجه رســیدن 
امــکان ندارد و باید صبر داشــته باشــد. دو عرصه 
تحصیــل و خدمت را نبایــد فراموش کند و زمانی 
که پانزده سال تحصیل کرد در آن زمان دیگر زمان 
خدمتــش شــروع می‌شــود و یــا اوج می‌گیــرد. مثلًا 
دیگر خدمتش ده ســاعت می‌شــود و مطالعه‌اش 
دو ســاعت، سه ســاعت، دیگر به‌جایی می‌رسد 
که خدمتش بیشــتر می‌شــود و مطالعه‌اش کمتر. 
البته این هم‌بســتگی به نوع خدمتــش دارد، مثلًا 

 اطمینان به 
مجموعه 
خیلی مهم 
است

 این 
ً
قطعا

مسیر را 
می‌روم، اما 
پرقدرت‌تر. 
در مطالعه 
پرقدرت‌تر
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اگر خدمتش تألیف کتاب است باید مطالعه‌اش 
بیشتر باشد و یا اگر خدمتش منبر رفتن و یا تدریس 
کردن باشد باز به این صورت. پس آفت اول اینکه 

زمان تبلیغ و تحصیل اشتباه گرفته می‌شود.
کــه وجــود دارد، طعــم و شــیرینی و   آفــت دومــی 
نتیجه کار فرهنگی اســت و یــا هر کار دیگر مانند 
ایــن؛ مثــاً کار جهــادی. البته این‌ها باید باشــد و 
نیاز اســت ولــی گاهی مــزه کار فرهنگی زیــر زبان 
شخص می‌رود و غالب کارها و برنامه‌اش می‌شود 
همین‌که این باعث می‌شود از تحصیل بازبماند و 

به آن چیزی که باید برسد، نرسد. 
ســومین مشــکل بــرای کســانی که تحصیــل علم 
می‌کنند؛ یعنی کســانی که در مســئله قبل خلط 
نمی‌کننــد و ممحــض روی علــم می‌شــوند، غرور 
علمــی اســت. دیگــر بعــد از یکــی دو ســال، ســه 
کــه منــم طــاووس  ســال، چهــار ســال می‌گویــد 
کــه بــه چــه مرتبــه و مراحلــی  علمــی و می‌بینــد 
رســیده اســت که این خــودش یکــی از آفت‌های 
اســت کــه وجــود دارد و شــخص را زمیــن میزنــد. 
چهارمیــن چیز بی‌اعتمادی و اطمینان نداشــتن 
بــه مســئولین امــرش یا به اســاتیدی کــه دارد. این 
هــم یکــی از آفت‌هــای این‌که شــخص را به زمین 
میزند. این چهار پنج‌تا جزء آفاتی است که در این 

زمینه وجود دارد.

ایــن  دوبــاره  برگردیــد  گــر  ا حاج‌آقــا   
مسیر را طی می‌کنید؟

قطعاً این مسیر را می‌روم، اما پرقدرت‌تر. در مطالعه 
کــه  کردیــم  پرقدرت‌تــر. البتــه تمــام ســعی‌مان را 
پرقــدرت برویم امــا در یکجاهایی که جای خالی 
داشــتیم برنامه اضافه می‌کنیم. اوقات فراغتشان 
را کمتر می‌کنیم و حواســمان را بیشــتر به مطالعه 

می‌دهیم و پرقدرت‌تر می‌رویم.
 ســؤال بعــدی مــا را هم جــواب دادید، 

ً
 تقریبــا

چون سؤال بعدی این بود که چه‌کارهایی را انجام 
می‌دهید و چه‌کارهایی را انجام نمی‌دهید؟

مطالعــات پرقدرت‌تــر انجــام می‌دهم و مشــورت 
بیشــتر می‌گرفتــم؛ مثــاً فــرض بفرماییــد فلســفه 
خواندن را از همان اول با بدایة و نهایة شروع کردم، 
البتــه مشــورت هم گرفته بــودم و مقدماتــش را نیز 
خوانده بودم، چه‌بســا کسانی که به بنده مشورت 
کــه مــا چــه مشــورت بدهیــم و  دادنــد می‌گفتنــد 
چــه ندهیــم، می‌خوانــد؛ امــا آن زمــان به‌گونــه‌ای 
کــه اگــر شــما میگوییــد نخــوان،  نشــان مــی‌دادم 

نمی‌خوانم. بعداً می‌خوانم.
 زودتر به حوزه نمی‌آمدید؟ مثلًا از سیکل؟

چــرا، اگــر حــوزه ســیکل خــوب پیــدا می‌شــد، از 
ســیکل می‌آمــدم. البتــه آن زمانی که مــا به اینجا 
آمدیم مدرســه فیلســوف هم ســیکل می‌پذیرفت 
و هــم دیپلم، مثلًا فــرض بفرمایید بنده که متولد 
کــه  کســی  شــصت‌وچهار هســتم را پذیرفــت و 
متولــد ســال هفتــاد هســت را نیــز پذیرفــت. اگــر 
شــرایطش بــود و حــوزه خوبی بود ‌که طبیعتــاً بود‌ و 

می‌دانستم زودتر می‌آمدم.
 حاج‌آقــا ایــن ســؤال‌های عمومــی مــا بــود کــه 
 از تمامی اســاتید پرســیدیم و بــرای بنده که 

ً
تقریبا

 همه را شــنیدم خیلی جالب بود که این سیر 
ً
تقریبا

چگونه بوده است.
در سؤالات خاصی که می‌خواهیم از شما بپرسیم 
در رابطه با تدریس است. شما اولین تدریستان از 

چه زمانی بوده و از چه زمانی شروع کردید؟
می‌شود گفت تدریس غیررسمی که انجام دادم، 
غیر از تدریس حوزوی، در زمان دبیرستان بود و در 
آن زمــان دروســی مانند ریاضی، جبــر و احتمال، 
کــه درزمانی که دبیرســتان  حســابان و این‌هــا بود 
بنــده  بفرماییــد  فــرض  بــودم تدریــس می‌کــردم. 
که پیش‌دانشگاهی بودم حسابان تدریس  زمانی 

می‌کردم، جبر و احتمال تدریس می‌کردم.
 در مسجد محل بود و یا به‌صورت خصوصی؟
خیر. مثلًا یک‌زمانی بود که به خانه کسی می‌رفتم 
و به‌صــورت خصوصی تدریس می‌کــردم و گاهی 
اوقــات پول و دســتمزدی هــم می‌دادنــد. در زمان 
کــه وارد  دبیرســتان بــه ایــن صــورت بــود و زمانــی 
عرصه طلبگی شــدم، در ســال اول که درس‌ها را 
عالــی خوانــدم، همــان درس‌هــا را در تابســتان در 
کــردم؛  کــه بودیــم تدریس  مجموعــه فرهنگــی‌ای 
یعنی از ســال اول تدریسم را به‌صورت غیررسمی 
کــه خوانــده  کــردم. همــان آمــوزش فقهــی  شــروع 
بــودم را در هیئتمان می‌گفتم، همان عقایدی که 
خوانــده بودم را در هیئتمان می‌گفتم. بعد صرف 
را برای چند دانشجو تدریس کردم. چند دانشجو 
کــه در رشــته حقــوق درس می‌خواندنــد و  بودنــد 
یکــی دانشــگاه تهــران بود، یکــی دانشــگاه علامه 
طباطبایــی بــود و دانشــگاه‌های مختلــف بودند 
و بنــده بــرای آن‌هــا صــرف را تدریــس می‌کــردم و 
تدریس غیررســمی بنده به این صورت بود و بعد 
دیگــر تدریس نداشــتم تــا تدریس رســمی بنده در 
سال ۸۸ و در پایه پنج بود. طلبه پایه پنجم بودم، 
هم تدریس نحو مقدماتی داشــتم و هم صمدیه و 
هم آموزش فقه و ازاینجا شروع شد و تا الآن هم در 

خدمت عزیزان هستم.
کــردم  تدریــس  ایــن  بــرکات  از  حاج‌آقــا   

برایمان میگویید.
در رابطــه بــا تدریس کــردن در روایاتمــان داریم که 

زکاة العلم نشــره3. این علمی که شــما یاد گرفتید 
زکاتش این است که نشر دهید، به دیگران هم یاد 
دهید. انســان نسبت به علم خصاصت نداشته 
کــه انجــام دادید  باشــد، حتــی تمــام تحقیقاتــی 
را، برخــی از اشــخاص هســتند کــه خیلــی زمــان 
می‌گذارند برای یک جزوه که بیست صفحه، سی 
صفحــه، چهل صفحه و یا پنجاه صفحه اســت 
و خیلــی راحت به دیگــران می‌دهند. البته طرف 
مقابل باید ظرفیتش را داشته باشد، اگر ظرفیتش 
را دارد به‌راحتــی بــه دیگران بدهــد. لذا این‌یکی از 
کــه می‌توانید تربیــت مبلغ کنید،  برکاتش اســت 
تربیــت مجتهــد کنیــد، در همان ســال‌هایی که 
در خدمت برخی از دوســتان بودیم، الآن دارند در 
ســطوح عالی تدریس می‌کنند. بنده در پایه اول، 
دوم، چهارم، پنجم با او تدریس داشتم و می‌بینیم 
که به‌واســطه آن تدریسی که بنده داشتم، بخشی 
کله شــخصیتی‌اش این‌طور شــده، انســان  از شــا
وقتی می‌بیند خوشــحال می‌شــود، برخــی از افراد 
دیگر بودند که باهم تدریس داشتیم و الآن همین 
معارف دین را نشر می‌دهند، پس یکی از برکاتش 
ایــن اســت که دیــن صحیــح را یاد می‌گیریــم، به 
دیگــران یــاد می‌دهیم و آنــان نیز تبلیــغ می‌کنند. 

ترویج دین یکی از برکات تدریس است.
 یکــی دیگــر از بــرکات تدریــس این اســت که این 
دروسی که ما می‌خوانیم، در یک مرحله‌ای پیش 
مطالعه می‌کنیم، در یک مرحله درس می‌دهیم، 
یــک  در  می‌گیریــم،  درس  مرحلــه‌ای  یــک  در 
مرحله‌ای مباحثه می‌کنیم. تدریس فایده‌اش این 
است که به این عمق می‌دهد. ابهاماتی را برطرف 
می‌کنــد. بــزرگان میگوینــد که هــر یــک از کتب را 
ســه بار تدریس کنیــد. برخی می‌گویند کــه ده بار 
تدریــس کنیــد، فایــده تدریس این اســت که این 
مبهمات برای خود آن فرد حل می‌شــود. به عمق 

آن معارف می‌رسد.

3. غرر الحکم و درر الکلم، ص 390

گر حوزه   ا
سیکل خوب 
پیدا می‌شد، 
از سیکل 
می‌آمدم

فوت 
کوزه‌گری 

یکی اخلاص 
است
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کــه وجــود دارد، مخصوصــاً  ایــن نکتــه‌ای اســت 
دروســی ماننــد فقــه؛ بــه دلیــل اینکه یــک علمی 
کاربردی است ما اگر یک‌بار، دو بار، سه بار تدریس 
کنیم فقه اهل‌بیت خوب دستمان می‌آید. خوب 
می‌توانیم این را تدوین کنیم. اصول یکی از دروس 
زیر بنایی است برای اجتهاد. اگر کسی این درس 
اصول را متعدد تدریس کند، این مباحث اصولی 
خــوب دســتش می‌آیــد. علــم کلام به‌عنــوان یک 
علم که شــما معارف دین را به‌خوبی بشناســید، 
بتوانید از آن دفاع کنید. تجزیه و ترکیب به‌عنوان 
اینکه صرف و نحوتان قوی شود و در روایات از آن 
اســتفاده کنید. تدریس این دسته از فنون کمک 

می‌کند که معارف دین را بهتر بفهمیم.

 حاج‌آقــا توصیه شــما به اســتادها، مخصوصا 
استادهای جوان که در ابتدای راه هستند چیست؟

ما معمولًا زمانی که در خدمت دوستان هستیم، 
کــه تــازه می‌خواهنــد وارد  مخصوصــاً آن دســته 
عرصه تدریس شوند، میگوییم که ما می‌خواهیم 
رفقا چهار جهت را داشــته باشند، یعنی رفقایی 
کــه از مجموعــه انتخــاب می‌کنیم تــا وارد عرصه 
کــه از جهت  یــس شــوند به این خاطر اســت  تدر
علمــی ســطح خوبی دارنــد و از آن‌ها ایــن انتظار 
هســت، از جهــت اخلاقی خیلی خوب اســت، 
از جهــت نظمــی و از جهــت هماهنــگ بــودن با 
مجموعه ]هم مورد تأیید اســت[. این چهار چیز 
کــه می‌خواهد در یک مجموعه  برای یک اســتاد 
کنــد و یــا حتــی در دانشــگاه  یــس  حــوزوی تدر
کنــد، بســیار مؤثــر اســت. از  بخواهــد خدمــت 
یــس  کامــل را بــرای تدر جهــت علمــی آمادگــی 
کــه توضیــح بــزرگان هــم هســت،  داشــته باشــد 
ازجملــه جناب شــهید ثانــی که در کتــاب منیة 
المریــد می‌فرماینــد: وقتی کســی می‌خواهد وارد 
عرصه تدریس شــود از جهت علمی باید در اوج 
باشد، از جهت اخلاقی خیلی مهم است. شما 
گاه  ببینیــد، متعلم از معلــم تأثیرپذیــری ناخودآ
گر اخلاقش اخلاق خوبی باشد، این تأثیر  دارد، ا
گر اخلاقش بد باشــد، اثر بد بر متعلم  می‌گذارد، ا
می‌گــذارد و ایــن هــم خیلــی مهــم اســت. نظــم 
عمومــاً از چیزهایــی اســت کــه خود مــا به‌عنوان 
یــم. لــذا مــا خودمان  متعلــم از اســتاد انتظــار دار
هــم به‌عنوان اســتاد این انتظار را بــرآورده بکنیم. 
مرتب، منظم، ســر ساعت وارد کلاس شویم، سر 
ساعت تمام کنیم. درنهایت اگر می‌خواهیم کار 
کــه داریم در  مجموعــه پیش بــرود، مجموعــه‌ای 
آن به‌عنوان اســتاد خدمــت می‌کنیم پیش برود، 
باید با مجموعه هماهنگ باشــیم. نکته دیگری 
که طلبه‌ها ســربازان آقا  که وجود دارد این اســت 
امام زمان )صلوات‌الله‌علیه( هستند، لذا تواضع 

نسبت به آن‌ها خیلی مهم است و باید به آن توجه 
داشــته باشــیم. نکتــه دیگری که می‌شــود گفت 
که دغدغه‌مند باشیم. آن‌طور نباشد  این اســت 
که بیاییم یک ســاعت، پنجاه دقیقه یک درسی 
بدهیــم و برویم. با طلبه ارتباط بگیریم، احوال او 
گــر یکــی دو روزی غایب شــد پیگیر  را بپرســیم، ا
که چه شده؟ مشکلی پیش‌آمده؟ چیزی  شویم 
را که برای خود می‌پسندیم، برای او بپسندیم. اگر 
در یک رشته‌ای، زمینه‌ای دیدیم که قوت دارد به 
او تذکر دهیم، یادآور شــویم که کار کند و پرورش 
دهــد. مشــکلات مســیر طلبگــی را رصــد کنیم. 
گاهــی اوقــات بی‌انگیزه می‌شــود، گاهــی اوقات 
کــه می‌توانیــم بــا او  افســرده می‌شــود تــا آنجایــی 
صحبت کنیم تا مشــکلات برطرف شود. قواعد 
آن دروسی که می‌خوانند را برایشان تدوین کنیم 
که این باعث قوتشان می‌شود طلبه را تا آنجایی 
که می‌توانیم تنظیم کنیم. یک طلبه‌ای است که 
خیلــی درس می‌خواند، ایــن افراط می‌کند. یک 
کــه اصــاً درس نمی‌خواند، این  طلبه‌ای اســت 
تفریط می‌کند. تمام این‌ها را رصد کنیم. علومی 
کــه می‌خواند و ما تدریس می‌کنیم تا آنجایی که 
می‌توانیم کاربردی‌اش کنیم. این جهات جهاتی 

است که مهم است و باید توجه کنیم.
 حاج‌آقــا خودتــان برای تدریســتان چه نکاتی 

را رعایت می‌کنید؟
همیــن نکاتی کــه الآن عرض کردیــم و دیگران نیز 
توصیــه می‌کنند را ســعی می‌کنیم تــا آنجایی که 
می‌توانیــم عامل باشــیم. مــن نظم را بســیار دقت 
می‌کنم؛ یعنی مثلًا طلبه‌هــا میگویند که حاج‌آقا 
نیامده این از معجزات است که نیامده. همین‌که 
انسان تا آنجایی که می‌تواند کلاس را برگزار کند، 
کنــد. مطالعــه مطالعــه خوبی  پرقــوت هــم برگزار 
باشــد. بالاخره شــما چهــل پنجاه دقیقــه از وقت 
ایــن جــوان راداریــد می‌گیریــد و این چهــل پنجاه 
دقیقــه وقتی‌کــه از این جوان داریــد می‌گیرید باید 

بــه او مطلــب مفیــد ارائه بدهــی. این باید باشــد. 
کــه می‌شــود بــه مباحــث عمــق داده  تــا آنجایــی 
شــود. مطلب را عمق دهیم تا طلبه‌ها طلبه‌های 

عمیقی بار بیایند.
 حاج‌آقا فوت کوزه‌گری در تدریس چیست؟

بــزرگان این‌طور به ما گفته‌اند ‌ ما که خیلی چیزی 
کــه فــوت کوزه‌گــری یکــی اخلاص  بلــد نیســتیم ‌ 
اســت. این تدریســی که انجــام می‌دهی حقیقتاً 
بــدون چشم‌داشــتی بــرای خداونــد متعال باشــد 
و اینکــه در این مســیر افــرادی تقویت پیدا کنند و 
رشــد کنند و این خیلی مهم اســت که خالصانه 
این کار انجام شــود. مطالعه و همه این‌ها هست 
اما آن چیزی که مهم است اخلاص است. اینکه 
ایــن کار را بــرای خــدای متعــال انجــام می‌دهیــم 
کســی تشــکر  بــدون هیــچ چشم‌داشــتی. اینکــه 
کند، دستت درد نکند بگوید. طلبه، اساتید و یا 

مجموعه، این مهم نباشد. 
نکتــه دیگــر ایــن که همــه مــا انســان‌های ناقصی 
هســتیم و هرچقدر که تلاش کنیم، تلاش علمی 
کنیــم، تــاش معنــوی کنیم بــاز این نقــص وجود 
دارد. لــذا بــا توســل بــه ذوات مقدســه معصومین 
باید از آن‌ها بخواهیم که این نقص ما باعث ضرر 
بــه طلبه‌ها نباشــد و خودشــان آن‌طــور که صلاح 
که مــا بتوانیم خدمت  می‌دانند طــوری رقم بزنند 
بــدون  و  خالصانــه  خدمتمــان  و  دهیــم  انجــام 

هیچ چشم‌داشتی باشد.
 حاج‌آقا حالا در کنار این برکاتی برای تدریس 
گفتیــد، آیــا این تدریــس می‌توانــد آفتی نیز داشــته 

باشد و  این آفات چه چیزهایی است؟
چنــد آفــت هــم می‌تواند داشــته باشــد؛ یکی از 
که در رابطه با طلبه  آفت‌ها همان چیزی است 
که این آفت غرور علمی  گفتیم  درس‌خوان هم 
که  که ایــن تحقیقاتی  اســت. طرف فکر نکنــد 
کلام است. خیر!  انجام داده اســت حرف آخر 
کــه اعلم من فــی‌الارض بعد  بــزرگان فرموده‌انــد 

 با توسل به 
ذوات 
مقدسه 
معصومین 
باید از آن‌ها 
بخواهیم که 
این نقص ما 
باعث ضرر 
به طلبه‌ها 
نباشد

گر  حتی ا
بسیار 

هم‌درس 
خوان باشی 

به‌پای ابلیس 
که نمی‌رسی
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از امــام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشــریف( 
گر بســیار هم‌درس خوان  ابلیــس اســت. حتی ا
ابلیــس  نمی‌رســی.  کــه  ابلیــس  به‌پــای  باشــی 
اعلــم مــن فی‌الارض اســت اما علمــش برای او 
کرد، علمــش برای او عجــب ایجاد  کبــر ایجــاد 
کــرد، عبــادت بــرای او این‌هــا را آورد. لــذا بایــد 
کــرد. بایــد ایــن علــم را در  بــه ایــن علــم عمــل 
مکروهاتــی  و  مســتحبات  یــم.  بیاور خودمــان 
کنیــم.  یــم را در خودمــان پیــاده  کــه یــاد می‌گیر
کــه بــرای دیگــران تبییــن می‌کنیــم  معتقداتــی 
کنیم.  به‌عنــوان عقاید ابتدا در خودمــان پیاده 
اراده  تحــت  عالــم  تمــام  خداونــد  کــه  بدانیــم 
اوســت و اخلاص داشته باشــیم، لذا این غرور 
گاهی اوقات  گیــرد.  علمــی باید موردتوجه قرار 
کــه تحصیل ضعیف  یس موجب می‌شــود  تدر
یســش هفت  کســی بــرای تدر شــود. مثــاً یــک 
میگوییــم  و  می‌گــذارد  وقــت  روزانــه  ســاعت 
بزرگــوار شــما طلبــه پایــه هفــت هســتی، طلبــه 

ی، مکاســب  پایــه هشــت هســتی، رســائل دار
ی. باید این‌ها  ی، فلســفه دار کفایــه دار ی،  دار
یس نبایــد موجب  کنــی. لــذا ایــن تدر را آمــاده 
ضعیــف شــدن تحصیل شــود. از وقتت به‌طور 
بــرای  تابســتانت  از  و  کــن  اســتفاده  درســت 
کــن و روزانه در طول ســال  یســت اســتفاده  تدر
یک ساعت، دو ساعت وقت بگذار. بله نباید 
کــه  یــس قــوی  یــس ضعیــف شــود ولــی تدر تدر
موجــب تحصیــل ضعیــف می‌شــود هــم نباید 
باشــد. لــذا ایــن تحصیــل باید همیشــه تــا اوج 
باشــد و ما تا ســال‌ها هم محصل هســتیم و هم 
گذشــته خودم را نیز نگاه می‌کنم  مدرس. بنده 
یــس داشــتم  می‌بینــم تــا ســال‌ها تنهــا یــک تدر
کــه میگوینــد چــرا فلان  امــا برخــی را می‌بینیــم 
یــس دارد؟ دو  یس، چهار تدر شــخص ســه تدر
تــا در فــان جــا دارد، دو تــا در فــان جــا، چند 
یس دارد.  تــا در آنجــا دارد. هفت هشــت‌تا تدر
که  که ایشــان بیســت ســال اســت  گفــت  بایــد 
گذشــته و از تحصیــل مرخــص  از تحصیلــش 
اســت و الآن درزمینــهٔ خدمت اســت و مثلًا در 
روز یک یا دو ساعت مطالعه را دارد. بعضی از 
که انجام می‌دهد، پنج سال  یس‌هایی  این تدر
یــس  شــش ســال هفــت ســال، هفــت دوره تدر
کــرده اســت و دیگــر نیــاز بــه مطالعه نــدارد. آن 
یم تحصیــل می‌کنیم؛ یعنی  کــه دار ســال‌هایی 
که ســطح تمام نشــده؛ یعنــی پایه ده  تــا زمانــی 
کنیم  یس بیشــتر نداشته باشیم. سعی  یک تدر
یســمان جدید باشــد، یک  بعضــی از جاها تدر
کامــل  به‌طــور  کنیــم  مطالعــه  عالــی،  یــس  تدر
یسمان  یس را انجام دهیم؛ یعنی تعداد تدر تدر
بــا پایــه تحصیلی‌مــان متناســب باشــد تــا هــم 
یســمان.  تدر هــم  و  باشــد  عالــی  تحصیلمــان 
مــا تــا ســال‌ها طلبــه هســتیم و تــا ســال‌ها باید 
که باید  آمــوزش بگیریم، بعد می‌شــویم روحانی 

خدمت برســانیم و این نباید خلط شود.

 یــک ســؤال دیگــری هــم بــود، شــما در خلال 
کســانی  بحثتــان فرمودیــد، تدریــس را بــرای چــه 
مخصــوص  کار  ایــن  آیــا  می‌کنیــد؟  توصیــه 

افراد خاصی است؟
به یک بیــان برای همه. همه طلبه‌ها باید مدرس 
هم باشند؛ اما به چه بیانی؟ به چه توضیحی؟ اولًا 
یک مطلبی اســت که بزرگان فرموده‌اند که مسند 
تدریــس را نپذیریــد مگــر اینکه شایســتگی‌اش را 
پیدا کنید. ما وقتی طلبه پایه دو را، ســه را، چهار 
را میگوییــم کــه تدریــس کن همیــن نکتــه را به او 
میگوییم که تو شایستگی‌اش راداری؛ اما این‌یک 
موضوع نســبی اســت. باید به آن به‌صورت نسبی 
نــگاه کنیم کــه در آن علمی که مــا می‌خواهیم در 
آن تدریــس کنیم قوی باشــیم، همــه طلبه‌ها باید 
در آن چیــزی کــه می‌خواهــد تدریــس کنــد عالی 
همه‌چیــز را یاد بگیــرد و کامل تدریس کند. طلبه 
می‌توانــد مدرس یک مســئله شــرعی باشــد، یک 
مســئله شــرعی را به‌طــور عالــی یاد گرفته اســت و 
می‌خواهــد در هیئتشــان آن را بیــان کند. حاج‌آقا 
جاودان توصیه می‌کردند که همان مســئله‌ای که 
یــاد گرفتــه‌ای را تدریــس کــن، اما عالی یــاد بگیر. 
جوانبــش را خــوب یــاد بگیــر. بــرای هر ســطحی، 
بــرای هر تعدادی می‌خواهید تدریس کنید عالی 
تدریــس کنید. یــاد بگیر عالی تدریــس کن. برای 
کــه می‌خواهــی تدریس کنــی عالی  هــر تعــدادی 
گــر یــک نفــر را هم جلــوی تو  تدریــس کــن. حتــی ا
گذاشتند، وقت بگذار، خوب مطالعه کن و عالی 
تدریــس کن. شــاید همان یــک نفر بعــداً یک فرد 
فوق‌العــاده‌ای بشــود. بــه برکــت همــان چیزی که 
از شــما یــاد گرفته بــه مراتبی برســد و برکاتش به تو 
برسد. خودش بشود مبلغ شما. البته برای ما نباید 
این چیزها مهم باشــد بلکه باید تماماً حواســمان 
بــه این باشــد کــه عالــی تدریس کنیم. همــه باید 
مدرس باشند؛ اما مطلبی که یاد می‌گیرند، عالی 

یاد بگیرند و عالی هم تدریس کنند.

کــه در رابطــه بــا تدریــس مــا   مطلبــی اســت 
نپرسیده باشــیم و بخواهید بگویید؟ یا توصیه ای 

دراین خصوص بفرمایید؟
اســت.  الهــی  توفیــق  یــک  یــس  تدر به‌هرحــال 
کــه  زمانــی  بودیــم  کــه  طلبه‌هــای  بــا  درزمانــی 
صمدیه مان تمام شــد، استاد ما حاج‌آقا احمد 
قیصــری بودند یکی از نکات مهمشــان این بود 
یــس یک توفیق الهی اســت و این توفیق  کــه تدر
وقتــی به او داده شــد قدر بداند زیرا مســیر آینده 
طلبگــی‌اش را مشــخص می‌کنــد. آقــا شــما در 
یس یکی  آخر مســیر این‌طور می‌شــوید؛ زیــرا تدر
که بســیار دارای  از خروجی‌هــای حــوزه هســت 
خدمت است. لذا شخص وقتی این جایگاه را 
یادی بودند که  به او دادند قدر بداند؛ زیرا افراد ز
یس خارج  مــدرس شــدند ولــی از این حــوزه تدر
شــدند. چــرا؟ زیــرا نظــم نداشــته، چــرا؟ چــون 
کنیــم  کارنکــرده، لــذا بایــد ایــن را توجــه  خــوب 
کــه این‌یک موقعیت عالی اســت برای خدمت 
گــر قدر دانســتیم خدای متعالان شــاء  کــردن و ا

الله برکت می‌دهد.
نکته دوم هم که می‌شــود گفت این اســت که هر 
درســی را کــه می‌خوانیــم به‌گونه‌ای بخوانیــم و یاد 
گویــی ســال بعــد می‌خواهیــم آن را  کــه  بگیریــم 
تدریس کنیم. با این روش که خود بنده هم سعی 
می‌کــردم این‌طور باشــم، خیلی راحــت می‌توانیم 
مــن  الآن  باشــیم.  داشــته  عالــی  تدریــس  یــک 
می‌خواهم بدایة بخوانم، عالی می‌خوانم، نکات را 
را  می‌گویــد  اســتاد  کــه  را  نکاتــی  می‌نویســم، 
می‌نویسم، به‌گونه‌ای که اگر بگویند سال دیگر بیا 
کفایــة  کــه دارم  کــن بتوانــم. الآن  بدایــة تدریــس 
می‌خوانــم،  مکاســب  دارم  کــه  الآن  می‌خوانــم، 
به‌گونــه‌ای مکاســب بخوانم که بتوانم همــان را در 
ســال بعد تدریس کنم؛ زیرا جــزوه‌اش رادارم، بعد 
می‌آیــم همیــن را ارتقــاء می‌دهــم، روش بیانــش را 

انتخاب می‌کنم و تدریس می‌کنم

 تدریس قوی 
که موجب 
تحصیل 
ضعیف 
می‌شود هم 
نباید باشد

هر درسی را 
که می‌خوانیم 

به‌گونه‌ای 
بخوانیم و یاد 

بگیریم که 
گویی سال 

بعد 
می‌خواهیم 

آن را تدریس 
کنیم

مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  93 92  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

مصاحبه



که شــما چه زمانی  ســؤال اول ما از شــما این هســت 
طلبه شــدید؟ و چه اتفاقی رخ داد که طلبه شــدید؟

بنده فکر می‌کنم که سال 84 بود که طلبه شدم؛ طلبه شدنم 
که بنده را تشــویق  هــم خب بــه همت حاج‌آقای زرین پر بود 
که مؤثر بود  کســی  کردند وارد طلبگی بشــوم و در طلبگی من 
کردنــد و بنده هم  حاج‌آقــای زریــن پر بــود، با بنــده صحبت 

کردم و آمدم طلبگی. کردم، بررســی  ی فکر  یک مقدار
مــن خــودم خیلــی مایــل بــه طلبگــی نبــودم یعنــی فکــرم بــه 
کــه مــا یــا باید  ی بــود  ســمت طلبگــی نبــود امــا شــرایط طــور

ی یا طلبه می‌شدیم. می‌رفتیم ســرباز
که  کنکــور دادم و رتبــه‌ای  مــن پیش‌دانشــگاهی را خوانــدم، 

می‌خواســتم بیــاورم را نیاوردم، می‌خواســتم بنشــینم بخوانم 
کنکور  کنکور بدهم - خب ســال اول وقتی فرد  که ســال بعد 
می‌دهد به علت کلاس‌ها وقتش پر می‌شــود- بنده خواســتم 
کردند قانون شــده اســت  که اعــام  کنکــور بدهــم  ســال بعــد 

کنکور برای هر فرد یک ســال امکان دارد.
که این قانــون را برمی‌دارند یکی دو ســه ماه صبر  گفتــم  بنــده 
کــه قانــون را عــوض نکردنــد.  کردیــم درس خواندیــم دیدیــم 

ی! که آقا یون پاشــن بیان سر باز گفتند 
گفتنــد بیا طلبگی  کــه حاج‌آقای زرین پر به من  آن موقــع بود 
کــه  کــه راهــی نــدارد و آمدیــم طلبگــی، بعدازایــن  مــا دیدیــم 
چــون  مــا  زمــان  ایــن  در  برداشــتند.  را  قانــون  شــدیم  طلبــه 

کــه حاج‌آقای  گفته بــودن  درس‌هــا را خوانــده بودیــم و بــه مــا 
فرمودند: حق‌شناس؟ره؟ 

ن عاقبت به شــر میشــه.« »هر کس از طلبگی بره بیرو
که ما در حوزه ماندیم و با میل اشــتیاق ادامه دادیم  این شــد 
شــاید سال اول واقعاً میل و اشــتیاقی نداشتم در طلبگی اما 

رفته‌رفته میل و اشــتیاقم هم آمد.
 عوامــل موفقیــت طلبگی را در چه چیزی می‌بینید؟

که به ذهنم می‌رســد را عرض می‌کنم: کتور  من چند تا فا
یکــی بحــث تــاش و اســتمرار بــر تلاش هســت؛ یعنــی طلبه 
کــه اهل تلاش باشــد، اهل اســتمرار بر  موفــق طلبه‌ای اســت 
تلاش باشــد. این در همهٔ چیزها هســت منتهــی یکجاهایی 
کشــید، یعنی می‌شــود در بعضی از رشــته‌ها،  می‌شــود لایی 
ولــی در طلبگــی  از مکاســب لایــی بکشــه طــرف،  بعضــی 
به‌عنــوان یــک طلبه موفق نه. جز با تلاش و اســتمرار بر تلاش 

موفقیت حاصل نمی‌شود.
نکته دوم: محور واحد و همّ واحد داشتن است؛ یعنی طلبه 
که  موفــق بــه ایــن در و آن در نمی‌زنــد، یک مســیری را می‌رود 
که دم دســتش  گفتنــد آن اســاتیدی  گرفتــه، بهــش  مشــورت 
کردنــد، آن را  هســتند، در دسترســش هســتند، بهــش مطرح 
ی همــان زوم می‌کنــد؛ ایــن می‌توانــد موفــق  بــکار بســته و رو
که هرروز از این راه را به این راه، از  باشــد، به خلاف طلبه‌ای 
این در به آن در، از این شخص مشورت بگیرد از آن شخص 

مشــورت بگیرد؛ مشورت‌های متعدد
کــه اطلاعات  کســی  امروزه ازنظر روانشناســی هم ثابت‌شــده 
کسب می‌کند در تصمیم‌گیری دچار تزلزل  بیش‌ازحد لازم را 
که 3  ید در فروشــگاهی  کنید می‌رو می‌شــود مثلًا شــما تصور 
نوع نوشــابه دارد، احتمال خرید شــما بیشــتر هســت نســبت 
یاد هســت  که 20 نوع نوشــابه دارد چون تنوع ز به فروشــگاهی 
ن و میگویید  یــد می‌آییــد بیــرو کــدام را بگیر شــما نمی‌دانیــد 

کنم بعد میایم می-گیرم. بروم فکــر 
نفــر  یــک  در بحــث مشــورت هــم همین‌گونــه هســت وقتــی 
راه‌های مختلف را انتخاب می‌کند یا مشــورت می‌گیرد و 20 
راه جلــو پایــش می‌گذارند، این شــخص احتمال این‌که یکی 
که 3 تا از این بیستا  کمتر است از زمانی  از این بیستا را برود 

کردند. را بهش معرفی 

کنــار تلاش،  البتــه توســل و تــوکل هم بســیار مؤثر هســتش در 
که  آدم هــم واحــد را هــم بایــد بســپارد بــه خــدا؛ چون اوســت 

که همراهی می‌کند. توفیق می‌دهد، اوســت 
این‌ها به نظرم مواردی هست که در موفقیت نقش مهمی دارد.
شــما  چیــزی  چــه  خودتــان  طلبگــی  مســیر  در   

کرد؟ کمک  را خیلی 
بــود  بنــده  کمک‌کننــده  خیلــی  کــه  چیزهایــی  از  یکــی 
که در مدرســه برقرار بود حــالا موعظه‌ای از  موعظه‌هایــی بــود 
اســاتیدمان مثل حاج‌آقای زرین پر، مثــل حاج‌آقای ناصری 
کــه مدیــر  کــه اســم نمی‌بــرم یــا موعظه‌هایــی  و دیگــر اســاتید 
که تولیت مدرســه حاج‌آقای  مدرســه داشــتند، موعظه‌هایی 
جــاودان  حاج‌آقــای  کــه  موعظه‌هایــی  داشــتند  میرهاشــم 
تشــریف می‌آوردند یا ما می‌رفتیم خدمتشــان، بســیار بســیار 
کمــک  کننــده هســت و انســان را بــرای ادامــه مســیر  دلگــرم 
کمک‌هایی  کــه اســاتید می‌کردنــد،  می‌کنــد. مشــورت‌هایی 
افقــی  و  بــود  کــه می‌دادنــد خیلــی دلگرم‌کننــده  فکــری  کــه 
کــرده بودنــد انگیــزه خوبــی بهم  کــه نســبت بــه آینــده ترســیم 
مــی‌داد توی طلبگی؛ لذا انســان یک برنامه‌ریــزی بلندمدت 
یک‌چشــم انداز بــرای خودش ترســیم بکند اثر بیشــتری دارد 

که مســیر را بهتر طی بکند.
 آفت‌هایی مســیر طلبگی را می‌شود بفرمایید؟

کــه معمولًا طلبگــی دیر بازده  یکــی از آفــت هاش این اســت 
کار از وســط مســیر؛ یعنی  کردن  هســت، خســته شــدن و رها 
کارش را خوب انجام نمی‌دهد.  طرف دیگر خسته می‌شود و 
که چی؟ شــش سال درس  می‌گوید پنج ســال درس خواندم 
پنج  که چی؟ درحالی‌که باید، بیســت سال بیست‌و خواندم 
ســال خــوب بخوانــی نتیجه بعد آن اســت. ببینید شــما، هر 
کار ســخت‌تر خواهد  چــه دیرتــر نتیجــه به انســان داده بشــود 
که  شــد، بــرای همیــن هــم ایمــان بــه قیامت بــرای شــخصی 
ی را می‌خواهــد انجــام بدهــد ســخت اســت. بــه خلاف  کار
گر بدانید  کــه نتیجه‌اش فردا حاصل می‌شــود، شــما ا چیــزی 
ید  ید شــب خوابتــان نمی‌برد، تا صبــح بیدار کنکــور دار فــردا 
ید تا یک‌شــب آخر  گــر بگویند یک ســال دیگر کنکور دار امــا ا
کنکــور ممکــن اســت بخوابیــد، چــه بســا بگــن آقا  مانــده بــه 
بیســت ســال دیگــر خــب خیلی ســخت اســت. قیامت هم 

نخبه بودن از زبان یک نخبه
 مصاحبه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین رستمی؛ 

استاد و مسئول تشکل نخبگانی حوزه آیت‌الله حق‌شناس؟رح؟
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ی‌اش را ســخت  کار اثرگــذار کــه  ی هســت  خــب همین‌جــور
که  می‌کنــد، در بحــث طلبگی هم همین مشــکل وجود دارد 
که طلبه  ی  کردم، انگیزه ســاز که عــرض  بــا همــان موعظه‌ای 
که باید داشــته  بایــد برای خودش داشــته باشــد، مشــاوره‌ای 
که باید داشــته باشــد، با این‌ها  باشــد، توســل و دعا و توکلی 

می‌تواند بر این مشــکل غلبه پیدا بکند.
و  طلبــه  شــدن  محــور  گعــده  طلبگــی  آفــات  از  دیگــر  یکــی 
یعنــی حــرف محــور  اوســت؛  آمــدن  بــار  درنهایــت ســخن‌گو 
پیــش  را  حرفــی  درمــان  یعنــی  کــن؛  درمــان  حــرف  هســت، 
می‌گیــرد بــرای خودش و برای دیگــران؛ یعنــی از مرحله عمل 
گعــده  دور می‌شــود و در مراحــل ابتدایــی طلبگــی فقــط بــه 
نــه نمــاز شــبی بخواهــد بخوانــد نمــاز نافلــه‌ای  می‌گذرانــد، 
گعده چون مزه‌ای دارد،  بخوانــد دعایی بخواهــد بخواند این 
کیفــی دارد بااینکه چیز ســاده‌ای اســت خیلی پیچیده  یــک 

که موجب رشد مسیر طلبه را بگیرد. هســت، ممکن اســت 
که در مســیر طلبگی وجود دارد. این دو آفتی 

کــه فرمودید چطــور طلبه   بــا توجــه بــا صحبت‌هــای اولتان 
گر برگردید این مسیر را طی می‌کنید؟ شــدید ا

گــر بگــردم اصــل طلبگــی را طــی می‌کنــم منتهــی حــالا این  ا
که آمدم طی می‌کنم قاعدتاً نه. مســیری رو 

یعنــی این‌کــه میگم نه چون بالاخره آدم می‌آید بالاتر، ســنش 
می‌آیــد بالاتــر، پایه‌هــای بالاتر را می‌بینــد، حرف‌های دیگری 
را ممکــن اســت بهــش پــی ببــرد، یک ســری جاهــا می‌فهمد 
میانبرهایــی  می‌فهمــد،  جاهــا  ســری  یــک  کــرده،  اشــتباه 
کــه نباید این مســیر  وجــود دارد، یــک ســری جاهــا می‌فهمــد 
برگــردم  گــر  ا کــه  دارم  جزئــی  اصلاح‌هــای  یــک  می‌رفــت،  را 
بخواهــم انجــام بدهــم ولــی مســیر اصلی نــه، به همین مســیر 

طلبگی ادامه می دم.
 حاج‌آقا زودتر نمی‌آیید مثلًا از ســیکل؟

ی هســت، شــاید  که واقعاً چجور ی ایــن فکــر نکردم ببینم  رو
گر برگردم از ســیکل بیایم. ا

گــر برگردیــد انجام می‌دهید یــا زودتر انجام   چه‌کارهایــی را ا
می‌دهید یا انجام نمی‌دهید؟

انجــام  دوســتان  می‌کنــم  توصیــه  کــه  هایــی  کار  از  یکــی 
دهنــد و بحمــدالله مــا قبــل طلبگــی انجــام دادیــم و خیلــی 

کتاب‌هــای شــهید مطهــری بود قطعــاً من  مؤثــر بــود خوانــدن 
کتاب‌هــای شــهید مطــری را توصیــه می‌کنــم انجــام  بحــث 
یــش  گــر برگــردم رو دهنــد و خــودم هــم بــا حــرص بیشــتری ا

می‌کنم. ی  سرمایه‌گذار
کنــار کلاس‌های دیگر  بعضــی مواقــع کلاس‌های متنوعی در 
کلاس‌های  یاد می‌شد و  قرار داده می‌شد، بعد حجم این‌ها ز
کنده شرکت می‌کردیم و به نظرم وقتمان را هدر دادیم، در  پرا
کلاس  کلاس هشــتا  گر ما تمرکز می‌کردیم جای هفتا  عــوض ا
کار  کــه برایمان بــود متمرکــز می‌شــدیم،  کلاســی  ســه چهارتــا 
کار دیگر،  کنارش شــهید مطهری یا  عمیق‌تری می‌کردیم. در 
کار را  کلاس، ما این  کلاس شــش تــا  نــه این‌که جایش پنج‌تا 
که نگاه  کرده بودیم در بعضی از ســال‌های طلبگی. الآن هم 
گرفته  می‌کنــم ثمره آن‌چنانی بــرای ما ندارد و فقط وقت ما را 
بــود و خســتگی این‌ها باعث شــده بود مانعی بشــود برای آن 
کــه هدف اصلی وقــت علمی طلبگــی یا اهداف  چیزهایــی 

که دیگر نمی‌کردیم. کارهایی  معنوی. این هــم از آن 
 تعریف شــما از نخبه چیست؟

به نظر من نخبه در مرحله فهم معنا دارد، ما یک مرحله فهم 
یــم، یک مرحله فعل. نخبــه از جهت درک در یک حیطهٔ  دار
گر  درک بیشــتری از متوســط جامعــه هدف قــرار دارد. نخبه ا
درکــش را بیــاورد در مرحلــهٔ عمــل، ایــن نخبه می‌شــود نخبه 
گر اســتفاده نکند، می‌شــود نخبــه ناموفق، پس  موفــق. ولــی ا
گر در عمل موفق می‌شــود درســت نیست،  گر بگوییم نخبه ا ا
اینکــه موفقیــت در عمــل را نســبت بــه نخبــه وصــف بکنیم 
که از لغــت نخبه  ایــن هم درســت نیســت چــون این چیــزی 
فهمیده می‌شــود و این معنای نخبه فهمیده می‌شــود همین 

درک بالاتر از متوســط جامعه هدف هست.
 آیــا نخبــه فقــط در بحــث علمــی هســت و فقــط می‌تواند 

کند؟ ازلحــاظ علمی خودش را مطرح 
نخبــه در مرحلــه درک اســت، ببینیــد یــک فــرد می‌توانــد در 
حیطه فرهنگی درک بالاتری از بقیه افراد داشــته باشــد، یک 
کســی می‌تواند در مســیر اجتهاد درک بالاتری داشــته باشــد، 
کــه در حیطــه درک هســت بــه ایــن معنــی  پــس نخبــه بــودن 

که به معنی علمی در حیطه اصطلاحیش. نیســت 
حــالا یکــی نخبــه فرهنگــی اســت یعنــی چــی؟ یعنــی درک 
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کــه بایــد بــه همــه طلبه‌ها  یــم  یــک ســطحی از بهــا دادن دار
کنید  داده شــود چــون همه‌شــان نعمت‌اند ولی حــالا فرض 
کف بهایش هشــتاد اســت، هشــتادتا  یک ســطحی از صد، 
کــه نخبــه شــد بهایــش  کســی  رو بایــد بــه همــه بهــا داد امــا 
می‌شــود نود، مــا امکانــات بودجه‌مان محدود اســت، برای 

دو ســه تــا نخبه خرج می‌کنیم و بقیــه را همراه می‌کنیم.
کــه در همه تشــکیلات و  این‌قــدر ایــن رونــد عقلایی اســت 
ســازمان‌ها بحــث نخبــگان یــا تقدیــر از شایســتگان مطــرح 
اســت؛ ایــن خــودش یک رقابــت ســالمی را می‌توانــد ایجاد 
کــه پله‌هــای  کنــد در بیــن طلبه‌هــا و موجــب ایــن می‌شــود 

کنند. موفقیــت را بهتر طی 
آیــت‌الله  علمیــه  حــوزه  نخبــگان  کانــون  بــا  رابطــه  در   

حق‌شــناس؟رح؟ توضیحی می‌فرمایید؟
نــه  و  می‌دانیــم  موفــق  را  خودمــان  ولــی  هســتیم  طلبــه  مــا 
را  ســؤالات  ایــن  کــه  کردنــد  لطــف  دوســتان  ولــی  نخبــه، 

می‌پرسند. بنده  از 
تفاوت‌هایــی  ؟رح؟  حق‌شــناس  آیــت‌الله  علمیــه  حــوزه  در 
وجــود دارد، اعم از تــاش و علمیت و... مــا نمی‌توانیم این 
گاهی اوقات  یم،  تفاوت‌هــا را رها بکنیم و یکســان پیش ببر
ید و از  کلاس بعــد می‌خواهــد چیــزی بگو طلبــه می‌آیــد ســر 
کــه رعایــت اضعــف طلبه‌هــا را بکند ســطح  آن لحــاظ هــم 
یــزی  مطلــب و مــی‌آورد پاییــن، بایــد بــرای این‌یــک برنامه‌ر
کــه  گانــه‌ای داشــته باشــیم، همیــن اتفــاق باعــث شــد  جدا
کانــون نخبــگان در حوزه علمیه فیلســوف مطرح شــد. آنجا 
فکــر می‌کنم مســئولیتش را اولین بار بــه بنده دادند، یکی از 
کردیم،  راه‌هــا جذب نخبگان بود، یک اســاس‌نامه طراحی 
کــه بســیار بســیار مهــم بود و  جلســاتی بــا خــود حاج‌آقــا بــود 
کــه در جلســات عمومــی نمی‌فرمودند،  کردند  نکاتــی بیــان 
از  خــوب  اســاتید  بــود،  حاج‌آقــا  بــا  خصوصــی  جلســات 
ن دعــوت می‌کردیم، جلســات صحبت‌هــای حضرت  بیــرو
طلبه‌هــا  کــه  بــود  آقــا  حضــرت  صحبت‌هــای  تبییــن  آقــا، 
جمــع می‌شــدند و صحبــت می‌کردنــد و یــک ســری از ایــن 
کانــون نخبــگان جلــو رفتــه،  برنامه‌هــا و بعــد هــم بحمــدالله 
گرفتــن اســاتید از نخبگان  دیگــر اطلاعــی نــدارم؛ امــا طــرح 
کردیــم تــا نخبــگان فعال‌تر بشــوند و در حــال حاضر  را بیــان 

بالاتــری نســبت بــه تــوده مــردم دارد، نســبت به تــوده فعالان 
فرهنگــی دارد، حــالا نخبــه فرهنگی می‌تواند فعــال فرهنگی 
نیــز بشــود و بشــود نخبــه فعــال فرهنگــی و می‌توانــد از ایــن 
درکش اســتفاده نکند، از این نعمتش استفاده نکند و بشود 

یــک نخبه غیرفعال در عرصه فرهنگ.
 وظیفــه طلبه نخبه را بیان می‌کنید؟

در  دارد  بقیــه  بــه  نســبت  موهبتــی  یــک  کــه  زمانــی  طلبــه 
دارد،  هــم  بیشــتری  وظیفــه  طبیعتــاً  هســت  کــه  حیطــه‌ای 
وقتــی درک بالاتــری دارد در حیطــه عمــل وظیفــه بیشــتری 
که  کمــک برســاند و مــدد بدهد. یکی دیگــر از وظایف  دارد، 
که نخبه وظیفه بالا بردن سطح  خیلی مهم است این است 
گاهــی مــردم و هــم لباس‌هایــش را دارد، هــم تیپ‌هایــش را  آ
که دارد بیاید با ســعه‌صدر، با وســعت نظر،  دارد. ایــن درکــی 
بــا درک متقابــل این درک را به دیگران هــم بدهد و دیگران را 
که به نظر می‌رســد درســت اســت برســاند.  هــم به این درکی 
که جامعه ما رشد بکند، جامعه طلبگی  این باعث می‌شــود 
گر همه نخبگان در خودشــان چنین احساســی  کنــد. ا رشــد 
را بکنند، چنین وظیفه‌ای را در حیطه نخبه بودن خودشــان 
کســی در حیطــه علمــی نخبــه  درک بکننــد. ممکــن اســت 
باشــد امــا در حیطــه فرهنگــی یــک فــرد خیلی عادی باشــد، 
یکــی ممکــن اســت نخبــه فرهنگــی باشــد در حیطــه علمی 
که در جنبه فرهنگی نخبه است این  عادی باشد این فردی 
کــه از مســائل فرهنگــی دارد را بیــاورد به بقیــه طلبه‌ها  درکــی 
ی یک  کند، بــا گفت گوی محور یــاد بدهــد با آن‌ها صحبت 
تعامــل ســازنده و یــک درک متقابلی را ایجاد بکنــد تا جایی 
کــه می‌شــود جامعــه طلبگــی ســطح فکــری‌اش بــرود بالاتــر، 
تجزیه‌وتحلیل‌هــای  از  بشــود،  عمیــق  تجزیه‌وتحلیل‌هایــش 
کرونا یکی از مشکلات ما همین  بســیط دور بشود. در همین 
هســت، چــون نخبه‌های طلبــه ما خیلی با بدنــه حوزه، بدنه 
مــردم ارتبــاط نگرفتنــد، مردم مــا دچــار تشــویش‌اند، جامعه 
ی ما دچار تشــویش است، دچار اضطراب است وقتی  حوزو
کرونا این  شــما نگاه می‌کنید به مشــی حضرت آقــا در بحث 
یختگــی را نمی‌بینیــد، ایــن بــه  اضطــراب و تشــویش و بهــم ر
که نخبه‌ها وظیفه‌شان را در این حیطه‌ای  خاطر این هســت 

که هستند انجام ندادند.

کانــون نخبــگان فارغ‌التحصیلان  توســط حاج‌آقا میرهاشــم 
کلیــد  امســال  تابســتان  در  ؟رح؟  حق‌شــناس  آیــت‌الله  حــوزه 
یش‌ســفیدان حوزه‌اند،  کــه ر یــم  خــورد، یــک هیئت‌امنــا دار
که خود حاج‌آقا میر هاشــم هســتند، هیئت‌امنا  یک تولیت 
کــه بنده  کانــون نخبــگان هســت  نخبــگان هســت، مســئول 
کردیم، یک شــورای  که با دســتور حاج‌آقا اطاعت امر  هســتم 
کــه چهــار پنج‌تــا از نخبه‌هــا هســتند بــرای  نخبــگان هســت 
و  نخبــگان  برنامــه  و  اجرایــی  مســائل  بــرای  تصمیم‌گیــری 
کــه مصاحبــه‌اش انجــام شــد و مخصــوص  اعضــا نخبــگان 
فارغ‌التحصیلان هســت و از ســطح 1 نمی‌گیریم و علتش نیز 
به خاطر تداخل نکردن با برنامه‌های حوزه فیلســوف هست، 
گر خود  کادر حوزه خودشــان تصمیم بگیرند اما ا که  یم  بگذار
کادر حــوزه علمیــه آیــت‌الله حق‌شــناس ؟رح؟ پیشــنهاد بدهند 
مــا اســتقبال هــم می‌کنیــم. بــرای فارغ‌التحصیــان و بالاتــر 
گذاشــتیم  یــک مصاحبــه‌ای تــدارک دیدیم، یک شــرایطی را 
کردند تشکل نخبگانی  که مصاحبه را شــرکت  کســانی  برای 
را تشــکیل بدهیــم مصاحبــه‌اش یک‌شــنبه بــه اتمام رســید و 
به‌زودی اولین جلسه تشکل را خواهیم داشت، تشکل نیز به 
خاطر هم‌افزایی بین عزیزان هســت و خودشــان بیایند برنامه 
بدهند جمع بشــوند تیم بشــوند و برنامه‌هــا و پروژه‌ها را پیش 
کــه از یــک نخبه انتظــار می‌رود  ببرنــد تــا بتــوان به فعــال مؤثر 

جامعه عمل پوشید.
گرنه  کرده اســت؟ ا کاری بــرای نخبگان   آیــا سیســتم حوزه 

به نظرتان چه‌کاری باید انجام بشــود؟
یک کاری هایی کرده که به حمایت‌های مالی می‌توان اشاره کرد 
البته حمایت مالی‌اش هم زیاد نیســت و خیلی محدود هست 
شاید بتوانیم بگیم ناچیز است، به نظرم حوزه باید به‌صورت کلان 
حمایــت بکنــد نخبه‌هــا را و نخبه‌هــا را بــا افراد مشــهور حــوزه - 
منظــورم افــراد معــروف نیســتند- لینــک بکنــد، آشــنا بکنــد و 
مشــکلاتی که جلوی نخبگان را در ابتدای مســیر گرفته تا ادامه 
طی مســیر حل بکند؛ ازهرجهت؛ ‌فکری، معنوی، مادی تا انشــا 
الله خــود حــوزه، نظــام اســامی مــا را بالاتــر خواهــد آورد. یکــی از 
کارهایی که در وحدت حوزه و دانشگاه مهم هست آن است که 
از وحدت نخبگان حوزه و دانشگاه شروع بکنند؛ زیرا معمولًا در 

مرحله ارتباط‌ ‌گیری کار بیشتری خواهند کرد.

 وظیفــه حوزه در قبال طلبه‌های نخبه چیســت؟
کــه می‌توانــد  حــوزه نســبت بــه طلبه‌هــای نخبــه تــا جایــی 
برنامــه‌ای  ســعه  یــک  و  بــردارد  را  گیــر  پا  دســت‌و قوانیــن 
ی بــرای این‌ها در  کنــد، حــوزه یــک اختیــار برایشــان ایجــاد 
که فرق می‌شــود با دیگــر طلبه‌ها  نظر بگیرد، درســت اســت 

ولی اشکال ندارد.
امــا  تبعیــض هســت  ایــن  فرمود‌نــد  آقــا صحبــت  حضــرت 
که  ی نیســت  تبعیــض عیــن عدالت اســت؛ یعنــی این‌جور
کــه برای طلبــه نخبه قرار  ی  ظلــم باشــد، این حیطــه اختیار
کنــار این‌یــک مشــاور  می‌دهــد باعــث رشــدش اســت و در 
که  کنــار ایــن نخبــگان قــرار بدهد  امیــن و مقبــول و ناصــح 
مســیر را درســت برونــد، ســوخت نرونــد، این‌کــه می‌گوییــم 
کرد،  که بشــود بهــش اعتمــاد  ی  مشــاور امیــن یعنــی مشــاور
نــه  بخواهــد،  را  طلبــه  خیــر  واقعــاً  ناصــح  یــم  می‌گو این‌کــه 
این‌کــه مثــاً یک مســیری را خــودش نرفته جلوی ایــن طلبه 
ید به  یــد یا یک مســیری را خودش رفتــه و می‌گو نخبــه می‌گو
ی، در حالی  کــه این مســیر را باید خــودت بــرو طلبــه نخبــه 

نصح درونش ندارد.
 فراز و نشیب یک نخبه در سال‌های طلبگی‌اش چیست؟
کــه در طلبه‌هــا وجــود دارد در ایــن  بــه نظــر مــن بحران‌هایــی 

فرد تشدید می‌شود.
یــک بحران در مورد دیر بازده بودن اســت، طلبــه نخبه هزار 
اینجــا  در  بخــورد،  دردی  یــک  بــه  می‌خواهــد  و  می‌زنــد  در 
درســت  مســیر  بــه  بایــد  او  می‌شــود،  پررنــگ  مشــاور  نقــش 
که نــا امیدی  راهنمایــی بکنــد. یکــی دیگر ناامیدی اســت 
گــر می‌رفت  که ا برایــن فــرد غلبــه پیــدا بکنــد، فکــر می‌کنــد 
کــه اینجــا هــم وظیفه مشــاور  ن طلبگــی موفــق می‌شــد  بیــرو
کــه بــه او امیــد بدهد. باید در ســطح حــوزه از خرد تا  اســت 
کــه مفیــد هســت طلبــه نخبــه نعمتــی  کنــد  کلان احســاس 
که می‌تواند  که خــدا به آن حوزه داد او باید تا جایــی  اســت 

به آن میدان بدهد.
نخبــه  غیــر  طلبــه  و  نخبــه  طلبــه  بیــن  تبعیــض  آیــا   

موجب حســادت نمی‌شود؟
کــه فلســفه چیســت. حضــرت آقــا  گاهــی داده شــود   بایــد آ
کرده‌انــد و بایــد بــه آن‌هــا نیز بهــاداده شــود؛ یعنی ما  کیــد  تأ
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اخلاقــی کاری انجام بدم آمــدم، پیش حاج‌آقای 
کــه  جــاودان گفتــم حاج‌آقــا داســتان ایــن اســت 
میگن بیا اینجا. فیلسوف خیلی سخت می‌گیرند 
کــه حاج‌آقا جاودان فرمودند: آنجا پنجاه نفر دارند 
کار مــی کننــد؛ اگــر می‌خواهی آدم موفقی بشــوی 
بایــد جایــی بروی کــه به تو ســخت بگیرند و یک 
همچین تعابیری؛ من آمدم و فیلســوف و حاج‌آقا 
]قیصــری[ پرســیدند: کجا بودی؟ مــن گفتم اول 

اونجا بعد اونجا و بعد اینجا
حاج‌آقا فرمودند چه تضمینی اســت ســال بعد از 

اینجا نری؟ گفتم هیچی.
آن موقع ها هم فیلسوف شرایط مناسبی نداشت 

سال سوم آخرین پایه‌اش بود که من وارد می‌شدم
از همان ســال اول حاج‌آقای قاســمی به ما لطف 
داشتند و دعوت کردند به‌عنوان مسئول پایه‌ای و 

داستان‌های متفاوتی که ازآنجا شروع شد.
 ســؤال دوم اینکه شــما چه عواملــی را موجب 

موفقیت طلبگی میدانید؟
من از خودم که چیزی بلد نیســتم هرچی حاج‌آقا 

میرهاشم فرمود دیگه
 ولی موفقیت طلبگی یک بخش معظمش این‌که 
اخلاق را پیاده کند در خودش و در درس کوتاهی 

نشود و افراط‌وتفریط هم نکنند.
 حاج‌آقا این درس عالی رو هم کمی باز می‌کنید

درس عالی که میگم یعنی شب و روز درس
این شاخه و اون شاخه نپریدن

در تقــوا هــم یک بدی کــه ما طلبه‌هــا داریم اینکه 
حرف را می‌شــنویم می‌شــویم انبار اطلاعات این 
به درد نمی‌خورد؛ حرف را باید بشــنویم و یک‌دانه 
را برداریــم بریــم بــرای عمل کــردن؛ عمل کــردن در 
همه حیطه‌ها. نسبت به فضای مجازی هم باید 

مراقبه شدید داشته باشیم.
کــه بســیار اهمیــت دارد همراهی  مطلــب بعدی 
خانــواده در  دوران طلبگــی اســت؛ بــه طــور مثال 
اگــر خانواده من  را همراهی نمــی کردند، در درس 

چــی  و  شــدید  طلبــه  کــی  کــه  اســت  ایــن  مــا  اول  ســؤال  حاج‌آقــا 
شد که طلبه شدید؟

من ســال 83 طلبه شــدم ؛ ما یک دوســتی داشــتیم خدا حفظش بکند ایشان 
ارتباط با علما داشت. با آیت‌الله خوشوقت، حاج‌آقا حق‌شناس من اصلًا اسم 
علمــا را از او شــنیدم در پیش دانشــگاهی. ایشــان خیلی مارا بــا آرامش دعوت 
می‌کرد به این راه‌ها و خیلی آدم فوق العاده ای بود ولی به من هیچوقت نگفت 
بیا طلبه شو. ما علاقه پیدا کردیم یک جهت آن این بود که ایشان منشش منشی 
بود که خب در این مسیر وارد می‌شده و ما هم کم‌کم علاقه پیدا کردیم و گفتیم 
عاقبت بخیری یا در ســپاه اســت یا در حوزه من خیلی عجیب علاقه به ســپاه 
داشــتم و نظامی‌گری را دوســت داشــتم بابای من هم کلًا مخالف  نظامی‌گری 
بود و می‌گفت این بنده خداها اختیار ندارند لذا هر کاری کردیم نگذاشــت ما 
برویم، ما هم گفتیم حالا که نمی‌گذاری پس‌بریم حوزه گفت: حوزه! هه‌هه ... ما 
دهاتمان تا چند سال پیش منتظر بودند پسر شاه بیاد و این‌ها از حوزه هم هیچی 
نمی‌دانستند که یکی از رفقا از بچه بسیجی‌ها که به‌واسطه او ما هم مسجدی 
گیر داده بود بریم دانشــگاه چون خودش دانشــگاهی بود.  شــده بودیم، این هم 
آخــرش گفتیــم یک ســید خیلــی نورانی بــود در محل مــا ‌به رحمت خــدا رفت‌ 
گفتیم بریم اســتخاره، اســتخاره گرفتیم حوزه و دانشــگاه یک آیه آمد من گفتم 
حوزه می‌روم و رفتیم و ثبت‌نام کردیم بعد داستان ازاین‌قرار بود که ما آمدیم برویم 
امتحان را بدهیم امتحان دادیم و قبول شدیم و بعد رفتم حوزه. حوزه هم خودش 
داستان داشت یک حوزه در لواسان ثبت‌نام کرده بودیم و برگشتیم و رفتیم حوزه 
گرد  باقرالعلــوم محلاتــی که حاج‌آقای حمیدیه بــود که حاج‌آقا زرین پر هم شــا
ایشان بودند ما ثبت‌نام شدیم.  یک اتفاق افتاد حاج‌آقای حمیدیه ازآنجا رفتند 
و ما هم رفتیم، یک سال آنجا بودم و آمدم فیلسوف. حاج‌آقای ]سعید[ قیصری 
مدیر بود. من می‌خواســتم بیام فیلســوف، یه حاج احمد میرزایی بود مداح بود 
کی بود ایشــان هم اصرار داشــت من بمانم آنجا برای یک قضیه  و خیلی آدم پا

معجون علم و کار جهادی
 مصاحبه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین نادر علی؛ 

استاد طلبه‌ها، فرمانده جهادی‌ها

خواندن و مخصوصا کار جهادی موفق نبودم.
چــه  خودتــان  طلبگــی  مســیر  در   

چیزهایی شمارا کمک کرد؟
دعــای مــادرم و پــدرم خیلــی کمکم کــرد و قبل از 

دعای آن‌ها، وجود مقدس حاج‌آقای میرهاشم
و آیــت‌الله تحریــری و حاج‌آقــای جاودان این ســه 

بزرگوار در زندگی من اثرهای عجیب گذاشتند.
 حاج‌آقا شما پدرومادر را چگونه همراه کردید؟
اون را حاج‌آقــا یــادم داد. ســال پنجــم بودیــم. من 
بــا یــک بدبختــی بابــام رو آوردم مدرســه. حاج‌آقا 
گفتم چکار کنم اینجوری اســت؟ حاج‌آقا گفت 
فقط در جلســات ]شب جمعه و ...[ بیایند. اون 
موقع هم جلســات پشت ســر هم نبود که حاج‌آقا 
می‌گفت در جلســات بیاورید چون این‌ها نگران 
شماها هستند و فکر می‌کنند تنهایید. بعد وقتی 
آمــدن دیــدن نــه بچــه مــن تنهــا نیســت و مــا زیاد 
هســتیم بعد همراه شدند؛ من بابام گفت عمامه 
بگــذاری ســرت خانــه راهــت نمــی‌دم. عمامــه 
گذاری در امین‌الدوله بود عمامه من را هم حاج‌آقا 

میرهاشم گذاشتند
شــهروز خــواه میگــه مــن دو نفــر را دیــدم بــد گریــه 
می‌کردنــد یکی پــدر آقای تخاوری بــود و یکی پدر 

بنده بود؛ الآن پدر ما مبلغ ما هست.
شــب  ]جلســات  ایــن  یکــی  می‌فرمــود  حاج‌آقــا 

جمعه[ و یکی احترام بیش از حد
گر برگردید مسیری که طی   سؤال بعدی اینکه ا

کردید را طی می‌کنید؟
گــر بتوانم از  حتماً اولًا از ســیکل می‌آیم و چه‌بســا ا
قبلــش و مســیری که آمــدم را قطعــاً نمی‌آیم چون 

خطا درش کم نداشتم
 چــه کارهایی را انجام می‌دهید و چه‌کارهایی 
چه‌کارهایــی  و  می‌دهیــد  انجــام  زودتــر  ا  ر 

را انجام نمی‌دهید؟
من از اول طلبگیم با آقا تحریری بزرگ شدم حتی 
قبــل از اینکه بیام فیلســوف؛ یک‌چیزی که قطعاً 

انجــام خواهد داد اینکه مــن ارتباطم با حاج‌آقای 
بــا ســؤال و  تحریــری در ســال‌های اول طلبگــی 
جواب‌هــای عــادی هــدر رفــت. قطعاً در مســائل 
معنوی سؤالات بیشتری خواهم پرسید؛ یعنی من 

شش سال عقب افتادم.
نســبت با حاج‌آقا میرهاشــم من هیچ دغدغه‌ای 
نــدارم چــون حتــی یک‌دفعه یــادم نمیــاد حاج‌آقا 
گــوش نکــرده باشــم  فرمایشــی داشــته باشــند و 
مســتند  یــک  بــا  گفتنــد  یک‌دفعــه  اینکــه  الا 

مصاحبه کن و من نکردم
یک اشتباهی هم کردم اینکه حاج‌آقا حق‌شناس 
می‌گفتــم  و  می‌کــردم  مقدســی  مــن  و  بــود  زنــده 
رفتــم؛  کــم  و  نبینــد  حاج‌آقــا  و  فــان  معنویتــم 

بعداً خیلی سوختم.
 و اینکه این‌قدری که برای درســم وقت گذاشــتم 
یک بخشیش را هم برای معنویتم وقت می‌گذاشتم

خیلی کم گذاشتم... خیلی کم گذاشتم
حاج‌آقا شکسته‌نفسی هم می‌فرمایید.

 چی شد وارد کار جهادی شدید؟ از کی بود؟
به خدا باد خورد. باور کنید باد خورد

کار  هیــچ  مــن  و  بــود  بیمارســتان  همــان  از 
جهادی دیگری نکردم

من آمدم یک دعوایی در مســجد محل بود را حل 
کنم حاج‌آقا میرهاشــم یک گروهی تشکیل دادند 
خصوصی برای برخی اســاتید درمورد کرونا، برای 
یک کاری برای بحث علمی حاج‌آقا فرمود هرکی 
می‌توانــد رضــا کریمــی را کمــک کند. من پیــام را 
دیــدم بــه رضا پیــام دادم و زنــگ زدم و رضا گفت 
کار و دیگه با  فردا بیا؛ رفتیم و همان‌جا شروع شد 
آقای قرا باغی رفتیم بیمارستان‌ها را گشتیم و منم 
خیلی علاقه نداشــتم وایسم ســر بیمارستان امام 
خمینــی، پدر هــم مخالفــت می‌کردند چــون کار 
بزرگ بود و می‌ترســیدند و همین‌طور شــروع شــد. 

من اصلًا برای این کار نیامده بودم تهران.
یک‌چیز میگم بنویسید حتماً، خیلی از آن‌هایی 

اگر می‌خواهی 
آدم موفقی 

بشوی باید 
جایی بروی 

که به تو 
سخت 
بگیرند 
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کــه اومــده بودنــد آنجــا زیرمجموعــه بودنــد و نیــرو 
بودنــد. این‌هــا مثلًا دکتــرای اقتصاد داشــتند و...

گردن‌کلفت بودند و یکســری هاشون کار جهادی 
بکــن حرفه‌ای بودند بعد یکی‌شــان آمــد و گفت: 
فلانــی مــن جاهــای دیگــر هــم رفتــم ولــی چطــور 

این‌قدر منظم کار انجام می‌شود؟
کار جهادیم هســت!  مــن بهش گفتم مــن اولیــن 

تقریباً باور نمی‌کنم.
یــا یــک خانمی بود بــه نام خانــم جلولی ایشــان را 
خود علوم پزشکی معرفی کرده بود و چون نرجس 
خاتــون منظــم کار می‌کرد گفتــه بودند بایــد بروید 

زیرمجموعه این‌ها کارکنید.
ایشــان را فرســتادند اومد و بعداً تازه من فهمیدم. 
کردنــد  ایشــان دوبــاره زنــگ زدن و مــا را دعــوت 
و مــن فهمیــدم ایــن خانــم مجموعــه دار اســت 
مجموعــه‌دار جهادی و اصرار کــرد بیا و حداقل از 

تجربت استفاده کنیم.
من گفتــم: اصلًا هیــچ کار جهادی واقعــاً نکردم. 
می‌گفــت: نــه حاج‌آقــا شکسته‌نفســی می‌کنید، 
می‌گفتــم چی چی؟ شکسته‌نفســی مــن نکردم. 

گفت: پس در ذاتتون است. گفتم نه! من به لطف 
خــدا به اعتمــاد حاج‌آقای میر هاشــم در مدرســه 
کــه حاج‌آقا  کــردم و این نظمی  طــاب را مدریت 
به ما یاد داد هر جا رسیدیم برای ما موفقیت ایجاد 
کــرده چه تو درس چه در منبر چــه در کار جهادی 
کــه بــاز ایــن را مــن مدیــون حاج‌آقای میرهاشــم  و 
مدرســه و مســئولین حاج‌آقــای قاســمی و بقیــه 

بزرگواران هستم.
 مسئولیت شما در مدرسه چه بود؟

من بافرهنگی شروع کردم ولی بیشتر از اون اول کار 
تربیتی بود یعنی در فضای مسئول پایگی و ارتباط 
با طلاب و دو سه سال اخیر نیز تمام امین‌الدوله و 

ما فیهاش مسئولش من بودم.
 آیا در کار جهادی از کرونا نترسیدید؟

خیلی نه الآن در ذهنم نمی‌آید که ترسیده باشم.
کــه اون دوره مــا را خیلــی اذیــت کرد و  یــه چیــزی 
تحمــل کردم و گذشــت این بود که هــم در قرارگاه 
زمانــی که ما وارد می‌شــدیم ما را به شــکل جزامی 
بعضــاً  رفتارهایــی  و  بچه‌هــا  می‌کردنــد،  نــگاه 
ناشایســتی می‌کردند مثلًا کل هیکل منو اســفند 
این‌کــه  به‌جــای  می‌انداختــن  تیکــه  می‌گرفتنــد 
خسته نباشیدی چیزی باشه، این رفتار بود و این 
واقعاً آزار می‌داد منو. یا یکی از نزدیکان ما یکی بود 
شــبیه به این رفتــار رو می‌کرد خــب این‌ها خیلی 
ســخت بود در جهادی نودونه درصد ســختی بود 

اما با لذت که در عمرم تکرار نخواهد شد.
 کار جهادی را برای بچه‌ها پیشنهاد می‌کنید؟

صد درصد توصیه می‌کنم ولی با توضیحی که سه 
چهار سال پیش در مشهد دادم؛ اساتید در مشهد 
صحبت می‌کردند در مورد فعالیت و تبلیغ بنده 
بلند شــدم مثالــی زدم از حاج‌آقای ابطحی که در 
کارکرده، ایشون  اصفهان یا شــیراز ایشــون مفصل 
یک‌جمله‌ای دارد که از حاج‌آقا میرهاشم شنیدم 
و به آن عمل کردم »در ایام درســی فقط درس و در 

ایام تبلیغی و جهادی خب تبلیغ و جهاد«

  »در ایام 
درسی فقط 
درس و در 
ایام تبلیغی و 
جهادی خب 
تبلیغ و جهاد«

 از پایه‌یــک هــر کس شــرایطش را داشــت برود 
سمت جهاد یا بازهم تفکیکی دارد؟

اگر مســئول عاقل منظم بدون افراط‌وتفریط از پایه 
کید کنند. یک به درس تأ

من وقتی در کار جهادی فعالیت می‌کردم اســتاد 
کــه شــب و روزم در درس بوده  ســطوح عالی بودم 
لــذا طلبــه‌ای کــه بیاید حواســم بــه تمام چیــز اون 

طلبه باید باشد.
 بحــث کرونــا هــم زمــان بــود درس یعنی شــما 
کــه  می‌کنیــد  توصیــه  را  فــردی  همچیــن 

بماند سر درس و بحثش؟
گــر بیاینــد درسشــان آســیب  بعضــی از طلبه‌هــا ا
می‌بیند و مبتلابه داشــتیم بله! یک‌زمانی اســت 
ک بعدی دیدن  که اضطرار اســت باید بیاید و ملا
ســالمه  ســی‌وپنج  مــن  هســت  طــرف  خانــواده 
و اختیــارم دســت خودمــه، یــک طلبــه پایه‌یــک 
تــا پنــج و شــش اختیــارش دســت مــادر پــدرش 
هســت اگــر درســش را بزنــد و بیایــد کار جهــادی 
و درســش آســیب ببینــد مــا پاســخ‌گو نیســتیم در 
قبــال پدر و مــادر. حاج‌آقــا اصــرار می‌کردند که ما 

نگیریم از سنین پایین.
 بعضی‌ها کار جهادی را منافی درس خواندن 

می‌دانند نظر شما چیست؟
کــه  کســی  صــد درصــد اشــتباه می‌کننــد اصــاً 
جهــادی نــره درســت درس هــم نمی‌خوانــد یــا از 
کســانی می‌شــود که سرش در برف هســت و بعداً 

می‌خواهد غر بزند.
طلبه‌ای طلبه می‌شــود که درسش را بخواند و کار 

جهادی نیز انجام دهد.
 آیــا از مســائل مربوطه چیزی مانده که از شــما 

گر امکانش هست بفرمایید. نپرسیدیم؟ ا
بله در مورد موفقیت نکته‌ای را می‌خواهم بگویم:

طلبه‌ای که می‌خواهد موفق بشــود باید نوکر پدر و 
مادرش باشد علاوه بر این چیزهایی که گفتم، نوکر 
به معنای واقعی! بروید و لغت‌نامه ببینید همان 

جوری عین موشک رشد می‌کنند.
کــه  یکــی از عوامــل موفقیــت طلبــه ایــن هســت 
بعضی از خصوصیت‌های پایه‌یــک را با خودتان 
ببریــد. طلبه‌هایی که این‌جوری‌اند فــرق دارند با 
بقیه، مهم‌ترین خصوصیت پایه‌یک چی هست؟ 
حــرف بزرگ‌تــر را گــوش می‌دهد بزرگــی نمی‌کند و 
متواضــع اســت. طلبه یک مقدار کــه پایه‌اش بالا 
مــی‌رود دیگر اســتاد را حســاب نمی‌کنــد و العیاذ 
بــالله شــروع می‌کند پشــت اســتاد حــرف زدن فکر 
می‌کنــد خبــری هســت، ظاهــرش عــرض ادب 

می‌کند اما باطنش هیچ خبری نیست.
 آفات طلبگی را می‌فرمایید؟

کســی که خصوصیــت پایه‌یکش را تــا آخر با خود 
نبرد قطعاً آسیب می‌بیند، شک نکنید! حتی به 
لحاظ ظاهری هم رشــد نمی‌کنــد. در امین‌الدوله 
ما هــر کاری می‌کردیــم؛ از تربیت طلبه تا کم‌ترین 
کارها، من در ابتدای حجره داری نکته‌ای را بیان 
کردم گفتم رفقا ما چهار سال اومدیم تمرین چشم 
گفتن بکنیم؛ به این معنا که باهم می‌شــینیم بالا 
و پایین می‌کنیم بحث می‌کنیم طراحی می‌کنیم 
می‌نویســیم می‌بریم خدمــت حاج‌آقای قاســمی 
کــه مدیرمون بودنــد حاج‌آقا با دلیــل چه بی‌دلیل 
‌منظــور از بی‌دلیل این هســت کــه حاج‌آقا صلاح 
نمی‌دوننــد بگــن ولی همــه کار ها دلیلــی دارد‌ رد 

بکنند ما باید بگیم چشم.
این روحیه در طلاب باید تشکیل شه وگرنه طلبه 
قطعــاً بدرد نمی‌خــورد و ایــن را چــه زمانی متوجه 
می‌شــود که بدرد نمی‌خورد در کار جهادی زمانی 
کــه تیر در آســمان دارد می‌بارد چه در بیمارســتان 
کرونــا و چــه جاهــای دیگــر ایــن روحیــه  بیمــاری 
این‌قدر مهم است که خدانکرده جلو حضرت هم 
وای می‌ایســتند چــون با خودشــان تمرین چشــم 
کــه ما طلبه‌ها  گفتــن را نکردنــد و ازیک‌طرف هم 
دارای ســواد هســتیم احتمــال روبــروی حضــرت 

ایستادنمان خیلی بالا است.

طلبه‌ای که 
می‌خواهد 

موفق بشود 
باید نوکر پدر 

و مادرش 
باشد 
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چه زمانی طلبه شــدید؟
که خرداد 88 دیپلم روگرفتیم و از همان سال تحصیلی  که به پایان رسید سال 1388 می‌شد  از ســال ســوم دبیرســتان 

که وارد حوزه علمیه شــدیم. پیش روش توفیق شــد 
که طلبه شــدید؟  چــه اتفاقی افتاد 

کودکی در این  گذشــته مســجد محل و هیئت رفت‌وآمد داشــتیم و از دوران  ی افتاد. خب ما از  گوار والا نمی دونم چه اتفاق نا
که حالا مواجه  ن علاقه و احســاس نیاز شــکل‌گرفته بود حتی ســالیانی زودتر قبل از دیپلم می‌خواستیم بیایم  فضا بودیم خب او

که  شــده بودیــم بــا این پاســخ، خصوصاً از ســمت خانــواده 
کرده  فعــاً تأخیــر بیافتــد و اســتادمان هــم این‌جــور توصیــه 
گرفتیم  کــه خب وقتی دیگه در ســال آخر دیپلم قــرار  بودنــد 

که وارد حوزه بشــیم. گرفتیم  دیگــه تصمیــم قطعی را 
 عوامــل موفقیت و آفــات طلبگی رو نام ببرید.

کامــل باشــه لازم  گــر بخــواد جامــع و  پاســخ بــه ایــن ســؤال ا
کــه خودش عالم هســت، عالــم ربانیه  که شــخصی  هســت 
کــه بتونــه جمیع جهــات رو توجه  بــه ایــن ســؤال جواب بده 
که چه چیزهایی تأثیر داره در موفقیت یا تأثیر  داشــته باشــه 
کســی رعایــت نکنــه آســیب میبینــه.  کــه  داره ازاین‌جهــت 
گرفتیم و حــالا تجربتا  که از علمــا یــاد  ن چیــزی  حــالا مــا او
در این چند ســال دیدیم بعضی از عوامل رو میشــه برشــمرد 
کــه موجــب موفقیــت فرد میشــه بعضــی از موارد رو  عواملــی 
کردند قطعــاً از مهم‌ترین‌ها توجه به مســائل  دوســتان اشــاره 
که حاج آقا بیان  اخلاقی اســت، توجه به توسل تفکر تعقلی 
که به  می‌کردنــد یــا توجه به نماز شــب یا مســائل اخلاقی‌ای 
تعبیــر حاج‌آقای حق‌شــناس علــت مبقیه طلبگــی یا بحث 
کــه اشــاره می‌کردنــد منتها حــالا یک‌چند  تــاش علمــی‌ای 
که عزیزان  مورد دیگه رو بنده اشاره بکنم جدای از مواردی 
که خب تأثیرگذار اســت  متعــارف بیــان می‌کننــد اول نکته 
و محســوس در خیلــی از عزیــزان دیــده می‌شــد خدمــت به 
عامــل  این‌یــک  خــود  هســتش  والدیــن  خصوصــاً  خانــواده 
گر فرد از خانواده  موفقیتی اســت و در مقابلش آفتی میشــه ا
و والدین و این‌ها جدا بشــه و در بعضی از عزیزان مشــاهده 
میشــه وقتی میان در فضای حوزه قرار می‌گیرند به‌گونه‌ای از 
که لازمه توجه بکنند  ی  یشــه خودشان جدا میشــن اونجور ر
کافــی و وافی رو ندارند توفیــق نوکری به پدر و مادر  رو توجــه 
رو بهــش توجــه ندارند ولو وقتشــون محدودتر شــده باشــه به 
که  خاطــر طلبگــی منتهــا خب همــون بــازهٔ آخــر هفته‌هایی 
که بتونــن خدمت بکنند  در خانه هســتند یا تــو قالب‌هایی 
گــذاره نکتهٔ بعــد از عوامل موفقیت حســن رفتار  قطعــاً تأثیــر 
یرمجموعــه بحــث اخلاقــی  ایــن حــالا ز بیــن اطرافیانــه  در 
که  کــرد اینی  گیــره منتها بایــد خاصتا بهــش توجه  قــرار مــی 
ی-های طلبگی  یزه‌کار حاج‌آقا حق‌شــناس می‌فرمودند از ر
هســتش تهذیب اخــاق مراقبت از رفتار در خانواده اســت 

کــه می‌آیــد در فضای حوزه  کســی  گذاره  ایــن عجیــب تأثیر 
قــرار میگیــره باهــم پایــه‌ای هــاش بــا هم‌حجــره‌ای او باهــم 
مباحثه‌اش یا در بین دوستان و اقوامش در بین خانواده‌اش 
گفتارشــون،  بعضیــا هســتند طلبگــی می‌کننــد رفتارشــون، 
منششــون، حرکتشــون میشــه طلبگی و بــه مقتضیات حال 
از همــون اول بســتر  ایــن  یــک طلبــه عمــل می‌کننــد خــب 
تبلیــغ دیــن رو در  کــه میشــه  از وظایــف طلبگــی  ی  بســیار
گذاره  خــودش به وجــود آورده این نکتهٔ بســیار مهمیــه تأثیر 
گفتارش باطنش  کســی هنــوز ظاهرش رفتارش  تا اینکه یک 
تــش طلبگــی نشــده و مورد بعدی داشــتن ســعه‌صدر  تعاملا
و روحیــه و طبــع بلنــد هــم از عوامــل موفقیــت طلبه هســت 
که به  یــک موقــع فــرد افــق دیــدش افــق بلندیه افــق نگاهیــه 
خاطــر مســائل عالی‌تــر ســختی‌های پیــش روش رو تحمــل 
کــه تأثیرگذار اســت در  میکنــه ایــن هــم از عواملــی هســتش 
رشــد طلبــه موفقیــت طلبــه و خــب آفــات هم توجــه نکردن 
کــه فــرد بــا  بــه مــوارد بــالا همین‌گونــه اســت یکــی از آفاتــی 
بــه رشــد علمــی خــودش  ن مواجــه میشــه توجــه نکــردن  او
کــه من  کــه می‌گــذرد فرامــوش می‌کنــد  اســت؛ چنــد ســالی 
کجــا اومــدم و اومدنــم برای چی بود حواســش نیســت به  از 
گرفتار روزمرگی میشــه یا اینکه فرد به امور آموزشــی  تعبیــری 
خــودش فــرد توجــه نمیکنــه مســائل آموزشــی غیر از مســائل 
علمیــه شــاید یکــی درســش رو بخونه منتها ســالیان ســالی 
بگــذره هنــوز فــرض بکنیــد ســطح یکــش یا ســطح دوش رو 
نتونســته بگیره مســائل آموزشــی اهتمام به مســائل پژوهشی 
کــه بالاخــره تابلوی عملکــرد یک فرد  یســی مســائلی  مقاله‌نو
ایــن خــودش  هســت موجــب انگیــزه ظاهــری در او میشــه 
کــه توجــه نکنــه به امــور آموزشــی و دچار  میتونــه آفتــی بشــه 
کنید همــون بحث  روزمرگــی بشــه و خــب حــالا مثلًا فــرض 
گفتیــم  کــه ضرورتــش رو  ارتبــاط بــا اطرافیــان و دوســتان رو 
که از اونها دور بشــه یا از جمع-های مذهبی  یک آفت آینه 
کــه چــه بســا باعــث طلبــه شــدن او شــده از اونهــا  و تدینــی 
فاصلــه بگیــره مســجدی بــوده هیئتی بــوده یا مــواردی بوده 
یــت رو دارنــد و ایشــون از این‌هــا فاصله  کــه ســامت و معنو
ایــن  یکــه  آب-بار به‌صــورت  کــه  آینــه  حداقلــش  میگیــره 
که  کــه بتونه انشــاء الله در آینده زمانی  ارتبــاط رو قطــع نکنه 
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معاونت پرتلاش
مصاحبه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین میرزایی؛ معاونت آموزش حوزه علمیه آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟



توفیــق خدمت قرار شــد پیدا بکنــه بتونه با توجه به آیه نفری 
کــه حجــرت بکنه در بیــن همون‌ها بتونه خدمــات تبلیغی و 

تربیتــی خودش رو ادامه بده.
گر به عقب برگردید این مسیر رو ادامه می‌دهید؟ یا خیر؟  ا
یــم  گــر هفتــاد بــار یــا اباعبــدالله بمیر بــه تعبیــر جنــاب زهیــر ا
کســتر رو دوباره زنده بشــیم  ن خا بســوزونن بــه بــاد بدهنــد او
یــم  مــا تــو همیــن مســیر امــام زمــان انشــاء الله قــدم برمــی دار
بنــدهٔ  مثــل  شــاید  هســتش  حقانیــت  و  حــق  مســیر  مســیر، 
حقیری از این مســیر نتونســته باشــم درســت اســتفاده بکنم 
کــه  کســانی  جــزء  نوشــتن  رو  اســممون  کــه  همینــی  منتهــا 
عرضــم بــه حضورتــان طلبه‌هــای امــام زمان هســتم خودش 
یم  تریــن افتخــار هســتش بــرای مــن یک‌عمــر بیشــتر ندار بالا
کجا بهتر از اینکه انســان  کجــا خــرج بکنیم  ن یک‌عمــر رو  او
عمرش را در راه رشد فکری، رشد معنوی و رشد دینی مردم 
بخواهــد خرج بکند این‌یک عمر را در راه امام زمان خودش 

در راه تبلیــغ امام زمان قرار بدهد.
یــک  هــم  مدرســه  آموزشــی  مباحــث  بــه  راجــع   

توضیحــی برامون بدید.
کــه خــب مشــخصه مدرســه از  بحــث برنامه‌هــای آموزشــی 
که  ن هفت مرحلهٔ پذیرشــی  کــه پذیرش اســت او قــدم اولی 
کــه معمولًا چند صد  که متقاضی‌های ورودی  برگــزار میشــه 
ن‌ها حالا چنــد تا فیلتری  یم از بین او نفــر متقاضــی ورود دار
کــه انجام میشــه یه عده می‌رســند به تشــکیل پرونده همین 
که مراجعه‌کننده بودند  گذشته حدود 300، 400 نفری  ســال 
حدود 130 تا تشــکیل پرونده داشــتیم بــه مصاحبهٔ تفصیلی 
مــون حــدود هشــتاد نفــر رســیدند از ایــن هشــتاد نفــر حدود 
کردنــد و از ایــن تعــداد هــم  چهــل نفــر دوره اختبــار شــرکت 
که وارد سال تحصیلی  حدود سی نفرشون رو توفیق داشتیم 
کــه وارد ســال تحصیلــی  شــدند ایــن بحــث پذیــرش. افــراد 
کارنامــهٔ صد  کــه در قالــب  می‌شــوند روش تحصیلــی حــوزه 
یابی جامع  گفته می‌شــد، ولی الان تحــت ارز نمــره‌ای قدیم 
آموزشــی بهــش میگیــم پیــش مطالعــه قبــل درس حضــور به 
یســی بعدش  دوام ســرکلاس بعــدش تثبیــت تکمیل تقریر نو
یابــی هفتگــی و بلندمــدت نظر مســئول  مباحثــه بعــدش ارز
انجــام  کامــل  به‌صــورت  این‌هــا  تمــام  کــه  اســتاد  نظــر  پایــه 

کرونایــی شــده یه  میشــه. خــب حــالا ایــن شــرایط، شــرایط 
کلاس‌ها  که  یژه‌ای اســت جمع‌بندی این شــد  برنامه‌های و
جایگزیــن  خــب  می‌کنیــم  برگــزار  ی  حضــور به‌صــورت  رو 
کــه  یســی در درس‌هــا الزامــی شــده زمانــی  مباحثــه تقریــر نو
ی برگزار میشــه ارتباط مســتمر با  کلاس‌هــا به-صورت مجاز
عزیزان هســت و عرضم بــه حضورتون مجموعــه برنامه‌های 
که اســاتید بــا طلبه‌ها دارند  ی  آموزشــی بــا ارتبــاط و همکار
کما فی السابق قبل  ن شــرایط علمی  که بشه او ســعی میشه 

کند انشــاءالله. کرونا ادامه پیدا  از شــرایط 
توقعــی  چــه  مدرســه  آمــوزش  معاونــت  عنــوان  بــه   شــما 

ید. از بچه‌ها دار
که عرضم بــه حضورتون  ن آمــوزش  حقیقتــاً خــب توقع معاو
گر جایگاه  که توقع داشته باشم ا کسی نیستم  که بندهٔ حقیر 
ن  حقوقــی معاونــت آمــوزش منظــور اســت خــب عمــل به او
نظام آموزشــی مدرســه خب مورد توقع هســت از این جهت 
که عزیزان رشــد علمی خودشــون رو توجه داشــته باشند سر 
کلاس پیــش  کلاس‌هــا به‌صــورت منظــم حاضــر بشــن قبــل 
یایی  کلاس‌های فعال و پو کلاس‌ها  مطالعه داشــته باشــند 
کلاس داشــته باشند  ن روند بعد از  باشــه بعدش دقت به او
نتایــج  کســب  شــون  آموزشــی  امــور  پیگیــری  مباحثاتشــون 
کــه  ن توانمنــدی و پختگــی علمــی‌ای  بــالای علمــی چــه او
کارنامه و  اصــل قضیــه همینــه یــا از جهــت آموزشــی بحــث 
که هســت خب تمام اینها مورد توقع  عملکرد ســالیانه افراد 
کنــارش  ن جایــگاه حقوقــی معاونــت آمــوزش هســت در  او
گر بنــدهٔ حقیر  حــالا جــدای از این بحــث معاونت آمــوزش ا
از ســمت خودم بخواهم نکته‌ای رو درخواســت بکنم خب 
کــه عزیــزان توجه به خادمان خودشــان داشــته  ایــن مســئله 
کــه دعا بکنند بــرای ما اینکــه عزیزان خب قم  باشــند اینــی 
کردند یاد ما باشــند  یف بردنــد یــا پله‌های ترقــی رو طی  تشــر
مــا تمــام آرزومــون اینه دعامــون اینــه و درخواســتمون اینه از 
کــه عزیــزان به یــه نقطه‌ای برســند بــه جایی  خــدای متعــال 
برســند مایــه افتخــار امام زمــان باشــند و خب تو این مســیر 
گوشــه و مثلًا داشــت یه  ن  بگــن یــه نفری هم نشســته بــود او
کــس مــی‌زد همین‌کــه یاد مــا باشــند دعا  کفشــی بــرای مــا وا
که ان‌شاءالله امام زمان به برکت  بکنند توجه داشــته باشند 

توجــه اونها به مــا توجهی بکنند.
معاونــت  دوره  در  خاطــره  بدتریــن  و  بهتریــن   

آموزشــتون رو بفرمایید.
خــب بهترین خاطره از تشــکیلات معاونت آموزشــی زمانی 
کار خــودش رو ببینه وقتی  کــه انســان نتیجه و اثــر  هســتش 
هســتند  خوشــحال  میرهاشــم  حاج‌آقــای  میشــه  دیــده  کــه 
که انســان  یــن پر خوشــحال هســتند یــا زمانی  حاج‌آقــای زر
کــه تأثیری  در بعضــی از طلبه‌هــا محســوس ایــن رو میبینــه 
بــان می-آورند  گذاشته‌شــده حالا یــا بعضیا به ز ن‌هــا  در او
بــان نمی‌آورند وقتی انســان در ســیر عملکرد  یــا بعضیــا به ز
افــراد ایــن‌رو میبینــه خــب بهتریــن خاطــرات آن لحظاتــی 
که انسان می‌بیند توانســته خدمتی را ارائه بدهد،  هســتش 
گر  بدتریــن خاطــرات هــم در همیــن قالــب شــکل میگیــره ا
کــه  گرفتــه یــا قدمــی رو برداشــته  جایــی انســان تصمیمــی 
که ایــن قدم، قدم درســتی نبود  بعــداً بــه ایــن نتیجه رســید 
کامــل و درســتی نبــود می‌شــد بهتــر  ایــن تصمیــم، تصمیــم 
هســتش  تلــخ  هــم  اونجــا  قطعــاً  داد  انجــام  ی  کار ایــن  از 

کننده. ناراحت  و 
قه طلاب به معاونت آموزش نشأت گرفته از چیست؟  علا
که شــما ســؤال رو  ی باشــه  البتــه مــن فکــر نمی‌کنــم این‌جــور
پرســیدید حــالا خــاف ایــن‌رو بخواهیــم بگیــم شــاید باشــه 
یک‌طرف قابل نقد هســتش این ســؤال  شــاید نباشــه منتها از
کار با عزم و اراده‌های  منتهــا در بحــث معاونت آموزش چون 
کار با نفوس افراد و بحث اجرای قانون مطرح میشــه یه  افــراد 
جاهایــی خــب خــاف طبع و خــاف نفس صــورت میگیره 
کــه یــه جاهایــی یــه ناراحتی‌هایــی رو برای افــراد به  طبیعیــه 
وجــود بیــاره و فــرد علــی رغــم میــل باطنــی‌اش مجبــوره مثــاً 
کار رو انجــام بــده چــون مطالبــه معاونت آموزشــه و در  فــان 
صــورت عدم انجام هم شــاید مخاطراتی رو به همراه داشــته 
گذار اســت منتها در مدرســهٔ  باشــه خــب این یــه مقدار تأثیر 
که افتــاده بحمــدالله به لطــف خدای متعــال و با  مــا اتفاقــی 
که ارتباط  که از قدیم مســئول محترم حوزه داشــتند  تدابیری 
مســئولین مدرســه با طلبه‌ها از ابتدا ارتباط دوستانه‌ای بوده 
گردی همینطــور  کلاس درس ارتبــاط اســتاد و شــا حتــی در 
کــه ناملایمــات بــه حداقــل  خــود ایــن مســئله باعــث میشــه 

خــودش برســه یعنــی بیشــتر از این‌کــه بخواهــد بگومگوهــای 
کــم اســت یــا روابــط  کــم باشــد روابــط اخلاقــی حا قانونــی حا
که خب طبعاً به‌واســطه ارتباط مستمر  کم هســت  رفاقتی حا
که در مدرسه هستند با طلبه‌ها حاصل می‌شود؛  مســئولینی 
ی خشــک نیســت  یعنــی اینجــا روال و حالــت، حالــت ادار
کارآموزشــی انجــام بده و برود بلکــه همه باهم  کســی بیاد  که 
دوســت هستند، رفیق هستند؛ حتی یکجاهایی باهم درس 
که ایــن ارتباط  دارنــد مباحثــه دارنــد و خود این باعث شــده 

ی از سختی‌ها باشه. کنندهٔ بسیار دوطرفه‌ای ســهل 
آمــوزش  معاونــت  پیــش  ســال  چنــد  بــه  برگردیــد  گــر  ا  

می‌کنید؟ قبول  را 
واقعــاً تــا الان بــه ایــن موضــوع فکــر نکــرده بــودم و فکــر هــم 
ن هم  نمیخــوام بکنــم چــون یــک مبنایی از اول داشــتم و او
کــه هرجایــی قــراره خدمــت  ی هســتم  کــه یــک ســرباز آینــه 
کســوت  ی در  گه به ما بگن یه روز بکنــم بایــد حاضر باشــم آ
که مــا پایــه 6 بودیم باید  گفتیــم چشــم زمانی  گفتــن  آمــوزش 
گفتند مســئول پایه بشــید  می‌رفتیــم قــم شــرایط فراهــم شــد 
بشــید  ملبــس  گفتنــد  اســت  وظیفــه  چشــم  کردیــم  عــرض 
وظیفــه شــده چشــم یــا تو هــر قالب دیگــه ای بحــث تحقیق 
که مشــغول هســتیم  امــور پژوهش امور تربیتی الان جاهایی 
که وظیفه بشــه بتونیم خدمتی به امام زمان انجام  هرجایی 
کار میخواد آموزش  کار مهم نیســت قالــب  ن قالب  بدیــم او
که توفیــق خدمت به  ن محتــوا  باشــه یــا هــر چیز دیگــه ای او

امام زمانه باشــه وظیفه بشــه در خدمتیم.
که فکــر می‌کنید لازمه و ما نپرســیدیم بفرمایید. گــر نکته   ا

مســائل مرتبــط بــه آمــوزش خب پرســیده شــد منتهــا همون 
امــور  بــه  نکتــهٔ دغدغــه مندیــه عزیــزان طلبــه مــون نســبت 
کنیــد مســائل  گــر محبــت بکننــد و فــرض  آموزشــی خــب ا
مربوط به ســامانه شون هســت مربوط به امتحانات هفتگی 
شــون هســت مربوط به ارتباط با اســتاد هســت حاضر بودن 
یســی هــر چه عزیــزان این  کلاس هســت بحــث تقریــر نو ســر 
کم  کمی  ی هم شــاید  که در این فضای مجاز اهتمام‌هایــی 
که  توجهــی بهــش بشــه ایــن را عزیــزان توجه داشــته باشــند 
که بتونند  کمکی بدهند به خادمان خودشــون  انشــاء الله یه 

ی بکنند. گذار انشــاء الله بهتر خدمت 
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بعد بصیرتی



مــا با حاج‌آقای گرامی کلاس منطق و شــهید مطهری داشــتیم 
و کم‌کــم پــای ما به فیلســوف باز شــد و در جلســات حاج‌آقای 
میــر هاشــم شــرکت می‌کردیــم کــه مــا را به‌جایــی رســاند کــه به 
کــه دیگــر باید طلبــه بشــویم این‌جوری  ایــن واقعیــت رســیدیم 

شد ما طلبه شدیم.
 حاج‌آقا چند سال دانشگاه بودید؟

می‌خوانــدم  درس  دانشــگاه  کــه  می‌شــد  ســال  چهــار  بنــده 
حاج‌آقای میرهاشم تقریباً سال ۸۹ بود که آمدند مسجد مابعد 
ما هم از ســال ۹۰ با حاج‌آقای گرامی کلاس‌ها را داشتیم تقریباً 

سال ۸۹ و ۹۰ بود.
 عوامل موفقیت شما در طلبگی چه بود؟

به عوامل از چند جهت می‌شود نگاه کرد یک موقع خود حاج‌آقا 
کــه طلبه موفــق از جهت ظاهری یــک ویژگی باید  می‌فرمودنــد 
داشته باشد و از جهت باطنی یک ویژگی باید داشته باشد در 
کید داشــتند،  ویژگی ظاهری حاج‌آقا خیلی روی ادب طلبه تأ
ایــن طلبــه هر جا که بــرود موفق می‌شــود و از جهت معنوی هم 

چــی  هســت  ایــن  اول  ســؤال  حاج‌آقــا  خــب 
شد که طلبه شدید؟

که دانشــجو  گول خوردم؛ خب واقعیتش خیلی قبل‌تر آن زمان 
کــرده بودم برای طلبگــی ثبت‌نام بکنم  بــودم چنــد باری اقدام 
یک‌بار قبل از اینکه دانشــگاه قبول بشــوم یک‌بــار هم‌زمانی که 
دانشــگاه قبول‌شــده بــودم، دانشــگاه همــدان بــودم یکجــا در 
کــه درس‌های  همــدان رفتــه بودم یــک حــوزه‌ای ثبت‌نام بکنم 
حوزه را کنار دانشــگاه بخوانم اما نشد چون بالاخره خانواده‌ای 
کــه داشــتیم خانوادهٔ مذهبی بود، در بســیج بزرگ‌شــده بودیم و 
کــه اطــراف بنــده بودنــد در ایــن وادی بودنــد پدربــزرگ  افــرادی 
که بایسته و شایسته بود تصمیم  بنده آخوند بود ولی آن‌جوری 
کــه باید طلبه بشــوم  نگرفتــه بــودم بــه آن بینــش نرســیده بــودم 
تــا اینکــه دانشــجو شــدیم و چنــد ســالی گذشــت و حاج‌آقای 
میرهاشم و اساتید حوزهٔ علمیه آیت‌الله حق‌شناس در مسجد 
ابــوذر رفت‌وآمــد پیدا کردند دیگر ما با حوزه آشــنا شــدیم و ما با 
حاج‌آقــای شــهروز خــواه و حاج‌آقــا گرامی رابطه داشــتیم، مثلًا 

استادی که طعم دانشگاه را چشیده
 مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین پژمان؛ 

قائم مقام مدیر در حوزه مجازی اخلاق آیت الله حق شناس؟ره؟

ارتبــاط با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشــریف و اهل‌بیت 
که  کلًا طلبه‌ای  علیهم‌الســام خیلی باعث موفقیت می‌شــود 
بــا امام زمــان عجل الله تعالــی فرجه الشــریف نمی‌تواند ارتباط 
کنــد ارتبــاط بــا اهل‌بیــت  کنــد بایــد خــودش را درســت  برقــرار 
علیهم‌الســام خیلــی کمک می‌کند یک کســی که می‌خواهد 
کند و اینکه چه‌کار باید بکند به  موفق باشد باید این‌ها را اخذ 
گر  نظرم اول و آخر همه‌چیز در کنار توســل بحث تلاش اســت؛ ا
کسی تلاش نکند و بالاترین استعدادها را داشته باشد به هیچ 
جا نمی‌رسد، به نظرم اول و آخر تلاش خود شخص است امام 
زمــان عجــل الله تعالی فرجه الشــریف هم ان‌شــاءالله یک نگاه 

بکند و این شخص را بخرد، این طلبه موفق می‌شود.
 توی مسیر طلبگی خودتان چه چیزی شمارا کمک کرد؟

گر بتواند با استاد خوبی هم‌نشینی داشته باشد  آدم در طلبگی ا
به نظرم خیلی کمک می‌کند حالا من خودم واقعاً به این نقطه 
رســیده بودم یا باید طلبه بشوم یا زندگی‌ام بربادرفته یعنی هنوز 
یادم نمی‌رود حالاتی که داشــتم اوایل طلبگی که می‌خواســتم 

دوره اختبار شــرکت کنم شرایط ما شرایط ویژه‌ای بود دانشگاه 
که تو  رفتــه بودیــم و وضعیــت تأهل ما بــود، خیلی می‌ترســیدم 
حــوزه مــن را قبول نکننــد واقعاً انقدر مســتأصل بــودم می‌گفتم 
کی به ســرم بریزم این حالتی که داشــتم  گر قبول نشــوم چه خا ا
کرده بود بر مباحث علمی،  من و چهار پنج ســال واقعاً متمرکز 
کار دیگری هم نداشــتیم انجام بدهیم خیلی تو مباحث  هیچ 
کرد، ایــن حالتم خیلی من را کمکم  علمــی این حالتم کمکم 
کــرد کــه بتوانــم چنــد ســال متمرکــز بنشــینم درس بخوانــم بعد 
کرد با حاج‌آقای رســتمی  که خدا به ما  درعین‌حال یک لطفی 
کلاس‌هایــی کــه داشــتیم عــاوه بــر کلاس‌هــای دروس اصلــی 
که با حاج‌آقا رســتمی داشــتیم با حاج‌آقا اصغری  کلاس‌هایی 
کــه با این اســاتید داشــتم، توفیق  داشــتیم نشست‌وبرخاســتی 
گاهی اوقات ما خانهٔ  داشتم حاج‌آقا رستمی خانهٔ ما می‌آمد و 
حاج‌آقــا می‌رفتیــم. این‌هــا خیلی مــن را واقعاً کمک کــرد ما هر 

هفته حاج‌آقا را می‌دیدیم.
حاج‌آقا زرین پر هم خیلی کمک کردند
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گر برگردید در مسیری که هستید چه‌کارهایی را زودتر   حاج‌آقا ا
انجام می‌دهید؟ چه‌کارهایی را اصلًا انجام نمی‌دهید؟

در زمان طلبگی یعنی؟
 بله در زمان پایه یک

گــر برگــردم همین کارهایی که کردم را انجام می‌دهم تلاشــم را  ا
بیشتر می‌کنم سعی می‌کنم بیشتر استقامت داشته باشم.

 چه‌کارهایی را نمی‌کنید؟
همــان کارهایــی که نکردم شــاید یک موقع‌هایــی تنبلی‌هایی 
شــد  تلــف  کــه  وقت‌هایــی  جاهایــی  یــک  کردیــم  کــه 

کمتر تنبلی می‌کردم.
 آفت‌های آسیب طلبگی را چه چیزهایی می‌بینید؟

خیلی سؤال ســختی دارید می‌پرسید، شاید یکی از آفت‌های 
را  اینکــه طــرف بالاخــره یک‌چیزهایــی  باشــد  طلبگــی تکبــر 
می‌فهمــد یک‌چیزهایــی را می‌داند شــاید یکجاهایــی هم‌فکر 
کند بداند جهل مرکب داشــته باشــد شــاید معلوماتــی که دارد 
برای او عجب‌آور باشد یک آفت دیگر هم که در طلبگی وجود 
دارد بی‌صبــری و کم‌تحملــی اســت چــون انســان در مباحــث 
علمــی کــه وارد می‌شــود علــم خودبه‌خــود باعــث می‌شــود کــه 
انســان حوصله‌اش بیاد پایین در حالی که فوت‌های کوزه‌گری 
طلبگــی با صبر به دســت می‌آید یک موقع ده ســال از طلبگی 
آدم می‌گــذرد در ایــن ده ســال خیلی چیزها راجع دین شــنیده 
خیلی منبرها شــنیده خیلی اســتادهای مختلفی را دیده ولی 
می‌خواهد برود ســر درس یک اســتادی بنشیند این استاد باید 
کــه آن طلبه  کــه یک‌چیزهایی را بگوید  خیلــی حرفه‌ای باشــد 
تابه‌حال نشنیده باشد بعد طلبهٔ پایه بالا هم چون مدام حرف 
تکراری شنیده حوصله‌اش شاید سر برود و کم‌حوصلگی بکند 
و سر کلاس دیگر به حرف استاد گوش نکند و بعد از دو جلسه 
هــم دیگــر داخــل کلاس شــرکت نکند و بگویــد که این اســتاد 
حرف جدیدی نداشت درحالی‌که باید صبر داشته باشد و بعد 
از ســی جلســه این حرف را بزند این بی‌صبری و کم‌حوصلگی 
یــک آفــت اســت امیرالمؤمنین علیه‌الســام در خطبــهٔ متقین 
مَاءِ یعنــی ترکیب بین 

َ
مَــاءُ عُل

َ
هَارُ فَحُل کــه وَ امّــا النَّ می‌فرماینــد 

علــم و حلــم اســت کــه آدم را رشــد می‌دهد لذا ایــن بی‌صبری 
که به‌مرورزمان طلبه‌ها دچارش می‌شوند این  یک آفتی هست 
دو آفــت تکبــر و کم‌صبری باعث می‌شــود کــه طلبه هیچ‌وقت 

مشــورت نگیــرد و از اســاتید بهــره نبــرد و... این‌هــا حاصــل و 
نتیجه این دو آفت است

 حاج‌آقــا در مســیر طلبگــی چقــدر مباحــث اخلاقــی و توجــه 
دادنــش بــه خود طلبــه اهمیت دارد؟ این ســؤال اول و ســؤال دوم 
و  می‌شــود؟  دارد  کار  چقــدر  حــوزه  ایــن  در  اینکــه 

چه‌کارهایی لازم است؟
کنــم تقریباً جــزء واضحات و بدیهیات اســت  ســؤال اول فکــر 
کــه به اخــاق توجه نکنــد واقعاً باخته اســت و  اصــاً طلبــه‌ای 
اصــل مطلــب را فرامــوش کرده فکــر می‌کنم این آن‌قــدر بدیهی 
اســت که راجع به این نیاز به صحبت نیســت. طلبه مباحث 
اخلاقی را باید خیلی رعایت بکند توصیه‌های علماء به ما هم 
از قدیم‌الایام همین بوده اصلًا یک موقع می‌گفتند شما یک روز 
را تعطیــل بکنید و فقط بــه مباحث اخلاقی اختصاص بدید و 
که طلبه زندگینامهٔ علماء را بخواند و بعضی  توصیه می‌کردند 
کتب اخلاقی مانند المراقبات را نگاه بکند از قدیم هم علماء 
بــه ما خیلی روی ایــن مطلب توجه می‌دادند این از ســؤال اول 
امــا ســؤال دوم حــوزهٔ خــود ما هم بــه نظرم برنامــه دارد مــا اولًا در 
بحــث انســان جامــع و کامل حــوزوی که حاج‌آقای میر هاشــم 
فرمودند در شــش ســال اول در این ابعاد مختلف تمرکزشــان را 
در چــه عنوانــی باید بگذارند مثلًا یک ســال مباحث ترک گناه 
که  یک ســال ادب یک ســال نماز شــب در مباحث مختلفی 
کامــل یعنــی هــم ســیر  طراحی‌شــده در طــرح انســان جامــع و 
مطالعاتی هســت هم ســیر اســاتیدی که در جلســات هفتگی 
دعوت می‌کنند مانند حاج‌آقای جاودان که این باعث موعظه 
طلبه‌هــا میشــه یا بزرگان دیگــر مانند حاج‌آقای تحریــری و... تا 

طلبه استفاده بکنند.
کــه خود اســاتید با نکتــه گفتن  یــک بحــث دیگری هم اســت 
اول کلاس یــا بــا خواندن روایت و با این صورت‌ها یک‌بخشــی 
را تبییــن می‌کننــد در بحث حجــره‌داری یکســری برنامه‌هایی 
کتاب‌های خود حاج‌آقا را بخوانند و یا قبل از  که یک موقع  بود 
خواب یک صوت حاج‌آقا حق‌شــناس را گوش بدهند این هم 
که انجام می‌شــد و دیگه این درنهایت این بحث  مباحثی بود 
طــرح حوزهٔ علمیه مجازی اخلاق ما اســت که دیگر یک روز را 
اصلًا در حد سه چهار ساعت کلاس برگزار می‌شود کلاس‌های 
که فقط مخصوص طلبه‌ها نیســت اما بــرای طلبه‌ها  اخلاقــی 

هم هســت، مثلًا یک کلاس ســیره تربیتی آیت‌الله حق‌شــناس 
کــه حاج‌آقا میرهاشــم زحمتش را می‌کشــیدند یک کلاس  بــود 
عرفــان اســامی حاج‌آقای تحریری بود که برگزار می‌شــد شــرح 

صحیفه سجادیه که حاج‌آقای کریمی برگزار می‌کرد و...
 حاج‌آقــا ســؤال آخــر اینکــه چــرا طلبه‌هــا هــر چــی میــرن بالاتر 

پایبندی‌شان به مباحث اخلاقی کمتر میشه؟
این‌طوری نیست واقعاً یعنی اگر طلبه‌ای مسیر خودش را درست 
برود اتفاقاً پایبندی باید بیشتر بشود اولًا که شما سال دهم طلبگی 
را نباید با سال اول طلبگی مقایسه کنی سال اول طلبگی آن شور 
و هیجــان را همــه دارند یک کارهایی را ممکنــه انجام بدهند از 
گــر واقعــاً می‌خواهد  ســرجمع از ســر خیلــی چیزهــای دیگــر امــا ا
کســی می‌خواهد ببیند رشــد برایش حاصل‌شــده یا نشــده سال 
دهم طلبگی‌اش را باید با قبل طلبگی‌اش مقایســه بکند عرض 
می‌کنم دو سه سال اول طلبگی یک مقدار جو و این‌جور چیزها 
زیــاده خیلی نمی‌شــود گفــت که طرف خــوب شــده در این جو 
یک اوجی حاصل می‌شــود بعد یک افولی شــروع می‌شــود شــما 
ســال دهم طلبگی باید با قبل طلبگی مقایســه بکنی که ببینی 
رشد واقعاً برات حاصل‌شده به نسبت قبل طلبگی یا نشده من 
احســاس می‌کنــم عموم طلبه‌ها رشــد برایشــان حاصل‌شــده به 
نسبت قبل طلبگی‌شان بله نسبت به اول طلبگی ممکن است 
یک فرازوفرودهایی داشــته باشــند کلًا انســان‌ها طبیعتشان این 
هســت که فرازوفرود دارند یعنی آدم نوســان دارد یک موقع اقبال 
دارد یــک موقــع ادبــار دارد این ربطی به طلبگی طــرف ندارد این 
ربــط بــه خصلت ذاتــی انســان‌ها دارد و ممکن اســت به‌هرحال 
طلبه خوب طلبگی نکرده باشد و جاهایی کوتاهی کرده باشد و 

این کوتاهی باعث این افول شده باشد.
در رابطــهٔ با حوزهٔ مجازی اخلاق هم خب حالا یک توضیحاتی 
البته اجمالًا عرض کردم منتها یک بحثی را ما در این ایام کرونا 
که وارد بحث فضای مجازی و این‌ها شــده بودیم یک بســتری را 
فراهم دیدیم برای انتقال مفاهیم اهل‌بیت که خب میشه واقعاً از 
این فضای مجازی استفاده کرد و آن مطالبی را که برای کسانی 
که حالا یک موقع شاید نمی‌توانند دروس معمول حوزوی را مثل 
یــک طلبه دنبــال بکنند، حالا فرصتــش را ندارند امــا می‌توانند 
در هر جلســه یک دقیقــه وقت بگذارند روایــات و قرآن و مفاهیم 
اهل‌بیت یاد بگیرند دیدیم میشــه یک همچین بســتری را فراهم 

کرد که حالا چون فضا و بستر بستر مجازیه از اساتید خیلی خوبی 
هم میشــه اســتفاده بکنیم مثلًا ما قولش را هم گرفته بودیم وقتی 
بحث مجازی بود حالا شــاید حضوری بود ما بعضی از اســاتید 
را نمی‌شــد در خدمتشان باشــیم ولی با توجه به مجازی بودنش 
خیلی از اساتید را حالا هم وعده گرفتیم برخی‌شان اومدن برخی 
از این اساتید اما برخی‌ها برای ترم‌های بعدی یا سال‌های آینده 
قولش را گرفتیم مثــل آیت‌الله تحریری مثل آیت‌الله جاودان مثل 
همین درســی که اســتاد بزرگوارمان حاج‌آقای میرهاشم داشتند 
بــا ایــن رفقــا یــک همچنیــن بســتری فراهم شــد کــه ما هــم برای 
طلبه‌ها برنامه اخلاقی را داشــته باشــیم این را از امثال حاج‌آقای 
حق‌شــناس یــاد گرفتیم کــه آخر هفته‌هــا را فقط صرفــاً مباحث 
اخلاقــی کنار می‌گذاشــتند درس و بحث را تعطیــل می‌کردند و 
بــه مباحــث اخلاقی می‌پرداختند حالا این‌جــور بگیم بهتره که 
درسشــان عوض می‌شــد مباحث اخلاقی را دنبال می‌کردند که 
در چنــد مقطــع ما ایــن مباحث را دنبــال داریم می‌کنیــم یکی از 
ایــن مقاطــع مقطع دانشــجویان هســت که خــب کلاس عقاید 
دارنــد، کلاس مباحث تمدن ســازی، کلاس فقــه خانواده‌دارند 
آقایان دانشــجو مقطع بعدی مقطع متوســطه اول و متوسطه دوم 
راداریم که آن‌ها هم تحت همین عناوین مباحثشان برقرار است 
کلاس‌های احکام و عقاید و اخلاق و مباحث انقلابی برایشــان 
ارائه خواهد شــد این‌ها هرکدام درس‌ها و عناوین درس و این‌ها 
دروسش انتخاب شده است که دیگه در این مقال توضیح ندم 
مــا مقطع طلاب هــم داریم که عرض کردم خدمتتــان و بعد هم 
مقطع شاغلین و بازاریان ما که این‌ها هم یک موقع شاید نتوانند 
در طول هفته به علت شغل و کارشان این‌جور مباحث را دنبال 
کــه بخواهند این  بکننــد اما آخــر هفته این برایشــان فراهم‌شــده 

را انجام بدهند.
حــالا الحمــدالله واقعــاً اســاتید خیلــی خــوب و اســاتید خیلی 
برجسته‌ای واقعاً قابل‌استفاده آمدند پای کار، حالا هرکسی که 
میتونه واقعاً حیفه از این بزرگواران استفاده نکنه یک بحث هم 
کــه آن در دو  راجــع بــه حــوزه علمیــه مجــازی خواهــران راداریم 
مقطــع برقــرار اســت یک مقطــع دانش آمــوزان و یــک مقطع هم 
کلاس حوزه خواهران به‌صورت  که البته  بزرگ‌ســالان هســتش 
اخــاق  مجــازی  کلاس  و  می‌شــود  برگــزار  آفلایــن 

آقایان به‌صورت برخط.
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کــه می‌خواهــد موفــق باشــد حــالا آن  طلبــه‌ای 
مــا  بــزرگان میگوینــد؛  کــه  علمیــت و اخلاقــی 
بخواهیــم ملموس‌تــرش را بگوییم این هســتش 
که سال‌های اول که طلبه می‌آید درس‌هایی که 
یا ... این‌ها را اطرافیان  دارد حالا چه ادبیــات و
شــما  چیــه  این‌هــا  کــه  بگوینــد  دارد  امــکان 
می‌خوانیــد؟ یــک مقــدار بــه این‌ها توجــه نکند 
و نکتــه بعــدی اینکــه خــود حاج‌آقــا میرهاشــم 
بخوانیــد؛  را خــوب  هــم می‌فرمودنــد: درس‌هــا 
ایــن واقعاً مؤثر هســتش؛ یعنی اینکــه در بعضی 
کمــک  درس‌هــا مســتقیم، برخــی غیرمســتقیم 
که موفــق هســتند در طلبگی  می‌کنــد. افــرادی 

که خوب درس خوندند.  کسانی هستند 
پس دو نکته به ذهن من می‌رســد؛ یک اینکه به 
تخریب‌های دیگران گوش نکند و ســرش در کار 

خودش باشد ازلحاظ علمی 
و از جهــت اخــاق هــم همین‌جــوری باشــد کــه 
سرش در کار خودش باشد، امکان دارد کسی که 
می‌آید طلبه می‌شــود، هرکســی  بیاید یک‌چیزی 
بگویــد؛ مثــاً فــان کار را بکــن، نــه این‌کــه داریم 
هــا ایــن 

َّ
كُل اعْمَــلْ لِوَجْــهٍ واحــدٍ يَكْفيــكَ الوُجــوهَ 

مطلب عرضم به حضورتان خیلی درسته.
کــه حالا شــما آمــدی اینجا یک اســتاد اخلاق را 
انتخــاب بکــن همیــن را برو جلــو .از این شــاخه 
بــه اون شــاخه نپر.ما خیل  طلبه‌هــا  را دیدیم که 
در هفتــه ۵ تــا درس اخــاق داشــتند کــه ایــن به 

بسم الله الرحمن الرحیم
چی شد که طلبه شدید؟

کودکی به لباس روحانیت علاقه  راســتش من از 
داشتم؛ یادم می‌آید ۹،۸سالم بود که یک عبایی 
موقــع  کــه  بودنــد  تهیه‌کــرده  مــن  بــرای  خانــواده 

نماز می‌انداختم .
از بچگــی به لباس و مشــی روحانیــت و روحانی 

محلی که داشتیم علاقه داشتم .
حقیقتــش ایــن شــد کــه چند تــا از رفقــای محل 
طلبــه شــدند و مــن با آن‌هــا ارتباط داشــتم و این 

ارتباط در این امر مؤثر بود .
و واقعیــت امرش لطف خدا و امام زمان بود ولی 
عامل‌هایی که مشوق ما بود همین مشی طلبه‌ها 
و روحانیون ویکی دیگر اینکه رفقای محل طلبه 
شدند و ما هم توفیق شد آمدیم در مسیر طلبگی. 
اصــاً  فامیــل  تــو  مــا  اینکــه  جالــب  یک‌چیــز 

طلبه نداشتیم . 
از جانــب پــدرم مخالفتی نبود ولــی می‌گفت که 
حتمــاً اول دیپلمــت رو بگیر بعداً، که همین هم 
شــد دیپلــم ریاضیم روگرفتــم و بعد آمــدم حوزه. 
که آمدیم طلبه شــدیم؛ اولش شــاید  ولی بعدش 
یکــم مخالفــت بــود ولــی بعدهــا همان‌هایی که 
مخالفت می‌کردند شدند مشوق ما. و الحمدالله 

مشکلی نبوده تا حالا.
چــه  در  را  طلبــه  موفقیــت  عوامــل   

چیزهایی می‌بینید؟

راه و چاه تبلیغ
مصاحبه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین عدالت خو؛ استاد و مبلغ موفق

 اطرافیان 
امکان دارد 
بگویند که 
این‌ها چیه 
شما 
می‌خوانید؟ 

نظر من ضرر میزند .
چیزهایــی  چــه  خودتــان  طلبگــی  مســیر  در   

شما را کمک کرد؟ 
خــود مــن ســال اول یک‌چند ماهی که گذشــت 
اینجــا  نکنــد  کــه  می‌شــدم  داشــتم  پشــیمان 
یــم، می‌رفتــم پیش حاج‌آقا میرهاشــم  بدردنخور
کــه حاج‌آقــا نکنــد مــا می‌رفتیــم جای  می‌گفتــم 
دیگِــر موفق‌تر بودیم حاج‌آقــا می‌فرمودند که ببین 
اولا این وجه را شــما داشته باش که این فضایی 
گیــرت نمی‌آمــد  کــه تــو حــوزه هســت هیــچ جــا 
همین‌که تو از جهت دینت و اخلاقت ســامت 

میمونی کم‌چیزی هست!
دیــدم نــه؛ حاج‌آقا فرمود عــاوه بر اینکــه خودت 
ســالم می‌مانــی بقیــه را هــم نجــات می‌دهــی. و 
آلان هم می‌بینیم که بیشترین مشکلات جامعه 

مشکلات اخلاقی هستش.
ایــن نکتــه‌ای بــود کــه حاج‌آقــا بهم کمــک کرد و 
بعد از آ هم یادم نمی‌آید من پشــیمان شده باشم 

تو کل این مسیر.
طلبه‌ای که می‌خواهد موفق باشد علاوه بر اینکه 
درســش را خــوب می‌خوانــد و اخــاق را رعایــت 

می‌کند روابط اجتماعی بالایی دارد.
ایــن موضوع در ســیره امامــان انقلاب 

کــه بــا مــردم ارتبــاط  هــم وجــود دارد 
دلیــل  از  یکــی  .خــودم  داشــتن 

مــا  چــون  میدانــم.  ایــن  را  موفقیتــم 
بــه  را  این‌هــا  کــه  می‌خوانیــم  درس 

مردم یاد بدهیم .
گر برگردید این مسیر   ا

رو ادامه می‌دهید؟ 
چنــد  رفقــا  از  یکــی 
وقــت پیــش همین 
مــن  و  پرســید  رو 
گــر ۱۰۰بار  که ا گفتــم 
ایــن  برگــردم  هــم 

۱۰۰ بار اغراق نیســت بازهم همین مســیر رو میرم 
چون اعتقاددارم خلقتم برای همین بوده رسالتم 
ایــن بــوده کــه بیام تــو این مســیر به‌خصــوص که 
که تو  تــو فامیل طلبه نداشــتیم و خب می‌دیــدم 
فامیل میگویند ما با روحانیت مشکل‌داریم غیر 
از فلانی خب این غیر از فلانی باعث می‌شود که 

این‌ها نزدیک بشوند به جامعه روحانیت.
بــه همین دلیــل علاوه بــر اینکه ناراحت نیســتم 

بلکه ۱۰۰۰بار هم برگردم بازهم رضایت دارم.
گر برگردید چه‌کارهایی را انجام نمی‌دهید یا   ا

چه‌کارهایی را زودتر انجام می‌دهید؟
کــه برگــردم انجــام می‌دهــم  یکــی از چیزهایــی 
کــه خب ما  یکیــش همیــن حفظ قرآن هســتش 
که مدرسه بودیم این‌همه گسترده  در سال‌هایی 
نبــود. یــک بحــث دیگــر اینکــه درســت بــود مــا 
مشــغول کارهای اجرایی مدرســه بودیم ولی باید 

از وقتمان بهتر استفاده می‌کردیم .
 از کی تبلیغ رو شروع کردید؟

کــه  خــدا نســبت به ما داشــت  یکــی از الطافــی 
درحالی‌کــه تــو خانــواده مــا طلبــه نداشــت حــالا 
ایــن‌رو تــو پرانتز بگویــم )من می‌گفتــم ای‌کاش تو 
خانــواده همــه مذهبــی و این‌هــا بــودن رفقایی 
بــودن و روحانــی نداشــته  کــه این‌جــوری 
گر روحانی داشــته باشــند  باشــند، چون ا
حســاب  اصــاً  را  تازه‌کارهــا  مــا  کســی 
کــه بخواهیــم صحبــت کنیــم و  نمی‌کــرد 
مطلــب بگوییم( درســته تو خانــواده ما 
طلبه نداشــت ولی مراســمات 
مــن  داشــتیم  کــه  مذهبــی 
بعــد  بــه  ســه  پایــه  از 
می‌کــردم.  صحبــت 
بــه  چهــارم  ســال  مــن 
که تونستم تو  بعد بود 
کار فرهنگــی محل 
و  کنــم  صحبــت 

یکی از 
چیزهایی که 
برگردم انجام 

می‌دهم 
یکیش همین 

حفظ قرآن 
هستش 
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مصاحبه



منبــر بــرم. ویکــی از علت‌هایــی که به نظــر من از 
من دعوت می‌کردند همین بود .

بــه نظــر مــن رفقــا یکــی دو ســال قبــل از ملبــس 
کار را انجام بدهند، در پایگاهی،  شدنشــان این 

در مسجدی کار فرهنگی منبری را شروع کنند.
بــه  توصیــه  کــی  از  را  بچه‌هــا  شــما   

سخنرانی می‌کنید؟
امــکان  یکــی  داد؛  کلــی  حکــم  یــک  نمی‌شــود 
دارد پایــه ســه شــرایطش را داشــته باشــد یکــی 
امــکان دارد پایــه شــش، امــا به‌طورکلــی  این‌یک 

چیز لازمی است .
تبلیــغ یک‌چیز لازمی اســت اصلًا رســالت حوزه 
یــس  تدر دارد  کــه  کســی  حتــی  اســت؛  همیــن 

می‌کند دارد به‌نوعی تبلیغ می‌کند.
در مــاه محرم و صفر و ماه رمضان طلبه‌ای موفق 

است که تو این ایام کار تبلیغی کرده باشد.
اما نباید از همان اول شــروع کنه باید چند سالی 
گر مثلًا در پایه ســه شــرایط  چیــز بیامــوزد بعد اما ا
خوانــدن یــک حدیــث باشــد و ایــن کار رو نکند 
کــرده اســت؛ امــا تمــام هم‌وغمــش را در  اشــتباه 

سال‌های اول روی درسش بگذارد.
ولــی بــه نظــرم از پایــه چهــار و پنــج بــه بعــد بــا 
مجموعــه‌ای ارتبــاط بگیــرد و جــا پــای خــود را 
کــه بشناســندش،  کنــد. بــه ایــن معنــا  محکــم 
شــدن  ملبــس  از  بعــد  و  بدواننــد  را  علمیتــش 

برنامه‌اش را مداوم داشته باشد.
گر  حــالا حاج‌آقــا هم می‌فرمودند کــه فکر نکنید ا
یــد، نه خیر آنجا  دو ســه نفر بودنــد منبر خوب نرو
هم منبــر صادراتی و خوب بروید، طلبه‌ای موفق 
هستش که از تمام موقعیت‌هایش استفاده بکند.

 راه‌های تبلیغ را در چی می‌بینید؟ 
ما یک روش ســنتی داریم یک روش مدرن.روش 
سنتی همان منبر و سخنرانی و به‌صورت خطابه 
گذشــته ولی در  که زمانش  هســت.اونها درســته 
هــر دوره مخاطب خاص خــودش را دارد و طلبه 

بایــد تــو این زمینــه فعالیت بکنــد.در زمان قدیم 
۳ ســاعت بعضــا منبــر می‌رفتنــد، یک ســاعت 
احکام، یک ســاعت اخلاق یک ساعت عقاید 
امــا باوجودایــن وضــع مــردم حوصلــه ندارنــد که 
بخواهند ۳ســاعت پای منبر بنشینند.یکســری 
کــرده ولــی ســاختار منبــر ســنتی هنوز  تغییراتــی 

هست و هیئات هم نوعا آن را می‌پسندند.
ولــی الآن دیگــر از روش‌هــای انحصــار درآمــده؛ 
گر ســال‌های پیش فقط  یعنــی تبلیغ مــاه محرم ا
ســخنرانی بــود الآن شــما می‌توانیــد یــک کلیپ 
فضــای  در  را  ایــن  و  بکنیــد  آمــاده  ۵دقیقــه‌ای 

مجازی پخش بکنید .
یا شیوه‌های جدیدی که مثلًا شما می‌توانید برای 
خانوادتــون از دهه اول محــرم حدیثی، مطلبی از 
امام حسین را پیامک بکنید. یا یک کانالی بزنید 
کار را بکننــد  گــر طلبه‌هــا در اقوامشــان ایــن  کــه ا
گر ســوالی بود بپرسند و  خیلی خوب هســت که ا

پاسخ بدهند، مطالب مذهبی بگذارند.
که شــیوه‌ها خیلی بیشتر شده  می‌خواهم بگویم 
اســت، اگرچــه از آن‌طرف یک مقــدار روش‌های 
کــم شــده ولــی از این‌طــرف آن جنبه‌هــا  ســنتی 
بیشتراست و طلبه‌ای موفق است که تو همه این 

زمینه‌ها کار بکند .
الآن مــا تبلیغ‌هــای تخصصــی داریم مثــاً تبلیغ 
که گذشت  که همین ســالی  کودکان  نســبت به 
چندین درخواست برای مبلغ کودکان داشتیم .

خــب هرکــس باید نســبت بــه پتانســیل خودش 
و ویژگی‌هــای خــودش انتخــاب بکنــد. امــروزه 
طلبــه‌ای  دیگــر  و  دارد  وجــود  یــادی  ز راه‌هــای 

نمی‌تواند بگوید که من به درد تبلیغ نمی‌خورم.
بایــد طلبــه یکــی از روش‌هــا را به‌طــور تخصصی 
گــر در  کــه جایــی ا و بقیــه را عمومــی بلــد باشــد 

معرضش قرار گرفت بتواند از عهده‌اش بربیاید.
 تأثیر تلبس در تبلیغ چگونه است؟

مــن کار بــا عقبه این لبــاس ندارم، امــا آن چیزی 

کــه مهم هســتش توی تبلیغ و مــا داریم می‌بینیم 
واقعاً مردم ولو اینکه الآن بعضی‌ها میگویند مردم 
نســبت به روحانیت فاصلــه گرفتند و به نظر من 
این تا حدودی درســت است و بقیه‌اش مغالطه 
گــر مــردم نســبت بــه روحانیــت موضــع  هســت ا
هســت؟  منظورتــان  روحانیــت  کــدام  گرفتنــد 
یــم تــا روحانی .من امســال یکجایی  روحانــی دار
ســخنرانی می‌رفتم که این‌ها ســه چهار سال بود 
کــه روحانــی نداشــتند، روزهــای اول معلــوم بــود 
کــه زاویه داشــتند ولی خب من رفتــم گرم گرفتم 
تو، ســینه‌زنی هاشــون بــودم و الحمــدالله  ۷۰، ۸۰ 
درصــد نظرشــان و دیدشــان عــوض شــد .یعنــی 
یک‌بخشــی بــه خاطر کم‌کاری ما اســت و شــاید 
هم ما ملبس‌ها یکجاهایی را کم گذاشتیم . ولی 

مردم هنوز که هنوز هست تو جاهای
.و  می‌کننــد  اســتفاده  روحانیــت  از  مختلــف 
ایــن لبــاس بــه نظــر مــن خیلــی مؤثــر اســت .من 
خــودم مثــاً تــو مســجدمان صحبــت می‌کــردم، 
قبــل معمــم شــدنم و بعــد معمــم شــدنم زمین تا 
آســمان فــرق می‌کــرد .وقتی‌کــه لبــاس پوشــیدم 
که مردم بهتر می‌پذیرنــد و از طرفی هم  می‌دیــدم 
مســئولیت ما بیشتر می‌شــود ولی از جانب مردم 

مقبولیت بیشتر است .
 فعالیت‌های تبلیغی خودتان چطور است ؟

الحمدالله  ما چند ســالی است فکر کنم ۵ سال 
کــه تقریبــاً ما معمم شــدیم تو این پنج ســال خدا 
رو شــکر تو همه‌ی ایام مناســبتی مذهبی مراســم 
داشــتیم حــالا روزی بــوده ۵جلســه ۶ جلســه . 
کرونا و محدودیت‌ها من سه جا  امسال به خاطر 
منبــر می‌رفتم . به نظر من این‌یک توفیقی اســت 
که ارتبــاط بگیــرد و واقعاً هم‌دســت  بــرای طلبــه 
طلبه اســت؛ کســی که اهل تبلیغ باشــد جایش 
هم پیدا می‌شــود. خــب من چند تا تجربه تبلیغ 
جهادی هم داشتم تو ایام سیل خوزستان که بود.
درخواســت  یک‌زمــان  گــر  ا میگــم  رفقــا  بــه  مــن 

تبلیغی برام نباشد یک‌جوری حالا تو شهرستان 
کــه مبلــغ می‌خواهنــد مــن میــرم و جایــش هــم 

واقعاً مهم نیست.
من تو سال‌های تبلیغیم جایی رفتم که مثلًا پنج 
نفــر بوده، جایی رفتــم مثلًا هزار نفر بــوده میخوام 
این را بگویم کسی که هدفش تبلیغ است، دیگر 

مسائل جنبی برایش اهمیت پیدا نمی‌کند.
خــدا  باشــد  تبلیــغ  دنبــال  کــه  طلبــه‌ای 

روزی‌اش را هم می‌رساند.
 فعالیت معاونت تبلیغ چطوری هست؟

عرضــم بــه حضورتان فکر کنم بیش از ســه ســال 
باشد که در بحث تبلیغ ما در خدمت حاج‌آقای 
زریــن پــر هســتیم . ما از چنــد جهت تبلیــغ را در 

مدرسه تداوم بخشیدیم
یکی بحث ارتباط مبلغین با یکدیگر بود .

مختلــف  مراســم‌های  چنــد  در  مــا  اینکــه  دو 
کــه  تبلیــغ را انجــام دادیــم مثــاً روضــه خانگــی 
بــود کــه بازخــورد خوبــی هم داشــت کــه فکرکنم 

حدود ۲۰۰ جلسه شد.
بحــث اردوی جهادی بود .بحث روضه خانگی 
درون شهر قم بود .بحث هیئت‌های خیابانی بود.
یکــی دیگــر از مــوارد در راســتای تبلیــغ محتوای 
که مجموعه خودمان این پتانســیل  تبلیغی بــود 
که برای هر مناســبتی این محتوا را ایجاد  رو دارد 
کند حالا یک‌بخشــی هم رفقــای معاونت تبلیغ 
کمــک می‌کردند  کانــون دانش‌آموختــگان اونجا 
یک ســری مطالب هم خودمان از اســاتید جمع 

می‌کردیم وتو کانال قرار می‌دادیم  
کــه تو دورهمی‌ها  و ایــن هم بــه نظرم ؛نظر  خوبی 
اون  کــه  بکننــد  انتخــاب  موضــوع  رفقــا 

سطحشان بالا برود.
یک بحث هم بحث محتوای روضه‌ای هستش 
که این را ما تو کانال قرار می‌دادیم روضه‌هایی که 
موثق هستش انواع مقاتل ؛این هم بخش‌هایی از 

روش‌های تبلیغ بود که عرض کردیم.

 یک کانالی 
گر  بزنید که ا
طلبه‌ها در 
اقوامشان این 
کار را بکنند 
خیلی خوب 
گر  هست که ا
سوالی بود 
بپرسند و 
پاسخ بدهند

گر یک‌زمان  ا
درخواست 
تبلیغی برام 

نباشد 
یک‌جوری 

حالا تو 
شهرستان که 

مبلغ 
می‌خواهند 

من میرم
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زمان؟عج؟ اســت و به حوزه‌ها برویم وارد بشویم؛ 
اما ما یک دوستی داشتیم که از بچه‌های کرج بود 
و خیلی برای ما از حاج‌آقا حق‌شناس؟ره؟ و علما 
می‌گفت و مــن اصلًا حاج‌آقا حق‌شــناس؟ره؟ را 
نمی‌شــناختم اما به‌طــور اتفاقی وقتــی دنبال این 
قضیــه افتادم که حاج‌آقــای مجتبی تهرانی؟ره؟ 
کنــد_ در بــازار تهــران،  را ببینم_خــدا رحمتشــان 
وقتی‌که رفتم دنبال این قضیه که ایشان را ببینم؛ 
اتفاقــاً آلودگــی هــوا شــده بــود و حاج‌آقــا مجتبــی 
تهرانی؟ره؟ مسجد نیامده بود و ایام اعتکاف بود. 
دیگــر من رفتم مســجد و گفتنــد حاج‌آقا مجتبی 
تهرانــی؟ره؟ نیامده و من گفتم خب پس من هم 
همین‌جوری یک دوری در مسجد بزنم، اعتکاف 
بود آنجا یک شــخصی را پیــدا کردم آقای بهلولی 
آقای بهلولی از طلبه‌های فیلســوف و از بچه‌های 
کرج بود و یک گپی زدیم؛ گفت آقا هر کاری کردی 
پاشــو بیا فیلسوف، اینجا خیلی مهم است که ما 
وقتی‌کــه می‌خواســتیم دفترچه حــوزه را پرکنیم در 
همین یکسالی که عرض کردم خدمت شما قم و 
تهران و... یک استاد عزیزی در قم داشت برای ما 
اولویت‌های ثبت‌نام را پر می‌کرد برای ما سمنان را 
زد یعنی برای ما قم و سمنان را و خب ما هم اطلاع 
نداشتیم و خواست بنویسد دستش خط خورد و 
ک بگیرد و بعد کلًا دفترچه خراب شد  بعد آمد لا
و دوباره مجبور شــدند یکی دیگر بنویســند که در 
دومی تهران را نوشــتند؛ یعنی ما گفتیم سمنان را 
ولــش کن بگــذار همان تهــران را بنویســیم، تهران 

ســؤال اول ما این است که شما چه سالی 
طلبه شدید؟ و چی شد که طلبه شدید؟

خــدا بــه مــا توفیــق داد ســال 88 طلبــه شــدیم و 
به‌اصطــاح بچه فتنه 88 هســتیم که با بصیرت 
طلبه شــدیم و دلیلش هم به نظر من واقعاً و واقعاً 
و واقعــاً لطف خدا و اهل‌بیت؟عهم؟ بود. دوســتان 
خوبی که در اطراف داشتیم و علاقه‌ای که به این 
مســیر بــود واقعاً به اینجا رســید که طلبه شــدیم و 

الحمدالله به این سلک وارد شدیم.
 فقــط رفیقاتــون حاج‌آقا؟ داســتانی نداشــت؟ 

مثلًا مسجد محله و...
حقیقتــاً اینکــه توفیــق شــد و لطــف خــدا شــامل 
حال ما شــد طلبه شــدیم، یک بحث این بود که 
در اطراف دوســتان خوبی داشــتیم که بــا آن‌ها به 
حوزه‌های مختلف ســر زدیم و حتی پســرخاله‌ای 
داشــتم کــه یــک مواقعــی باهــم گــپ می‌زدیــم، از 
طلبگی و این‌ها صحبت شد و به دلمان افتاد که 
آقا مثلًا طلبگی هم می‌توانیم برویم و جالب است 
بدانید که یک سال من دنبال طلبگی بودم به این 
معنــا که یک ســال من کامل تحقیق کــردم و 87 
من پیگیر شــدم و 88 وارد حوزه شــدم و در حین 
این 87 تا 88 خیلی حوزه‌های تهران و قم را پیگیر 
شــدم. ورود بــه حــوزه آیــت‌الله حق‌شــناس؟ره؟ 
تقریبــاً یک اعجــازی بود که اتفاق افتــاد به خاطر 
اینکــه مــا اصــاً حوزه‌هــا را نمی‌شــناختیم کی به 
کیــه، چی به چیــه، کدام حوزه حــالا خوبه؟ نگاه 
علی السویه داشتیم که بالاخره اینجا پادگان امام 

آشیخ سلمان دوست‌داشتنی!
مصاحبه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سلمان حسینی؛ استاد و جهادگر موفق

 ورود به 
حوزه آیت‌الله 
حق‌شناس 
 
ً
؟ره؟ تقریبا

یک اعجازی 
بود که اتفاق 
افتاد

را نوشــتند و مــا هم حوزه امام القائــم؟عج؟ در آن 
مرحلــه یــک پذیرفتــه شــدیم. چــون پنج شــش تا 
از دوســتان بودیــم و باهــم وارد طلبگی شــدیم که 
بعــد حــوزه امــام القائم؟عج؟پذیرفتــه شــدیم آن 
حرف آقای بهلول در ذهن ما بود که هر جور شــده 
پاشــو بیا فیلســوف، ما هــم از همان‌جا پاشــدیم و 
آمدیــم فیلســوف و صحبــت کردیــم و مصاحبــه 
دادیــم و الحمــدالله قبــول شــدیم و گفتند پاشــید 
بیاید همین‌جــا و الحمدالله این‌جــوری بود که ما 
وارد حــوزه شــدیم و حاج‌آقــا حق‌شــناس؟ره؟ را 
شناختیم و الحمدالله فهمیدیم خدای متعال چه 

در به ما داده است.
 حاج‌آقــا ســؤال دوم راجــع بــه عوامــل موفقیــت 

طلبگی است. طلبه چه‌کار کند که موفق بشود؟
ببینیــد در مســیر طلبگــی حــالا از یک دیــد خود 
طلبگی شــاید موفقیــت در یک زندگی باشــد اما 
حــالا در خود مســیر طلبگی آدم چــه‌کار می‌تواند 
بکنــد که موفق‌تر باشــد و آن رشــد ســعودی ادامه 
پیــدا کند چند عامل دخیل‌انــد اما آنچه به ذهن 
مــن می‌رســد، حقــا حقــا حقــا ایــن چند چیــز در 

موفقیت خیلی اثر گذار هستند:
اول پــدر و مــادر؛ من شــخصاً دعای پدر و مــادر را 
کید هم  خیلی مثمر ثمر می‌دانم و همان‌طور که تأ

شده و علما هم فرمودند و آیات و روایات و...
این پدر و مادر واقعاً میانبر هستند، این دعای آن‌ها 
و مدد کردن و کمک کردنشان حتی هیچ‌کس هم 

نفهمد خیلی در مسیر پیشرفت اثرگذار است.
نکته دوم اخلاص اســت؛ یعنی اگر کســی آمد در 
مســیر طلبگی نیتش را درســت کند یعنی بگوید 
امام زمان ؟عج؟ من آمدم نوکری کنم خودتان ما 
را کمــک بکنید، در درســش و بحثــش و رفیقش 
و در خــوراک و در لبــاس پوشــیدن و درراه رفتــن و 
گــر بتواند حقیقتاً این  در همــه ابعاد طلبگی‌اش ا
را جــا بینــدازد و بــرای مخاطــب اصلــی کــه امــام 
زمــان ؟عج؟ باشــد حرکــت کند خیلــی اثــر دارد 

یعنــی خودش متوجه پیشــرفتش می‌شــود و خدا 
در مســیرش رفقای خوب می‌گذارد، اســتاد و هم 

بحث خوب می‌گذارد و این‌ها اثرگذار است.
کــم  و  جزئــی  ولــو  اســت،  توســل  بعــدی  نکتــه   
یــک  امــا خصوصــی ولــی دنبالــش باشــد مثــاً 
موقــع حجــره‌ام خلــوت شــد، یــک ســام بــه امام 
زمان؟عج؟ و به امام حسین؟ع؟ بدهد نمی‌دانم 
یک‌وقتــی در خانه کســی نبود یــا ... بالاخره برای 
خودش یک آب‌باریکه‌ای را داشته باشد که رشته 
اتصال به اهل بیت؟عهم؟ را تقویت کند و ان‌شــالله 
آن‌ها هم کمک می‌کنند و طرف پیشرفت می‌کند.
یکی دیگر از عوامل موفقیت قطعاً هم بحث و رفیق 
و هم‌حجــره‌ای می‌تواند باشــد. هم‌نشــین خیلی 
اثرگذار است، در طلبگی چون مسیر، مسیر کاملًا 
مثبت و خوبی اســت خیلی زود خودش را نشــان 
می‌دهد؛ یعنی کسانیکه معمولًا رفیق خوب و هم 
بحث خوب دارند زود رشدشــان را نشان می‌دهد 

چه در حیطه علمی و چه در حیطه معنوی.
و دیگــر عامل موفقیت، اســتاد هســت که اســتاد 
خوب هم که عرض کردم با توسل و در خانه خدا 
رفتن می‌شود روزی بشود اما استاد خوب می‌تواند 
شمارا چندین مرحله جلو بیندازد با تجربیاتش و 

با علمش و با نفسش

 این پدر و 
 
ً
مادر واقعا

میانبر هستند
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یک‌چیــزی هم من بگویم در آن شــاید بازگشــتش 
به همان اخلاص باشــد اما من اســمش را بگذارم 
کــه می‌توانــد اثــر داشــته  پنــد؛ یک‌چیــز دیگــری 
باشــد خواســتن طرف اســت؛ یعنــی طــرف واقعاً 
بایــد بخواهد. در مســیر اگر آمــد، بخواهد و تلاش 

کند حتماً می‌رسد.
هــم بخواهــد و هــم تــاش کنــد و هم عمــل کند؛ 
یعنــی چیزهایی کــه در حوزه یاد می‌گیــرد را عمل 
کنــد این‌ها واقعــاً برایش معنویت مــی‌آورد و اگرنه 
برایــش حجــاب می‌شــود یعنی همین‌جــوری که 
روزبه‌روز در طلبگی دارد رشد می‌کند، تلاش کند 
و عمــل کنــد این‌ها باعث رشــد علــم و معنویت 

می‌شود و باعث می‌شود درجاتی را حس بکند.
چــه  خودتــان  طلبگــی  مســیر  در  حاج‌آقــا   

چیزهایی شمارا کمک کرد؟
مــن در مســیر طلبگی خودم حقــا و انصافاً دعای 
پــدر و مادرم بود و لطف خدا بود و دیگه کارهایی 
کــه در طلبگی کردیــم خدمت به خــدا و طلبه‌ها 
گــر  بــود، این‌هــا بــه نظــرم عوامــل موفقیــت بــود. ا
موفقیتــی باشــد مدیــون همیــن عواملــی هســتم 
کــردم. مــن در زمینه علمــی هم بحث  کــه عرض 

خیلی جدی داشتم،
یعنی ما ســه نفر بودیم و دو نفرمان همیشــه ثابت 
گیــر می‌دادیم و نفر  بودیــم. چون دعــوا می‌کردیم و 

سوم ما نمی‌کشید و مدام عوض می‌شد.
حقیقتــاً  طلبگــی  مســیر  کل  در  هــم  آن  از  غیــر 
اســتادهایمان بــود و خــود حاج‌آقــای میرهاشــم 
حســینی_خدا حفظشــان بکنــد_ رهنمودهایــی 
که ایشــان داشــت، دعای پدرومــادر و خدمت به 
طلبه‌هــا و واقعــاً یک جاهایی هم ما بــه خود اهل 
بیت )علیه السلام( هم‌عرض کردیم و از خودشان 

هم می‌خواستیم که خودشان به ما کمک بکنند
 ســؤال چهارم این اســت که آفت‌های طلبگی 

چه چیزهایی می‌تواند باشد؟
چیزهــا  خیلــی  خــب  طلبگــی  آفت‌هــای  در 

کــه می‌توانــد جــزو آفت‌هــای طلبگــی  هســتند 
کــه اســاتید و علمــا هــم توجــه  بــه شــمار بیایــد 

داده‌اند و سفارش کردند.
تقریباً همه این چیزهایی که عرض کردم به‌عنوان 
فرصت‌هــای رســیدن بــه اهــداف و کمــالات اگر 
خــوب مراعــات نشــود و دقــت نشــود و اهتمام به 
آن داده نشــود بحث آفت‌ها مطرح می‌شود یعنی 
طــرف مثلًا نخواهد یعنی آمد طلبگی اما جدیت 
بــه خــرج ندهد امــا نخواهــد کار بکنــد، آمــده اما 

تلاش نکند این‌ها می‌شود آفت طلبگی.
همان بحث هم بحث و رفیق که عرض کردیم اگر 
بخواهــد برود در وادی غیــر از معنویت و علمیت 
می‌شــود آفت طلبگــی؛ یعنی طــرف می‌افتد تازه 
بــه رفیق‌بازی تازه می‌فهمد عجب چه لذتی دارد 
بــا رفیــق بری ایــن ور و آن ور و بخــوری و بخوابی و 

گشت‌وگذار کنی و ... می‌شود آفت.
نکتــه خیلی مهــم؛ یعنی آن نخ تســبیح طلبه که 
گــر نباشــد خدای‌نکــرده می‌خورد زمیــن، بحث  ا
خــاف وظیفــه اســت؛ یعنی جایــی که طــرف از 
مســیر اصلــی خــودش دور بشــود حقیقتــاً عقــب 
می‌افتد من هیچ‌وقت نمی‌گویم نمی‌شود برگشت 
چرا همیشه مسیر بازگشت باز است اما بحث سر 
این اســت که آن اختلاف‌ها ایجاد می‌شود یعنی 
شــما برگردی اما با یــک اختلاف زیادی از بعضی 
دیگران. لازمه برگشــت و رســیدن بــه درجات بالا 

خواستن و زحمت و توسل است.
پس دوست، خلاف وظیفه انجام دادن، نخواستن 
و تلاش نکردن و سرگرم به چیزی که هدف اصلی 
نیست و مشغول شدن به حواشی و دوستی که در 
راستای علمیت و معنویت عمل نمی‌کند این‌ها 

طلبه را می‌زند زمین و حقیقتاً آفت است.
یکــی دیگــر از آفت‌هــای طلبگی غیــر از مــوارد بالا 
افراط‌وتفریط در مســائل تبلیغی اســت یعنــی ما از 
حاج‌آقا حق‌شــناس؟ره؟ یاد گرفتیم که هرکس به 
میــزان چیزی که یــاد می‌گیرد روشــنگری کند ولی 

 همه این 
چیزهایی که 
عرض کردم 
به‌عنوان 
فرصت‌های 
رسیدن به 
اهداف و 
گر  کمالات ا
خوب مراعات 
نشود و دقت 
نشود و اهتمام 
به آن داده 
نشود بحث 
آفت‌ها مطرح 
می‌شود

شــیطان خیلی زیبا طلبه‌هایی را که در مســیر قرار 
می‌گیرنــد در آن ســنین پاییــن مــدام می‌انــدازد بــه 
سمت اینکه شــما به درد تبلیغ می‌خوری ببینید 
دین خدا نابودشده بیایید وسط میدون مدد کنید 
و آن طلبه چون هنوز هیچ انباشته‌ای ندارد و هیچ 
زانوی خاصی پای علم و معنویت نزده است خیلی 
زود احســاس وظیفــه می‌کنــد و از درس و بحث یه 
مقدار شــل می‌شود و می‌رود سراغ تبلیغ و تربیت و 
بعد از یک مدت می‌بیند که عجب بدجور درگیر 
تبلیــغ و تربیت‌شــده و از آن‌طــرف هنــوز هیچ مایه 
علمــی به دســت نیــاورده اســت و زمیــن می‌خورد 
چون بالاخره یک‌جوری می‌خواهد آن بستر را برای 
خــودش حفــظ بکنــد و دیگــر دســت‌وپا میزند که 
خودش را در آن موقعیت حفظ بکند از آن‌طرف که 
عادت نکرده پای درس بنشیند لذا زمین می‌خورد.
الآن هــم فضای مجازی دارد پــدر درمیاورد یعنی 
اگر بچه‌ها مراعات نکنند و مراقبت نکنند خب 
بســتر فضای مجازی تبلیغ کردن هم پیش‌آمده و 
اینجا درگیر می‌شــود و ســاعت‌ها درگیر می‌شود و 

آن مایه سازی اصلی را انجام نمی‌دهد.
طلبه بایستی همیشه یک مشاور و استاد خوب و 
یک نگاه به تعالیم و مبانی اصلی حوزوی داشته 

باشد اگرنه آفت‌های طلبگی او را می‌گیرد.
می‌توانــد  طلبگــی  آفت‌هــای  از  دیگــر  یکــی 
خدای‌نکرده حرف‌ها و قیل‌وقال‌هایی باشد که در 
اطراف‌واکناف به گوش طلبه می‌رسد مخصوصاً 

در پایه‌های اول مثلًا اینکه آقا فلان استاد و ...
بــا  بایــد یک‌جورهایــی دور آن را خــط بکشــد و 
کــه عالــم اســت و معتمد اســت  یــک شــخصی 
حرکــت بکنــد تــا ان‌شــاءالله خــودش بعــد یــک 
کــم صاحــب نظــر می‌شــود و آنجــا  کــم  مــدت، 

می‌تواند تشخیص دهد.
گــر برگردید این مســیری که طی   ســؤال پنجم، ا

کردید را ادامه می‌دهید؟
 اولًا که نمی‌شــود برگشــت؛ بله بله امــا اگر خدای 

متعــال به ما کمک بکند و واقعاً ما شــرمنده خدا 
و اهــل بیــت؟عهم؟ هســتیم اگــر یک‌وقــت برگردیم 

باقدرت این مسیر را ادامه می‌دهیم.
 زودتر نمی‌آیید؟ مثلًا از سیکل؟

نــه همیــن مســیری کــه آمدیــم را دوبــاره می‌آییم و 
پرقدرت‌تر با تمرکز بیشتر.

 چه‌کارهایی را می‌کنید اگر برگردید چه‌کارهایی 
چه‌کارهایــی  یــا  می‌دهیــد؟  انجــام  زودتــر  را 

را انجام نمی‌دهید؟
 بــه لطف خدا مســیر طلبگــی و روند حــوزه ... در 
همه این‌ها لطف خدا و دعا بود و اما اگر ما دوباره 
در این مســیر بیاییم حالا شــاید اغراق باشــد ولی 
تقریباً در همین سیستمی که رفتیم یعنی همان‌که 
مثلًا پایه‌یک را برداشتیم و خوب خواندیم و پایه دو 
کادر شدیم و از همان منشأ برکات دیگر شد و کار 
خاصی را فکر نمی‌کنم می‌بایستی زودتر انجام بدم 
یــا دیرتر انجام بــدم و همین روندی که لطف خدا 
بود باید پیش برود تا در همین موقعیتی که هستیم 

دوباره قرار بگیریم.
 ســؤال‌هایی که تاکنون بود عمومی بــود، اما در 

رابطه باکارهای خاصی که انجام دادید:
هــم  کار جهــادی شــدید؟ ســابقه  وارد  چــه شــد 

قبلش داشتید یا نه؟
 قبــل از ایــن کــه یــادم بــرود این را هم‌عــرض بکنم 
کــه یکــی از عوامل موفقیت طلبگــی، دعای خیر 
یک اســتاد و یک بزرگ اســت که می‌تواند خیلی 
کمــک بکنــد مثــاً آدم یــک عالمــی یــک عزیزی 
یک بزرگی را حتی اســاتید جلوی دســت خودش 
را احتــرام بگذارد اکرام بکند تکریم بکند محبت 
بکند و از آن‌ها بخواهد که دعایش بکنند، دعای 
او خیلــی اثرگذار اســت و خیلی برکــت دارد. این 
کســی روی آن زوم بکنــد خیلــی  را ان شــالله اگــر 
زود می‌توانــد بــرکات عجیبــی داشــته باشــد و در 
بحــث تهدیدهــا هــم حــق‌الله و حق‌النــاس را در 
طلبگــی خیلی باید بیشــتر مراعات کــرد و این‌ها 

 کار جهادی 
یعنی کار 

پرحجم خوب 
تشکیلاتی 

بدون 
چشم‌داشت و 

در حالت 
بحران
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می‌تواند باعث آفت باشد.
و ایــن ســاده‌انگاری و مثــاً اینکــه چــون دیگــر ما 
درمسیری هســتیم که خدا یک قدمی ما ایستاده 

است و این حق‌ها را مراعات نکند آفت است.
دوباره سؤال را می‌فرمایید؟

 چی شد که در بحث‌های جهادی شدید؟
ببینید شاید عقبه و سابقه کار جهادی ما برگردد 
به قبل از طلبگی که به لطف خدا مثلًا آنجا یک 
رفقــای خوبی کــه در اطراف ما بودند. در مســجد 
محلــی کــه در اطــراف مــا بــود درگیــر کار جهادی 
کــردن و  در مــدارس شــهر خودمــون بودیــم و مــدد 
کــه  کــردن و اون لــذت و معنویــت عجیبــی  کار 
کار جهــادی داشــت از ســال‌ها پیش شــاید در ما 
کــه خیلی فضــای خوبی اســت  ایجادشــده بــود 
کل  و یک‌وقتــی آدم بتوانــد مــدد بکنــد و به‌طــور 
مــدد کردن بــه دیگران این‌یک اولویتــی در زندگی 
آدم باشــد می‌توانــد یکجایی مدد بکند انجامش 
بدهد چون خدابرکت آن را می‌دهد، معنویت آن 
را می‌دهــد عزت آن را می‌دهد. این چیزی بود که 
شاید سابقه‌اش به آنجا برمی‌گردد اما قطعاً تعالی 
و رشــد آن و توســعه آن در مســیر طلبگــی اتفــاق 
افتاد و وقتی‌که ما طلبه شــدیم و یاد گرفتیم که در 
مســیر طلبگی و در همان تابستان ســال اول کنار 
چهارتــا بزرگ‌تــر رفتیــم در مســاجد و کار تبلیغــی 
کردن و ســال بعدش که ســال دوم باشد و ما دیگر 
کادر شــدیم شــاید گفت که دیگــر کار جهادی ما 
از آن موقع‌ها توســعه پیدا کرد و رشــد پیدا کرد که 
فهمیدیم درمسیر طلبگی هم می‌شود کار جهادی 
کــرد و کار جهادی فقط در خصوص کار جهادی 
عمرانــی نیســت خیلــی کار جهادی‌هــا علمــی و 
معنوی و پزشکی و... است یعنی محصور به کار 
کار  کار جهــادی یعنی  جهــادی عمرانی نکننــد. 
پرحجــم خوب تشــکیلاتی بــدون چشم‌داشــت 
و در حالــت بحــران. در کار جهــادی هــم حالا در 
حیطه‌های مختلف در مسیر طلبگی به ما دست 

داد و توانســتیم انجامــش دهیم و هرچه می‌رفتیم 
جلوتــر بالاخره ابعاد مختلــف کار جهادی مطرح 
می‌شــود چــون ما درگیــرش شــدیم چه در حــوزه و 
چــه در غیر حــوزه تا در پایه‌هــای 4 و 5 که دیگر ما 
مسئول گروه جهادی خود حوزه هم شدیم و شروع 
کردیم به‌عنوان مسئول کار جهادی کردن و بعدش 
هم مسئول کار جهادی خارج از حوزه که ما رفتیم 
با رفقا تبریز و یک ده روز تبریز بودیم و مدد کردن و 
مسجد ساختن و مدرسه ساختن و در سه روستا 
کــه ســمت تبریــز بــود و کار جهــادی کــردن و یک 
بخش آن‌هم در تهران و مدارســی که نیاز به ترمیم 
و آبادانی دارند و بعدش که بحث کرونا مطرح شد 
و جهاد در عرصه بیماری و پزشــکی مطرح شــد و 
رفتیــم و کار رو انجــام دادیــم و الآن هــم که داخل 
مســجد در محله کار جهادی به نحوه‌های دیگر؛ 
رســاندن اطعــام و لبــاس به نیازمندان و مشــورت 
دادن بچه‌هــای محلــه و راهنمایی آن‌هــا و پایدار 

نگه‌داشتن مسجد برای محله.
 حاج‌آقا حالا سر همین بحث کرونا چی شد که 
وارد ایــن فــاز شــدید حــالا چــون کرونــا هــم همــان 
اوایلــش بــود و خیلــی تــرس بــود و شــما هــم وارد 
 دیگه می‌گفتن کســی 

ً
بیمارســتان شــدید که تقریبا

 می‌گیرد؟
ً
وارد بیمارستان بشود قطعا

حقیقتش قضیه باز برمی‌گردد به آن شــور و عشق 
کــه دوســت دارد  آدم دارد  کــه  انگیــزه اصلــی  و 
کــه درگیــری پیش‌آمــده و یــک عــده  مثــاً یکجــا 
دچــار حالــت بحــران‌زده شــده‌اند ناچــار شــدند 
آدم احســاس می‌کنــد بایــد بــه داد برســد و بگوید 
نگران نباشــید خدا هســت و بیاییم کنارهم مدد 
بکنیــم که شــاید با ایــن انگیزه و تفکــر این قضیه 
کــه مــا بــا خــود حاج‌آقــا میرهاشــم و  اتفــاق افتــاد 
بقیــه انجــام دادیــم، بنا شــد بــا یــک هماهنگی و 
بــا یک شــبکه‌ایی وارد بیمارســتان بشــویم و آنجا 
کمــک بکنیــم و مــا خیلی علاقه داشــتیم بــه این 
قضیــه و از آن‌طــرف هــم که خب بحــث فرمایش 

 اوج هجمه و 
فشاری که 
بود این¬طور 
احساس 
می‌کردیم که 
این‌یک 
جنگ است، 
جنگ روانی 
و بیولوژیک

رهبــری بــود و از طرفــی هم این مــردم گرفتار بودند 
و اوج هجمــه و فشــاری که بود این‌طور احســاس 
که این‌یک جنگ اســت، جنگ روانی  می‌کردیم 
و بیولوژیــک لــذا بایــد یــک افــرادی بلند بشــوند و 
برونــد کمــک بکننــد و ایــن حصار را بشــکنند به 
این معنا که آقا این‌قدر هم بزرگ نیست و این‌قدر 
ک نیست و با آرامش بیشتر در کنار هم  هم ترســنا
کمک بکنیم کشــور از بحران خارج بشــود. با این 
تفکــر هماهنگ شــدیم با یک شــبکه‌ای )قــرارگاه 
حضرت نرجــس خاتــون؟سها؟( و وارد بیمارســتان 

شدیم به‌عنوان فرمانده.
 حاج‌آقــا در همیــن ایامی که داخل بیمارســتان 
بودیــد خاطره خیلی خوب و خاطره‌ای که به دلتان 

نشست را بفرمایید؟
فعــاً از مــورد خاصــی حضور ذهــن نــدارم اما این 
را بــرای شــما بگویــم که حقیقتــاً حالا جریــان کار 
جهادی در بیمارستان مفصل است، یک کلیپی 
اســت که اگر شــد بعداً بــراون می‌فرســتم پروانه‌وار 
خیلی جریان قشــنگی در بیمارستان اتفاق افتاد 
ما یک تیم تقریباً سی نفره بودیم بیست‌تا آقایان و 
ده تا خانم‌ها رفتیم بیمارســتان رســول اکرم؟ص؟ و 
نظامی قرارگاه حضرت نرجس خاتون؟سها؟ و تقریباً 
دو ســه مــاه بچه‌هــا درگیــر بودند مــن ایــن را هم به 
شــما بگویم که وقتی بچه‌های ما وارد بیمارستان 
شدند ایستگاه پرستاری و استیشن خیلی کلافه 
بــود یعنی حجــم انبوهــی از بیمار و از کســانی که 
درخواســت کمک دارند اما بهیار و پرســتار دیگه 
نمی‌رســد و مضاف بر آن ترســی بود که ناشــی بود 
آنجــا یعنــی وقتی ما وارد بیمارســتان شــدیم به ما 
گفتند حاج‌آقا ما بهیار داشــتیم فرستادیم با دکتر 
مریــض را ببــرد ســیتی اســکن بشــود آمــده دکمــه 
آسانســور را زده الفــرار! بعد بهش گفتیم اخراجت 

می‌کنیم و گفته اخراج کنید.
یعنــی این‌قــدر آن اوایل تــرس بود این‌ها باورشــان 
نمی‌شــد یک کســانی بیایند، می‌پرســیدند شما 

گرفتید؟ نکته خاصی است؟ که هیچ‌کدام  پول 
این‌هــا نبــود و مــن با ضــرس قاطــع می‌گویم هرجا 
یــک عــده بچه‌های خــوب و بــا معنویــت بیایند 
بــه  ولــی  می‌افتــد  اتفاقــات  خیلــی  میــدان  در 
شــرطها و شــروطها، بحــث تعهدشــان، نــگاه بــه 
افراط‌وتفریــط نکــردن این‌هــا همــه  بالاسرشــان، 

موجب برکت می‌شود.
در بحث کرونا ما نزدیک دو سه ماه آنجا بودیم حتی 
بچه‌ها ماه رمضان هم آنجا بودند و ثابت کردند در 
کرونا با زبان روزه امداد کردند ولی تایم بندی شده 

مثلًا سه ساعت سه ساعت مدد می‌کردند.
خیلــی اتفاقــات خوبی افتــاد فقط من برای شــما 
ایــن دوتــا را بگــم یکــی اینکــه در بیمارســتان مــا 
کردیــم چقــدر خانواده‌هــا  وقتی‌کــه رفتیــم و مــدد 
حالشــون خوب شــد مریض داشــتیم در آی ســیو 
بود بچه‌ها این‌قدر زیبا به آن رسیدگی کردند چون 
بچه‌هــا خیلی بامحبت بودند ببینیــد آنجا بهیار 
نمی‌رسید، بهیار غذا را می‌گذاشت و می‌رفت اما 
بچه‌هــای ما می‌آمدند با قربان صدقه رفتن غذا را 
به این بیمار می‌دادند. در آی سیو ما داشتیم بیمار 
بود و گفته بودند اوضاع وخیم اســت و آمد داخل 
بخــش و این‌قدر مددش کردن از بخش ترخیص 
شد یعنی خانواده‌اش آمدند و می‌گفتند بابا شما 
چه‌کار کردید ما گل بگیریم چه‌کار کنیم؟ شیرینی 

بگیریم؟... گفتیم هیچی فقط دعا بکنید.
اینجا در بیمارســتان خود مدیر بیمارستان آمد به 
مــا گفــت آقای فلانی شــما چرا بچه‌های شــما نه 
کادر ما هســتند و نه رسمی هستند و نه قراردادی 

ما هستند و اما از بچه‌های ما زودتر می‌آیند؟
کــه مــن یادمــه دو تا  چــه چیــزی هســت در شــما 
کارکردیــم یــه دفترچه درســت کردیــم گفتیم همه 
کادر بیمارســتان بیاینــد یک جمله بنویســند که 
یک دفترچه خیلی عالی شد که همه یک جمله 
یادگاری نوشتند و یکی هم ما سه روز وداع کردیم 
کانکــس داشــتیم و  و در بحــث پــروژه وداع یــک 

 متخصص 
جراح داشتیم 

که می‌گفت ما 
تا حالا رفیق 

آخوند نداشتیم 
اما می‌آمدند 

عکس 
می‌انداختند و 
حال و احوال 

می‌کردند و 
خیلی خیلی 

جریان خوبی 
شد
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هماهنگی کردیم و آنجا ما برداشتیم یک کادویی 
را جور کردیم و به اهالی بیمارســتان می‌دادیم، در 
آن جاسوئیچی بود، عکس حاج قاسم بود، لیوانی 
بود که عکس خود پزشک‌ها بود و جمله حضرت 
آقــا؟حفظ؟ و خیلی این بســته‌ها شــاید بعضی‌هاش 
ســانتال مانتال بودند و این پرســتارها می‌آمدند و 
می‌گفتند ما به عشق حاج قاسم و کادوی شما و 

به عشق این‌ها آمدیم این کادو را از شما بگیریم.
خیلــی برایشــان جالــب بــود و مثــاً متخصــص 
جراح داشتیم که می‌گفت ما تا حالا رفیق آخوند 
نداشتیم اما می‌آمدند عکس می‌انداختند و حال 
و احوال می‌کردند و خیلی خیلی جریان خوبی شد 
و در آخرســر هم حراست آمد و جریان حاج قاسم 
را بــرای ما تعریــف کرد که اصلًا حاج قاســم چند 
وقــت پیش در همان بیمارســتان حضورداشــته و 
یک فضای اشــک و گریه هم ایجاد شــد و بچه‌ها 
هنوز که هنوزه من هر وقت ســراغ می‌گیرم از آن‌ها 
می‌گویند یــک دوران طلایی خدمــت و نوکری در 
بیمارستان داشتند که کار جهادی کردند و واقعاً 
انگار یک‌لحظه‌ای بــود که یک نوری زد و خوابید 
کــه البتــه باز به نظر مــا اگر بچه‌ها کمــک بکنند و 
بتواننــد در بیمارســتان کمک بکنند قطعاً همان 

فضای معنوی دوباره شکل خواهد گرفت.
 کار جهــادی را به بچه‌هــا توصیه می‌فرمایید؟ 
چــون خودتــان هــم می‌دانید حوزه ما از ســطح یک 

است از چه پایه‌ای توصیه می‌کنید وارد شوند؟
کار  کــه قطعــاً می‌کنــم و بالاتــر از  بنــده توصیــه را 
جهــادی، روحیــه مــدد رســاندن. مــن حاضــرم بــه 
بچه‌هــای طلبه قول بدهم اگــر آن‌ها بیایند در کنار 
هم کمک بکنند یک جدیت به خرج بدهند حوزه 
و اطراف حوزه را می‌توانند گلســتان کنند ولی باید 
مدیریت‌شده و تقسیم‌کار شده با برنامه‌ریزی باشد.
مــن در همــه ابعــاد آن را به بچه‌هــا توصیه می‌کنم 
کار جهادی داخل  منتهی با شرایطش یعنی الآن 
حــوزه ایــن اســت کــه نشــاط داخــل حــوزه را زنده 

نگه‌دارنــد بحــث علمــی را داغ نگه‌دارند، فضای 
کــردن را زنــده نگه‌دارنــد و  روحیــه برادرانــه و مــدد 
تکریم به اساتید را زنده نگه‌دارند، حرمت طلاب را 
زنده نگه‌دارند و کار جهادی به معنی الاخصی که 
مثلًا خصوص کرونا و کار عمرانی و خارج شدن از 
حوزه می‌طلبد. این را توصیه می‌کنیم و کل شیء 
بحسبه، هر پایه به‌حسب خودش و در زمان‌هایی 

که می‌طلبد مثل استراحت طلاب و تبلیغی و...
کــه هــم صفای باطــن و معنویت مــی‌آورد و هم در 

بحث علمی کمک آن‌ها می‌شود.
 ســؤال آخــر هــم اینکــه بعضــی کار جهــادی را 

منافی با درس خواندن می‌دانند، درست است؟
ببینــد هرجــا افراط‌وتفریــط مضر بــه درس اســت و 
یــا بی‌برنامــه عمل کــردن و بدون راهنمایی اســتاد 
عمل کردن منافی با وظیفه است اما اگر این موارد را 
مراعات کردید نه‌تنها مضر نیست بلکه مفید است 
و نه‌تنهــا مفید بلکه باعث ارتقای طلبه می‌شــود. 
قطعاً کار جهادی مفید است و اصلًا منافی با درس 
نیست ولی خب آن ریزه‌کاری‌های آن باید مراعات 
بشــود مثلًا شــما یک‌وقتــی می‌بینــی الآن روزهای 
تحصیلی است و شدیداً هم به این درس نیاز دارید 
و باید پای درس استاد بنشینید و اشتباه است که 
بگوییــد ولش کن و بــروم کار جهادی. نــه این را ما 
نمی‌گوییم ولی در همان روزهای عادی طلبگی هم 
کار جهــادی به معنایی که عرض کردم متناســب 
بــا فضای بچه‌ها مطرح اســت که بچه‌هــا آن را هم 

انجام بدهند بسیار ارزشمند است.
نکتــه آخــر هــم اینکــه بچه‌ها خیلــی خودشــان را 
آراسته به فضائل اخلاقی کنند چون بیرون از حوزه 
یک طوفانی است و در این چند سالی که در حوزه 
هستند تمرین کنند و در روحیه‌های مختلف کار 
بکننــد و بــه هــم مــدد بکنند و اگــر نکننــد بیرون 
وانفســا اســت و بچه‌هــا خیلی زحمت بکشــند و 
ایــن روزهــا خیلی زود تمام می‌شــود و بعداً باید به 

داد مردم جامعه برسند.

 نکته آخر هم 
اینکه بچه‌ها 
خیلی 
خودشان را 
آراسته به 
فضائل 
اخلاقی کنند 
چون بیرون از 
حوزه یک 
طوفانی 
است
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طُـــــــــــــــــــلّبـــــــــــــــــــــــــــ

اد
ست

8 ا
ش 0

رور
و پ

ل 
سا

 22
وم

و س
ت 

یس
ل ب

سا
از 

آغ

ها
س‌

 نف
زه

تا



22 سال و پرورش 80 استاد
گوشه‌ای از کارنامه بخشی از اساتید حوزه آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟

رکــود علمــی، بی‌انگیزگــی، نبــود رقابــت علمــی، افســردگی و هــزاران مشــکل دیگــر در بیــن محصلیــن و علی‌الخصــوص طــاب، از 

کرده‌اند راه‌حلی برای آن بیابند. که مسئولین حوزه‌ها هرکدام سعی  مشکلاتی است 

که با  یکــی از مهم‌تریــن راهکارهــای مدرســه آیــت‌الله حق‌شــناس برای ایجاد انگیزه و رقابت ســالم و همچنین رشــد علمــی طلبه‌ها 

حمایت‌های جدی مســئول محترم، حجت‌الاســام والمســلین میرهاشم حسینی پیگیری می‌شــود، برنامه استاد پروری است؛ در 

کنند، زمینه برایشــان فراهم می‌شــود  که می‌توانند دروس پایین‌تر را تدریس  کــه به حدی از دانش می‌رســند  ایــن طــرح طلبه‌هایــی 

که بســیاری  کــه به‌عنــوان اســتادیار مشــغول تدریس شــوند. یکــی از برکات مهم این طرح، رشــد خود اســتادیاران اســت، به حدی 

از شــرکت‌کنندگان در ایــن طــرح، بعدهــا از اســاتید موفــق در قــم و تهران به شــمار می‌رونــد. از دیگر برکات این طرح شــور و اشــتیاق 

کلاس‌ها نیــز از نشــاط قابل‌توجهی  که موجــب رقابت ســالم علمی اســت، در ضمــن  فــراوان بــرای رســیدن بــه ایــن جایگاه اســت 

که  برخوردار است؛ چون طلاب جوان‌تر باانگیزه بالاتری درس را مطالعه می‌کنند و آن را ارائه می‌دهند. البته اشکالاتی هم هست 

با حمایت‌های مجموعه، هدایت‌های آنان و همچنین نظارت دقیق، میزان آن به حداقل می‌رسد.

که در مدرسه آیت‌الله حق‌شناس تربیت‌شده‌اند  کارنامه بخشی از اساتید و استادیارانی  ماهنامه مقام امین در این شماره به انتشار 

کســب  که  کــه ارائــه داده‌انــد، رتبه علمی  کرده‌انــد، مقالاتی  کــه عزیــزان تدریــس  کارنامــه دروســی  گماشــته اســت؛ در ایــن  همــت 

کرده‌اند و اطلاعاتی از این قبیل جمع‌آوری‌شده است.

کارنامه  کید می‌شــود اســاتید مدرســه در طی بیســت ســال مســئولیت حاج‌آقا میرهاشــم، بالغ‌بر هشــتاد نفر اســت و بنابراین  البته تأ

تمــام اســاتید و تمــام فعالیت‌هــای آنــان قابل‌انتشــار در یک مجموعه نیســت، در اینجــا فقط بخشــی از آن را به‌عنــوان نمونه‌هایی 

از مسیر موفقیت در عرصه تدریس تقدیم می‌کنیم.

سوابق علمی
 الف( تحصیلات حوزوی:

ســطح 4 حوزه علمیه قم 	-
دانش‌پژوه ســطح 4 مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی 	-

ســطح 2 حقوق و قضای اسلامی 	-
زبان انگلیســی سطح عالی مرکز زبان حوزه 	-

14 سال شرکت در درس خارج 	-
اســاتید درس خارج: آیات عظام و حجج‌اســام: مقام معظم رهبری، مجتبی تهرانی،  	-

کریمی، ابطحی شــاهرودی، مصطفوی، میرهاشم حسینی، شبیری، شــهیدی، مدرسی یزدی، 
ب( تحصیلات کلاسیک:

کارشناسی علوم قرآنی 	-
کارشناســی ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصی 	-

کلام اسلامی کارشناســی ارشد فلسفه و  	-
کارشناســی ارشد روان‌شناسی مثبت‌گرا 	-

-                 دکتری فقه و مبانی حقوق اســامی
دانشــجوی دکتری فقه تربیتی 	-

ج( سوابق تدریس:
استاد سطوح عالی حوزه 	-

یس در حوزه و دانشگاه  20 -ســال سابقه تدر
با موضوعات:

- ادبیــات عــرب )صرف، نحو مقدماتی، صمدیه، هدایه، ســیوطی، ابن عقیل، مغنی و جواهر(
- منطق )منطــق مرکز مدیریت، منطق مظفر(

- فقــه )لمعه ابواب مختلف(
کفایه( - اصول فقه )الموجز، اصول فقه، رســائل، 

- فلسفه
- رجال

در حوزه‌هــای علمیــه آیــت‌الله حق‌شــناس؟ره؟، آیــت‌الله مجتهــدی؟ره؟، آیــت‌الله ایروانی؟ره؟، 
معصومیــه ؟ع؟، خاتــم الاوصیاء، اهل‌البیت ؟ع؟، امام کاظم ؟ع؟، فیضیه، صاحب‌الامر ؟عج؟

یس زبان انگلیسی تدر 	-
یس تفســیر و حدیث‌شناســی دانشگاه تهران و امیرکبیر تدر 	-

اصول فقه دانشــگاه شــهید مطهری؟ره؟ و دانشگاه امام صادق ؟ع؟ 	-
یس فقه عبادی و مدنی، مبادی اصول، اصول فقه )دانشــگاه قم( تدر 	-

 یکی از 
مهم‌ترین 
راهکارهای 
مدرسه 
آیت‌الله 
حق‌شناس 
برای ایجاد 
انگیزه و 
رقابت سالم 
و همچنین 
رشد علمی 
طلبه‌ها برنامه 
استاد پروری 
است
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د( تألیفات:
کتب

اجتهاد مقاصدی 	-
مقاصدالشــریعة در فقه امامیه 	-

مقالات:
جایگاه ســندی مقاصدالشریعة در فقه مذاهب 	-
ی جایگاه عقل در حیطه شــریعت و قانون‌گذار 	-

ی در اعتبارسنجی روایات بررسی دیدگاه شــیخ انصار 	-
یابی روایات نقش نصــوص قرآنی مبین مقاصد در ارز 	-

کید بر شــهید صدر و شــاطبی حســن و قبح عقلی از دیدگاه فقه مقاصدی با تأ 	-
بررســی فقهی و حقوقی اجرای مجازات شلاق مریض 	-

کارکردهای مقاصد الشــریعه از دیدگاه مذاهب اهل سنت بررســی و تحلیل  	-
بررســی مذاق شــارع در فقه امامیه و مقایسه آن با مقاصد الشریعه 	-

و... 	-
دوره‌های تخصصی

دوره تخصصی مشاوره اسلامی 	-
دوره تخصصی مصاحبه 	-

دوره تخصصی علوم سیاسی 	-
فن ترجمه 	-

پژوهش 	-
سوابق مهارتی و اجرائی

- معاونت آموزش حوزه آیت‌الله حق‌شــناس؟ره؟ به مدت 1 سال
ن تهذیب حوزه آیت‌الله حق‌شــناس؟ره؟ به مدت 6 ســال - معاو

- مشــاور حوزه آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ به مدت 9 سال
کانون فقه و اصول حوزه آیت‌الله مجتهدی؟ره؟ به مدت 5 ســال - مســئول 

- سردبیر نشــریه فقه اسلامی و مبانی حقوق
-دبیر جشنواره علامه حلی؟ره؟

- داور نشــریه علمی پژوهشی تا اجتهاد
- معاونت پژوهش مدرســه فقهی اهل‌البیت؟عهم؟

کمربند مشــکی دان 7 - مربی ممتاز و داور درجه 1 فدراســیون ورزش‌های رزمی و 
- ســوابق فرهنگی و تبلیغی

کاروان حج - روحانی 
کاروان حج دانشــجویی - روحانی 

- روحانی عتبات عالیات
- فرمانده بسیج طلاب.

سابقه تدریس و امور اجرایی:
این‌جانب حامد اصغری، در سال 1384 در حوزه علمیه حضرت آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ در شهر 

گذراندم، بعدازآن  تهران مشــغول به تحصیل علوم حوزوی شــدم، و تا ســطح 1 را در این حوزه مبارکه 
سطح 2 و 3 را در حوزه علمیه حضرت آیت‌الله مجتهدی؟ره؟ سپری کردم، و از سال 1394 در درس 

خارج فقه مقام معظم رهبری؟مد؟ شرکت می‌نمایم.
از ســال 1388 )که طلبه پایه پنجم بودم( در کنار تحصیل، مشــغول به تدریس رســمی در حوزه شدم 
و در ایــن مــدّت در حوزه‌هــای علمیــه آیــت‌الله حق‌شــناس؟ره؟، آیــت‌الله مجتهــدی؟ره؟، آیــت‌الله 
ایروانی؟ره؟، مروی، و صدر )مشکات( مشغول به تدریس بودم، که البته اکثر زمان خود را به خدمت 

در حوزه علمیه آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ اختصاص دادم.
از ســال 1385 در کنار تحصیل و تدریس در حوزه علمیه آیت‌الله حق‌شــناس؟ره؟ به‌عنوان مســئول 
پایه )8 سال(، معاون آموزش )4 سال(، عضو کمیسیون راهبردی )5 سال( مشغول به خدمت هستم.

دروسی که در این 13 سال به تدریس آن مشغول بودم به شرح ذیل است:
نحو، پایه 1 )نحو مقدماتی - صمدیه(: 1 سال

آموزش فقه، پایه 1 )درسنامه فقه(: 5 سال
منطق، پایه 2 )المنطق(: 3 سال

بلاغت، پایه 2 )لمحات من البلاغة(: 2 سال
عقائد، پایه 2 )شیعه در اسلام، کشف المراد )امامت((: 2 سال

عقائد 3 و 4، پایه 2 ))توحید و نبوت( مرکز تدوین متون(: 2 سال
بلاغت، پایه 3 )جواهر البلاغة(: 3 سال

فقه، پایه 3 )المختصر فی الفقه(: 1 سال
شرح اصول کافی، پایه 3: 1 سال

اصول، الموجز، پایه 4: 2 سال
اصول، اصول الفقه )مظفّر(، پایه 5 و 6: 3 سال

کتاب المتاجر تا  شرح لمعه، الروضة البهیة پایه 4 تا 6: 12 دوره )کتاب الطهارة تا الخمس )2 سال(، 
آخر المساقات )7 سال(، کتاب الارث تا آخر شرح لمعه )3 سال((

قواعد فقهیه، پایه 5 )دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة(: 1 سال
مقدمات تفسیر، سطح 1: 1 دوره

فقه، سطح 1 )کتاب البیع دروس تمهیدیة(: 2 سال
فقه نیمه استدلالی، سطح 1 )کتاب الاجتهاد و التقلید، و صلاة المسافرِ العروة الوثقی(: 2 سال

کارگاه رجال مقدّماتی، سطح 1: 8 دوره
کارگاه مسأله شرعی، سطح 1 )خمس، نماز مسافر، روزه و...(: 6 دوره

فقه، پایه 7 )المکاسب المحرّمه شیخ انصاری(: 3 سال
اصول، پایه 7 و 8 )رسائل: فرائد الأصول(: 4 سال

رجال، پایه 8 و 9 )کلیات فی علم الرجال(: 1 سال
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یس  این‌جانب احمد قیصری در ســال ۱۳۷۸ وارد طلبگی شــدم و در ســال ۱۳۸۰ و پایه دوم تدر
کردم. یس  کردم و تا امروز دروس ادبیات و منطق و فقه و اصول را به مدت ۲۰ ســال تدر را آغاز 

یــس بنــده در حوزه‌هــای آیــت‌الله حق‌شــناس تهــران و حقانــی قــم و معصومیــه قــم و  ســابقه تدر
کز تخصصی فقه و اصول ســطوح عالی در حوزه علمیه قم می‌باشــد. تعدادی از مرا

کرده‌ام. یس  کفایه آخوند خراسانی را بارها تدر ی و  کتاب‌های رســائل و مکاســب شــیخ انصار

 ۶ پایــه  و   ۹۰ ســال  در  و  شــدم  طلبگــی  وارد   ۸۵ ســال  در  یاســمی  فخرالدیــن  این‌جانــب 
یس را آغاز نمودم. تدر

کردم. یس  تا امروز دروس فقه و ادبیات و عقاید را به مدت ۳ ســال تدر
کرده‌ام. یافت  ی خود را در فی الحال در ســطح ۴ مشــغول هســتم و سطح ۳ حوزو

پایان‌نامه حقیر ســال ۱۴۰۰ در جشــنواره علامه حلی شایسته‌ی تقدیر شد.
الآن هم در وزارت دفاع مشــغول هستم..

یــس  این‌جانــب میثــم رســتمی در ســال 84 وارد طلبگــی شــدم و در ســال 85 و پایــه دوم تدر
یس رســمی‌ام شــروع شــد. تــا به امروز  غیررســمی را آغــاز نمــودم. در ســال 87 و پایه چهارم نیز تدر
کرده‌ام. چندین دوره ادبیات عرب، اصول، فقه، منطق،  یس  دروس سطح 1 و 2 حوزه را مکرر تدر

کفایه( فقه )مکاســب( در سطح 2. کلام و قرآن در ســطح 1 و چند دوره اصول )رســائل، 
ی و مشــکات و صدر در  یــس بنــده در حوزه‌هــای آیــت‌الله حق‌شــناس، آیــت‌الله ایروانی و مــرو تدر
تهران و مدارس صاحب‌الامر، امام حسین؟ع؟، امام کاظم؟ع؟ و سید الساجدین در قم می‌باشد.
ازلحــاظ درســی نیــز بعــد از پایان ســطوح، در درس خارج آیات عظــام: مقام معظــم رهبری )فقه(، 

کرده‌ام. یجانی )فقه و اصول(، شــهیدی )اصول(، تحریری )فلســفه( شرکت  صادق لار
یافته است و برخی مقالات  کیهان و فرهیختگان انتشار مقالاتی از بنده نیز در روزنامه‌هایی چون 
بنــده نیــز حائز رتبه در ســطح اســتان شــده اســت. در هر ســه دوره‌ی المپیــاد علمی برگزارشــده در 

ســطح تهران نیز نفر اول بوده‌ام.

یــس را  این‌جانــب حســین نصیــری در ســال 1388 وارد طلبگــی شــدم و در ســال 1393 و پایــه 6 تدر
کــردم )البتــه تدریس دروس رســمی از این ســال شــروع شــد والا درس تجزیه و ترکیب را از ســال  آغــاز 

89 آغاز نمودم(.
 2 و   2  ،4  ،2 مــدت  بــه  را  کاربــردی  مغنــی  و  مغنــی  کاربــردی،  صــرف  صــرف،  دروس  امــروز  تــا 

سال تدریس کرده‌ام.
سابقه تدریس بنده در حوزه‌ی فیلسوف الدوله و امین‌الدوله می‌باشد.

نوشــتن  و در حــال  و ســال چهــارم درس خــارج هســتم  الحــال در ســطح 4 مشــغول هســتم  فــی 
پایان‌نامه سطح سوم.

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ترم سوم نیز هستم.
درزمینــه‌ی مشــاوره هــم موسســه‌ای در قم به همین عنوان اســت که بنده در آنجــا بابت تحصیل امور 

مشاوره‌ای حضور دارم.
درزمینه‌ی تحقیق تابه‌حال 7 مقاله در موضوعات صرفی، نحوی، فقهی، اصولی و اخلاقی نوشته‌ام.

درزمینه‌ی تبلیغ هم با توجه به اینکه در قم مشغول تحصیل هستم آخر هفته‌ها در تهران بحث تبلیغ 
و منبر و مشاوره رادارم و همچنین در ایام مناسبتی مثل محرم و ماه مبارک و ... هم در تهران مشغول 

تبلیغ و منبر و مشاوره هستم.
در بحث‌های منبرهای مجازی هم تابه‌حال قریب به 40 اثر کوتاه 120 یا 90 ثانیه‌ای تولید کرده‌ام. 

این‌جانب مهران گودرزی در سال 1389 توفیق پیدا کردم با لطف امام زمان؟عج؟  وارد طلبگی شوم.
آیــت‌الله  علمیــه  مدرســه  بــا  تهــران  در  موجــود  مــدارس  بیــن  از  کــه  کرم  شــا را  متعــال  خداونــد 
مبارکــه  مدرســه  ایــن  در  توانســتم  و  شــدم  آشــنا  الدوله_امین‌الدولــه(  حق‌شناس؟ره؟)فیلســوف 

مشغول به تحصیل شوم.
بــا لطــف الهــی و مــدد امــام زمــان؟عج؟ از پایــه دوم تحصیلــی به‌صــورت غیررســمی و از پایــه پنجم 
به‌صورت رسمی توفیق تدریس در این مدرسه مبارکه را داشتم و در این سال‌ها توفیق تدریس تجزیه 

و ترکیب، نحو مقدماتی، صمدیه، سیوطی و مغنی را داشته‌ام.
که در شــهر مقدس قم برگزار  و همچنین توفیق داشــته‌ام ســه ســال متوالی در طرح تابســتان مدرســه 
می‌شــد به‌عنــوان اســتاد راهنمای پژوهــش در طرح پژوهش و مقاله‌نویســی به طلاب مدرســه آیت‌الله 

حق‌شناس؟ره؟ خدمت کنم.
از همان ســال نخســت طلبگی به لطف برنامه‌های خوب مدرسه آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ در بخش 
پژوهش، مشــغول قلم‌زدن در موضوعات مختلف شــدم و توانســتم هرسال یک مقاله علمی به رشته 

تحریر دربیاورم و همواره در جشــنواره علامه حلی؟ره؟ شــرکت می‌کردم تا اینکه به لطف خدا در 
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سال ششم طلبگی موفق به کسب رتبه دوم مقاله‌نویسی در جشنواره علامه حلی؟ره؟ شدم.
پس از اتمام پایه ششم با مشورت اساتید راهی شهر مقدس قم شدم و دوره سطح عالی فقه و اصول 
را در موسسه امام حسین؟ع؟ سپری کردم و از سال تحصیلی جدیدان شاء الله دوره درس خارج فقه 

و اصول را در این موسسه مبارکه آغاز خواهم کرد.
تحصیــل  بــا  هم‌زمــان  همچنیــن  و  حــوزوی  ســه  ســطح  پایان‌نامــه  تدویــن  مشــغول  الحــال  فــی 
کارشناســی ارشــد در دانشــگاه  دروس حــوزوی مشــغول تحصیــل در رشــته جامعه‌شناســی مقطــع 

باقرالعلوم؟ع؟ قم می‌باشم.
از ســال گذشــته تابه‌حال توفیق تدریس تفســیر در مدرسه امام حســن مجتبی؟ع؟ شهر مقدس قم و 

همچنین معاونت پژوهش این مدرسه مبارکه رادارم.
گرفته بودم تا قبل از تلبس به لباس مقدس  که از استاد عزیزمان یاد  در بخش تبلیغ هم طبق منشی 
روحانیت، در مسجد و پایگاه بسیج مشغول فعالیت فرهنگی در حلقه‌های صالحین بودم و بعد از 
تلبس هم توفیق داشته‌ام در مناسبت‌های مختلف مثل ماه مبارک رمضان، محرم و صفر، فاطمیه 

و همچنین هیئت‌های هفتگی مشغول سخنرانی و تبلیغ معارف قرآن و اهل‌بیت؟عهم؟ باشم.

اینجانب علی پژمان در ســال ۹۱ وارد طلبگی شــدم و تدریســم را در واقع از ســال دوم طلبگی شــروع 
کردم؛ البته به‌صورت غیر رسمی که از جانب مدرسه با دوستان پایه یک تجزیه و ترکیب داشتم. سال 

سوم و چهارم و پنجم هم همین طور.
اما از سال ششم به‌صورت رسمی‌تر تدریس داشتم که تا امروز که در واقع پنج سال می‌شود؛ سیوطی، 

مغنی، اصول مظفر، الموجز و انس با قرآن را تدریس کرده‌ام.
فی الحال در ســطح ۳ مشــغول هســتم که حالا ان شــاء الله پایه ۱۰ دارد تمام می‌شود و در دانشگاه نیز 

مدرک کاردانی رشته الکترونیک را دریافت کردم.
پنج سالی هم هست که تحت عنوان مسئول پایه در خدمت طلاب این حوزه مقدسه هستم.

آیــت الله  اینجانــب علیرضــا غلامــی طهرانــی، متولــد 1370 و ورودی 1393 حــوزه علمیــه 
حق‌شــناس؟ره؟ هســتم. بنده قبل از ورود به حوزه، دانشجوی رشته ژنتیک مولکولی دانشگاه تهران 
کارشناســی‌ام، مســیر زندگی‌ام عوض شــد و توفیق حضور در حوزه  بودم و پس از اتمام و اخذ مدرک 

علمیه را یافتم.

پــس از گــذران مقدمــات در تهران، برای تحصیل در ســطوح عالی حوزه عملیه قــم، در آزمون جامع 
مؤسســات فقهی شــرکت کردم و با کســب رتبه دوم کشــوری، و پس از قبولی در مصاحبه علمی، وارد 

مؤسسه فقهی امام باقر؟ع؟ تحت اشراف آیت الله شبیری زنجانی شدم.
هم‌اکنون در حال تحصیل در پایه 10 و آمادگی برای ورود به درس خارج در سال آینده هستم.

در دوران دانشــجویی، در کنــار دروس دانشــگاه، در زمینــه علــوم حــوزوی، علوم انســانی، فلســفه علم، 
ســینما و غرب‌شناســی، جریان شناســی سیاســی و تاریخی، ادیان )یهودیت و مســیحیت شناســی( 
و... مطالعــات فــراوان داشــتم و در کلاس اســاتید مختلفی در دانشــکده‌های مختلف دانشــگاه تهران 
و اســاتید حوزوی خارج از دانشــگاه، به نحو آزاد شرکت می‌جستم؛ خصوصاً دروس خارج تاریخ اسلام 
حجت‌الاســام مهــدی طائــب که هفتــه‌ای یک‌بار در قم برگزار می‌شــد و پس از شــرکت در کلاس‌های 
مختلــف اســتاد طائب، از ایشــان اخــذ اجازه تدریس کردم و در میان دانشــجویان بســیج دانشــجویی 
یــخ برگــزار می‌کــردم. در محیط‌هــای غیــر دانشــگاهی هم بــرای مقاطــع و گروه ســنی‌های  دوره‌هــای تار

مختلف حدود 5 دوره تاریخ تدریس کردم.
 ضمن تحصیل در فیلســوف الدوله نیز توفیق داشــتم دو ســال )95 و 96( تدریس درس آزاد تاریخ برای 
طلاب داشته باشم، همچنین یک سال )96( هم درس رسمی درسنامه فقه پایه اول را خدمت طلاب 
امــام زمــان؟عج؟ بــودم و به صورت غیر رســمی و خصوصی هــم به بعض طلاب مدارس دیگر دروســی 

چون ادبیات عرب، کلام، منطق، تاریخ و... تدریس کرده‌ام.
پس از هجرت علمی به قم، توفیق تدریس تاریخ در دروس آزاد پنجشــنبه‌های حوزه فیلســوف را به نحو 
مجازی یافتم. همچنین در حوزه اخلاق آیت الله حق‌شناس؟ره؟ نیز توفیق تدریس مبانی نظری تمدن 

سازی اسلامی برای دانشجویان و طلاب رادارم.
عــاوه بــر تحصیــل و تدریس، همــواره در زمینه پژوهش فعال بــودم و مطالعات جنبی هدفمنــدی را در 
این خصوص داشته و دارم. سال 95 مقاله‌ام تحت عنوان "مخاطب نامه 41 نهج‌البلاغه از منظر آیت 
الله مامقانــی و علامــه محمدتقــی شوشــتری و بررســی و نقد آن" حائــز رتبه یک مقالات جشــنواره علامه 
حلــی اســتان تهــران شــد و در رقابــت با مقالات ســطح 2 جشــنواره کشــوری علامــه حلی نیز رتبه ســوم 

کشوری را کسب کرد.
کشور رادارم. خصوصاً  به زبان انگلیسی تسلط نسبی داشته و چند سالی است تجربه تبلیغ در خارج 
بــا مســجد امام حســین؟ع؟ شــهر دبی کــه بعثه و دفتــر نمایندگی ولی فقیه در کشــور امارات محســوب 

می‌شود، همکاری‌های تبلیغی در این زمینه‌ها داشته‌ام:
تدویــن نشــریه معارفی بــرای کودکان؛ برگزاری کارگاه‌هــا و کلاس‌های معارفی برای کــودکان و نوجوانان؛ 
کلاس  کز ایرانی دیگر؛ برگزاری  کنسولگری ایران در دبی و بعض مرا منبر؛ اقامه موقت نماز جماعت در 
دین‌شناسی انتقادی مسیحیت و یهود برای دانشجویان ایرانی مقیم خارج کشور؛ جلسات تحلیل فیلم 
و مستند؛ جلسات معارفی به دو زبان فارسی و انگلیسی در ضمن اعتکاف؛ مترجمی انگلیسی برای 

جلسه تشرّف به اسلام و تشیع رهیافتگانی از اروپا و آفریقا از جمله تجربیات تبلیغی بنده است. 
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این طلبه حقیر یاسر نادر علی در سال 83 توفیق ورود به حوزه علمیه را پیدا کردم و در سال 89 در 
پایه 6 تدریس رسمی توفیق بعدی بود که شامل حال حقیر شد و تا امروز در زمینه‌های ادبیات عرب 
)اعم از صرف و نحو و اصول نحو( و منطق و عقاید و تاریخ و حدیث خوانی و روش‌شناسی استخراج 
که بیشــتر عمر تدریســی حقیر را به  اصول و مبانی رهبر انقلاب و فقه و اصول )البته در ســطوح عالی 
کاربردی به مدت قریب به 12 سال در حوزه‌های علمیه‌ی آیت  خود اختصاص داده است( و اصول 
الله حق‌شناس تهران، آیت الله حق‌شناس قم، معصومیه ی قم، مرکز جامع علوم اسلامی قم و مدرسه 

مصلی قم و موسسه جامع الثقلین قم توفیق انجام وظیفه وجود داشت.
امســال ســال هشــتم درس خــارج بنده و ســال چهــارم حضور در رشــته تخصصــی فقه تربیــت که از 
رشته‌های موردنیاز جامعه می‌باشد و خواهد بود هستم و فعلًا اشتغال به پایان نامه سطح 3 در همین 

رشته از دغدغه‌های حقیر می‌باشد.
یــس احکام از همان ســال‌های اول طلبگی آغاز شــد ولی تبلیغ رســمی از ســال  تبلیــغ در قالــب تدر
ششم طلبگی و بعد از معمم شدن آغاز شد و به فضل الله و عونه تا حال ادامه داشته است و در تهران 
مجموعه‌ای به نام »هیئت امام رضا؟ع؟« در قالب مجموعه‌ای تربیتی تشکیل شد و توفیق خدمت 
در آن مجموعه از افتخارات حقیر اســت و در کنار آن مجموعه نورانی، در مســاجد و هیئات و برخی 
مدارس تهران و اصفهان و خوی )آذربایجان غربی( و آبادان و برخی اوقات در قم از توفیقاتی است که 
مانند توفیقات قبلی حقیر لیاقتش را نداشتم و به دعای پدر و مادر و نگاه رحیمانه ی مولایمان امام 

زمان؟ع؟ نصیب بنده شد.
که وقتی کتاب صرف ســاده جدید چاپ  در باب شــرح کتاب صرف ســاده تألیفی انجام‌شــده بود 
شــد، نیــاز بــه چاپ آن شــرح از بین رفت و همین طور در باب شــرح کتاب الموجــز فعالیت‌هایی در 
دست اقدام است که در آینده ان شاء الله باز هم به دعای والدین و راهنمایی اساتید و تاییدات امام 

زمان؟ع؟ به ثمر خواهد نشست.
در باب مقالات، تمرکز حقیر بر فقه و اصول بوده است:

1. معیارهای حکومت )اصولی(
2. حکومت اماره بر اماره دیگر )اصولی(

3. حکومت احکام ثانویه بر احکام اولیه )اصولی(
4. بررسی وجوب امرونهی صبی از معروف و منکر )فقه تربیت(

5. بررسی وجوب تعلیم افعال عبادی به کودک )فقه تربیت(
6. اجبار بالغان در تربیت )فقه تربیت(

7. بررسی ولایت مارد و قلمرو ولایت او )فقه تربیت(.

محمد ســجاد میرزائی فشــمی، در ســال ۱۳۸۸ وارد حوزه شــدم و از ســال ۱۳۹۴ و پایه ششم‌ شروع 
یــس در دروس: صــرف، نحــو، معــارف عقاید، اصول فقــه، فقه، قــرآن، علوم حدیــث، منطق و  بــه تدر

تجزیه ترکیب کردم.
کار اجرایی در حوزه علمیه و به  مدت ۶ ســال ســابقه تدریس در حوزه علمیه و مدت ۹ ســال ســابقه 

کارنامه دارم. مدت ۲ سال تدریس در آموزش پرورش را در 
فی الحال سطح ۳ به اتمام رسیده و مشغول درس خارج هستم.

در زمینه تحقیق، تابه‌حال مقالاتی نظیر نقد و بررسی مساله سهوالنبی؟ع؟، علل تعدد زوجات پیامبر 
؟ص؟، بررسی تأثیرات مخرب گناهان در دنیا و آخرت و... را نگاشته‌ام.

سابقه در تبلیغ:
امام جماعت )سه سال مسجد آیت الله جاودان، دو سال مسجد امام حسن مجتبی؟ع؟ شهرک فجر(

امامزاده معصوم )قریب یک سال(
آموزش پرورش )دو سال(

سازمان فرهنگی خانواده سپاه پاسداران )دو سال( 

علیرضا مزینانی ورودی سال ۱۳۹۰ و در پایه ۵ تدریس را شروع نمودم
دروس تجزیــه و ترکیــب، نحــو مقدماتــی، صمدیه، ســیوطی، مغنی، عقایــد، منطق، لمعــه و برخی از 
دروس جنبی از جمله شهید مطهری ؟ره؟ و... را درس داده‌ام؛ البته فقط در فیلسوف تدریس رسمی 

داشته‌ام و امسال درس خارج هستم؛ مقالاتی هم برای جشنواره علامه حلی ؟ره؟ نوشته‌ام.. 

 اینجانــب مهــدی تخــاوری در ســال ۱۳85 وارد طلبگــی شــدم و در ســال ۱۳۹0 و از پایــه 5 تدریس را 
کلام و بلاغت را به مدت ده سال در فیلسوف و امام  کردم و تا امروز، دروس صرف و نحو و فقه و  آغاز 

رضا؟ع؟ تدریس کرده‌ام.
فی الحال سطح دو را گرفته و موضوع پایان‌نامه‌ام تأییدشده است. 
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اینجانــب مهــدی تاجــه بند بعــد از طی دوره کارشناســی در رشــته علوم قضایی در ســال 90 
بــه توفیــق الهی و عنایــت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشــریف وارد حوزه علمیه حضرت آیت 
الله حق‌شــناس ؟رضو؟ شــدم. در طی تحصیل در مقطع ســطح یک در این حوزه مقدســه هم‌زمان به 
یس ادبیات عرب و منطق نیز اشــتغال داشــتم و با امعان نظر مســئولین محترم، مسئولیت پایه  تدر
یس و مســئولیت پایه سوم توســط اینجانب ادامه  ســوم مدرســه را نیز به عهده داشــتم. دو ســال تدر
ی در مقطع سطح دو به حوزه علمیه آیت الله مجتهدی؟رضو؟  داشت. برای ادامه تحصیلات حوزو
یس، با  کوتاهی در امر تدر رفتم و تا پایان این مقطع در آن حوزه مقدســه حضور داشــتم. بعد از وقفه 
یس در زمینه ادبیات  لطف دوباره مسئولین محترم حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟رضو؟ برای تدر
عــرب، عقائــد و منطــق به این حوزه شــریف دعوت شــدم. در حال حاضر نیــز تخصص حکمت و 
کز  یکی از مرا عرفان را به عنوان تحصیلات تکمیلی انتخاب نموده و به عنوان مســئول فرهنگی در

تحقیقاتی معاونت فاوای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشتغال دارم.
و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب

حقیــر ســید علــی ســجادی در ســال ۹۲ وارد طلبگی و مدرســه مبارکه آیت الله حق‌شــناس ؟ره؟ 
کــردم و در پایه چهار و شــش )پنــج را ارتقایی  یــه ترکیــب را شــروع  یــس تجز شــدم و از پایــه دو تدر
یس صرف داشــتم. بعدازآن وارد موسســه فقهی امام باقر؟ع؟ در شــهر قم شدم و الان  خواندم( تدر
ی اخلاق آیت  ی از شروع تشکیل حوزه مجاز مشغول تحصیل در سطح سه هستم. در سال جار

ی دارم. الله حق‌شــناس ؟ره؟ نیز به عنوان مســئول مقطع و اســتاد با این مجموعه مبارکه همکار
از اواخــر دوره مقدمات تا الان عضو جامعه نخبگانی حوزه‌های علمیه هســتم.

که در جشــنواره علامه حلی شایســته تقدیر شــد و دو مقاله  یک تحقیق کلاســی در پایه ۲ داشــتم 
در موضوعــات اصول نحو و رجال نیز ارائه داده‌ام.

اینجانب مهدی عدالت خو در ســال ۱۳۸۹ با دیپلم‌ ریاضی وارد حوزه شــدم و در پایه ســه 
تدریس را شروع کردم، ۴ سال ادبیات عرب را تدریس کردم و کد استادی را از مرکز مدیریت دریافت 

کردم. ۴ سال در حوزه خودمان و ۲ سال هم درس شب در حوزه آقا مجتهدی ؟ره؟.
در حال حاضر سال دوم درس خارج هستم و در حال نوشتن پایان نامه سطح سه.

یــک کتــاب در مورد صمدیه نوشــتم که جزوات تدریســم هســت، البته چاپ‌نشــده اســت؛ ۸ ســال 
ســابقه تبلیــغ دارم در هیئــات و‌ مســاجد مختلف تهــران، ۳۰۰ مورد منبــر مکتوب موجــود دارم که ان 
شــاءالله بعدهــا در نظــر دارم آن‌هــا را چــاپ نمایم. امســال هم عقاید ســطح یک را در مدرســه آیت‌الله 

مجتهدی؟ره؟ قم تدریس خواهم کرد إن شاء الله.

اینجانب ســید مهدی لواســانی در ســال ۹۴ حائز رتبه ۷۶ کنکور شــده و همان ســال وارد طلبگی 
کردم. شدم و در سال ۹۶ و پایه ۳ تدریس را آغاز 

تــا امــروز دروس بدایــه النحــو )۱ ســال(، صمدیه )۱ ســال(، منطــق ۱ )یک‌ترم(، تــذکار وحــی ۱ )۱ ترم( و 
سیوطی )۲ سال( را تدریس کردم.

فی الحال در سطح ۲ مشغول هستم.

اینجانــب محمدحســین خوبــان فــرد در ســال ۱۳۹۴ وارد طلبگــی شــدم و بــه لطــف توفیــق خــدا و 
امــام زمــان؟عج؟ و منــت و هدایــت حــوزه مقدســه و اســاتید معظــم، در ســال ۱۳۹۶ و پایــه چهــارم 

تدریس را آغاز کردم.
تا امروز توفیق تدریس دروس بدایه النحو، صمدیه، صرف ساده، سیوطی، روان‌خوانی و تجوید، منطق 

و اصول نحو روزی‌ام شده است.
در حال حاضر نیز در سطح ۲ مشغول به تحصیل و در زمینه فعالیت‌های تبلیغی، جهادی و پژوهشی 

نیز در چند مجموعه، مفتخر به خدمت‌گزاری هستم.

اینجانــب امیرمحمــد جعفرخانــی در ســال 1395 وارد طلبگــی شــدم و در ســال 1398 و پایه 3 
کردم. یس را آغاز  تدر

کردم. یس  تا امروز دروس صمدیه و ســیوطی و تجزیه و ترکیب را به مدت دو ســال نیم تدر
یس بنده تنها در حوزه علمیه آیت الله حق‌شــناس ؟ره؟ می‌باشد. ســابقه تدر

فی الحال در ســطح دو مشغول هستم.
در زمینــه تحقیــق، تبلیــغ و نیــز تألیــف مشــغول بــوده و آثــار »بررســی خلافــت عمــر بــن عبدالعزیز 
ی مهــدی امــت« و »بررســی اشــکال ابوســعید ابو الخیــر بر شــکل اول قیاس  باانگیــزه اجــرای تئــور

کرده‌ام.  اقترانی از منظر ابن ســینا« را ارائه 
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این‌جانــب حســین نیازآبــادی متولــد ۱۳۷۶ و عضــو نخبــگان حــوزه علمیــه در ســال ۱۳۹۴ و پــس 
از گذرانــدن دوران دبیرســتان در مــدارس نمونــه دولتــی وارد طلبگــی شــدم و در ســال ۱۳۹۷ و پایه ۴ 

تدریس را آغاز کردم.
به مدت دو ســال درس صرف ســاده و یک دوره تابســتانی صرف کاربردی را در حوزه علمیه آیت‌الله 
حق‌شناس ؟ره؟ و یک دوره صرف ساده و تحریر مبادی العربیه را به‌صورت خصوصی تدریس کرده‌ام.
به همراه تحصیل و تدریس در معاونت آموزش در واحد امتحانات به مدت ســه ســال و در معاونت 

نظارت و پیگیری به مدت یک سال مشغول به خدمت به حوزه نیز بوده‌ام.
بعد از اتمام پایه ششــم برای ادامه تحصیل به شــهر مقدس قم رفتم و در آزمون‌های ورودی مؤسسات 
فقهــی امــام باقر ؟ع؟، امام کاظم؟ع؟، ائمه اطهار؟ع؟ و دارالهدی شــرکت نموده و در همه آن‌ها قبول 

شدم و در انتها موسسه امام باقر ؟ع؟ را انتخاب کرده و در آنجا مشغول تحصیل هستم.
همچنیــن به‌صــورت نیمه‌حضوری مشــغول تحصیل در موسســه امــام خمینی؟ره؟ در رشــته علوم 

تربیتی مقطع کارشناسی هستم.

بنده یاســین نوراهان طلبه پایه هشــتم در موسســه فقهی امام باقر؟ع؟ مشــغول به تحصیل هستم، به 
طور مجازی در موسسه امام خمینی نیز رشته علوم تربیتی را پیگیری می‌کنم و در جلسات و نشست 

های مختلف دانشجویی و طلبگی در این زمینه از اساتید استفاده می‌کنم.
دبیرســتان را در مدرســه امام صادق ؟ع؟ رشــته ریاضی فیزیک خواندم و پیش‌دانشــگاهی را در یک 
کنون یک مرتبه کتاب صرف ساده  مدرسه نمونه دولتی گذراندم. سال ۹۴ وارد حوزه علمیه شدم و تا
و یک مرتبه مغنی الاریب را با رفقا مباحثه کرده‌ام، یک بخش‌هایی از بدایه را هم غیر رسمی با دو نفر 

از طلاب به بحث گذاشته‌ایم.
در تابستان یک مرتبه کتاب منطق کاربردی و یک بخش‌هایی از مغنی را در محضر دوستان بودم.

یک دوره کارگاه تثبیت و تکمیل سیوطی هم با عنوان کلاس تقریر برگزارشده است.
در ســال‌های گذشــته معاونت ورزش، نخبگان و مســئول پایگی پایه ۳ را بر عهده داشــته‌ام و اکنون 

افتخار دارم که بخش جمع آور و ویراستاری مطالب ماهنامه مقام امین به بنده واگذارشده است.
کنون پنج مقاله سیاه کرده‌ام تا

علت حقیقی ازدواج پیامبر؟ص؟ با عایشه

رأی پیامبر درباره شیوه دفاع در جنگ احد
کی حقیقت و مجاز از دیدگاه امام و سکا

نقد دیدگاه ابن ادریس درباره توارث کفار در نسب و سبب فاسد
اعتبار عجز از توریه در مواضع جواز کذب

در زمینه کار فرهنگی یک جلسه با رفقای دانشجو داریم که یا از محضر اساتید حوزه استفاده می‌کنیم، 
یــم؛ چون افــراد آن جلســه از نخبگان  یــا بــا خــود بچه‌هــا راجع به مســائل مختلف بــه گفت‌وگو می‌پرداز
محسوب می‌شوند جلسات یک طرفه نیست و بنده هم متقابلًا استفاده می‌کنم و بیان مسائل شرعی و 

هماهنگی کلی جلسه و مدعوین با حقیر است.
یک جلسه هم با نوجوانان داریم که حقیر مسئول سخنرانی آن هستم.

در بیــن اقــوام هــم خدا توفیــق داده هماهنگی جلســات روضه خانگی با بنده اســت، فعلًا پنج جلســه 
مختلف که مجموعاً ۱۵ روز در سال می‌شود را برگزار می‌کنیم و از خدمت اساتید بهره می‌بریم.

اینجانب سجاد عبادی در سال ۹۵ وارد طلبگی شدم و در سال ۹۸ و پایه چهارم تدریس را آغاز کردم.
کرده‌ام. تا امروز دروس صرف و نحو را به مدت ۲ سال تدریس 

فی الحال در سطح دو حوزه مشغول به تحصیل هستم.

این‌جانــب محمدامیــن مشــتاقی نیا در ســال ۱۳۹۸ وارد طلبگی شــدم و در ســال ۱۳۹۹ و پایه ۲ 
کردم. یس را آغاز  تدر

کرده‌ام. یس  تا امروز درس نحو را به مدت یک ســال تدر
کردم و بعد از یک ســال دانشگاه رفتن به حوزه آمدم. کســب  کنکور انســانی رتبه ۱۸ را  در 

فی الحال در ســطح ۱ مشغول هستم
در معاونت نخبگان مدرســه مشغول به خدمت هستم.
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مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بُرد
اول نوروز سال 1385 بود، طبق معمول آماده شدم و راهی منزل حاج آقا حق‌شناس ؟ره؟ شدم برای 

گفتن تبریک سال نو و اگر خدا بخواهد گرفتن عیدی از حاج آقا.
به پشت درب منزل حاج آقا رسیدم و حسابی با خودم تمرین کردم که عیدی که در نظر دارم را درست 
از حاج آقا درخواســت کنم؛ زنگ را زدم؛ صدای آقا داوود از پشــت اف‌اف بلند شــد، صیامی هستم آقا 
داوود، درب باز شــد، از پله بالا رفتم و درب اتاق را باز کردم، مثل همیشــه تا چشــمم به چشــم حاج آقا 
افتــاد بــا لبخندی زیبا از طرف حاج آقا اســتقبال شــدم؛ رفتم و کنار میز حاج آقا نشســتم، ظاهراً اولین 
نفری بودم که رســیده بودم، نیم ســاعتی به اذان ظهر مانده بود، می‌دانســتم اگر خواســته‌ام را الان مطرح 

نکنم دیگه فرصت نمی‌شود؛ چون کم کم باید سروکله رفقا و دوستان دیگر هم پیدا می‌شد.
کردم؛ سرم  که می‌خواستم را سریع و تند چند بار دیگر در ذهنم مرور  کردم و چیزی  خودم را جمع‌وجور 
کــردم و به صورت نیم‌خیز کنار صندلی حاج نزدیک شــدم، حاج آقا که فهمیده بود می‌خواهم  را بلنــد 
چیزی بگویم، نیم‌نگاهش را به ســمت من چرخاند و منتظر شــد تا حرفم را بزنم؛ با صدای لرزان عرض 

کردم: حاج آقا امروز اول عید است یک عیدی به بنده نمی‌دهید؟
حاج آقا لبخندی زدند و فرموند: چه می‌خواهی داداش جون؟

حاج آقا یک سؤال داشتم از خدمتتان.
بپرس آقا جون.

حاج آقا اگر خدایی نکرده یک زمانی به هر دلیلی دیگر به شما دسترسی نداشتم به چه کسی مراجعه کنم؟
کت شــدم و نشســتم؛ جــواب حاج آقا مــدام در ذهنــم گردش  حــاج آقــا بلافاصلــه جواب داد و من ســا
می‌کرد؛ موقع نماز شد و حاج آقا مشغول به نماز، من و دوستان دیگری که حالا به ما ملحق شده بودند 
هم رفتیم یک‌گوشــه‌ای برای نماز؛ من آن پشــت در آن عقب‌نشــینی مشــغول نماز شدم و نمازم که تمام 

شد به فکر فرورفتم.
گر اشــتباه نکنم، ســال ســوم طلبگی‌ام بود، نماز  جواب حاج آقا من را برد به چند ســال قبل، بهار بود ا
مغرب و عشــاء را پشــت ســر آقا میرهاشــم خواندیم و بعد نماز از مسجد فیلســوف الدوله بیرون آمدیم و 
طبق وقت قبلی که از آقا میرهاشم گرفته بودم نشستیم روی سکوی اولین حجره‌ای که چسبیده بود به 
درب ورودی مسجد، دقیق یادم نیست موضوعی که در موردش داشتم با حاج آقا مشورت می‌کردم چه 
بود اما بحث رسیده بود به جایی که داشتم ماجرای اجازه دادن پدرم برای طلبگی را برای حاج آقا شرح 
می‌دادم؛ من روده‌درازی می‌کردم و با آب‌وتاب توضیح می‌دادم، آقا میرهاشم هم مثل همیشه با صبر و 
حوصله وصف ناشدنی، مهربانانه نشسته بود و گوش می‌داد به حرف‌های حوصله سر بر من، تا رسیدم 

به اینجا که پدرم سفت‌وسخت ایستاده بود و اجازه نمی‌داد بیایم و طلبه بشوم.
جمعه‌شــب بود و خودم را رســانده بودم به منزل حاج آقا حق‌شــناس؟ره؟ در میدان قیام کهان شاء الله 
فرجی بشــود؛ نماز اقامه شــد و حاج آقا ســخنرانی کردند، بعد سخنرانی خودم را رساندم کنار حاج آقا و 
کردم حاج آقا پدرم اجازه نمی‌دهد طلبه بشوم، حاج آقا هم فرموند: پاشو برو داداش جون اجازه  عرض 

می‌دهد نگران نباش.

حجة‌الاسلام‌والمسلمین

ابوالفضل صیامی

آغاز سال بیست و سوم
گردان حاج‌آقا میرهاشم حوزه از زبان شا

کــه مرحــوم آیت‌الله حق‌شــناس تهرانــی رحمه الله علیه، اســتاد معظم حجت‌الاسلام‌والمســلمین میرهاشــم حســینی  از زمانــی 

کردند، بیســت دورهٔ مختلف از طلبه‌ها در این مدرســه مقدس تحت  را به‌عنــوان سرپرســت طلبه‌هــای حــوزه علمیه انتخــاب 

نظارت ایشــان تربیت‌شــده‌اند. در این مســیر طی شــده، طلاب موفق زیادی در زمینه‌های مختلف مشــغول خدمت به امام 

کــه مصادف شــده اســت بــا افتتاحیــه حوزه  عصــر عجــل الله فرجــه الشــریف هســتند. در ایــن شــماره دوماهنامــه مقــام امیــن 

گردی استاد عزیزمان را  که در این ســال‌ها شا علمیه آیت‌الله حق‌شــناس و ســالگرد نشــریه، بر آن شــدیم تا از بخشــی از طلابی 

کردیم برای اولین بار، یک دســته‌بندی  کرده‌انــد، مطالبــی را درباره برنامه‌های حوزه علمیه جمع‌آوری نماییم. همچنین ســعی 

که بر اساس سال تحصیل عزیزان و حافظه تاریخی طلاب قدیمی‌تر ارائه دهیم. با عنوان »دوره« برای عزیزان در نظر بگیریم 

که  گــون طلبه‌هــا بــه مســائل مختلف اســت، هرکدام ازنظــر خود، مســئله‌ای  گونا نکتــهٔ بســیار جــذاب در ایــن نوشــته‌ها، نــگاه 

که  گرفته  برایشــان بااهمیــت بــوده اســت و یــا بــه آن علاقــه داشــته‌اند را پرورانده‌انــد؛ از وجــود شــخص حاج‌آقــا حق‌شــناس 

 در بیــان قدیمی‌ترهــا نمــود دارد، تــا اســتفاده از حاج‌آقا میرهاشــم، یا جلســات عمومی، یــا فضای علمــی و اخلاقی، یا 
ً

طبیعتــا

گون در ابتدای ســال‌های طلبگی و...؛  گونا اردوهــای بــاارزش مشــهد و راهیان نور، یــا اردوی علمی-معنوی قم و مشــکلات 

که از تک‌تک طلبه‌های عزیزمان مطلب منتشــر نماییم، از خیلی‌ها دوســت  ای‌کاش ماهنامه و توان ما چنین ظرفیتی داشــت 

که این  کار بســیار مشــکلی بود. درهرحال دعوتتان می‌کنیم   همین اندک هم 
ً

که نوشــته‌ای داشــته باشــیم اما حقیقتا داشــتیم 

نوشــته‌های خالصانــه را بخوانید و لذت ببرید.

 برای اولین 
بار، یک 
دسته‌بندی با 
عنوان »دوره« 
برای طلاب 
حوزه آیت‌الله 
حق‌شناس   
ارائه داده‌ایم
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 حالم گرفته شــد و بلند شــدم از منزل زدم بیرون؛ نمی‌دانم شــاید انتظار داشتم حاج آقا یک ذکری، 
ختمــی، نمــازی بهم توصیه کنند یا دعایی بفرمایند که مقلب‌القلوبی بشــود و نظر پــدرم را عوض کند، اما 
دریغ از یک دعا یا حتی یک سفارش؛ آخر تا آن روز شنیده بودم و خوانده بودم که اولیاء الهی برای هر مشکل 
لاینحلــی، ختمــی، ذکری چیزی می‌دهند و شــخص انجام می‌دهــد و گره از کارش باز می‌شــود، اما من که 
خودم را بی‌توفیق ترین آدم احساس کرده بودم الان دست خالی از محضر حاج آقا بیرون آمده و باحال گرفته 

و پریشان به منزل رسیدم.
داخل منزل شدم، فقط پدرم در خانه بود و همه رفته بودند میهمانی؛ بعد سلام و علیک پدرم حال حاج آقا 
را پرسید، جواب دادم و نشستم و چند لحظه‌ای در سکوت گذشت، یهو پدرم سکوت را شکست و گفت: 

حالا جدی جدی تصمیم گرفتی طلبه بشوی؟
گفتم: بله خب، می‌خواهم طلبه بشوم.

پدرم گفت: باشد برو، تو را وقف امام زمان کردم.
خشکم زده بود و نمی‌دانستم چی بگم...

به این جای ماجرا که رسیدم آقا میرهاشم آرام زمزمه کردند:
بُــرد پــروا  بــی  همــه  از  دیــن  و  دل  خوبــان  مهــر 

بُــرد زیبــا  رخ  آنچــه  نبــرد  شــطرنج  رخ 
شــد مجنــون  ســرخود  مجنــون  کــه  مپنــدار  تــو 

بــرد لیــا  کشــش  کش  ســما بــه  تــا  ســمک  از 
افتــادم بــه ســیل  کــه  پایــم  مــن خســی بی‌ســر و 

بــرد دریــا  دل  بــه  هــم  مــرا  می‌رفــت  کــه  او 
حــالا دیگــر از منــزل حاج آقا بیرون آمده بودم و داشــتم پیاده به ســمت منــزل می‌رفتم و درراه یک ســرِ ذهنم 
مشــغول جواب حاج آقا بود که فرموده بودند: در همه امورتون نفیاً و اثباتاً به آقا ســید، رئیس مدرســه مراجعه 

کنید، بله آقا جون به ایشان مراجعه کنید. 

آیت‌الله حق‌شناس اعلی الله مقامه الشریف
کــه منوط به مقــدار اتصال و  ی و نفــوذ انســان در قلب‌ها و اســوه شــدن، حقیقتی اســت  مانــدگار
که حضرت آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟را  ارتباطش به خدای سبحان است؛ به اعتراف همه‌کسانی 
که اتصــال عمیقی با عالم  می‌شناســند، ایشــان نمونــه‌ای از بنــدگان صالح و مخلص خداســت 
کلینی؟ره؟ از امام صادق  که ثقه‌الاســام  بالا داشــت و الحق مصداقی از این روایت شــریف بود 
ونَ  يُّ حَوَارِ

ْ
ــتِ ال

َ
 الِلَّه صلی الله علیــه وآلــه‏ قَال

ُ
 رَسُــول

َ
کــه فرمود: »قَــال کرده اســت  علیــه الســام نقــل 

بُكُمْ فِي  مِكُــمْ مَنْطِقُهُ وَ يُرَغِّ
ْ
يدُ فِي عِل يَتُهُ وَ يَزِ رُكُمُ الَلَّه رُؤْ كِّ

َ
 مَنْ يُذ

َ
لِعِيسَــى يَــا رُوحَ الِلَّه مَــنْ نُجَالِسُ قَال

هُ«.
ُ
خِرَةِ عَمَل

ْ
ال

کرد  هرکســی با آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ مراوده‌ای داشــته است، این حقیقت را تصدیق خواهد 
کــردار و عمل  گاهی و  کــه دیــدن ایشــان موجــب یــاد خدای ســبحان و کلام ایشــان مایــه علــم و آ
ایشــان، آخــرت را در نظــر مخاطب مقــدم می‌کرد. آیت‌الله حق‌شــناس؟ره؟ مصداقــی از »طَبِيبٌ‏ 

ــهِ«‏ بــود و پیامبرگونه حریص در هدایت و تربیت جوانان تشــنه معرفت. ارٌ بِطِبِّ دَوَّ
ی جلسات داشتند  ی مستمر و ضعف شدید بدنی، اصرار عجیبی در برگزار ایشان باوجود بیمار
ی این جلســات  که مقدور بود در هفته‌ای دومرتبه این جلســه را برگزار می‌کردند؛ برگزار و هر زمان 
گاهی این آیه را قرائــت می‌فرمودند:  کــه  را شــرط حیــات معنــوی و مادی می‌دانســتند؛ همان‌طور 

»وَاَمّــا مایَنفَعُ النّاسَ فَیمکُثُ فِی الَارض«.
کیفیت و مدت‌زمان جلســات بــود؛ در اواخر  کیــد حضــرت اســتاد؟ره؟  از نــکات مهــم و مــورد تأ
کرده و با خواندن آن‌ها، این جلســات نورانی را نورانی‎تر  عمر مبارکشــان روایات اخلاقی را گلچین 
می‎کردنــد و مــدام می‌فرمودنــد: »أحــی قَلبَــکَ بِالمَوعِظَــةِ« ازجملــه قرائت قرآن و خوانــدن روایات 

معصومین علیهم الســام را مایه انقــاب و نورانیت قلب معرفی می‌کردند.
کــه در ایــن جلســات  گردان و ارادتمندانــی  ایــن جلســات قلب‌هــا را زنــده و احیــاء می‌کــرد و شــا
گــوش بودنــد؛ برخــی را می‌دیــدی در حــال توجــه بــه فرمایشــات آیــت‌الله  حضــور داشــتند، ســراپا 
یختند و برخی نیز ... خوش به سعادت  حق‌شناس؟ره؟ بودند و برخی در عین توجه اشک می‌ر

که در این جلسات وصل شدند. کســانی 
ن ذکــر مصائب اهل‌بیت؟عهم؟  کأنّ جلســه بدو ن توســل به اهل‌بیــت؟عهم؟ را یاد ندارم؛  جلســه بــدو
ناتمــام بــود و اساســاً توســل بــه اباعبدالله الحســین؟ع؟ را میانبــری برای هدایت و وصل شــدن به 

یای بی‎کران توحید می‌دانســتند. در
نکته بســیار مهم در جلســات آیت‌الله حق‌شــناس؟ره؟ دعــوت به توحید بود، هــر چه می‌گفت با 
توجــه بــه خــدای ســبحان و برای خــدای ســبحان می‌فرمــود و به‌هیچ‌وجه ذره‌ای دعــوت به خود 
نمی‌کــرد و همیــن امــر موجب شــده بود که خدای ســبحان محبــت او را در دل ارادتمندان او قرار 

کند. دهــد و کلامش را نافذ 
که حتی به یاد دارم دوستان طلبه با  ی بالابود  اشتیاق برای رسیدن به این جلسات نورانی به‌قدر
ی جلسه حضور  هر وسیله‌ای و لو با دوچرخه، از حوزه علمیه راه می‌افتادند تا در زمان مقرر برگزار
پیدا بکنند و این مسافتِ تقریباً دوساعته را همراه با ذکر اهل‌بیت علیهم السلام رکاب می‌زدند.

او بنده مخلص خدا بود و این بزرگ‌ترین افتخار یک انســان اهل معرفت اســت.
وفقکــم الله تعالی لما تحب و ترضی.

دوره دوم، ســال هفتاد و هشت

حجة‌الاسلام‌والمسلمین

حسینعلی
حسن 
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بــرای هــر طلبــه‌ای در ابتــدای ورود به حوزه، داشــتن یــک بزرگ‌تر راه‌بلــد و یک اســتاد ربانی، جزو 
که مبانــی اعتقادی و اخلاقی طلبه را با اســتدلال‌های قوی بســازد و  یــات اســت. اســتادی  ضرور
گر چنین اســتادی  کند. چه ا ذهن او را به‌درســتی اشــراب نماید و آن مبانی را در جان او نهادینه 
نباشــد، بادهــا و طوفان‌هــای فکــری او را بــا خود به هر جــا خواهد بَرَد و به قول آن حدیث شــریف 

مصــداق همج رعاع خواهد بود.
که آمده است تا خود راهنمای راه حق باشد، احق به داشتن یک راهنما از ابتدای  کسی  درواقع 
که خود دین‌شــناس شــود و بتواند هــادی جویندگان دانش  پیمــودن راه حــق می‌باشــد، تا جایی 
اهل‌بیت شود؛ اما این مهم در مدرسه علمیه حضرت آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟، از همان ابتدای 

طلبگی ما فراهم بود.
کلاس‌های عمومی، جلســات  کلاس‌های اعتقــادات،  کلاس‌هــای منطــق در ســاعت 7 صبــح، 
که حضرت اســتاد میرهاشــم؟حفظ؟ برای ما داشــتند، ما را از  شــب‌های مــاه رمضــان در امین‌الدوله 
که  کرده بودند  معارف اهل‌بیت ســیراب می‌کرد، یادم نمی‌رود ایشــان چنان در وجود رفقا رســوخ 
که ایشــان با طلاب  اخــاق و منــش و اعتقــادات ایشــان الگــوی طلاب شــده بــود و البتــه رفاقتی 

کرده بودند، این الگو را در دســترس تر می‌کرد. برقرار 
به‌یقین لذت هم‌نشــینی با ایشــان در ابتدای طلبگی هیچ‌گاه از یاد دوســتان نخواهد رفت.

دوره سوم، سال هشتاد

حجة‌الاسلام‌والمسلمین

داوود فراهانی

حجة‌الاسلام‌والمسلمین

مسعود برکتی

خاطره از حاج‌آقا حق‌شــناس: مرحوم آیت‌الله حق‌شــناس بســیار معنوی و اهل بکاء بود و بســی 
که طلبــه پایه‌یــک بودیم و تازه بــه حــوزه امین‌الدوله آمــده و توانســتیم خدمت  مباهــات بــرای مــا 
ایشــان برســیم. بارها با مینی‌بوس، از مدرسه خدمت ایشــان می‌رسیدیم و ایشان برایمان حدیث 
ن در حال جوشیدن  گاه بغض گلوی بچه‌ها را می‌گرفت و گویی معنویت از درو می‌خواند، ناخودآ
گویی در این زمان و این مکان نبودیم فارغ از تجملات دنیایی، فارغ از زرق‌وبرق روزگار، رها  بود، 
که تازه از پیله درآمده بود بودیم. بعد از حدیث خوانی حاج‌آقا، یک نفر روضه  همچــون پروانــه‌ای 
ی بر صورت‌های معنوی طلاب می‌شــد.  گلــو همچون رودی روان جار می‌خوانــد و ایــن بغض در 

بعد از جلســه حس نشــاط حس رهایی حس معنویت در تمامی ســلول‌هایمان درک می‌شد. 

دوره ششــم، سال هشتاد و پنج

حجة‌الاسلام‌والمسلمین

مجید دهبان

ما به یاد فرماندهی همه‌ی طلبه‌ها شروع می‌کنم...
۲۰ ســالم بود و داشــتم می‌گشــتم، بالاخره پیدایش کردم، وقتی داخل شــدم حس خاصی داشــت؛ 

فضای آنجا با همه جا فرق می‌کرد و راحت می‌توانستی فرق این طرف در با آن طرف در را متوجه بشوی؛ 
فضای خوبش، نوع برخوردها، احترام‌ها، خوب صحبت کردن‌ها و...؛ چقدر خوب بود!!

یک بچه دبیرستانی بودم که از فضای دبیرستان آمده بودم در این فضا؛ کاشکی همه درکش می‌کردند و 
متوجه می‌شدند که این جا چقدر خوبی هست؛ فارغ از همه‌ی جاروجنجال‌های دنیایی؛ آری حوزه‌ی 
علمیــه؛ وارد یــک حوزه‌ی خوب شــده بودم؛ به‌به چــه حس زیبایی!!؛ آمده بودم تا من هم طلبه بشــوم؛ 

یار امام زمان؟ع؟.
راستی... چه شد که من آمدم اینجا؟ بگذارید به کمی عقب‌تر برگردیم؛ به یک سال؟ نه؛ دو سال قبل؟ 
که یک روزیِ خاص و ویژه‌ای را به دســت آوردم؛ »ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا«؛ یک  ســالی 
مربی خوب، من و دوست‌هایم را برد و وارد خانه شدیم، یک پذیرایی بزرگ؛ یک اتاق آن گوشه بود، بعد 
نماز در اتاق باز شد و یک پیرمرد نورانی را آوردن، همه به احترام ایشان بلند شدیم؛ شروع کرد....، اذا اراد 
الله بعبد خیرا...؛ چه صدایی!!؛ چه نگاهی!!؛ چقدر مظلوم و چه دلنشین...؛ بله، صورت نورانی آیت 
کردن نداشــت ولی آمده بود برایمان حدیث  الله حق‌شــناس تهرانی ؟ره؟ را دیدم؛ اصلًا جان صحبت 
بخوانــد؛ خوب می‌دانســت که حدیث چقدر حال دلمان را خوب می‌کنــد؛ »ان هذه القلوب تمل کما 
تمــل الابــدان فابتغوا لها طرائف الحکم«؛ با همــان حال نزارش آمد و دل ما را برد؛ بعدش دیگر...، دیگر 

نتوانستم ببینمش و دیگر توفیق نشد؛ خدایا، چرا سال‌های قبل نشد که برسم خدمت حاج آقا...؟
این چه روزی‌ای بود که بعد این همه سال به من دادی؟

چه اتفاقی در این جلسه افتاد؟
برگشتیم...

نزدیــک یک ســال بعد خبر عــروج ملکوتی حاج آقا حق‌شــناس ؟ره؟ را دادند؛ »اذا مــات العالم ثلم فی 
الاســام لا یســدها شــیء«؛ دلم شکست؛ آخر کجا رفتی ای مرد خدا؟ یک جلســه من را آوردی و دلم را 

بردی و حالا هم خودت رفتی؟
روز تشــییع خیلی شــلوغ بود، نمی‌دانم چه طوری شد ولی آن قدر رفتم جلو که رسیدم به تابوت...؛ دور 
تابوت جا نبود، رفتم زیر تابوت و چند دقیقه‌ای زیر تابوت با حاج آقا بودم و با ایشــان حرف می‌زدم...؛ 
حــالا آمــده‌ام حــوزه‌ی علمیــه‌ی حــاج آقا حق‌شــناس تهرانی ؟ره؟؛ دیگر رســماً شــدم، طلبــه‌ی حوزه، 
طلبــه‌ی حــوزه‌ای کــه در رأس آن حــاج آقا حق‌شناســی بــود که جامع معقــول و منقول بود و یک اســتاد 

اخلاق طراز اول؛ استاد اخلاق اول طهران؛ آری آمده بودم در چنین حوزه‌ای ولی خب...
گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب‌خانه چیست

گردهای حاج آقا بودند و شــدیداً حواسشان به اخلاق و  ســال‌هایی که رفتم حوزه حاج آقا نبود، ولی شــا
که حاج آقا حق‌شناس جامع بود، طرح حوزه برای  گفتم  تربیت و علمیّت و ولایت مداری بچه‌ها بود؛ 
بچه‌ها هم انسان جامع و کامل حوزوی بود و در مسجد امین‌الدوله، حرف امام خمینی را نوشته بودن: 

»تهذیب نفس در رأس امور است«.

مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  143 142  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین



یــادم اســت روز معلــم شــعر می‌گفتم؛ شــعرهای طنــز که بــرای بچه‌ها شــادی‌آور باشــد و یک لبخند 
روی لــب یــاران امــام زمــان؟عج؟ بنشــیند؛ ولــی آن ســال، گفتن شــعرت باید جــدی باشــد؛ یکی از 

بیت‌های شعرم این بود:
رأس این حوزه بود تهذیب نفس و دیگری در ولایت ما همه جان‌برکف سید علی

کــه روی زمین نشســته بودنــد، دیگــر روی پای خودشــان بنــد نبودند  کــه خوانــدم طلبه‌هایــی  ایــن را 
و صلــوات و تکبیر و تحســین بچه‌هــا باهم گفته می‌شــد؛ بچه‌ها شــدیداً درس می‌خواندن، تهذیب 

می‌کردن و همه سعی می‌کردیم در نماز شب و درس، از یکدیگر جلو بزنیم.
فرموده بود ابتدای سفر الی الله سحرخیزی است:

هر گنج سعادت که خداداد به حافظ
 از یمن دعای شب و ورد سحری بود

خدا می‌داند مقام بچه‌های این حوزه چه هست و چه طوری است؛ همه‌ی هم‌وغم بچه‌ها خدمت 
بود؛ خدمت به یاران حضرت؛ چه روزهای قشنگی

اللهم احشرنا مع الابرار

دوره هفتم، سال هشتاد و هفت

حجة‌الاسلام‌والمسلمین

بهادر ظاهری
حجة‌الاسلام‌والمسلمین

حسین نصیری

او
ی پدرانه و مدیریت "او" دیدم.  من آیت الله حق‌شــناس را در بندگی، رفتار، نگاه، دلســوز

کشــور بود،  کم نظیر در بین حوزه‌های  که  من صفا و معنویت و اخلاص طلبه‌ها و اســاتید را 
گرفته از "او" دیدم. نشأت 

که شــوق پر  که رکن مهم در خط دهی و تهذیب نفس برای جوانی اســت  من جلســات عمومی 
کشــیدن دارد و دنبال خضر راه می‌گردد را در نگاه پر اهمیت "او" به مســئله تهذیب نفس دیدم.

کــه فضای علمی و معنوی را توامان بر  ی مجرب و ســخت‌کوش و با اخلاص  کادر جمع‌کــردن 
که "او" به‌خوبی از پس آن برآمد. ی اســت بســیار ســخت  کار حوزه حکم‌فرما کند 

ی، جوانان افتــاده در اقیانوس عظیم علم و معرفت را  که با صبر و دلســوز ی بود  "او" برایمــان پدر
کاش مانده باشــم(. راهنمایی می‌کرد تا از غرق شــدن و بیراهه رفتن در امان بمانیم )و ای 

گرفت و قدم‌به‌قدم مبانی طلبگی و امر مهم  "او" در جلســات صبح‌های پنجشــنبه دســتمان را 

تفکر را به ما آموخت.
در شــب‌های جمعه و در محفل انس با قرآن و عترت، توســل به ســاحت مقدس اهل بیت؟سهم؟ 

که به عقیده ایشــان از واجبات  را یادمان داد و در نجواهای نیمه‌شــب باخدای ارحم الراحمین 
طلبه موفق بود و ســفارش همیشــه و همیشه ایشان.

کمالیه )توکّل توسّــل و  ی تعالی را به طلاب چشــاندند و این طور مثلث  توکل به حضرت بار
کرد. تفکّر( را برایمان ترســیم 

مقدمات، ســطح ۱ و ســطح عالی تمام شــد اما مگر پدر بودن با بزرگ شدن فرزند تمام 
می‌شــود؟! بلکــه نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنــد و "او" پررنگ‌تر از قبل در حیات طلبگی ما 

ی و سختی، آسایش و خوشی  ایفای نقش می‌کند و پا به‌پای ما و دســت در دســتمان در دشــوار
کنارمان بوده و هست...

کز عهده شــکرش به درآید که برآید              از دســت و زبان 
"او" برای ما طلبه‌ها "حاج آقا میرهاشــم" است.

دوره هشــتم، سال هشتاد و هشت

یــادش بــه خیــر اوایــل دوران راهنمایی بــودم که به‌واســطه‌ی برادرم کــه طلبه‌ی حوزه‌ی فیلســوف بود با 
این حوزه آشــنا شــدم؛ از همان موقع حوزه هفته‌ای یک‌بار ورزش داشــت که من به همراه برادرم فوتبال 
می‌رفتیــم. آن موقــع هــا می‌گفتــم ای خدا چــه قدر ایــن طلبه‌ها یک‌جوری‌انــد! آخر پیراهنشــان که یقه 
نداشت، موقع سلام هم می‌گفتن سلام‌علیکم و موقع خداحافظی هم می‌گفتن التماس دعا! خلاصه 
کردم، آخر خیلی  خیلی رفتارشــان روی مخم بود. وقتی بزرگ‌تر شــدم رشــته‌ی حســابداری را انتخاب 

علاقه داشتم و هرکسی می‌گفت می‌خواهی طلبه بشوی می‌گفتم مگر عقلم کم است!
گذشــت تــا اینکه منــم گول خوردم و طلبه شــدم؛ اوایلش به همــه‌ی کار ها بدبین بــودم و آنرا مصنوعی 
می‌دانســتم؛ مثــاً یادم اســت از همــان دوران آزمایشــی، بعضی‌ها یقــه‌ی آخوندی می‌پوشــیدن که منو 

عذاب می‌داد؛ می‌گفتم حالا بگذار طلبه بشوی بعدازاین کار ها کن.
ما که سال 88 وارد حوزه شدیم سال ما مصادف شد با اغتشاشات؛ خلاصه سال ورودمان چالشی بود.
کــردم با اســاتید حوزه  خــودم هیــچ جــوره نمی‌توانســتم قبــول کنم که پوششــم این‌جوری بشــود؛ شــروع 
صحبــت کــردن؛ یادم اســت با چند نفرشــان صحبت کردم و تازه متوجه اهمیت این پوشــش شــدم و 
چــون دیگــر بــا علم و اطمینان به آن رســیده بودم، دیگر تحت هر شــرایطی آنرا می‌پوشــم؛ آخر در حوزه 
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بــه مــا یــاددادن که هیچ کاری را بدون دلیل قبول نکن و من حتی برای این مســائل جزئی هم دنبال 
دلیل بودم و واقعاً اساتیدم خیلی خوب استدلال می‌کردند؛ به خاطر همین در این 13 سال طلبگی‌ام 

سعی کردم طبق همین آموزش حوزه مان رفتار کنم و با دلیل کارها را انجام بدهم.
از همان 13 سال قبل فهمیدم اساتید این حوزه برای کارهای مختلف دلیل دارند و از علل موفقیت 

این حوزه عقل‌گرا بودن و استدلال داشتن برای کارها هست.
گذشــت تا خودم مســئول نخبگان حوزه‌مان شــدم؛ مبنای کارم بر پایه‌ی همین مطلب شــد که برای 
کانون نخبگان با حاج آقای  کاری استدلال لازم را داشته باشم؛ یادم است دریکی از جلسه‌های  هر 
میرهاشــم، ایشــان فرمودنــد یکــی از ویژگی‌های نخبه این هســت که برای هرکاری ســؤال می‌پرســد و 

علت را جویا می‌شود.
من نزدیک به 15 حوزه‌ی علمیه را در قم سر زدم و با مدیر و یا مسئول آموزش آن جلسه داشتم، اگرچه 
ک و معیار ســبب می‌شــود تا بگویــم حوزه‌های ما  حوزه‌هــای دیگــر هــم خوب بودنــد ولی واقعاً دو ملا

جزء برترین ها هست:
با برنامه بودن حوزه‌مان )در تمامی ابعاد انسان جامع و کامل حوزوی برنامه‌ی کامل و مدون هست(.

توجه به عقل و عقل‌گرا بودن افراد و استدلالی بودن امورات حوزه.
گر بنده بخواهم حوزه‌ای را به افراد جدیدالورود معرفی کنم، با توجه به شناخت از  به‌طور خلاصه اینکه ا
حوزه خودمان و دیگر حوزه‌های قم و تهران، حتماً این حوزه یکی از اولویت‌های من برای معرفی است.

دوره هشتم، سال هشتاد و هشت

گفتند: »سوم شدی و وارد به طرح تازه تأسیس تابستان می‌شوی. خدا را شکر علی‌رغم سال‌های گذشته 
که تمامی طلاب تابستان تعطیل بودند، برای شما دوره مقاله‌نویسی گذاشته‌ایم.« من را می‌گویی مانده‌ام 
به چه کسی فحش بدهم؟ به خودم که از بد حادثه با تمام کتاب جنبی خواندن‌هایم شب امتحان‌ها، 
رتبه آورده بودم یا به حاج مهدی که مسئول دوره بود؟ به انتخابم در مورد این حوزه یا کلًا به طلبه شدنم؟ 

آخر این چه ظلمی است؟! چرا نوجوانان را از طلبگی زده می‌کنید؟
چشمتان روز بد نبیند، مجبور شدم کلاس رانندگی را ساعت ۶ صبح بروم و از ۸ صبح مشغول کاری 
شوم که هیچ از آن نمی‌دانستم. نه من که بزرگ‌تر از من هم نمی‌دانست. هرروز ۳ ساعت تمام پژوهش 

گران بزرگ برایمان صحبت می‌کردند. بزرگانی که چرخ فیلسوف الدوله و کمک هرروزمان برای 
جابجایی غذای طلاب هم نمی‌توانست نامشان را حمل کند، چرخی که بار کامیون را هم طلاب 

به آن می‌زدند و مقابل چشم بازاری‌ها با شوخی و خنده می‌گذشتند.
اما اندکی به علممان اضافه نمی‌شــد. نشــان به آن نشــان که ۵۰ روز از مقاله‌نویســی‌ام را فهمیدم که به 
بطالــت گذرانــدم و مطالــب جمع‌آوری‌شــده بــه درد جــرز لای دیــوار مــدرس فیلســوف هــم نمی‌خورد 
کــه بــه خنــده طلاب کمک کنــد. الان را نبینید که پایه‌یکی می‌داند مقاله چیســت، بزرگ‌تــر از من هم 

نمی‌دانست چه کند.
موضوعی که درصد علاقه‌ام در آن صفر بود را پس از ۴ ماه به‌جایی رساندم که رد شدن در مرحله ارزیابی 
تکمیلی برایم افتخاری بود که همه‌جا جار می‌زدم. شــاید هم برای التیام و برودت محل ســوختگی ۴ 

ماهه بود، نمی‌دانم.
ســال دوم طــرح تابســتان که با موفقیــت طرح قبلی برای همگان الزامی شــده بــود، کلاس‌های دیگری 
داشت که برای فرار از تحمل کلاس کمک‌های اولیه مجبور به نگارش مقاله‌ای شدم که آن‌هم گذشت.
سال سوم اما، از هرچه در طلبگی بود گریزان شده بودم، بعد از کلاس‌ها مثل جنازه می‌افتادم یک‌گوشه 

و برای فارغ شدن از این دنیا یا از خواب کمک می‌گرفتم یا از هندزفری و مداحی گوش کردن.
بعد از دو سه ماه افسردگی، حاج مهدی همان ظالم سال‌های قبل، مرا به نوشتن یک مقاله برای پیدا 
کردن انگیزه توصیه کرد. به خیال خودش دارد به من کمک می‌کند. در تلگرام به شبهه‌ای برخوردم که 

خیلی جذاب بود. ۳ ماه فقط و فقط روی آن کارکردم و نتیجه‌اش یک لوح تقدیر و چند سکه طلا بود.
بعدها سکه‌ها به کارم آمد اما آن زمان تنها مهم انگیزه و عشق به زندگی و طلبگی بود. همان هدفی که 
برای منی که در مصاحبه ورودی هرچند نمره بالا گرفتم اما در پاسخ به سؤال از انگیزه طلبگی با گفتن 
این جمله رد شــدم: »من نمی‌خواهم طلبه شــوم و سال‌هاســت برای ورود به دانشگاه تلاش می‌کنم اما 

استادم گفته است که فقط در امتحانات ورودی حوزه شرکت کن«.
همان وظیفه‌ای که پس از رد شدن از ورودی فیلسوف، صد اشکال راجع به طلبگی نوشتم و برای استادم 
خواندم و اســتاد به ذکر یک خط بســنده کرد: »پریروز خدمت حاج‌آقای جاودان رسیدم، گلایه‌هایی از 
یک هدفی کردم و ایشان فرمودند: وظیفه که مشخص شد، حواشی مهم نیست«. خداحافظی کردم. 

اشکال اول، جواب: حرف حاج‌آقا. اشکال دوم، حرف حاج‌آقا... اشکال صدم، حرف حاج‌آقا...
این همان هدف، همان انگیزه، همان عشقی بود که وقتی حاج محمود بعد از یک سال طلبگی پرسید 

که طلبگی چطور است؟ گفتم اگر لحظه‌ای توفیقش سلب شود خودکشی می‌کنم.
بگذریم، شاید امروزی که در کلاس مکاسب یا کفایه، نشست های تاریخی یا فلسفی، مباحث سیاسی 
یا اقتصادی و... راحت هرروز یک موضوع مقاله به ذهنم می‌رســد و راحت دســت‌به‌قلم می‌شــوم، یک 
مقــدار دعــا بــرای حاج مهدی کنم که شــاید از بار گناهانش راجع به ما کم شــود و یک‌ذره خداوند کنار 

نفرین‌هایی که به او کردم، به این دعاها هم توجه کند... 

دوره دهم، سال نود

حجة‌الاسلام‌والمسلمین

جواد پاشایی
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هو الشکور
بــرای تمــام کســانی که از دانشــگاه پــای به حوزه علمیــه می‌نهند خصوصاً اینکــه اگر در خانــواده هم با 
آداب‌ورســوم طلبگی مأنوس نبوده باشــند، توفیق حضور در مدرســه‌ای که او را با مبانی اصیل طلبگی 
آشنا کند بسیار مغتنم است. برای بنده حضور در حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس ؟رضو؟ به سرپرستی 
استاد عزیز حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید میرهاشم حسینی ؟حفظ؟ و حضور اساتید گران قدر 
که خود نیز علاوه بر آشنایی کامل به مبانی اصیل طلبگی متخلق به آن‌ها هم بودند، بسیار سرنوشت‌ساز 
بود. از بین این مبانی اصیل، برای بنده تقید به لباس مقدس روحانیت بسیار حائز اهمیت بود، چیزی 
کید شخص آیت الله حق‌شناس ؟رضو؟ و اساتید عزیزمان سلمهم الله تعالی بود؛ اهمیت این  که مورد تا
مساله زمانی درک می‌شود که خود را با طلاب دیگری که اهمیت این مبانی اصیل برای آن‌ها به‌خوبی 
کید قرار نگرفته مقایســه می‌کنیم؛ بعد از مقایســه درمی‌یابیم که این طلاب عزیز چه در  تبیین و مورد تا
مورد اصل تلبس و اهمیت لباس مقدس روحانیت و چه در مورد تقید به تلبس دائمی و عدم زیست 
گاه نشده لذا عملکرد صحیحی نیز ندارند. یکی از امارات عدم صحت این عملکرد،  دوگانه به‌خوبی آ
قضاوت عوام مردم اســت، چه در مورد اصل تلبس و چه در مورد تقید به تلبس دائمی و حضور با این 
کن. مردم از طلبــه توقع دارند بعــد از طی مراحلــی او را در این لباس  لبــاس مقــدس در همــه ازمنــه و اما
ببیننــد حداقــل نزدیکان این فرد چنین توقعــی دارند اما در مورد تلبس دائمی طبــق آموزه‌های بزرگان از 
اهل معرفت و اساتید بزرگوارمان باید این را پذیرفت که یا اصلًا ملبس نگردیم یا اینکه تمام لوازم تلبس 
را به جان بخریم که از بین این دو راه قطعاً راه دوم صحیح است و برکات فراوانی برای فرد و اطرافیان او 
خواهد داشت؛ این موضوع هم نیاز به تبیین علمی دارد و هم نیاز به الگوهای عینی که در هر دو جنبه، 
حوزه علمیه مرحوم آیت الله حق‌شناس؟رضو؟ موفق عمل نموده است و باید خدای متعال را بابت چنین 

کر باشیم. فضایی که این فقط گوشه‌ای از برجستگی‌های این حوزه مقدسه علمیه بود، شا

دوره دهم، سال نود

حجة‌الاسلام‌والمسلمین

مهدی تاجه‌بند

خودت را زیاد کن
کلمه‌ای آشــنا  کرد،  که وارد فضای طلبگی شــدیم چیزی ذهنمان را به خود مشــغول  روزهای اول 

و صمیمانه، پدر پایه یا نام رســمی آن، مســئول پایه! در ابتدا شــاید خیلی به چشممان جدّی 
نمی‌آمد و آن را عنوانی همانند دیگر شــوخی‌های خودمانی می‌پنداشــتیم اما هر چه به جلوتر 

ی  که با حجره‌دار کل هفته  کار جدی‌تر می‌شــد. در همان روزهــای اول ورود به حوزه و  می‌رفتیــم 

حجة‌الاسلام‌والمسلمین

مهدی عبدی

کار های خودمان را با مســئول پایه هماهنگ می‌کردیم تا لنگ چیزی  ســپری می‌شــد، باید 
که وجودش هر  که آمدیم متوجه حضور ســایه حامی بر ســرمان شــدیم  نمانیم و به خودمان 

کم‌کم داشــت در ذهن‌های ما جا  که معنای پدر  آن، بیشــتر از قبل حس می‌شــد و این‌طور بود 
که پدر سرپرســت خانواده می‌باشــد در حوزه هم مســئول پایه سرپرست  می‌گرفت؛ مانند خانه 

طلبه‌ها می‌باشــد؛ البته در ســال‌های مختلف با تفاوت نگرش افراد به این مســئولیت تأثیرات 
که مهم اســت پســرش  آن‌هم متفاوت می‌گردد؛ دقیقاً مثل تفاوت تربیت توســط پدران در جامعه 

که دوســت  ی  پنجه نرم می‌کند یا پدر تش دســت‌و چگونه درس می‌خواند و چگونه با مشــکلا
کند و...؛ این امر برای بعضی از پدران جامعه مهم اســت و در بعضی‌ها  دارد با پســرش رفاقت 

این ارزش و اهمیت، فقط در رشــد فیزیکی و مادی فرزندشــان خلاصه می‌شــود. در حوزه ما هم 
یکردها و نگرش اســاتید با یکدیگر فرق می‌کرد؛  بر اســاس نیازهای طلبه‌ها و سال‌هایشــان رو

بنابرایــن، نــوع این پدرانگی هم برای طلبه‌ها تفاوت دارد؛ هرچند تمام مســئولین پایه‌ها خود زیر 
کلام، ولایت عام و خاص داشــتند اما نه‌تنها برای  که به قول اســاتید  ی مهربان بودند  نظر پدر
که او را پدر خود بدانیم و او کســی نبود جز  آن‌هــا بلکــه بــرای همه‌ی ما طلبه‌ها هم این‌گونه بود 

اســتاد عزیزمان حاج‌آقای میرهاشم.
که بر  کنند و هرکدام با تفکر و رهنمودهایی  که مســئولین پایه‌ها هرســال تغییر  رســم بر این اســت 
طلبه‌هــا دارنــد مراقب درس، معنویت، نوع تعامل‌ها و رفتار جمعی، نقش آنان در حل مســائل و 
مشــکلات همه پایه‌ها، رفع مشــکلات خانوادگی و روحی و روانی طلبه و... آنان بوده و همچون 

کنند. ی  کار خود را به ســرانجام برســانند و در آخر آنان را یار یک پدر 
ی مهربان و  من در طول چهار ســال توفیق حضور در حوزه حاج‌آقا حق‌شــناس؟ره؟، پدر

که از ساعت شش و نیم صبح از خانه  کســی  دلســوزتر از حاج‌آقا محمود زرین پر نداشــتم؛ 
که از مســجد  ن می‌آید و تا ســاعت ده شــب با خداحافظی از طلبه‌ها و بدرقه آن‌ها  بیرو

که  امین‌الدوله تا میدان ســید اســماعیل طول می‌کشید شــبش را به پایان می‌رساند. باید بگویم 
کردیم و  از خیلی برهه‌های ســخت زندگی طلبگی با مشــورت‌ها و راهنمایی‌های ایشــان عبور 

خدا را شکر موفق شدیم.
که درخواســت درســی داشــت ایشان نه نمی‌گفت، یادم نمی‌رود در سال دوم درس  هر طلبه 
یادی از آن را متوجه نمی‌شــدم  که اصلًا چیز ز ســیوطی خیلی برایم ســخت می‌بود به صورتی 

کنیم؛ از فردای  گفتند از فردا پیش مطالعه در ســیوطی را مباحثه  که به قول خودشــان  تا 
آن روز بعــد از نماز مغرب و عشــاء و روضه‌های درد دلــی با فرمانده طلبه‌ها )امام زمان( 

که از فردایش ســر درس دنبال حرف جدید  کار آن‌قدر برایم مفید بود  شــروع می‌کردیم، این 
بــودم و درس را همــان روز قبل یاد می‌گرفتم؛ بعــد از نماز ظهر در برنامه‌ی چهل حدیث و 
حتی برنامه‌های خارج زمان حوزه مثل یک رفیق، همیشــه پای‌کار رشــد طلبه‌ها بودند؛ 

ی از دســت ایشان برمی‌آمد انجام  کار گرفته تا غیره و هر  از بهشــت‌زهرای نیمه‌شــب 
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می‌دادند و در یــک جمله: مرد میدان طلبه‌ها بودند.
آنچه از حضور چند ســال اندک خودم در حوزه می‌گذرد یک‌چیز را متوجه شــدم و اینکه فرق 

که من را شــیفته‌ی حاج‌آقا  ی‌های آن‌ها نهفته شــده اســت؛ آن چیزی  آدم‌های موفق در ریزه‌کار
که برخلاف دیگران صرفاً وجهه علمی طلبه‌ها برایشــان مهم نبود و تمام  کــرد این بود  محمــود 

طیف‌ها با ایشــان ارتباط داشتند.
گرفتم اما یکی از آن‌ها که خیلی  مــن یــک طلبــه کوچک از حاج‌آقا زرین پر خیلی چیزها یــاد 

کتب اســتاد صفایی هم دیدم این بود: غم‌ها  کردم و در  ازلحاظ روحی و شــخصیتی اســتفاده 
کن!! کم نمی‌شــوند خودت را بزرگ 

کم نیاورم و شــانه خالی نکنم و حرکت خودم را ادامه  گرفتم در برخورد با هر مشــکلی  اینکه یاد 
که جلوه می‌کند نه  که این روح و شــخصیت آدم اســت  دهم و رفتار بزرگانِ انجام دهم؛ چرا

صرفاً علم و دانش آدمی.

دوره یازدهم، سال نود و یک

که باعث تمیز طلبه‌های مدرســه آیت‌الله حق‌شــناس با  ازنظــر بنــده یکی از ابعادی 
که طلاب دیگر مدارس و شــهرها می‌شــود وجود مباحث اخلاقی و مبنایی طلبگی اســت 

گرفته‌اند. طلبه‌های مدرســه از حاج‌آقا میرهاشــم فرا
خود بنده وقتی با طلاب دیگر هســتم این تفاوت فاحش را احســاس می‌کنم و داشــتن

ایــن مبناهــا بارهــا باعث عزت طلبگی بنده شــده، برای مثال همین داشــتن حیاء در حجره
نبایــد  و  شــوند  ظاهــر  یکدیگــر  جلــو  پیراهنــی  یــر  ز بــا  طــاب  نیســت  خــوب  کــه  ی  دار

جلــوی هم حجره خود
می‌رســد  نظــر  بــه  ولــی  باشــد  عــادی  امــر  ایــن  بعضی‌هــا  بــرای  شــاید  شــود؛  عــوض  لبــاس 

خود این عمل عادی
مقدمه برای شــوخی دســتی و بی‌احترامی‌های بعدی شود.

و  اســامی  و  صحیــح  مبانــی  داشــتن  اخلاقــی  ازنظــر  خــوب  طلبــه  بــرای  ک  مــا نظــرم  بــه 
پایبندی به آن می‌باشــد.

کلاس  ی مشــهد و  یکــی حاج‌آقــا میرهاشــم در اردو دیگــر نکتــه و موجــب مدرســه حضــور فیز
ی  کــه باعــث الگــوی رفتــار برداشــتن‌های ایشــان در روزهــای پنجشــنبه هــر هفتــه می‌باشــد 

قراردادن ایشــان توسط طلاب می‌باشد.
در  تأثیرگــذار  و  مهــم  مســائل  ازجملــه  می‌باشــد.  ایشــان  از  اخلاقــی  و  معنــوی  اســتفاده  و 

حق‌شناس آیت‌الله  مدرسه 
گرفتــن طلاب با یــک فرد  کــه باعــث انــس  می‌تــوان حضــور مســئول پایــه در هــر پایــه را دانســت 

مورد اعتماد از طرف
کنند. تشــان را برطرف  مدرســه می‌باشــد و طلاب راحت‌تر می‌توانند خواســته‌ها و مشکلا

دوره یازدهم، ســال نود و یک

آقای

محمد شیخ هادی
آقای

محمد خلفی

تأثیر فضای علمی
که به‌طورکلی در دودســته عوامل درونی و عوامل  در فرآیند تحصیل علم، عوامل بســیاری مؤثر هســتند 

بیرونی تقسیم‌بندی می‌شوند.
محققین معتقدند تا 80 درصد از این فرآیند، متأثر از عوامل درونی هر فرد مثل انگیزه، تلاش، استعداد 
کــرد، چه آنکه برخــی از آن‌ها علاوه  و... می‌باشــد. امــا درعین‌حــال نبایــد از تأثیر عوامــل بیرونی غفلت 
بر تأثیر مســتقیم حداقل 20 درصدی، به‌طور غیرمســتقیم برشــدت و ضعف عوامل درونی مثل انگیزه، 

روحیه و تلاش نیز اثرگذار می‌باشند.
مهــارت اســتاد، علمیــت و اخــاق هم‌بحثــی، برنامه آموزشــی مدرســه، فضــای ظاهری کلاس‌هــا و... 
کم بر مدرسه« است. ازجمله این عوامل بیرونی هستند، اما از همه این موارد مهم‌تر »فضا و جو علمی حا

گر شــما هم در دبیرســتانی درس‌خوانده‌اید که در آن کمتر کســی دغدغه درس خواندن داشــته است،  ا
احتمالًا کلام بنده را تصدیق می‌کنید که در چنین فضایی حس و حال درس خواندن برای مستعدترین 
افراد هم از بین می‌رود. دیگر مهم نیست چقدر استعداد دارید و یا چه انگیزه و همت بلندی داشته‌اید، 

به‌هرحال جو بی‌حال و تنبلی محیط، تأثیرش را بر شما خواهد گذاشت.
در مقابل، وقتی تمام افراد یک کلاس به دنبال حل مساله‌ای علمی در حال مطالعه، تحقیق و پژوهش 
گاه یکدیگر را تشویق به فعالیت و تلاش علمی خواهند کرد. هرکس سعی دارد از قطار  هستند، ناخودآ
علمــی دوســتانش جــا نماند و به‌گونــه‌ای دنبال پیدا کردن راه پیشــرفت و شــکوفا کردن اســتعدادهای 
خــود می‌گــردد. در ایــن فضا افــراد راحت‌تر می‌توانند تلاش‌های خــود را افزایش دهنــد چراکه مثال‌های 
متعــدد از »سخت‌کوشــی« را در اطــراف خــود می‌بینند که می‌توانند از آن‌ها الگو بگیرنــد و یکدیگر را در 

این مسیر یاری دهند.
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و ایــن فضــای علمی همان چیزی اســت که تمام طلاب حوزه علمیه آیت‌الله حق‌شــناس؟ره؟ آن را 
درک کرده و با آن خاطره‌ها دارند. با تلاش‌های تولیت معزز، کادر، اساتید و طلاب محترم، این فضای 
علمی حتی در بین مؤسســات و حوزه‌های علمیه تهران و قم مقدســه کم‌نظیر و زبان زد شــده است. 
کرده و ان شاء  بحمدالله طلاب عزیز هم همیشه قدر این موهبت را دانسته، پایه علمی خود را بر آن بنا

الله به قله‌ها خواهند رسید.

دوره دوازدهم، سال نود و دو

و أمّا بنعمه ربّک فحدّث
انســان یک‌بار بیشــتر عمر نمی‌کند و چه بســیار افراد بااســتعداد، که به خاطر نداشــتن اســتاد، شکوفا 

نمی‌شوند و عمرشان به سر می‌رسد!
کرم که من را راهنمایی کرد تا در بهترین برهه زندگیم با مسیر رشد و تعالی و انسان‌های  خدای عزیزم را شا

صالح آشنا شدم و در نهایت تحت تربیت یک جوان حکیم قرار گرفتم.
فکــر می‌کنم مناســب‌ترین تعبیر در خصوص حاج آقای میرهاشــم، این اســتاد عزیز )أیّــده الله تعالی(، 

همین عنوان جوان حکیم می‌باشد. اگرچه غالباً این تعبیر برای یک پیر دنیادیده به کار می‌رود!
اولین باری که ایشان را در سال 91 در مسجد امین‌الدوله، دریکی از جلسات شب جمعه دیدم، اندکی 
جا خوردم چراکه به دنبال یک عالم ربّانی ریش سفید بودم و من با یک روحانی سیّد جوان مواجه شدم، 
البته مطالب ایشان در همان جلسه اول برایم قابل توجّه بود اما چیزی که بیشتر نظر مرا جلب می‌کرد، 
شــدّت علاقه‌ای بود که طلبه‌ها به ایشــان داشــتند؛ اندکی بعد خداوند این رزق را به من نیز عطا کرد و 
من وارد حوزه مقدّسه آیت الله حق‌شناس رحمت الله علیه شدم، هرچه بیشتر می‌گذشت بیشتر تحت 
ارشــاد و نکات حکیمانه ایشــان قرار می‌گرفتیم، اگر ســوالی از ایشان می‌پرسیدیم با جواب‌هایی بسیار 
محتاطانه و عقل مدار روبه‌رو می‌شــدیم هیچ گاه جواب ناپخته و یا احساســی از ایشــان نشــنیدیم. بلا 

استثناء هرکس به این نصایح گوش کرد از تجربه موفقش برای دیگران بازگو می‌کرد.
ویژگی دیگر ایشان که خیلی جذاب بود، هوش و درک بسیار بالای ایشان بود؛ این ویژگی باعث می‌شد 
از ضعیف‌ترین تا قوی‌ترین طلبه بخواهد تحلیل ایشان را از مسائل شخصی خود تا مسائل خانوادگی 
و تا مسائل اجتماعی و سیاسی بداند. و چه بسیار تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی از ایشان که ما نظر 

دیگری داشتیم اما همه آنها به وقوع پیوست.

گاهی بسیار بالا و فراتر از حدّ تصوّر  هیچ ناراحتی و مشکلی نبود، مگر اینکه با مراجعه به ایشان یک آ
نسبت به آن برایت ایجاد می‌شد و راه صحیح برخورد با آن نیز در پیش رویت قرار می‌گرفت. این‌ها را ما 
به عینه دیدیم نه در یک مورد و دو مورد بلکه صدها مورد را من سراغ دارم و مطمئنّم هر طلبه‌ای که در این 
مدرسه مقدّسه درس‌خوانده است این را تصدیق می‌کند. وقتی این موارد را با خود مرور می‌کنم، تعبیری 

جز جوان حکیم به ذهنم نمی‌آید.
ویژگی دیگر ایشان این بود برنامه‌های حوزه را طوری تنظیم می‌کردند که خود آن سیستم و برنامه نقش 
یک عالم ربّانی را تا حدی ایفا کند؛ به همین خاطر در حوزه آیت الله حق‌شناس ؟ره؟ شما در شبانه روز 
از برکات علمی و معنوی و تغذیه روحی مناسب برخوردار بودید، نمازهای ظهر امین‌الدوله، روضه‌ها و 
جلسات نورانی حاج آقای جاودان؟مد؟ و زیارت دسته جمعی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و مرقد 
ملکوتی آیت الله حق‌شناس و در صدر آن، جلسات شب جمعه حاج آقا میرهاشم زیباترین خاطرات 
مــن اســت کــه مدت‌هاســت دلتنگ آن‌هــا هســتم، ای کاش دوباره بســتر بهره منــدی از ایــن برنامه‌ها 

برای من فراهم شود.
مطلب آخری که لازم اســت اشــاره‌کنم روح انقلابی گری و شــجاعت در دفاع از ارزش‌هاست که به‌تبع 
آیت الله حق‌شــناس؟ره؟ و دفاع‌های جانانه ایشــان از حضرت امام خمینی؟رضو؟ و ســابقه‌ی انقلابی 
و تاریخی مســجد امین‌الدوله، در این حوزه مقدّســه موج می زند و حاج آقای میرهاشــم و مدیر مدرسه 

کتورهای اساسی آن در صدر برنامه‌ها قرار می‌دهند. همواره به عنوان یکی از فا

دوره دوازدهم، ســال نود و دو

آقای

محمدعلی قاسمی
آقای

محمدهادی صندیدزاده

سؤال ساده اما مهم روزگار طلبگی‌ام
چرا حوزه؟

سؤالی است که از دوران قبل حوزه تا آخر عمر با آن مواجهیم...
ابتدای راه برای آن‌که بفهمیم که طلبه بشیم یا نه؟ یا آن که جواب فامیل و اطرافیان را چه بدهیم؟

امــا در انتهــای راه هــم بــرای آن کــه از طلبگــی خودمــان دفــاع کنیــم و بــرای امــام زمــان )ارواحنــا فــداه( 
سرباز جور کنیم...

5 دلیــل زیر، دلیل‌هایی اســت که در بازه‌های متفــاوت از زندگی طلبگی‌ام به ذهنم آمده و برای خودم 
نوشتم که در طلبگی‌ام هر از چند گاهی آن‌ها را مرور کنم.
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درواقع این سؤال چندین بار و در شرایط متفاوت زندگی به ذهنم خطور نمود...
کــه راهی که  کنــدم و به این نتیجه رســیدم  کــردم و خوب ســنگ‌ها را با خــودم وا هــر بــار خــوب فکر 

انتخاب کردم راه درستی بوده است...
این دلایل بیشتر رویکردشان رویکرد اقناعی است.

هر بار سعی کردم به‌نحوی‌که قلبم و عقلم هر دو باهم مجاب بشود بر روی سؤال، فکر نمایم.
 امیدوارم که قلب و عقل شمارا هم مجاب نماید.

دلیل اول:
در هــر رشــته‌ای می‌تــوان قربة الی الله تلاش نمــود و برای رضای خدا کارکرد. می‌تــوان پول و مادیات را 
کار نمود. منتها همهٔ مردم، چه کســانی که در رشــته‌های دیگر  نادیده گرفت و برای خدمت به مردم 

علمی هستند و چه کسانی که در شغل آزاد هستند یا ... احتیاج به منبعی دارند برای آن‌که:
الف. در عقیدهٔ شان مستحکم شوند و اگر شبهه‌ای ایجاد شد به واسطهٔ آن برطرفش نمایند.

ب. احکامشان و دستورهای عملی که سبب استحکام رابطهٔ شان باخدا می‌شوند را بیاموزند.
ج. موعظــه بشــوند و نســبت بــه رفتــار و اخلاقشــان تأمــل بیشــتری بنماینــد و رفتــار زیباتــری را از 

خود به‌جای بگذارند.
می‌توان گفت که حوزه، به‌واسطهٔ تأمین این سه هدف، موتور متحرک همهٔ خوبانِ سایر صنف‌هاست 
و اگر طلبه خوب تلاش نماید می‌تواند تأثیر بسیاری در گسترش خوبی در جامعه بگذارد و مسلماً این 

تأثیر را سایر رشته‌ها نمی‌توانند بگذارند.
عــاوه بــر مــوارد ذکرشــده در بالا، موردی که امــروزه حوزه می‌توانــد انجام دهد و یکــی از نیازهای بزرگ 

جامعه است؛ ورود در علوم انسانی با استفاده از منابع غنی دینی است.
خود علوم انسانی الآن جزو مهم‌ترین علوم در غرب شمرده می‌شود و علوم انسانی که با محوریت دین 

جلو برود به جهت آموزه‌های گوهربار معصومین، بسیار علم نافعی خواهد بود.
نتیجه: دو عامل مهم برای طلبه شدن هست: 1. موتور متحرک همهٔ خوبان جامعه شدن 2. در دست 

گرفتن اتاق فکری جامعه یعنی علوم انسانی با استفاده از غنی‌ترین منابع
دلیل دوم:

کشــف یکســری از حقایق عالم می‌رود؛ یک‌رشــته به دنبال برق و  در این دنیا، هر رشــته‌ای به دنبال 
که می‌خواهد به دنبال فهم ســخن  یک‌رشــته به دنبال وضعیت چشــم و ...، یک‌رشــته هم هســت 
پــروردگار متعــال و بهتریــن افــراد عالم یعنی اهل‌بیــت؟عهم؟ برود. این رشــته هم به دنبــال گنج بزرگی 

می‌رود؛ گنجی که همهٔ بشر به آن نیازمند هستند.
در این رشته مطالب روی زمین‌مانده بسیار است...

ک می‌خورد. شاید هنوز نزدیک 80 درصد روایات دارد خا
ما این‌همه روایات داریم که می‌توانیم از دل آن‌ها نظام تربیتی استخراج‌کنیم ولی هنوز کار نشده ...

کار مانــده و بایــد فــرد تلاشــش را بکنــد تــا هــر چــه زودتــر مجتهــد شــود و بــه  خلاصــه خیلــی 

استخراج این گنج برود.
بــرای آن‌کــه یــاد بگیریم که چگونــه، این گنج‌ها را اســتخراج‌کنیم؛ احتیاج به کار عمیــق و یادگیری 
فقاهــت اســت و بهتریــن بســتر برای یادگیــری فقاهت، درس‌های فقه و اصول اســت. هنــوز که هنوز 

است، حوزه بهترین جا است برای یاددادن فقاهت...
دلیل سوم:

زیباتریــن و بهتریــن و کامل‌تریــن ذات ایــن عالــم، خداونــد متعال اســت. خداوند هــم بنده‌هایش را 
خیلی دوست دارد. خیلی‌ها هستند که متأسفانه به دلیل شبهه یا هر چیز دیگر از این وجود بی‌همتا 

غافل شده‌اند. از ارتباط با بی‌نیاز عالم، مهربان عالم و چنین خدای بسیار مهربانی غافل شده‌اند.
کی  خانــهٔ بهتریــن فــرد عالم را گم‌کرده‌انــد و ما باید هر جوری می‌توانیم دوباره آن‌هــا را با چنین ذات پا

آشنا کنیم. این بهترین کار عالم است. چقدر سخت است حال کسانی که خدا را رها کرده‌اند...
و چقدر زیباســت آن لحظه‌ای که دوباره آن‌ها عاشــق خداوند متعال می‌شوند. حوزه کانون رساندن 

خستگان و گم‌شدگان به معشوق است.
دلیل چهارم:

 چیزی که من متوجه شــدم، امروز هیچ رشــته‌ای به‌اندازهٔ حوزه احتیاج به نیرویی که زحمت بکشــد 
که به‌شدت احتیاج  که حوزه جزو نهادی است  گفت  و خوب درس بخواند ندارد یا حداقل می‌توان 
بــه نیــرو دارد حال‌آنکه جاهای دیگر مانند رشــتهٔ پزشــکی و یا مهندســی هرســال داوطلبان بســیاری 

در کنکور دارد...
برای همین برای فرد خوش اســتعدادی که علاقه به حوزه دارد و برکنارش علاقه به ســایر رشــته‌ها هم 

دارد اولویت اصلی حوزه است.
دلیل پنجم:

خیلی از مباحث هســت که درگذشــته، جامعه خوب به ارزش آن پی نبرده بود. حتی قشــر باســواد و 
که بر سر زبان  فرهیختهٔ جامعه هم آن‌ها را نفهمیده بود. مثلًا اهمیت علوم انسانی چند سالی است 

افراد توانمند و فرهیخته کشورمان افتاده است.
گفتار معصومین؟عهم؟ و مباحثشان دست نیافته‌اند. اما  اما متأسفانه هنوز غالب جامعه به اهمیت 
که اهمیت این  این‌که جامعه اهمیت این گنج را متوجه نمی‌شــود دلیل بر آن نمی‌شــود که کســانی 

گنج و نفع فراوان آن را فهمیده‌اند تلاش مفصلی در این راه نکنند.
که دقت‌های عمیق فقهی و  گنج ارزشمند را با استفاده از دقیق‌ترین ابزارها –  باید حوزه رفت تا این 

اصولی است - استخراج کرد.
آن  از  نخبــگان  بایــد  امــا  نمی‌دانســتند؛  را  نفــت  اهمیــت  خیلی‌هــا  کــه  زمانــی  آن  ماننــد  دقیقــاً 

پاسداری می‌کردند.

دوره سیزدهم، سال نود و سه
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ر را خیر دهد؛ کسانی که به ساخت و وقف حوزه‌های علمیه می‌پردازند. خداوند بانیان خَیِّ
سؤالی که ذهن امثال حقیر را مشغول می‌کند این است که برای این‌همه حوزه علمیه که در قم و تهران 
و دیگر شهرها تأسیس می‌شود، تولیتی آن‌طور که بایدوشاید وجود دارد؟ آیا طلابی که قرار است در این 

مدارس تحصیل کنند، زیر نظر یک عالم ربانی رشد خواهند کرد؟
یادم می‌آید آن روزها که قصد تحصیل در حوزه را داشتم، فقط دو حوزه در ذهنم بود و می‌شناختم، یکی 
از حوزه‌های تهران و دیگری حوزه شهرمان. با چند نفر از دوستانم به محضر آیت‌الله جاودان رفتیم و به 
حاج‌آقا عرض کردم می‌خواهم به حوزه بیایم و اینکه کدام حوزه‌ها در نظرم است را هم بیان کردم. ایشان 

فرمودند: حوزه‌ای را که می‌خواهید بروید، باید تولیتش را بشناسید، می‌شناسید؟
عرض کردم: خیر.

فرمودند: بیایید همین حوزه فیلسوف الدوله.
حوزه‌ای که تابه‌حال اسمش را هم نشنیده بودم و تولیتش را هم نمی‌شناختم اما فرمایش آیت‌الله جاودان 
را بی‌بروبرگرد پذیرفتم و در همان‌جا مشغول تحصیل شدم. البته این هم از الطاف خداوند متعال بود که 

هرگز نمی‌توانم شکرش را به‌جا بیاورم.
حالا پنج سال از تحصیلم در این حوزه می‌گذرد و اگر کسی از من بپرسد مهم‌ترین ویژگی مدرسه شما 
چیست، بدون هیچ وقفه‌ای می‌گویم: تولیت. تولیت مدرسه مهم‌ترین چیز در هر مدرسه‌ای است و من 

بعید می‌دانم تولیتی بهتر از استاد عزیزم حاج‌آقای میرهاشم حسینی ؟حفظ؟ پیدا شود.
تولیتی که برای انسان جامع و کامل حوزوی شش اصل را ترسیم کرده و خود در هر شش اصل اول است.
که از رفقای دیگر هم شنیده‌ام که وقتی ایشان را هفته‌ای یک‌بار می‌بینیم  این نه‌تنها حرف دلم است 
انســان احســاس می‌کند تا هفته بعد شارژ شــده است. استادی که باآن‌همه مشــغله و تدریس و... هر 
کاملًا در  هفته از قم به تهران می‌آید و در همه‌ی تصمیمات مدرسه دخیل است و در قضایای مدرسه 
جریان؛ و این در حالی است که در بسیاری از مدارس دیگر، تولیت گویا جایگاهی نمادین است و شاید 

مسئولش سالی یک‌بار به مدرسه سری بزند.
تولیت باید دلســوز باشــد و با همه‌ی بچه‌های مدرســه رفیق؛ به نظر من تولیت مَحرم راز اســت؛ اگر این 

احساس را نداشتم اصلًا بیان نمی‌کردم که تولیت پدر است.
طلبه مدرسه آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ حتی اگر سطح یک را به پایان برساند و به قم هم برود باز زیر سایه 
این مدرسه و تولیتش باقی است. هیچ‌گاه احساس گسستگی و جدایی از استاد حاج‌آقای میرهاشم 
و مدرســه نمی‌کند. بهتر بگویم هیچ‌گاه احســاس رهاشــدگی به او دســت نمی‌دهد چراکه ارتباط او با 

حاج‌آقا و به‌واسطه‌ی ایشان ارتباطش حتی با دوستان پنج‌ساله‌اش نیز حفظ می‌گردد.
اما...

کــه بــرای خــود بنــده اتفــاق افتــاده  حــرف بســیار اســت و فرصــت کوتــاه. در آخــر بــه بیــان خاطــره‌ای 
است بسنده می‌نمایم:

در جلســه‌ای کــه پایــه‌ی ما به‌طور خصوصــی در محضر حاج‌آقا بود، ایشــان در میانه صحبت به 

آقای

امیرحسین کمال‌زارع

توانایی‌ها و خوبی‌های برخی از رفقا اشاره فرمودند.
غ خوب می‌شود.

ّ
 فلانی مثلًا در آینده یک مبل

آقای فلان از پایه اول روزبه‌روز پیشرفت کرده است، فلانی...
با خودم گفتم حاج‌آقا همین چند نفر را به اسم می‌شناسند و اسم ما را که نمی‌دانند؛ همان لحظه که 
این فکر از ذهنم عبور می‌کرد، بلافاصله فرمودند: فکر نکنید ما شمارا نمی‌شناسیم. بعد نام چند نفر را 

بردند که نام بنده هم جزو همان‌ها بود.
این ویژگی‌هایی که بیان شد نه از سر تعارف است. نه! حرف دل بود و از روی عشق و علاقه بیان شد و 
اصلًا دنبال فرصتی می‌گشتم تا آن‌ها را بیان کنم، اگرچه در این متن کوتاه هم آن‌طور که شایسته باشد 

نتوانستم از پسش بربیایم.
خداوند سایه ایشان را بر سر ما مستدام بدارد و ما را مانند ایشان از سربازان خوب امام زمان؟عج؟ قرار بدهد!

والسلام علیکم.

دوره پانزدهم، ســال نود و پنج

اصلی‌تریــن  اهمیــت  بــه  اندکــی  تــا  دارم  قصــد  نوشــتار  ایــن  در  ســؤالی 
کنــم. اشــاره‌ای  تابســتان  طــرح  مســئله   ) نویســنده  بــاور  بــر  بنــا   ( 

به لطف خدا و با برطرف شدن مانع بیماری، برنامه حوزه همه ساله بر برگزاری طرح تابستانه‌ای بوده 
اســت که معمولًا در شــهر قم و در جوار بارگاه حضرت معصومه؟سها؟ برقرار می‌شــود؛ اما ممکن اســت 
یارت حضرت  بعضی‌هایمان به خاطر فشردگی برنامه‌ها یا غیر آن، از نعمت اصلی این طرح که همان ز
یارت این بانوی بزرگوار تردیدی نیست و من نیز  معصومه؟سها؟ باشد غافل شویم. هرچند در اهمیت ز
بسیار کوچک‌تر از آنم که از ایشان بخواهم سخن بگویم و لیکن برای آشکارتر شدن مطلب از میان روایات و 
یارت این حضرت،‌خاطره‌ای از حاج آقای حق‌شناس؟ره؟که  داستان‌های بسیار از اهتمام علماء به ز
 در کتــاب »یادنامــه عالــم ربانــی میرزا عبدالکریم حق‌شــناس؟ره؟« نقل‌شــده اســت را بیــان می‌کنم:
جریان مربوط به اوایل آمدن ایشــان به تهران اســت. ایشــان هرماه، اموال و حقوق شرعی مردم را که در 
کرده بودند به قم می‌بردند تا به مرجع تقلید زمان، آیت الله بروجردی؟رضو؟  طول ماه به ایشان پرداخت 
کرده و ســپس به  گزیر به محض ورود به قم، به بیت ایشــان می‌رفتند و پول‌ها را پرداخت  برســانند. نا
کار، آتش  یــارت، بــه حرم مطهر مشــرف می‌شــدند. فرمودند به من گفته شــد: تو را به خاطر ایــن  عــزم ز
می‌زنیم!! من عرض کردم: همراه من امانات مردم است و می‌روم امانات مردم را به صاحبش برسانم 

آقای

مهدی سرگلزایی
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ی. این مسأله برای ما درس همیشگی شد. یارت برو یارت بیایم. فرمودند: نه؛ اول باید به ز  و بعد به ز
ی ممکن است  گر برو می‌دانم بخشــی از این اشــکال شــاید به مســئولین برگردد که صبح بعد نماز ا
ســر کلاس‌هــا چــرت بزنی، بعــد صبحانه تا به ظهــر هم که کلاس برقرار اســت و ظهر نیــز که هم هوا 
گــرم اســت و هم ممکن اســت نهــار تمام شــود و عصر تا مغــرب هم پژوهش و جلســات  بــه شــدت 
ی  گر سانس ورزشی باشد باید آن را نرو می‌باشــد و شــب هم ابتدا که ممکن اســت به شام نرسی یا ا
کــه ورودی مجموعــه ســاعت مشــخص دارد و زودتــر از ســاعت مشخص‌شــده باید در  در آخــر هــم 
کند و  گر حضرت اذن بدهند و خود شــخص هم همت  مجموعه باشــی اما با همه این‌ها، باز هم ا
گرفته تا صبحانه یا نهار یا شــام نخوردن و یا  گرما و کم‌خوابی  برخــی ســختی‌ها را به جــان بخرد، از 
یارت روزانه‌اش ترک نشــود، همان طور که بوده‌اند و  در ورزش‌ها شــرکت نکردن یا ... ممکن اســت‌ز

کم هم نبوده‌اند... که  که این توفیق را داشته‌اند و چه‌بسا  دیده‌ایم طلابی 

دوره پانزدهم، سال نود و پنج

سفرنامه راهیان نور - اسفند 97
یادداشت‌های من در طول سفر راهیان نور

یکم
حتی متوجه آلارم گوشــیم نشــدم؛ صدای بلند مادر - مثل عادت خیلی از مادرها - داشــت ســاعت 

راکمی دیرتر ازآنچه بود اعلام می‌کرد... معلوم بود بار اول نیست که صدایم می‌کردند.
با هر زور و زحمتی بود بعد از غلت های فراوان از تشکِ - اگر غلو نکرده باشم- عزیزتر از جانم پیاده شدم.

کوفتگی نرمش جَوگیرانه ی دو شب پیش هنوز داشت بهم سرکوفت می‌زد.
دوم

کاری چندان کم به نظر نمی‌آمد. چنددقیقه‌ای که تا اذان مانده بود برای قدری ریا
نماز صبح را به پدر اقتدا کردم. غلط نکنم با مادرم سحری خورده بودند. من هم دوست داشتم هفتم 

رجب را روزه‌بگیرم اما چه فایده اگر هم می‌گرفتم گذر از مسافت شرعی دیر یا زود باطلش می‌کرد.
سوم

هنوز هیچی آماده نکرده بودم، چندتکه لباس که تازه دیشــب روی شــوفاژ انداخته بودم بخش معظم 
وسایلم بود که کم‌کم داشتم جمع‌وجورش می‌کردم.

با خونسردی تمام - که فکر کنم قدری مادرم را نگران کرده بود- آماده رفتن شدم.

قدری لباس، چند تا کتاب، یک دسته برگه‌ی یادداشت، خودکار و چفیه مجموع چیزهایی بود که 
هیکل کوله‌پشتی‌ام را پرکرده بود.

چهارم
پدر و مادر می‌خواستند تا قبل از شروع طرح ترافیک از حصار دوربین‌هایی که آن‌وقت صبح گمانم به‌زور 
چشمانشــان را باز نگه‌داشــته بودند، بیرون بیایند و راهی بهشت‌زهرا؟سها؟ بشوند تا آخرین پنجشنبه‌ی 

ک سپری کنند. سال 97 را قدری با میهمانان خا
الحمدلله بنده هم بی‌نصیب نماندم و به یُمن اموات مجبور نشدم با اتوبوس‌های ناشتای »انتهای 17 

شهریور-امام حسین؟ع؟« مسیر خانه تا حوزه را طی کنم.
پنجم

شور و حالِ مداحی، دلگرمی خوبی بود برای این‌که خوردوخوراک سفر را کم‌کم توی اتوبوس جا ساز کنیم.
بین خوراکی‌ها لقمه‌هایی از نون سنگک که تخم‌مرغ آب پز از این‌ور و آن ورش بیرون زده بود بدجوری 

دهانم را آب انداخت.
ششم

تقریباً همه خوابند؛ صدای یکی از طلبه‌های بزرگ‌تر بریده‌بریده از انتهای اتوبوس به گوشــم می‌خورد. 
الان دیگــر آن لقمــه‌ای کــه ذکر خیرش بود را به دســت دلم ســپرده‌ام و در حال پر کردن ششــمین خط از 

برگه‌ی یادداشت هستم.
بغل‌دستی‌ام )م.ن.( با اعتماد به لبه‌ی صندلی، خودش را جلو کشیده و با مدیرمان آهسته صحبت 

می‌کند اما سروصدای اتوبوس نمی‌گذارد حتی کلمه‌ای از صحبت‌ها به گوشم برسد.
نیم ساعتی از 9 می‌گذرد اما تازه همین‌الان عوارضی قم را رد کردیم. خدا رحم کند...

هفتم
یکــی از تفریحاتــی کــه امســال بــرای ســومین بــاردارم تجربــه می‌کنم -البتــه اگر بتــوان اســمش را تفریح 
گذاشــت- رقابت در خواندن کتاب‌های دفاع مقدس و مرتبط با جبهه و شــهادت و... در طول مســیر 

کربلای ایران است.
جنبه‌ی مسابقه‌ای آن البته بر جنبه مطالعه‌ای می‌چربد. جایزه نفر برنده هم هدیه گرفتن کتاب بعدی 

برای مسابقه است.
خلاصه الان هم با آقای م. ن. درگیر رقابت بر سر کتاب »تفحص« هستیم و به خاطر اهمیت به سزای 

»روکم‌کنی«، مجبورم کمتر بنویسم تا بیشتر به رقابت بپردازم.
هشتم

بروجرد... معمولًا سال‌های گذشته هم که می‌آمدیم همین‌جا توقف می‌کردیم.
تــو ازدحــام آن مســجد کوچــک بالاخره نماز خواندیم. بعد رفتیم وســط میــدان، روی چمن‌هــا زیرانداز 

انداختیم و مشغول ناهار شدیم؛ نفری یک‌تن ماهی، یک نان لواش به همراه خیار شور و لیموترش.
کــه نــان لواش‌هــا  بــاد خنکــی می‌وزیــد. چنــدان ملایــم نبــود و تــا بــه خودمــان آمدیــم دیدیــم 

آقای

محسن مهرابی
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را خشک کرده است.
نهم

بچه‌ها کلمن را بردند و آب و یخ پر کردند تا شربت درست کنند. برای هم زدن شربت چیزی پیدا نشد. 
اینجا بود که مسئول فرهنگی وقت حوزه )آقای م. ل.( وارد عمل شدند و نشان دادند که چطور می‌توان با 
اتکاء به ظرفیت‌های داخلی، بدون هیچ‌گونه امکانات مشکلات را حل کرد و دررسیدن به یک شربت 

غنی‌سازی شده‌ی تگری به خودکفایی رسید. البته این قسمت از ماجرا را چندنفری بیشتر ندیدند.
دهم

50 کیلومتری هویزه عقب اتوبوس دورهم جمع شدیم و حاج آقا زرین پر )مدیر حوزه( برایمان »اللهم انّی 
اسئلک بمعانی...« از ادعیه ماه رجب را خواندند و بعد هم یک ذکر توسل و کمی سینه‌زنی.

یازدهم
مستقیم رفتیم محل اسکان. هرکس یک پتو برداشت و برای خودش جا خواب درست کرد.

یک عدّه هم مشــغول آوردن شــام شــدند؛ کتلت، ســیب‌زمینی سرخ‌شــده به همراه خیار شور و سس. 
نوشابه هم بود اما گرم.

یادمان شهدای هویزه تا نزدیک 12 بیشتر باز نبود. برخلاف اکثر بچه‌ها از تهران تا هویزه اصلًا نخوابیده 
بودم و بدجوری خوابم می‌آمد ولی پیش خودم گفتم یک سر به شهدا بزنم و بعد بخوابم.

رفتم توی مسجد یادمان اما چشمانم به‌اندازه‌ی چند خط قرآن خواندن هم به‌سختی همراهی‌ام کرد.
دوازدهم

بعد از نماز و صبحانه راهی هور العظیم شدیم؛ تو مسیر چند صفحه دیگر از »تفحص« را خواندیم.
مشــعل پتروشــیمی از دور معلــوم بــود، هرچــه جلوتــر می‌رفتیــم بــزرگ و بزرگ‌تــر می‌شــد تــا اینکــه از 

کنارش عبور کردیم.
آن‌طــور کــه راوی برایمــان توضیــح داد تقریباً در صفر مرزی عراق قرار داشــتیم و دود مشــعل‌های عراقی 

هم به چشم می‌خورد.
سیزدهم

رسم هرسال ما بود که در طلائیه هیئت می‌گرفتیم و به یاد شهدای ابوالفضلی طلائیه برای پهلوان ادب 
به سینه می‌زدیم. امسال هم با شور و نوای خاصی در قتلگاه شهدا برای اربابمون به سینه زدیم.

چهاردهم
ن که رســیدیم »ســردار ناطقی« قبل از این‌که از اتوبوس پیاده شــویم گفت: »رفقا توجه کنند! اگر  نَهر خیِّ
کســی می‌خواهد سرویس بهداشــتی برود همین‌الان برود و بعد بیاید سمت یادمان. چون بعد از برنامه 

می‌خواهیم بلافاصله راه بیفتیم«.
مــن هــم اول رفتم ســمت ســرویس‌ها؛ ســه دســتگاه کانکــس دو واحــده به‌عنوان ســرویس بهداشــتی 

تعبیه‌شده بود که البته فقط 3 تایش قابل سرمایه‌گذاری بود.
از دســت‌به‌آب کــه فــارغ شــدم آمــدم بیایم ســمت یادمــان که دیــدم بچه‌هــا دارند ســوار اتوبوس 

می‌شوند! فقط امیدوارم بعدها کسی از من نپرسد »از نهر خیّن چه خبر!؟«
پانزدهم

کی شلمچه می‌گذاشت. پشت فنس های مرزی رو به کربلا  خورشید کم‌کم داشت سرش را به دامن خا
چشم تو چشم‌سرخ آسمان، در قتلگاه شهدا، روضه کربلا خواندیم.

بعد از نماز هم پای سفره‌ی روایت گری حاج حسین آقای یکتا نشستیم. صفای خاصی داشت.
شانزدهم

بااینکه خســته بودیم ولی دور حاج آقای حسینی)مســئول محترم حوزه( حلقه زدیم و از بیانات ایشون 
استفاده کردیم. البته یک گعده ده-دوازده نفری بود. شام را هم دورهم خوردیم.

در نمازخانه‌ی دانشگاه پیام نور خرمشهر اسکان داشتیم. صبح بعد از نماز و صبحانه راهی فاو شدیم.
هفدهم

کنار اروند روی کنده‌های نخل نشستیم و در خصوص شهید »محمدرضا شفیعی« که پیکرش بعد از 
16 سال سالم به وطن بازگشته بود از زبان راوی منطقه شنیدیم.

ک عراق یک شــهربازی و  شــهر فــاو عــراق به‌وضــوح قابل‌رؤیت بود. درســت نقطه مقابــل یادمــان در خا
تعدادی لنج خسته به چشم می‌خورد.

هجدهم
تشــییع 115 شــهید گمنام تازه تفحص شــده توفیق بزرگی بود که نصیبمان شــد. پیکرهای مطهر را در 

خیابان به‌صورت پراکنده گذاشته بودند تا مردم بتوانند به‌راحتی زیارتشان بکنند.
دور چند شهید نشستیم و قدری روضه و سینه‌زنی کربلایی‌مان کرد. بعد هم پیکرها را روی شانه تشییع 

کردیم. در دلم گفتم »کاش یک روز من هم‌روی شانه رفقایم...«
نوزدهم

ک سپرده‌شــده بودند، از میان  علقمه که رســیدیم بعد از زیارت دو شــهید گمنام که 24 اســفند به خا
نیزارها عبور کردیم و رفتیم لب اروند به میهمانی شهدای مظلوم غواص.

بیستم
نماز مغرب را معراج الشهدای اهواز خواندیم. معراج میزبان همان 115 شهید گمنام بود.

بعــد از نمــاز هــم حاج آقــای ماندگاری صحبــت کردند و بااینکــه شــب ولادت امام جواد؟ع؟ بــود، آقا 
»نریمان« حسابی از خجالت روضه درآمد.

بیست و یکم
اردوگاه شــهید حبیب‌اللهی. به‌محض ورود به خوابگاه بچه‌ها شــروع کردند به شــلوغ‌بازی و سربه‌ســر 
همدیگر گذاشــتن. یکی را می‌گذاشــتند وســط پتو و ســعی می‌کردند او را به ســقف بزنند! خب چند 

باری هم موفق شدند.
کــه جــای انگشــت پایــش تــوی ســقف یــک  یکــی از ایــن دفعــات آقــای م. ف. را انداختنــد بــالا 

یادگاری از ما ثبت کرد!

مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  161 160  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین



از اولش هم احســاس کردم که ادامه این شــوخی‌ها آخر کار دستمان می‌دهد که صدای شکستن 
شیشه حس ششمم را تأیید کرد.

بیست و دوم
قتلگاه ابراهیم و رفقایش حسابی دلمان را برد کربلا... توی کانال نشستیم و راوی برایمان از منطقه گفت 

و حماسه‌ای که شهدای جان‌برکف ما آفریدند. گریزی هم به روضه‌های کربلا زد.
بیست و سوم

نماز ظهر را روی رمل‌های فکه، با یاد سرور و سالار شهیدان اهل‌قلم خواندیم والان هم درراه یادمان شهید 
»حسن باقری« هستیم. پرچم‌های سبز و سرخ و آبی یادمان از دور به چشم می‌خورد.

بیست و چهارم
باران شــدید شــب گذشــته مســیر یادمان را بســته بود. ما هم بعد از صرف ناهار رفتیم و روایت گری را 

دریکی از سوله‌هایی که آنجا درست کرده بودند شنیدیم.
بعد از ناهار بدجوری سنگین شده بودم و خیلی دلم می‌خواست بخوابم اما به اصرار اعزّه ی مسئول - 

دامت توفیقاتهم- مجبور شدم بیایم برای برنامه روایت گری.
البته خیلی هم فایده نداشــت چون فقط یک‌صدای مبهم می‌شــنیدم و با چشــمان بســته ناخواســته 

ورزش سر و گردن انجام می‌دادم. به اون چندنفری که ماندند و استراحت کردند غبطه می‌خوردم.
بیست و پنجم

مستقیم آمدیم دوکوهه، منزلگاه آخرمان. در فاصله‌ی چنددقیقه‌ای که تا اذان مانده بود یک چرخی تو 
کتاب‌فروشی و نمایشگاه آنجا زدیم. من بودم و آقای م. ن.

نماز را در حسینیه‌ی حاج همت خواندیم. هوا یک‌خرده سرد شده بود و من هم خیلی حالم میزان نبود. 
احساس سرماخوردگی داشتم.

بچه‌ها رفتند میدان صبحگاه برای هیئت و بعد هم شام. من و چند نفر دیگر در حسینیه ماندیم؛ هم 
حالم خوش نبود و هم این‌که گوشــی‌های تو شــارژ را به من سپرده بودند. گوشی خودم هم که از دیشب 

خاموش شده بود تو شارژ بود.
بیست و ششم

شام را در اتوبوس خوردم. داشتیم آماده رفتن می‌شدیم که یکی از طلبه‌های پایه بالایی )آقای ج.( از ما 
خداحافظی کرد و از همان‌جا راهی کربلا شد. ما هم راه افتادیم به سمت تهران.

قرص سرماخوردگی خوردم و همراه تکان های اتوبوس بریده‌بریده خوابیدم.
وسط‌های راه گاهی زیرچشمی به بیرون نگاه می‌کردم. یک جا احساس کردم که توقف کردیم. دیدم که 

تعدادی اتوبوس در برف‌گیر کرده و مسیر را تنگ کرده‌اند.
بیست و هفتم

نمــاز صبــح را در آن ســرما، جنگــی خواندیم و راه افتادیــم. بعد از نماز دیگر نخوابیدم. جــاده را دنبال 
می‌کردم و محض ریا قدری زیر لب ذکر می‌گفتم.

بیست و هشتم
بعد از عوارضی تهران، بچه‌ها هرجایی که نزدیک خانه‌شان بود پیاده می‌شدند. به ما که رسید راننده 

گفت دیگر تا آخر مسیر نگه نمی‌دارم!
از اتوبوس که پیاده شدیم بعد از خداحافظی‌ها رفتم سمت چهارراه مولوی تا بی آر تی سوار بشم. درراه، 
اول بــه پــدر زنــگ زدم و یــک رســیدن به خیر از پــدر گرفتم. بعد هم مــادر را از خواب بیدار کــردم و عملًا 

سفارش چایی را دادم.
بیست و نهم

یک دوش دل‌چسب، یک چای گرم و یک خواب مفصل...
محسن مهرابی کوشکی اسفند 97

اولیــن بــاری بــود کــه چنین چیزی نوشــتم... لطفــاً نکات فنّــی و غیرفنّــی خودتــان را از طریق پیامک، 
شبکه‌های مجازی یا حضوری با بنده در میان بگذارید.

دوره پانزدهم، سال نود و پنج 

معنویت در حوزه آیت الله حق‌شناس ؟ره؟:
که در صــورت نبود آن، حوزه‌هــای علمیه از  معنویــت بُعــدی جدانشــدنی از حوزه‌های علمیه اســت 
کارایی خود را از دست می‌دهند؛ دلیل بر این مدعا در قرآن و سنت  مسیر اصلی خود منحرف‌شده و 
گشــته اســت؛ در آیه 164 ســوره آل عمران، خداوند فرســتادن رســولان  و همچنین ســیره علماء بیان 
را منّتــی بــر مؤمنیــن می‌دانــد که هدف از فرســتادن آن‌هــا را بعد از تبییــن آیات قــرآن، اولًا تزکیه و بعد 

کرده‌اند. علم‌آموزی بیان 
گر همه‌ی  رهبر معظم انقلاب هم در فرمایشات خود به اثرات معنویت در طلبگی اشاره فرموده‌اند: »ا
کنیم، اما این روح در ما نباشد، این معنویت  این سازوکارهای منطقی و معقول و درست را هم فراهم 
کم‌فایده خواهد شــد؛ پیش نخواهد رفت.  کار بی‌فایده یا  گرایش اخلاقی نباشــد،  در ما نباشــد، این 

دل خود ما برای ثبات احتیاج دارد به توسل و خشوع«.
گردانشــان را به بُعــد معنوی تنبه  عالــم ربانــی و اســتاد اخــاق، حاج آقا حق‌شــناس تهرانــی ؟ره؟ شا
کــه آقایان اهل علم و آقایان غیر اهل علم را نگه می‌دارد، جلســه  می‌دادنــد و می‌فرمودنــد: »آن چیــزی 
اخــاق اســت« و هم‌چنیــن می‌فرمایند: »ســعی کنید که بر معنویاتتــان اضافه کنید تا پــروردگار عزیز 
کــه مانع مناجات با  که مربی انبیاء و اولیا اســت، مربی شــما شــود. پــروردگار مادیات غیر ضروری را 

آقای

علی گودرزی
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که در خواب ببینیم! ولی باید در  که آن طور نمی‌شــویم، مگر  اوســت، از شــما می‌گیرد؛ البته ما 
کنیم«. این مسیر حرکت 

یان به شــرح برنامه‌های معنــوی حوزه علمیه  بعــد از بیــان اهمیــت بُعد معنوی بــرای طلاب و حوزو
آیت الله حق‌شناس ؟ره؟ پرداخته می‌شود،

بــه طــور کلــی برنامه‌هــا به دو دســته تقســیم می‌شــود: 1- برنامه‌های عمومــی طــاب 2- برنامه‌های 
مخصوص حجره‌داران

برنامه‌های عمومی طلاب
الــف( جلســات بــا مدیــر حــوزه: ایــن جلســات هــر هفتــه در روزهــای یکشــنبه و چهارشــنبه بعد از 
نمــاز ظهــر و عصــر بــا حضــور تمامــی طــاب برگــزار می‌شــود؛ در ایــن جلســات مدیــر محتــرم حوزه 
»حجت‌الاسلام‌والمســلمین محمــود زریــن پــر« بــه بیــان نــکات اخلاقــی بنا بــر حال و نیــاز طلاب 

کرونا به صورت مجازی برگزار می‌گردد. می‌پردازند. جلسات در دوران بیماری منحوس 
ب( جلســه اخــاق بــا حضــرت آیــت الله تحریــری؟حفظ؟: طــاب این حــوزه علمیــه توفیق داشــته‌اند 
کــه ماهــی یک جلســه از ســخنان گهربار حاج آقــا تحریری؟حفظ؟ بهــره ببرند؛ این جلســات اغلب در 

روزهای دوشنبه و در مسجد امین‌الدوله برگزار می‌گردد.
پ( جلســه اخــاق بــا حضرت آیــت الله جاودان؟حفظ؟: طــاب این حوزه مقدســه روزهای سه‌شــنبه 
گردان حاج آقا حق‌شــناس؟ره؟ بوده‌اند  که از شــا بعد از نماز ظهر، از مواعظ حاج آقا جاودان ؟حفظ؟ 

استفاده می‌کنند.
ج( جلســه عمومــی بــا تولیــت حــوزه: در ایــن جلســات در حضــرت حجت‌الاسلام‌والمســلمین 
ی می‌پردازند. این جلســات در  کامل حوزو میرهاشــم حســینی به بیان نکات طرح انســان جامع و 

روزهای پنج‌شنبه برگزار می‌گردد.
یارت عاشــورا صد لعن و صد ســام: ازآنجایی‌که از ویژگی‌های خاص حاج  قرائت دســته جمعی ز
یارت عاشــورا صد لعن و صد ســام بوده اســت، طلاب این حوزه هم  آقا حق‌شــناس؟ره؟ قرائت ز

بدین امر اهتمام دارند.
د( جلســات انــس بــا قــرآن و عتــرت: ایــن جلســات در شــب‌های جمعــه بابیــان احــکام توســط 
حجت‌الاســام اصغــری و روضه‌خوانــی توســط حجت‌الاســام زریــن پــر و بیــان مواعــظ توســط 
حجت‌الاسلام‌والمســلمین میرهاشــم حســینی، برگزار می‌گردد. هدف از برگزاری این مراسم حفظ 

رابطه اولیا طلاب با حوزه علمیه است.
کمیــل: ایــن جلســات در شــب‌های جمعــه و دو ســاعت مانــده بــه اذان صبــح بانــوای  ه( دعــای 
کرونــا بــه صــورت حضــوری و  گــرم حجت‌الاســام زریــن پــر برگــزار می‌گــردد. ایــن برنامــه در دوران 

مجازی برگزار می‌شود.
برنامه‌های مخصوص حجره‌داران

الــف( فضــای حجــره‌داری: طــاب پایه یــک و دو ملــزم به حجــره‌داری هســتند. در این ایام 

آن‌ها بازندگی طلبگی آشــنا می‌شــوند. طلاب در این دوران با دوری از اشــتغالات فضای حقیقی 
و مجــازی، فعالیــت علمــی مطلوب، نماز اول وقت و جماعت، نماز شــب، زود خوابیدن و شــب 

زنده داری را تمرین می‌کنند.
لازم بــه ذکر اســت که مســجد امین‌الدوله با دیــدن عالم‌های بزرگی چون آیت الله شــاه‌آبادی؟ره؟ و 
شــیخ مرتضــی زاهــد؟ره؟ و آیت الله حق‌شــناس؟ره؟ فضای معنــوی خاصی دارد. این مســجد در 

دوران حاج آقا حق‌شناس؟ره؟ به مسجد شب زنده دارها معروف بوده است.
ب( برنامــه بیــن نمــاز مغــرب و عشــاء: طــاب حجــره‌دار که عمدتــاً پایه اولــی هســتند در بین نماز 
گاهــی هم به‌جای این  مغــرب و عشــاء از بیانات حجت‌الاسلام‌والمســلمین زرین پربهره می‌برند. 

برنامه از صوت‌های حاج آقا حق‌شناس؟ره؟ استفاده می‌کنند.
یارت آل یاسین و صلوات شعبانیه در ماه شعبان و مناجات‌های شب‌های ماه مبارک  ج( قرائت ز

رمضان همراه با روضه‌خوانی
د( نماز شب

و( قرائت دعای عهد بعد از نماز صبح
برنامه‌های موسمی

ی مشــهد: طــاب ایــن حوزه مبارکه توفیق داشــته باشــند که در ســال دو بــار به صورت  الــف( اردو
گردند. یارت حضرت رضا )علیه آلاف التحیة و السلام( مشرف  دست جمعی به ز

کــه برنامه اصلــی اســت برنامه‌های دیگــری چون هیئت و جلســات  یــارت  در ایــن اردو عــاوه بــر ز
خصوصی و عمومی با تولیت حوزه و نشست ها و کرسی‌های آزاداندیشی در نظر گرفته‌شده است.

ب( راهیان نور: این اردو در روزهای پایانی سال برگزار می‌گردد.

دوره هفدهم، سال نود و هفت

 آیت‌الله‌العظمــی عبدالکریــم حق‌شــناس؟ره؟ که ما طلبه‌ها ایشــان را بــا عنوان حاج‌آقا حق‌شــناس یاد 
می‌کنیم، ایشان بعد طی مراحل مقدمات حوزه علمیه به قم هجرت فرموده و دروس عالی فقه و اصول را 
گردان بسیار خوب  خدمت بزرگانی همچون آیت‌الله‌العظمی طباطبائی بروجردی؟ره؟ گذراندند، و از شا
و مســتعد و موردنظر ایشــان بودند، و با امام خمینی؟ره؟ نیز مباحثه و مراوده اخلاقی داشــتند، ایشــان به 
خاطر مقام علمی شامخ و مقام اخلاقی رفیعی که داشتند، و به‌علاوه با اجازه‌های اجتهادی که از بزرگانی 
همچــون آیت‌الله‌العظمــی خوئی؟ره؟ دریافت کرده بودند، اگر در شــهر قم می‌ماندند و به فعالیت علمی 

آقای

علی شیران
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و کرســی تدریس خویش ادامه می‌دادند، از مراجع تقلید بزرگ شــیعه می‌شدند، اما بنا بر وظیفه 
محوری به دستور صریح آیت‌الله‌العظمی بروجردی ؟ره؟ ایشان کرسی درس و اجتهاد را رها کرده، و 

به تهران و مسجد امین‌الدوله، مسجدی واقع در بازار بزرگ تهران هجرت فرمودند.
که در این مســجد بیرق اهل‌بیت علیهم الســام را که قبلًا توســط بزرگان و علمای شــیعه پابرجا بود را 
مستحکم نگاه‌دارند، علمایی مانند شیخ محمدحسین زاهد؟ره؟ که فوت ایشان باعث فرستاده شدن 
حاج‌آقا حق‌شناس؟ره؟ به امین‌الدوله بود، بااینکه حاج‌آقا حق‌شناس از آمدن به تهران و امین‌الدوله و 
دور شدن از فضای علمی قم خوشحال نبودند، اما با مشورتی که با امام خمینی؟ره؟ کردند و جمله‌ای 
که ایشان فرموده بودند )به جدّم قسم اگر آقای بروجردی؟ره؟ فرموده بود روح‌الله برود، من می‌رفتم( وظیفه 
کید نمودند، و امثال این حرکت‌هایی که علمای بزرگی  بودن را برای حاج‌آقا حق‌شناس؟ره؟ تأیید و تأ
همچــون شــهید مطهری؟ره؟ یا مقــام معظّم رهبری انجــام داده بودند، و به خاطر وظیفه‌ای که شــهید 
مطهــری در مجامع فرهنگی و دانشــگاهی و به خاطر وظیفه‌ای که مقام معظم رهبــری برای نگه‌داری و 
همراهی پدر بزرگوارشان، کرسی افاده و استفاده علمی در قم را که به مرجعیت قطعی این بزرگواران ختم 
می‌شد و ظاهراً پیروزی و انجام‌وظیفه‌ای بزرگ بود را رها کرده و به سمت انجام‌وظیفه حقیقی شتافتند.
 ما طلاب علوم دینی باید این وظیفه محوری را همچون بزرگان و اساتید خود، محور اصلی تمام اعمال 
خویش در لحظه‌لحظه زندگی از شــروع دوران طلبگی تا لحظه مرگ قرار دهیم و تشــخیص وظیفه را با 
کمک اهل‌بیت و اساتید راه طلبگی، طبق شرایط زمان و مکان و موقعیت علمی و معنوی و... خود و 
جامعه بسنجیم، و بدون چشم‌داشت و منیّتی که ممکن است وظیفه تعیین‌شده را پست یا کوچک 
یــا غیــر مهم جلوه دهد، به احســن وجــه در پی عملی کــردن آنان تلاش کنیم. انجام‌وظیفه تشــخیص 
راحتی دارد، اما عمل ســختی دارد، نفس ما بعضاً نمی‌پذیرد کاری را که برای پیشــبرد حرکت مکتب 
اهل‌بیــت علیهــم الســام اســت و در پی هــدف طلبگی که احقاق حــق حقوق الهی اســت، مرتکب 
شــود؛ بلکــه بــه صلاح‌دید خــود برنامه‌ریزی کرده و مســئولیت‌هایی را خودکار بــرای فرد تعیین و تبیین 
می‌کند و قصد دارد به فرد آنان را بقبولاند. اما راه‌حل، درک و فهم مسئله أولی بالتصرف بودن حضرت 
ولی‌عصر؟عج؟است، و اینکه اگر کاری را مولا برای عبد معیّن کرد، عبد از خود اختیاری ندارد و اگر از 
دستور سرپیچی کند، باعث خلل در کار مولا و بی‌توفیق شدن خود عبد می‌گردد. پس ما در این عالم 
پرفرازونشیب طلبگی باید گوشمان به‌فرمان فرمانده باشد تا شکست نخوریم، و اگر وظیفه محور باشیم 
قطعاً پیروزیم، گمان نکنیم اگر در عالم طلبگی فقط اگر مشهور شویم یا تألیفات زیادی داشته باشیم یا 
مسئولیت بزرگی داشته باشیم پیروزیم، خیر؛ پیروزی به احسن وجه انجام دادن همان وظیفه کوچک 
یا بزرگی است که مطابق شرایط هر فردی به‌صورت خاصه برای او تعیین‌شده است و فقط همان عمل 
نمودن به وظیفه‌ی هرچند بســیار کوچک و ظاهراً بی‌ارزش، باعث علوّ درجه و پیشــرفت حقیقی فرد 
می‌شود. پس حواسمان باشد که خود را با دیگران قیاس نکنیم، چون وظیفه هرکسی مختص به خود 

است، هرچند مواقعی وظایف افراد یکسان می‌گردد، اما همیشه این‌طور نیست.

دوره هفدهم، سال نود و هفت

کوتاه اما مستمر و مؤثر
باورش برای من سخت است، طی نمودن ادامه‌ی مسیر طلبگی، بدون جلسات عمومی هفتگی 

یای فیلســوف و امین‌الدوله متنعم‌اند  با مدیر مدرســه؛ این مطلب شــاید ازنظر کســانی که هنوز در در
خیلی ملموس و محســوس نباشــد، اما به نظــر این حرف من را، دانش‌آموختــگان و فارغ‌التحصیلان 
که دلگرمی و قوت قلبی که ارتباط  حــوزه‌ی علمیه‌ی آیت‌الله حق‌شــناس؟ره؟ بهتر درک نماینــد؛ چرا
مستمر و عمیق و دوستانه‌ی با مدیر، در انسان ایجاد می‌نماید، با هیچ‌چیز دیگری به دست نمی‌آید 
و نتایــج مفیــد و مؤثــر این‌گونه جلســات را، زمانی می‌توان به‌خوبی فهمید که دیگر دیر شــده اســت؛ و 
تو بر ســر چندراهی‌های انتخاب مدرســه‌ی بعدی برای آغاز ســطح دو قرارگرفته‌ای؛ مدرسه‌ای جدید 
که دیگر خبری از جلسات عمومیِ یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها در آن نیست؛ خالی از تذکرات به‌روز و 
به‌دردبخــور اخلاقی به‌ضمیمه‌ی چنــد روایت از کتاب میزان الحکمه، و تبیین برنامه‌های پیش رو و 
یدادی مهم و تکراری در طول دوران ابتدایی طلبگی،  جاری مدرســه از ســوی مدیریت مجموعه. رو
که حضوروغیاب شــدن در آن، خبر از میزان اهمیت بالا و توجه به ارزشــمندی آن از ســمت مدرســه 
کــه قطــع به‌یقین، ایــن حس به طلاب هــم منتقل می‌گــردد؛ تریبانــی بــرای زدن حرف‌هایی  می‌دهــد 
صمیمــی، میــان مدیــر و مســئول اجرایی که در رأس امور مدرســه قــرار دارد با بدنه و آحــاد کف حوزه 
که البته در آن ســاعات، بیشــتر از هر چیز برای  که همان طلبه‌های پرتلاش فیلســوف و امین هســتند 
پهن شــدن ســفره‌های نهار در صحن مســجد امین‌الدوله لحظه‌شماری می‌کنند و نکات دل‌چسب 
که دیگر چند وقتی اســت به‌صورت مجازی دنبال می‌شــوند  کفایت نمی‌کند. جلســاتی  حاج‌آقا هم 
کــه در آن، فرش‌هــای جلوی مســجد، مکان  و دیگــر از آن صفــای گذشــته خبــری نیســت؛ جلســاتی 
اســتقرار طلاب تازه‌واردتر بود و همیشــه ســؤالات و ابهاماتی هم از برنامه‌ها داشــتند؛ جای اساتید هم 
کنار در اصلی صحن قرار داشت؛  همیشه در این جلسات ثابت بود و در سمت راست مسجد و در 
تذکــرات و توصیه‌هــای حاج‌آقا در عین ســادگی و شــاید برای پایــه بالاتری ها واضح، بازهم شــیرینی 

خاص خودش را داشت و اصلًا ویژگی پند و موعظه و نصایح پدرانه‌ی این‌چنینی، تکرار می‌باشد.
که به‌مانند دیگر  که بود لذت‌بخش و وصف نیافتنی بود و صد حیف  خلاصه این جلسات، هر چه 

محتویات این دنیا، محدود و دارای انتها می‌باشد.
جلســات عمومــی، حقیقتــاً کلاس‌هــای درســیِ پــر باری بــرای همگی طــاب می‌باشــد؛ درس‌هایی 
گرفته تا  کار  گــون، متعــدد و متنــوع؛ از درس تــوکل و مــن حیث لایحتســب بــودن  گونا بــا محتواهــای 
نتیجه‌ی تلاش و کوشــش را در حاج‌آقا و اســاتید مشــاهده نمودن؛ از ثمرات حفظ و تســلط بر کتب و 
گرفته تا با برنامه و دقیق و خســتگی‌ناپذیر بودن و ایســتادگی همیشــگی حاج‌آقا  احادیث معصومین 
کافی  که یکی‌شــان برای از پای درآوردن ده مرد جنگی  در برابر تمامی این ســختی‌ها، ســختی‌هایی 
بــود و حاج‌آقــا تمامــی آن‌هــا را یک‌تنه حریــف بود؛ از ســروکله زدن و راضی نگه‌داشــتن طلاب گرفته، 
تــا برپایــی هر بهتــر کلاس‌ها و برنامه‌های علمی نظیر طرف تابســتان و چالش‌هایــی بمانند ثبت‌نام و 

اردوها و برنامه‌های دیگر.

دوره هفدهم، سال نود و هفت

آقای

محمدجواد خشنود
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که در  تحقــق بخشــیدن به آمال و آرزوهای انبیــا و اوصیای الهی 
کوره‌های مختلف ســیر

یخ موردتهاجم اربابان جــور بوده‌اند، به معنای  زندگی انســانی قرار داشــته‌اند و در طــول تار
که احیای هدایت حقیقی و دین راســتین اتفاق بی افتد، وقتی ســیر زمان را از  این اســت 

که تمام همّ و غــمّ انبیاء و اولیاء  بــدو خلقــت نــگاه می‌کنیم این فرآیند به چشــم می‌خورد 
که انبیــا و اوصیا الهی زحمت  الهــی به همین صورت بوده اســت. امــروزه آن منت عظیم را 

گذاشته‌شــده اســت یعنی  که در این زمان وجود دارند  گردان آنان  کشــیدند بر دوش شــا آن را 
که خط  کــه قیــد اهل‌بیتی بودن برای آن‌ها صادق اســت و به تعبیری یعنــی عالمانی  عالمانــی 

یات این دو ثقل  فکــری خــود را از آبشــخور اهل‌بیت و قرآن می‌گیرند و خود را متناســب بــا منو
که قرار اســت  که یک شــخصیتی  کــه از هــم جدایــی ندارند، تنظیم می‌کنند. حال برای اینکه 

کامــل و اتمش را رقم بزند و  وارث انبیــاء باشــد و در جهــت این‌کــه اعتلای دین به آن معنای 
یت تعالیــم الهی و معارف اهل‌بیتی پیــش برود، نیازمند  در یــک‌کلام جامعــه برمدار و محور

که مصداق بارز و واضح پیش برنــدگان اهداف انبیا  که آن روحانیــون و طلابی  ایــن هســتیم 
و اوصیــا بوده‌انــد و در جهت تعیین خط فکری انســان‌ها هســتند خود را بتوانند بیشــتر با 

که از  سرچشــمه‌های الهــی پیونــد بزننــد و به‌طور دقیق و به‌دوراز تذبذب، بایــد بتوانند آنچه 
یزی  کند و تمدنی نوین الهی را پی‌ر ســوی آســمان فرستاده‌شــده اســت را در جامعه پیاده 

که تمامی طلاب و روحانیون نقــش خود را به معنای  کــه این امر مســتلزم آن اســت  کننــد 
گنجینه معارف الهی داشــته باشــند  که اســتخراج ماهرانه‌ای از  کنند  صحیح آموخته و ســعی 

کوششــی فوق‌العاده داشــته باشند. و بر ســر این هدف معین تلاش و 
کار مهیا  در بحــث اینکــه ادامــه هندگان راه انبیاء و اولیاء دین باشــیم و خود را بــرای این 

که در نقلی از ایشــان هســت می‌فرمایند یک طلبه  گلپایگانی  کنیــم، حضــرت آیــت‌الله صافی 
کند بعد  کوشــش  ن تنبلی تمام تلاش خود را روا بدارد و  گر بدو ســاده بااســتعدادی متوســط ا

که  کارشــناس دین شده اســت؛ با این بیان است  که او  از ســی ســال می‌توانیم بگوییم 

می‌توانــد جامعه خود را به آن ســرمنزل مقصود یعنــی ظهور حضرت مهدی؟عج؟ 
که خدا برای  ی بر مســیر و ســبیلی  که جامعه‌ای بر مبنای دین‌باور کنــد و ایــن امر  نزدیک‌تــر 

که جامعه اســامی شــکل بگیرد  گذارد و برای اینکه به آن نقطه‌ای برســد  کرده قدم  او ترســیم 
که پرچم‌داران ایــن نهضت عظیم جهانی هســتند بتوانند در  که روحانیون  مســتلزم ایــن اســت 

کید داشــته باشــند و  که از قرآن و معصومین به ما رســیده تأ آن جامعه نکات و دقت‌هایی 
کید  کرده و بر این مبانــی محکم، تأ ی  آن معــارف را ابتــدا در خــود و بعد در جامعه پیاده‌ســاز

که ســبک‌رفتار اســامی را تا به انقلاب اســامی آورده  یخی  کنند تا مبادا آن تار ی  و پافشــار
که با دیگران  که مقام معظم رهبــری در دیدارهایی  یف شــود و همچنیــن  اســت دچار تحر

کید بر مبانی، توجه و اهتمام داشــته‌اند. دارنــد بر این مســئله تأ
که چه نقش خطیــر و مهمی در به ثمر   بــرای این‌کــه روحانیون و طلاب مســتحضر باشــند 

که برای این‌که دین  کافی اســت بدانند  که انبیا و اوصیا داشــتند، دارند  یاهایی  رســیدن رؤ
که برای آن ترسیم‌شــده اســت برســد در وضعیت موجود، آن‌ها تعیین مشــی  به آن نتیجه‌ای 

که جامعه  که محصول فعالیت‌های رهبران دینی اســت را بر عهده‌دارنــد تا  و خــط فکــری 
ی  گر از آن خودســاز که ا برمدار ســبک زندگی اســام بچرخد و از این نکته نباید غافل باشــند 
کوتاهی  کنــد، غفلت و  که شــهید مطهری می‌فرمود باید بســیار افزایش پیدا  علمــی و معنــوی 

یف و انحطاط شــده و به‌مثابه آن  که قرار اســت جامعه‌ســاز باشــد دچار تحر کنند، دین 
که  که جهان به‌ســوی او می‌رود یعنی ظهور دور خواهیم شــد، لذاســت  از هدف اصلی 

ی خود برای تحقق بخشــیدن به این هدف  بایــد تمــام تلاش خود را در جهت آماده‌ســاز
کار ببندیم. بزرگ بــه 

دوره هجدهم، سال نود و هشت

آقای

وحید عبدلی
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چرا طلبه شدم؟
1. چون خدا گفته است که تفقّه کن در دین و ما هم باید برویم و در دین تفقّه و فهم عمیق از دین پیدا کنیم.

2. طلبه شدم چون‌که می‌خواستم دین خدا را در نبود امام زمانم به مردم برسانم؛ به شکل درست و کامل هم 
برسانم دین را به مردم، یعنی هدایت مردم.

3. طلبه شدم که سربازی امام زمان؟عج؟ را بکنم و سرباز امام زمان شوم.
4. همین‌که روی طلبه اسم سرباز امام زمان است، طلبگی از همه کار ها بهتر است.

5. چون‌که طلبگی فضای خوبی دارد و نســبت به دانشــگاه فضای بســیار عالی‌تری دارد و انســان خیلی 
خیلی کمتر در معرض گناه است.

6. ارتباط با علمایی که احساس می‌کنم به خدا خیلی نزدیک‌اند.
7. خبررســان وحــی الهــی و دیــن الهی می‌شــوم؛ مانند پیامبر اکــرم و ائمه اطهــار که آن‌ها هم دیــن خدا را 

به مردم می‌رسانند.
8. قــرب بــه خــدا: بــا طلبگــی بیشــتر می‌توانــم بــه خداونــد متعــال نزدیــک شــوم و قلبــم خدایــی شــود و 

از سیاهی دربیاید.
9. قــرب بــه ائمه اطهار: کســی که درس دین خدا را می‌خواند و دعاهای معصومیــن را مثلًا در علم صرف 
و تجزیــه و ترکیــب می‌کنــد و می‌آید می‌فهمد، خیلــی با ائمه اطهار ارتباط خواهد داشــت تا کســی که در 

دانشگاه‌های معروف درس بخواند و در معرض گناه دست‌وپا بزند.
10. طلبه بیشتر با امام زمانش ارتباط دارد تا کسی که درجاهای دیگر درس می‌خواند )البته استثناء هم در 
اینجا وجود دارد؛ مثل شهدای هسته‌ای که در دانشگاه‌های معروف درس خواندند یا شهید چمران که در 
دانشگاه‌های آمریکا درس خواند( و حتی می‌توانم با امام زمانم سخن بگویم و ایشان را ببینم و در محضر 

ایشان استفاده و خدمت کنم.
11. گناه کردن در طلبگی معنا ندارد؛ پس کسی که طلبه می‌شود، حتماً مرد شریفی است که اولًا هیچ‌وقت 
گناه نمی‌کند و عادل است و دوماً مرد پاکی به‌حساب می‌آید و هیچ‌وقت مگر لحظاتی کم به گناه آلوده 

نمی‌شود البته که بعد گناه هم، در همان لحظه توبه و استغفار می‌کند.
12. چون وقتی طلبه می‌شوم می‌توانم حداقل یک نفر را هدایت کنم و آن را به خداوند و دین الهی برسانم که 
پیامبر به حضرت علی فرمود: علی جان اگر یک نفر را هدایت کنی و یک نفر به دست‌تو هدایت شود برای تو 

بهتر است ازآنچه خورشید به او تابیده است )یعنی خیلی هدایت کردن مهم است(.
گاه به دینمان می‌کند؛ مثلًا علم کلام که در آن اثبات خدا و  13. درس‌هایی که در طلبگی هســت ما را آ
اصول دین و نبوت و امامت و عدل و معاد صورت می‌پذیرد و انسان با این علم: 1( بصیر در دین می‌شود. 

2( کار صالح می‌کند. 3( شبهات دین را از بین می‌برد و...
14. فوایدی دارد که انسان سود خیلی زیادی می‌برد؛ مثل تمرکز پیدا کردن

15. طلبگــی وقــت آدم را در مســیر حــق پُر می‌کند نه اینکه بنشــینیم و بیکار باشــیم و در فضای مجازی 
دچــار گناهانــی شــویم کــه جبرانش ممکن اســت اما خیلی ســخت اســت و مبارزه خیلی ســخت 

محمد دریاباری

تازه نفس‌ها
پاسخ به سؤالاتی که هر طلبه باید برایش جواب داشته و ان‌شاءالله دارد

کــه طلبه‌هــا پایه‌یکــی بماننــد؛ یعنــی در بســیاری از جهــات، روحیــات پایه‌یکــی  از اســاتید مختلــف ایــن جملــه را شــنیده‌ایم 

کــی  ک پایه‌یــک، آن پا کننــد؛ ازایــن‌رو همیشــه آرزو داشــتیم ای‌کاش آن اهــداف پایه‌یــک، آن انگیزه‌هــای پــا خــود را حفــظ 

که برخی اســاتید ما مثل خــود حاج‌آقا میرهاشــم، حاج‌آقــای تحریری  پایه‌یــک همیشــه بــا مــا بمانــد، و البته بســیار دیده‌ایــم 

کرده‌انــد، بلکــه آن را رشــد هــم داده‌انــد و با اســتفاده از ترکیب عشــق و  و حاج‌آقــای جــاودان نه‌تنهــا آن روحیــات را حفــظ 

کــه می‌توانند با اجازه علمــای ربانی حتی دیگران را تربیت نمایند. این مســئله نشــان  کرده‌انــد  عقــل، آن‌چنــان پختگــی پیدا

کرد و حتی رشــد  کــه روحیــات پایه‌یــک بالاجبار از دســت رفتنی باشــد، بلکه می‌تــوان آن‌ها را حفظ  می‌دهــد چنیــن نیســت 

داد و به مقامات بالادســت یافــت، البته با زحمت.

روزمرگی‌هــای  در  کنیــم  ســعی  و  دهیــم  رشــد  و  کــرده  بازخوانــی  مــدام  را  طلبگــی  از  خــود  هــدف  اســت  آن  مهــم  پــس 

ک طلبگــی را فراموش نکنیم. طلبگــی، خــود و اهداف پا

کردیم دلیل و هدف طلبگی خود را به رشــته  در این شــماره ویژه از ماهنامه، از طلبه‌های تازه ورود به مدرســه درخواســت 

کنند و حال و هوای  کار خویش قرار دهند و هم طلبه‌های پایــه بالاتر آن را مطالعه  تحریــر درآورنــد تــا هم خود آن را ســرلوحه 

 خیلی از آن‌ها همان دلایل و اهداف طلبگی خودشــان اســت.
ً

خــود را مــرور نمایند؛ احتمالا

کی، در دلایل و اهداف طلبگی هم باشد؛  که در وصیت‌نامه شــهدا هســت؛ یعنی عاشــقی و پا کی  به نظر می‌رســد همان ملا

بنابرایــن شــاید بتــوان همــان امــر امام مبنــی بر مطالعــه وصیت‌نامه شــهدا را بــرای مطالعه اهــداف زیبای طلبگــی نیز صادق 

کسوت »مداد علماء«. کسوت »دماء شــهداء« و چه در  دانســت؛ عاشــق عاشــق اســت و راه همان راه، چه در 

 طلبه‌ها 
پایه‌یکی 
بمانند!
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با شیطان می‌خواهد.
16. طلبه قانع است )طلبه واقعی(؛ یعنی با طلبگی انسان می‌تواند به صفات اخلاقی و بسیار خوب 

دین برسد؛ مثلًا طلبه صبور و باتقوا است؛ یعنی دین را با صفات اخلاقی‌اش هم می‌خواند و می‌آموزد و 
به آن عمل می‌کند.

17. طلبــه طالــب علــم اســت و طلب کننده علم اســت؛ یعنی همیشــه حریص به فراگیــری و یادگیری 
علــم اســت، پــس اگــر مــن طلبــه شــوم می‌توانــم حریص بــه علــم باشــم؛ یعنی طلبگــی باعــث حریص 

بودن به علم می‌شود.
18. طلبه نزد خدا و پیامبر و ائمه معصومین ؟عهم؟و حضرت زهرا؟سها؟ و مردم، شریف و قابل‌احترام است.

همین‌که طلبه نزد خدا، نزد پروردگار و مالک و صاحبم و ائمه و پیامبر عزیز باشم و کارهایی مانند کارهای 
پیامبر اکرم و ائمه اطهار کنم )تبلیغ دین(.

19. من طلبه می‌شوم چون می‌خواهم دین اسلامی را به تمام مردم جهان برسانم.
20. طلبه همت دارد، پس من طلبه می‌شوم که همتم بالا برود.

21. طلبه بندگی خدا می‌کند و نماز شب می‌خواند، پس من طلبه می‌شوم که به خصوصیاتی مثل بندگی 
کردن خدا و خواندن نماز شب به‌طور مداوم برسم.

22. طلبه هیچ‌وقت بیکار نیست ولی کسانی که مهندس می‌شوند هم بعضی‌شان حتی بیکارند، پس 
من باید مسیری را بروم که در آن بیکاری نباشد و در طلبگی اصلًا بیکاری معنایی ندارد، چون طلبه واقعی 

از نماز صبح تا نیمه‌شب )شب( در حالا کار برای دین خداست و خدمت به خلق و یاری خدا و مردم.
23. طلبــه، هم خداشــناس و هم دین‌شــناس و هم پیامبر اکــرم؟ص؟ و هم ائمه اطهــار را می‌تواند )طلبه( 

بشناسد، پس من طلبه می‌شوم تا خداشناس حقیقی شوم.
هدفتان از طلبگی چیست؟

1. سعادت انسان و عاقبت‌به‌خیری که در طلبگی به آن )سعادت( نزدیک‌تر هستیم.
2. هدایت مردم

3. قرب به خدا و معصومین
4. متخصص شدن در دین

5. رساندن پیام خدا و پیامبر و معصومین به مردم
می‌خواهید در آینده چه‌کاره شوید؟

1. تدریس علوم عربی مخصوصاً صرف و نحو
2. روضه‌خوانی که البته به‌عنوان شغل نیست اما از تخصص‌های طلبگی است.

3. طلبه‌های دیگر را به مسیر حق نزدیک و برسانم و به خداوند نزدیکشان کنم.
4. طلبگی شــغل نیســت مثل مهندس و..... که خیلی پول داشــته باشــد بلکه در طلبگی باید انســان 

قناعت داشته باشد.
5. خدمت به طلبه‌ها و حوزه، به‌علاوه‌ی خدمت به امام زمان و خدا و دین خدا

6. تدریس دروس حوزوی و دینی 

در جامعه هر کســی شــغلی دارد طلبگی هم یک شغلی محسوب میشود؛ در شغل طلبگی وظیفه ما 
گاه کنیم. این است که مردم رو آ

که بیایند در این راه ، اگر کسی در این راه نباشد بنابراین کسی هم برای راهنمایی  افرادی باید باشند 
مردم نیست که این باعث میشه مردم به سمت دیگه ای بروند.

که باید تمام اینکار هارو در راســتای اون بچینیم که  اما در همه ی این موضوعات یک هدفی اســت 
ان هدف این است:

بعد از بندگی خدا"سربازی امام زمان" 
کننــد تــا شــاید عــده ای ســربازامام زمان)عجــل الله تعالــی  گاه  کــه مــردم رو آ بایــد افــرادی باشــند 

فرجه الشریف( شوند.
درســته،در راه های دیگه ای هم میشــود ســرباز امام زمان شــد اما این امر ،امر مقدســیه چون میدونیم 
کــه وقــت بــاارزش خودمون رو جایه درســتی گذاشــتیم جایی که بــه خاطر اون مکان بــرای ما عبادت 

مینوسند"حوزه علمیه"
گاه میکنیم تا بلکه به دین درست برگردند. انشاءالله در آینده با کارفرهنگی مردم را از دین آ

امام زمان فقط جنگنده نمیخواهند افرادی رو هم از لحاظ علمی نیاز دارند.
کــه }چــرا عــده ای نمیرونــد تــا دیــن خــدا را یــاد بگیرنــد و بــه مــردم یــاد دهنــد تــا  درقــرآن اورده شــده 

شاید بترسند...{
کریم است. کار ما عمل به قران  خوب پس این 

انشاءالله خداوند ما را در این راه کمک کند و امام زمان توفیق سربازیشان را از ما نگیرند.

هدف بنده از آمدن به حوزه علمیه تحصیل و کسب علم است.
کامــل اســت و تنهــا راه و آخریــن راه بــرای شــناخت، زندگــی درســت و بندگــی  دیــن اســام دینــی 
خداســت؛ پس‌ازایــن شــکل می‌توان کامل‌ترین علــم را در حوزه علمیه که به شــناخت دین کامل خدا 

می‌پردازد کسب کرد.
بنده تنها هدفم این است که بتوانم با علمی که در حوزه علمیه کسب می‌کنم برترین بندگی خدا را انجام 

دهم و مولای خود روحی و أرواحنا فدا را یاری کنم.
بنده نمی‌توانم ادعایی داشته باشم از اصلاح کردن جامعه و خدمت به مردم اما به نظر بنده این جامعه 

تشنه شخصی است که از همه نظر مخصوصاً علمی کامل باشد و در این فتنه‌ها هادی مردم باشد.
یک طلبه نیاز به خیلی کار ها دارد؛ مانند جهاد با نفس، تذهیب نفس و تمارینی که او را در سختی‌ها 
مستحکم و ثابت قدم کند و طلبه در زمان تحصیل باید جز بندگی خدا به چیزی فکر نکند و بندگی خدا 

عرفان نباتی

علی بیدگلی
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فقط شــامل نماز و روزه و... نیســت، دلیل آفرینش ما انســان‌ها فقط بندگی خدا است و بندگی 
خدا حتی حق خود انســان هم هســت اما دو افعل در بندگی خدا یاری امام زمان؟عج؟ و خدمت 

بــه مــردم اســت و این کار تشــنه به علم اســت که همــان علم کاملی کــه در دین کامل خدا وجــود دارد 
اســت؛ اگر بخواهم بحث خدمت به مردم و تشــکیل حکومت اســامی را بازکنم شاید به نظر بعضی از 
مردم بیاید که دین اسلام اقتصاد و سیاست کاملی ندارد اما متاسفانه این به این دلیل است که ما در 
اقتصاد کشــور که به نام اســام اســت فقر داریم و به این دلیل اســت که کاملًا اقتصاد اسلامی نداریم از 
این بحث‌ها بگذریم، بعضی‌ها می‌گویند برای کسب علم چرا به دانشگاه مراجعه نمی‌کنید؟ در این 
نظــر حدیثــی از امام باقر؟ع؟ می‌گویم که می‌فرمایند به شــرق و غرب بروید علمــی کامل‌تر در نزد ما اهل 
بیت پیدا نمی‌کنید؛ بله اکثر کتاب‌هایی که در دانشگاه‌های ما )جمهوری اسلامی ایران( که تدریس 
می‌شــود ریشــه غربی دارند و در بررســی آن‌ها گذشــته که خیلی اشــتباهات زیادی است بلکه بعضی 
خــاف دســتورهای اســام اســت و فقط بخش خیلی کمــی کتاب‌هایی در دانشــگاه بنابــر آموزه‌های 
اســام تدریس می‌شــود که به چشــم نمی‌آید و اگر کســی علم کاملی از دین اسلام کســب کرده باشد و 
مجتهد باشــد خیلی راحت می‌تواند بحث خدمت به مردم را از علم و فعل‌هایی که انجام می‌دهد و 

احکام شرع انجام دهد.
از بحث خدمت به مردم بگذریم، در بحث یاری به امام زمان؟ عج؟ می‌توان گفت که امام زمان؟عج؟ 
بــه افــرادی نیــاز دارد کــه کامل از هر لحاظی باشــند؛ بعضی اوقات مــردم در حرف روحانیــون را محدود 
که برود نمازش را بخواند اما این حرف اشــتباه اســت و  کار یک آخوند این اســت  می‌کنند و می‌گویند 
همــان جــور که گفتــم در حوزه‌های علمیه دین کامل اســام تدریس می‌شــود و یک مجتهــد از لحاظ 
علمــی فعلی کامل اســت و اگر آن مجتهد کاملًا دین‌شــناس باشــد در همه کار می‌توانــد یار و عصای 

دست امامش باشد.
ان شاء الله که خداوند بنده را یار و یاور امام زمان روحی و أرواحنا فدا قرار دهد.

علاقه من به حوزه علمیه:
مــن وقتی‌کــه کودکــی خردســال بودم و اســم حــوزه علمیه را شــنیدم از مادرم پرســیدم که حــوزه علمیه 
کجاست و مادرم به دلیل آنکه نمی‌دانستم که حوزه علمیه جایی است که طلاب به آن رجوع می‌کردند 
و درک بالایی نداشتم، گفتند: جایی است که می‌روند و علم یاد می‌گیرند و من از همان لحظه حب 

حوزه علمیه در دلم افتاد و می‌خواستم که به آنجا بروم.
بنده فامیل‌های خیلی مذهبی ندارم و برای اینکه می‌خواستم به حوزه علمیه بیایم خیلی‌ها مخالفت 
کردن و حتی به خاطر تمسخر و بی‌احترامی با بعضی از فامیل‌ها و آشنایان و دوستان مجبور شدم قطع 
ارتباط کنم؛ البته صحبت من این نیست و این چیزها فدای یک تار موی امام زمان اما علاقه من بیشتر 
از چیــزی بــود کــه این چیزها بــرای آمدن به حوزه علمیه روی من تأثیر بگذارد و من عاشــق حوزه علمیه 
هســتم و می‌خواهم در بین بندگان خدا ســبقت بگیرم و مقام برتری در نزد خدا را کســب کنم و بعضی 
بحث‌هایی است که بنده احتیاط می‌کنم و نمی‌گویم که خدای‌نکرده ریا یا ادعا نشود و بتوانم بندگی 

خدا را انجام دهم.

چرا طلبه شدیم؟
بنده دیدم متاسفانه فضای مدارس حال کشور به‌گونه‌ای نیست که آدم بتواند خودش را حفظ کند و 
گشــتم و  گمراهی نیز وجود دارد؛ دنبال مکانی برای حفظ و نگهداری خود در جامعه و دینم  احتمال 

جایی بهتر از حوزه پیدا نکردم.
کرد  کانون‌های فرهنگی بود و خود را حفظ  شــاید بگوییم می‌توان در دانشــگاه اســامی یا مســاجد یا 
که یا کتب حوزوی بوده یا از علماء برگرفته می‌شد؛ پس  اما این مطالب از جایی سر منشع می‌گرفت 
به‌جای اینکه آب بسته‌بندی‌شــده‌ی چشــمه را بخوریم، از خود چشمه آب می‌خوریم و ان‌شاءالله که 

بتوانیم آن کوهنورد ماهری باشیم که خودمان را به چشمه اصلی برسانیم.
امــا هــدف بنــده از ایــن مســیر و صنف طلبگی ایــن بود که بــا تلاش، علم کامــل را یاد بگیریــم و دین 
کشــور خودمــان انحرافــات  کــه مشــاهده می‌کنــم در  گســترش بدهــم؛ چرا کامــل اســام و تشــیع را 

گسترده شده است.
شغل بنده هم باهدفم در ارتباط است آن‌هم نظام است کهان شاءالله بتوانیم خدمت کنیم به جامعه 

گر نشد معلمی را پیش خواهم گرفت. امام زمان؟عج؟ و ا

در رابطــه بــا چرایی طلبه شــدن باید عرض کنم که من هنوز طلبه نشــدم امــا تصمیم جدی بر طلبه 
شدن دارم و طلبه واقعی هم در طول زمان شناخته می‌شود.

خداوند متعال در ذات انســان دو نعمت عقل و احســاس قرار داده است، عده‌ای عقل را همه چیز 
می‌دانند و منکر احساس می‌شوند و عده‌ای هم احساس را همه چیز می‌دانند و منکر عقل می‌شوند.

عقل مســئولیت تصمیم‌گیری و احســاس مســئولیت حرکــت دارد، تصمیم‌گیری عقــل میان حق و 
باطل است و احساس، تصمیم عقل را اجرایی می‌کند.

اما چه ارتباطی با موضوع طلبه شدن دارد؟
طلبــه شــدن هــم یک تصمیم اســت و هم یــک حرکت طولانی مــدت، پس هم به عقل نیاز اســت و 
کــه موتور حرکت  گر کســی طلبگــی را باعقل خــود انتخاب کند ولی احســاس را  هــم بــه احســاس، ا
کند  گر بااحســاس حرکت  کنار، در طلبگی قطعاً موفق نخواهد شــد و ا تصمیم عقل اســت بگذارد 
یاد در مســیرش دور از انتظار  ولی احساســش را به عقل تکیه ندهد وجود اشــتباهات و لغزش‌های ز
کردم تا بگویم طلبه شــدن من صحیح اســت چون هم از عقل  نیســت، این‌ها را بنده حقیر عرضه 

ابوالفضل نجفی

محمدرضا محمدی
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کرده‌ام و هم از احساس. استفاده 
چرایی طلبه شــدنم همان هدفم اســت و طلبه شــدم تا در مهم‌ترین مسئله که مسئله دینی است 
فهــم عمیــق پیدا نمایم و توفیق رهبری و هدایت انســان‌ها را به اذن الله پیدا کنم، یعنی مســئولیت 
که داشــتن مســئولیت جامع دینی یعنی داشتن مســئولیت اصلاح و هدایت،  دینی داشــته باشــم 
یعنی داشتن مسئولیت فرهنگی، یعنی داشتن مسئولیت سیاسی مفید، البته داشتن فهم عمیق 

فقط بخشی از آن در حوزه علمیه است و بخشی دیگرش در طهارت روح است.
داشتن فهم عمیق در دین

در علــوم دینــی، می‌تــوان در خارج از حــوزه علمیه تحصیل کرد اما وقتی هدف بنده این اســت که 
تقریبــاً تمــام وقــت خود را صرف یادگیــری علوم دینی کنم، حــوزه علمیه را انتخــاب می‌کنم، البته 
که حوزه علمیه شــاید ایراداتی هم داشــته باشــد اما بهتر اســت )البته با انتخاب درســت(؛ پس نه 

در خانه و نه در هیچ جای دیگری را برای صرف عمر خود برای تحصیل علوم دینی نمی‌گذارم.
داشتن علم سیاسی دینی

که سیاســت صحیح، در دین به‌خوبی دیده  که دین را به‌خوبی شــناخته اســت می‌داند  هرکســی 
می‌شــود و سیاســتی بــر مبنای رضایت الهی، بر مبنــای عدالت، بر مبنای مبارزه بــا ظلم، بر مبنای 
کــه به دیــن مربوط  احقــاق حــق، بــر مبنــای آرامــش فــردی و اجتماعــی، بــر مبنای فرهنگ‌ســازی، 
که  که سیاســت دینی را به‌خوبی یاد بگیرم  می‌شــود و برای همه این‌ها برنامه دارد، پس‌نیاز اســت 

سیاست دینی جز سود رسانی صحیح چیز دیگری ندارد.
داشتن قوه اصلاح

یم  قوه اصلاح هم یک سیاست دینی است، برای دارا بودن قوه اصلاح، هم تخصص دینی نیاز دار
کــردن در علوم دینــی، توانایی و  کــه در حین جامعیت پیدا  و هــم توانایــی اصــاح، من ســعی دارم 
کردن این قوه بــه وجود بیاورم، برخــی علمش رادارند ولــی توانایی و  شــجاعت خــود را بــرای عملی 
که اصلاح  کافی برای اصلاح امور فردی و اجتماعی را دارا نیســتند و برخی هم هســتند  شــجاعت 
امــور فــردی و اجتماعــی را از طــرف خــود خواهان هســتند ولی از اینکــه علمش را ندارند، حســرت 
یه عملی  یه علمی و هــم از زاو می‌خورنــد، مــن نمی‌خواهم جزو این دو دســته باشــم، بلکه هم از زاو

خود را خواهم ساخت ان شاء الله.
داشتن قوه تربیت

قوه تربیت، یعنی قوه رشد، حالا منظورم از قوه رشد چیست؟
که تقرب‌ إلی‌ الله صورت بگیرد، پی تربیت باید تربیت قرآنی و  نگاه دین اســام به رشــد این اســت 

الهی باشد و یکی از اهداف من همین است.
داشتن قوه جهادی

قوه جهاد باروحیه‌ای امیدوار و انگیزه‌ای بســیار بالا شــکوفا می‌شود، روحیه‌ای سرشار از امید در 
پیشرفت علمی و معنوی است، این هم یکی از اهداف بنده است.

داشتن قوه تفکر
کــه بعضاً هدفــش اصلاح نیســت بلکه  یــادی وجــود دارد، از تفکــرات بســیار ســطحی  تفکــرات ز
گنجایش نمی‌شود وجود  که در هر ذهن و عقلی  خرابکاری است تا تفکرات بسیار عمیق تا حدی 
دارد، همین تفکر عمیق هم می‌تواند در مسیر اصلاح نباشد بلکه در مسیر اجرای مفاسد باشد، اما 
قوه تفکری که مورد هدف بنده اســت، تفکری بســیار عمیق و دقیق در حین هدف اســامی است 

کردن را عرضه می‌کند. کار  که راهکارهای اصلاح و تربیت و نحوه 
داشتن قوه عمل

این قوه هیچ وقت عملی نمی‌شود مگر آنکه پشت سر آن اندیشه‌ای وجود داشته باشد، قوه عملی 
مد نظر من قوه عملی الهی است، پس باید پشت سر این عمل الهی، یک اندیشه ژرف الهی وجود 

داشته باشد، اندیشه ژرف الهی با فهم عمیق دینی امکان‌پذیر است.
داشتن قوه جبران

ی عقل چیده شود، در مورد عقل مطالبی  که هر تصمیم و عمل صحیح باید بر رو گفته شد  تا حالا 
گفته شد اما آیا عقل‌ها در یک سطح قرار دارند؟

آیا عقل نیاز به دانش ندارد؟
گر عقل دانش نداشته باشد می‌تواند تصمیم بگیرد؟ آیا ا

کــه در حیــن داشــتن فراوان‌تریــن علــوم، تواناتریــن قدرت  آن عقلــی بهتریــن و برتریــن عقــل اســت 
تصمیم‌گیــری را دارا باشــد، یکــی از دلایــل وجــود اشــتباهات در تصمیم‌گیــری این اســت که عقل 
گر تصمیمــی بگیرد درســت گرفته اســت؛ همین  کــه ا کافــی نــدارد و فکــر می‌کند  دانــش و توانایــی 
گر چنین اتفاقی افتاد،  کند و ا که راهی اشتباه را انتخاب و به‌سوی آن ما را هدایت  باعث می‌شود 
کنش عقل در  گاه از اشتباه خود می‌شود و مسیر درست را می‌فهمد؛ اما وا در میان این مسیر، خودآ

چنین موقعیتی چیست؟
گاه شــدن از اشــتباه خود است، پس  عقل در پی جبران اشــتباه خود می‌رود که این جبران پس از آ

گاهی و دانش انتخاب می‌کند. که عقل، مسیر صحیح را با آ باز هم به این نتیجه می‌رسیم 
گر به هر علتی انسان در مسیر اشتباهی  پس داشتن قوه جبران هم بسیار حائز اهمیت است، زیرا ا

کرد. یادی خواهد  قدم بردارد ولی قوه جبران نداشته باشد، ضرر ز
داشتن قوه حرکت سریع

عقل تصمیمش را گرفت و حالا احساس می‌خواهد تصمیم عقل را عملی کند، اما با چه سرعتی؟
کار عاقلانه‌ای نیســت و عقل هم این را می‌فهمد، امــا عجله کردن در  گاهــی وقت‌هــا عجلــه کردن 

کار عاقلانه‌ای نیست؟ چه جایی 
درجایی عجله و ســرعت، عملی معقول نیســت که بســترش فراهم نباشد و یا استدلالی منطقی و 

صحیح برایش وجود نداشته باشد.
قــوه حرکــت ســریع، یعنــی قــوه حرکــت ســریع الهــی، یعنــی حرکتــی که الهــی اســت و در آن 
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کندی وجود ندارد.
داشتن قوه بصیرت

بصیرت داشتن بسیار مهم است؛ بصیرت یعنی دید افق بلند؛ بصیرت یعنی نگاه دقیق؛ بصیرت 
گاهی؛ همه این‌ها در فهم عمیق دینی است. یعنی تیزبینی؛ بصیرت یعنی دقت؛ بصیرت یعنی آ

یه الهی می‌نگرم. گاهی را از زاو دید افق بلند، نگاه دقیق، تیزبینی، دقت و آ
داشتن قوه بصیرت افزایی

تمام مطالبی که در رابطه با بصیرت ذکر شــد، ثباتش شــاید همیشــه خوب نباشــد و نیاز به افزایش 
گاهی باشد و باید هم همین طور باشد. افق دید، تیزبینی، نگاه دقیق، دقت و آ

داشتن قوه هدایت
کــه  کــرد، همیــن هنــگام اســت  وقتــی انســان دارای بصیــرت شــد و از نعمــت بصیــرت اســتفاده 
هدایت‌شــده، پس وقتی‌که خودش به فضل الهی هدایت شــد، هدایت خواهان را جذب خودش 

که خودش تبدیل به نعمت برای هدایت خواهان می‌شود. می‌کند و همین هنگام است 
داشتن قوه جهالت زدایی

که اســتفاده درســت از آن نعمت  که هدایت خواهان جذب هادی شــوند و شــکر نعمت را  زمانی 
است به جای آورند، جهالت زدایی به وجود می‌آید.

داشتن قوه نظم
کــه امیرالمؤمنین حضــرت علی؟ع؟ در  همه امور حتماً باید نظم داشــته باشــد، نوشته‌شــده اســت 
وصیتنامه‌شــان نســبت به نظم تذکر داده‌اند، نظم خیلی مهم است و اهداف دینی باید همراه نظم 

باشد تا به مشکلی برخورد نکنیم.
که در آینده ان شاء الله انجام خواهم داد. کار هایی هست  گفتم  که  تمام اهدافی 

کردم اســتغفار می‌کنم، چون شــاید بعضی از  که در فوق عرض  در آخــر کلام هــم از تمــام چیزهایی 
کدام از آن‌ها عملی نشود.  آن‌ها یا هیچ 

بگیــرم؛ یعنــی در مدرســه این‌جور چیزها درس داده نمی‌شــد و به نظر من مهم‌تریــن و مهم‌ترین و 
کار در این دنیا فهمیدن درمورد جایی که آدم در آن هســت و کاری که آدم می‌کند اســت؛  مهم‌ترین 
خــب کلاس ششــم من فهمیدم مکانی به اســم حوزه اســت که می‌توانم تمام این مفاهیــم را در آنجا 
آمــوزش ببینــم و بتوانــم آن‌ها را به بقیه یاد بدهم؛ در این کارهایی کــه من انجام می‌دادم، مثل کتاب 
خواندن و کارهای دیگر، بعد از تحقیق فهمیدم که خیلی خیلی خیلی بیشتر می‌توانم در حوزه این‌ها 
را یاد بگیرم و بتوانم با یادگیری روش تبلیغ آن‌ها را به دســت بقیه جامعه برســانم؛ چون همان‌طور که 
گفتم، به ‌نظر خودم مهم‌ترین چیز در این دنیا، فهمیدن جایی که آدم در آن زندگی می‌کند و کاری که 
گر بقیه هم بتوانند این‌ را بفهمند، مطمئناً آخرتشان را هم می‌تونند داشته باشند  می‌کند هست؛ پس ا
و کســی که آخرتش را داشــته باشــد هیچ غمی ندارد، از این‌رو می‌خواســتم هم خودم بفهمم و هم به 
بقیه آن را یادآوری کنم و این‌که من در کلاس نهم خواستم وارد حوزه بشوم ولی به دلایلی نتوانستم وارد 
بشــوم و به من گفته شــد که در کلاس دهم رشــته‌ی ریاضی را انتخاب کنم چون دروس حوزه خیلی 
که به ‌نظر  کنم، می‌توانم وارد حوزه بشــوم  گر بتوانم ریاضی را با نمره خوبی کســب  ســخت هســت و ا
خودم خیلی آسیب دیدم و در این یک‌سال، وقتم خیلی نابود شد نه به آن صورت که بخواهم خیلی 
خوب این ســال دهمم را پیش ببرم به خاطر همان، چون علاقه‌ای داشــتم وارد حوزه علمیه آیت‌الله 
حق‌شــناس شــدم؛ خیلی از دلایل دیگری هم هســت که وارد حوزه شدم و آن‌ها را هم می‌شود گفت 
ولی این چیزهایی که گفتم به نظر خودم نســبتاً مهم‌تر از بقیه هســتند و آن‌ها را خدمت شــما عرض 
کــردم؛ امیــدوارم بتوانــم در ایــن راه بمانم و خیلی خوب جلو بروم و با کمــک خدا و بعد با کمک ائمه 

اطهار؟عهم؟ به این مهم دست‌یابم.

بنده از بچگی، در مســجد و مکان‌های مذهبی بزرگ شــدم و ســعی کردم همیشــه خودم را بیشــتر با 
که تا  کتاب‌های خاطرات شــهدا را بخوانم  این مکان‌ها وقف دهم. از همان بچگی ســعی می‌کردم 
کنم و بعد در کتاب‌های مذهبی و فهم دین و بقیه چیزهایی  الان موفق شــدم بیشــتر آن‌ها را قرائت 
که مربوط به او می‌شود پیشرفت ناچیزی داشته باشم و بعد از این‌که یک مفاهیم خیلی کمی از این 
کردم آن‌ها را هم به بقیه بگویم ولی راه و روشش را اولًا بلد نبودم و دوماً خیلی  دین را فهمیدم، سعی 

کم در مورد آن اطلاعات داشــتم و ســوم این ‌که داخل مدرســه نمی‌توانســتم آن‌ها را به‌طور کامل یاد 

چرا طلبه شدید؟
علت اول طلبگی خود خانواده‌ام است و من در خانواده مذهبی به دنیا آمده وزندگی می‌کنم و از همین 

روی به مبنای امور و علوم اسلامی اشتیاق پیداکرده و علاقمند شدم.
علت دوم این است که برای یادگرفتن مباحث دینی و امور دینی، هیچ مکانی والاتر و بالاتر از حوزه ندیدم 

و به دروس دانشگاهی آن چنان علاقه و اشتیاق نداشتم.
به علوم حوزوی بیشتر علاقه دارم به چند علت: ۱. پایه و اساس این علوم حوزوی از خود اهل بیت ؟ع؟ 

و علماي ربانی گرفته‌شده است؛ مثلًا علم صرف و نحو را امیرالمؤمنین تألیف نموده‌اند.
2. دروس حوزوی به ما فهم عمیق دینی را می‌دهد و انسان در حوزه متخصص مباحث دینی می‌شود 

محمد مهدی زیبایی

امیرمهدی کریمی
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ولی در دانشــگاه، انســان متخصص دینی نمی‌شــود و فقط به صورت ســطحی می‌آموزد و اکثریت 
علوم دانشگاهی پایه و اساس آن‌ها را افرادی که مسلمان نیستند پایه‌گذاری نموده‌اند.

علت سوم: برای استفاده از فضای معنوی، حوزه را والاتر از دانشگاه دانستم چون هرکسی که به معنویتی 
می‌رســد از یــک عالــم دینی کمک گرفته و یا از کتاب‌های علماء اســتفاده کرده اســت؛ پس معنویت 
جاهای دیگر هم از حوزه تأمین می‌شود و سرچشمه‌ی اصلی، حوزه است؛ به دلیل وجود اساتید اخلاق 
و علماي ربانی در حوزه، فضای رشد معنوی در این جا خیلی بیشتر است و اگر کسی بخواهد، خیلی 

جای رشدش فراهم‌تر است.
ک حوزه علت چهارم: به دلیل فضای پا

درست است که ما شهدای دانشگاهی هم داشته‌ایم، ولی اکثر آن‌ها با عالم حوزوی در ارتباط بودند و 
یا کتب اخلاقی علماء را می‌خوانند.

ک ماندن در حوزه خیلی آسان‌تر است تا در دانشگاه. پا
ک باشد مقامش خیلی بالاتر است، چون کار بسیار سختی است و چون احتمال گناه وجود  کسی که پا
ک بودن در آن ســخت باشــد باید  دارد باید اجتناب کنیم؛ زیرا دســتور دینی ماســت و از جاهایی که پا

اجتناب و دوری کرد.
علت پنجم: زندگی‌ام را بر اســاس دســتورات دینی جلو ببرم و خودســازی داشــته باشــم و از نظر علمی 
و معنوی قوی و جامع شــوم و افراد را هم یاری دهم و تبلیغ دین وزندگی اســامی را در بین تمام ســطح 

جامعه داشته باشم ان شاءالله.
هدفتان از طلبگی چیست؟

1. اولین هدف اصلی و مهم من سربازی و نوکری آقا صاحب‌الزمان ؟عج؟ می‌باشد و یاری‌رساندن به 
حضرت آقا و افراد صالح و خدمت رساندن به مردم کشورم است.

2. هدف دومم ادامه دادن و به اوج رساندن دین خدا بین مردم می‌باشد.
3. هدف بعدی من خوب درس خواندن و تبلیغ وسیع دین می‌باشد.

4. هدف بعدی خشنودی پدر و مادرم می‌باشد.
5. هدف دیگر اینکه ان‌شاءالله انسانی جامع و کامل و ولایی شوم.

6. هدف آخرم که تمام این اهداف موجب می‌شود که این هدف به وجود آید شهادت است.
می‌خواهید در آینده چه بکنید؟

ان‌شاءالله می‌خواهم در این سه حیطه فعالیت داشته باشم: ۱- تدریس ۲- تبلیغ ۳- تحقیق
اول اینکه می‌خواهم خوب درس بخوانم و خود را در دو بُعد علمی و معنوی به اوج برسانم و ان‌شاءالله بعد 
از چند سال خوب درس خواندن، نوکری طلاب را داشته باشم و استادیار بشوم اگر لیاقت داشته باشم.
از پایه ۴ به بعد در ماه یک مرتبه تبلیغ به صورت منبر مسجد محله داشته باشم و بعد از سطح یک اگر 
خداوند بخواهد با مشورت حوزه و اساتید در موسسه طبنا در بحث طب اسلامی و ایرانی در کنار فقه و 

اصول فعالیت داشته باشم و مطالعاتی نیز داشته باشم و درس تخصصی خود را طب برگزینم؛ البته 

پس از مشورت و تحقیق در این زمینه.
بعد از سطح ۳ حوزه، به صورت تدریس در دانشگاه فعالیت داشته باشم و در بحث تبلیغ به مناطق 

محروم بروم و در گروه جهادی شرکت کنم.
در بحث تحقیق و پژوهش می‌خواهم به طب اسلامی و ایرانی بپردازم و خود را در این زمینه غنی کنم و 

فعالیت داشته باشم اگر خدا بخواهد...
به حول قوه‌ی الهی به مقام والای اجتهاد برسم و در آن موقع در کنار فقه و اصول در زمینه طب و روایات 

ائمه فعالیت داشته باشم.
ان‌شاءالله اگر خداوند بخواهد با دعای خیر پدر و مادرم و تلاش خودم در آینده در تدریس دانشگاه، حوزه 

و طب فعالیت گسترده داشته باشم.
در مورد طب اسلامی به معلوماتم بیفزایم و فقه و اصول را قوی کارکنم و در بحث اخلاق اسلامی کارکنم 

و یک سخنران خوبی باشم.
در بحث تربیت نیز کار بکنم و در مدارس و دانشگاه‌ها و ... با توجه به موقعیت هر مکان تبلیغ داشته 

باشم و یک مؤسسه طبی داشته باشم.
وظیفه اصلی من سربازی حضرت مهدی ؟عج؟ و شهادت درراه خداوند است. 

دلایل طلبه شدن من:
علاقــه‌ی همــراه باهــدف، باعــث شــد که من طلبگــی را انتخاب کنم و آن را دوســت داشــته باشــم و 

سختی‌های آن‌که همه به من گوشزد می‌کنند را به جان بخرم.
علاقه من به حوزه علمیه از زمانی آغاز شد که با آن آشنا شدم و شناختم که چه هست و چه اهدافی 
دارد؛ من در سنین کودکی با حوزه علمیه آشنا شدم و ارتباطم با حوزه‌ی علمیه از طریق دایی‌هایم بود 
و دیــدم کــه یکــی از آن‌ها ملبس به لباس روحانیت اســت و دیگری درس دیــن می‌خواند و از تلاش و 
علاقه‌ی آن‌ها خوشم آمد و با رشد فکری کم‌کم متوجه شدم که درس آن‌ها درس دین است و کارشان 

تبلیغ دین و فهمیدم که همکاران پیامبران هستند و ادامه‌دهنده‌ی راه امامان معصوم.
در مدرســه از ســال‌های پایین‌تر همکلاســی‌هایم در رابطه با شغل آینده صحبت می‌کردند و هر کس 
یک‌چیز می‌گفت، ولی من تابه‌حال نشــنیده‌ام که کســی بگوید می‌خواهد طلبه شــود؛ در ســال‌های 
اول همه پلیس و آتش‌نشان و دکتر بودند و کم‌کم در سال‌های بالاتر دکتر و مهندس و استاد دانشگاه 
و... هم به آن‌ها اضافه شدند؛ ولی باز هم کسی نمی‌گفت که می‌خواهم طلبه شوم؛ اعضای خانواده 

امیرحسین سهرابی
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و فامیل می‌پرســیدند چه‌کارِ می‌شــوی و من هم در کودکی دوســت داشــتم پلیس شــوم و به آن‌ها 
می‌گفتم پلیس می‌شوم؛ بعد که بزرگ‌تر شدم نظری نداشتم و دنبال علاقه‌ام می‌گشتم تا سال هشم 
و نهــم تحصیلــی کــه یــاد این افتــادم که می‌توانم از این ســال به بعــد وارد حوزه شــوم و درس طلبگی 

بخوانم تا روحانی شوم.
هــدف مــن از طلبــه شــدن این اســت که دروس دینــی را بیاموزم و انســانی کامل شــوم؛ انســان کامل 
شــدن از نظر من این اســت که بتوان در آخرت ســربلند بود و در دنیا بتوان دین اســام را سربلند کرد؛ 

مانند: حضرت علی؟ع؟.
بعدازاینکه هم علاقه نسبت به حوزه‌ی علمیه پیدا کردم و هدف‌گذاری کردم، به این نتیجه رسیدم 
گر به این راه پر از خیروبرکت وارد نشــوم و ادامه‌دهنده‌ی راه امامان و پیامبران نشــوم، امکان دارد  که ا

دچار روزمرگی شوم و نتوانم به هدفم آن طوری که هست برسم.
کــه در مدارس به دانش آموزان آموزش می‌دهند را من تا 9 ســال خوانده‌ام و این دروس  دروس علمــی 
گردهای اول  را دوســت داشــتم، البته درس خواندن را دوســت داشتم و همیشــه در کلاس‌ها جزو شا
بودم؛ ولی در ادامه دادن و خواندن این دروس تا مدارج بالا هدفی ندیدم و علاقه‌ای نداشتم؛ دوست 

داشتن باعلاقه داشتن بسیار فرق دارد.
از نظر شــخصیتی هم دوســت دارم که به علم خود بیفزایم و از دانش خودم به دیگران آموزش بدهم؛ 
که درس را خوب متوجه نشده بودند،  که بودم، معمولًا به دانش آموزان ضعیف‌تر یا آن‌ها  در مدرسه 
کار خود لذت می‌بردم و در مقطعی هم  درس را به صورت ساده توضیح می‌دادم تا متوجه شوند و از 
بــه فکــر ایــن افتادم که معلم شــوم ولی بعد منصرف شــدم با این فکر که چه درســی را آموزش بدهم و 
چند سال آن را درس بدهم، نمی‌شود که 30 سال یک درس را با دامنه‌ی مشخص آموزش داد ولی در 
علوم فقهی و کلامی دامنه‌ی بحث بسیار گسترده و شیرین است طوری که اگر صدها سال هم آن‌ها 

را توضیح دهی، البته باهدف درست، لذت‌بخش است و انسان را خسته نمی‌کند.
در پایــه‌ی نهم که ســال انتخاب رشــته بود، مشــاورین مدرســه مــن را به دلیل نمــرات و فعالیت‌های 
کلاسی و دلایلی دیگری که داشتند، می‌خواستند به رشته‌ی ریاضی بفرستند ولی من به آن‌ها گفتم 
که ان شــاء الله می‌خواهم طلبه شــوم، آن‌ها با دلایلی که داشــتند می‌خواســتند من را منصرف کنند 
گر فردی هدفی داشته باشد و به آن هدف یقین پیدا کند و علاقه برایش ایجاد  ولی به آن‌ها گفتم که ا

شود، هیچ کس نمی‌تواند آن را منصرف کند و آن‌ها هم قبول کردند و برایم آرزوی موفقیت کردند.
گفتار و افکار و لباس‌های  با دیدن طلاب دیگر در مســاجد و مراســمات و ســطح شــهر و نوع رفتار و 
مرتب و خوش‌بو و...، آن‌ها مانند یک الگو برای من شدند و مشوقی برای رفتن من به حوزه‌ی علمیه 

و رسیدن به خصوصیات آن‌ها.
ان شاء الله در مسیری که مشخص کردم و هدفی که دارم موفق و سربلند باشم. 

هدف من از آمدن به حوزه این است که سرباز امام زمان ؟عج؟ بشوم و به دین اسلام خدمت کنم و 
به اجتهاد برسم؛ البته بدون غرور؛ مثلًا حوزه آمدم مغرور نشوم که راه درست زندگی کردن و عالم شدن را 
یاد بگیرم. به اسلام خدمت کنم و بعدش که به این‌ها رسیدم، برای هدایت مردم کاری کنم و دوستان 
خودم را که اگر راه و مسیرشــان اشــتباه اســت کمکشــان نمایم؛ بعد دلیل دیگری هم که داشتم این بود 
که بتوانم احکام دین را به صورت کامل یاد بگیرم و برای خودم و دیگران استفاده کنم؛ بعد هم با درس 
روحانیت به بعضی از موفقیت‌ها برسم که برای کشورم مورد استفاده باشم و بی‌دلیل نباشم؛ از نظر اخلاقی 
و ادبی اگر مشکلی دارم همانند علماء داخل حوزه به روش یک طلبه و عالم واقعی باشم و احکام الهی را 
اجرا کنم؛ ان شاء الله بعد هم که مرجع و مجتهد و عالم شدم بروم به درس خود ادامه بدهم و بعد هم در 
آنجا به تدریس و آموزش به طلبه‌ها بپردازم؛ بعد هم به یک شغل خارج از حوزه همراه با درس حوزوی و 
تدریس مشغول گردم؛ البته وقت حداکثری را برای امام زمان بگذارم بعد هم که مورد رضایت امام زمان 

؟عج؟ بودم ایشان را ببینم و به امید خدا ان شاء الله امام ظهور کند و بنده جزو سربازان ایشان باشم.
بنده علاقه زیادی دارم که یک شخص ناشناس باشم و هیچ احدی و انسانی بنده را نشناسد و خودم 
برای خودم با امام زمان ؟عج؟ خودم باشــم و در این زمان اگر شایســته‌ی مرجعیت بودم مرجع بشــوم در 
حالی که کار سختی است و بعد هم که مرجع شدم، برای اینکه احکام اسلام و شیعه را درست به مردم 
بگویــم، همــراه با تجربــه و درس‌ها و آموزش‌هایی که یاد گرفتم که خدایی نکرده احتمال اینکه اشــتباه 
بشــود احکام مســائل مربوط به شــیعه بعداً یکی از اهداف دیگری که داشتم این بود که اگر یک نفر کنار 
من نشست که خدایی نکرده خدایی نکرده داشت بر علیه اسلام و شیعه و دین و ملت من صحبت 
می‌کرد، بنده بتوانم او را قانع کنم به نحو درســت؛ شــاید یک نفر را بتواند قانع کند هر انســانی، اما بنده 
آمده‌ام که در آینده ان شاء الله با حدیث و روایت بتوانم این کار را انجام دهم و بعد هم در مقابل بعضی از 
سنی‌ها که روایت زیادی حفظ هستند بنده هم در حوزه روایت را حفظ کنم البته روایات‌هایی که منبع 

آن‌ها مطمئن است.
ان شاء الله که بنده این کار ها را انجام دادم علاقه زیادی هم داشتم برای آینده که درس خارج علماء و 
مراجع شکرت کنم و در کلاس‌های اخلاق مراجع شرکت کنم و ادب خودم را افزایش بدهم؛ شاید الان 
بنده خوب ائمه اطهار و پیامبران را درک نکرده‌ام اما دوســت داشــتم بیایم حوزه که به درک آن‌ها برسم و 

آن‌ها را درک کنم با تمام وجود و اعماق وجود.
کتــب عربــی و دروس حــوزه که از زمان ائمه اطهار و زبان تکلــم آن‌ها بوده را یاد بگیرم که کامل‌ترین زبان 
هست تا بتوانم قرآن را از هر نگاهی برای ترجمه درست و تفسیر آن ان شاء الله بفهمم و بعد هم که به تمام 
این اعمال رســیدم بیایم و در دل مردم جای بگیرم؛ مثل ائمه و نه اینکه از مردم دورباشــم؛ منظور از دل 
مردم فقط در کار های سیاسی نیست بلکه منظورم این است که اگر کسی خانه‌ای ندارد به او کمک کنم 
و برای او خانه‌ای پیدا کنیم و یا اگر کسی مشکلی دارد به او کمک کنیم؛ در مجموع در دل جامعه باشم 

نه اینکه به من غرور دست بدهد و از مردم جدا بشوم.
برای امربه‌معروف و نهی از منکر به شیوه قرآن و احکام و روایات هم به حوزه آمده‌ام.

سجاد روشن‌ضمیر
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در آخر می‌خواهم وقتی‌که همه این اتفاقات افتاد به هیچ عنوان و به هیچ عنوان علاقه‌ای ندارم که بمیرم 
و دلم می‌خواهد که شهید بشوم درراه اسلام و همانند امام حسین ؟ع؟ درراه نمازخواندن شهید بشوم 

و سرم هم از تنم جدا شود.
ان شاء الله چنین روزی خواهد رسید. یاعلی!

ما در این دنیا آمده‌ایم برای بندگی خداوند و هیچ دلیل دیگری برای وجود ما در زمین نیست. اینکه 
برخی راه دیگری را می‌روند و اشــتباه می‌کنند بماند؛ ولی هرکســی این کار بندگی را به شــیوه‌ای انجام 
می‌دهد؛ یکی نجاری می‌کند، یکی راننده می‌شود، یکی دکتر می‌شود و...؛ تمام این شغل‌ها باید برای 
خدمــت بــه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشــریف و به‌تبع برای بندگی خداوند متعال باشــد )البته 

برخی از افراد برای زندگی دنیوی این کار ها را می‌کنند که به آن‌ها هم کاری نداریم(.
اما بهترین راه برای خدمت به امام زمان چیست؟

با یک مثال توضیح می‌دهم. در یک شهر، تمام مردم کار می‌کنند و کار های مختلفی دارند؛ یکی پلیس 
کسی است و...؛ تمام این مشاغل مهم هستند و همه دارند خدمت بزرگی می‌کنند،  است، یکی راننده تا
اما صنف و اشخاصی در این شهر هستند که وظیفه درست هر شخص را به آن‌ها می‌گویند، اگر یادشان 
رفته به یادشان می‌آورند، اگر احیاناً کار اشتباهی می‌کنند راه درست را به آن‌ها نشان می‌دهند و اگر کمی 
فکر کنیم، متوجه بزرگی و عظمت آن صنف و گروه می‌شویم. اگر آن‌ها نباشند جامعه توسط طواغیت 
به انحراف کشیده می‌شود، خود مردم وظیفه‌شان را نمی‌دانند و ... . این گروه همیشه باید میان مردم 

باشند؛ از روز اول تا روز قیامت. این گروه انبیاء و ائمه و اگر آن‌ها غایب بودند، علمای دینی هستند.
هدف و غایت یک طلبه هم همین است، »خدمت به امام زمان«؛ اما ذیل این هدف، اهداف دیگری 

هم اضافه می‌شوند:
هدایت مردم؛ جلوگیری از اشتباهاتی که بعضی در دین برای خودساخته‌اند؛ هدایت جامعه به مسیر 

درست از مسیر انحرافی؛ سالم کردن عقاید اشتباه مردم و... .
در وضعیت امروز جامعه ما که برخی دین را )حتی علنی( سســت می‌گیرند، دین را از سیاســت جدا 
می‌گیرند، عقاید اشتباهی در میان مردم رواج یافته است، این وظیفه طلاب است که این مشکلات را 

در میان مردم و جامعه حل کنند.
یک طلبه باید در میان مردم باشــد؛ باید در تمام زمان‌ها، میان اقشــار جامعه باشــد. در این زمان که در 

فضــای مجازی این قدر شــبهه در میان مردم پخش‌شــده اســت، این شــبهات دین مــردم را هدف 

گرفته‌اند؛ آن‌ها عقاید مردم را عوض می‌کنند، بخشی از دیانت مردم را به صورت اشتباه می‌گویند و... .
یک طلبه، باید این شبهات را برطرف کند و این‌یکی از کار های مهم و البته سخت او است. مردم، 
الان از صبح تا شب با فضای مجازی هستند و دائم با شبهات مختلفی مواجه هستند؛ اگر یک طلبه 

همیشه میان مردم نباشد، شبهات در مردم اثر خودشان را می‌گذارند.
وظیفه دیگری که یک طلبه دارد، امربه‌معروف و نهی از منکر است؛ البته که این امر وظیفه هر مسلمانی 
است و این عامل مسئولیت‌پذیری میان مردم است، ولی طلاب نگهدار و نگهبانان دین هستند و بعد 

از کمی فکر کردن مشخص می‌شود که وظیفه آن‌ها بسیار مهم‌تر است.
در شــرایط امــروز، دشــمنان اســام کاری کرده‌انــد کــه حتــی یــک فــرد، در وســط یکــی از روزهــای مــاه 
مبــارک رمضــان، در میــان مــردم روزه خواری می‌کند و...؛ این مشــکل و مشــکلاتی از این قبیل، چطور 
حــل می‌شــود؟ یکــی از راه‌هــای آن، امربه‌معــروف و نهــی از منکــر اســت که حکمــی بزرگ و پــر معنی و 

حکمت در اسلام است.
این امر و حکم بزرگ، که بخش بسیار سنگین آن روی دوش طلبه‌ها است، باعث حفظ اسلام می‌شود. 
وظیفه یک طلبه، حفظ دین اســام اســت؛ وی نباید اجازه بدهد دین تغییر پیدا کند؛ در اعتقادات 
دینی انحراف به وجود بیاید و این امر مهم بر عهده طلبه است و از همین‌جا هم می‌شود فهمید که طلبه 

چه وظیفه بزرگ و مهمی دارد.
کار مفیــد دیگــر، یاددهی دین اســت؛ البته نه به روشــی که حوزه قبلًا داشــته )و برخی الان هــم دارند( و 
بزرگانی مثل امام خمینی و حضرت آقا خواستار اصلاح آن بوده‌اند؛ نه اینطور که فقط اثبات چیزهایی 
مثــل ولایــت فقیــه را بکنیم که فقط باید اجرا کنیــد؛ خیر! باید با تلفیق ادبیات واقعــی )و به تعبیر امام 
خمینی( یعنی منافعی که فرد در همین دنیا از آن فعل می‌برد را هم کنار گفتن حکم بگوییم؛ مثلًا شهید 
مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام، به برخی از این منافع اشاره می‌کنند؛ مثلًا وقت نماز، انسان 

را وقت‌شناس می‌کند و تمام افعال اسلام برای این دنیا هم نفع دارند.
بایــد طــوری دیــن را تبلیغ کــرد که حتی بی‌دین‌هــا هم به دین گرایــش پیدا کنند، خود مردم شــخص 

بی‌دین را مذمت کنند و... .
این روش که توسط بزرگان هم توصیه‌شده است، باید در جامعه مورد عمل واقع شود.

البته فقط با ادبیات واقعی هم نمی‌شود کار را پیش برد؛ چرا؟ چون این‌ها حماسه نمی‌سازند، هیجان 
به وجود نمی‌آورند، عشق خلق نمی‌کنند؛ باید به قول امام خمینی این دو باهم ترکیب بشوند.

اگر این روش و سبک آموختن دین در میان مبلغین دین پخش بشود، دیگر دین‌داری نکردن، کلاس 
نمی‌شود. این کار را ما طلاب باید انجام بدهیم.

اما اگر فقط همان ادبیات نظری )به قول امام خمینی( باشد، آن‌هایی هم که به دین می‌آیند با رغبت 
زیادی نیست. در روایتی امیر المومنین علی علیه السلام نیز کسی که این طور عبادت می‌کند را تاجر 
و آن‌کسی که از ترس جهنم عبادت می‌کند را برده می‌خوانند؛ آن‌کسی که با عشق و درست عبادت 

می‌کند را عابد واقعی می‌دانند؛ ما باید کاری کنیم که همه‌ی مردم آن نوع آخر را انجام دهند.

علیرضا قیصری
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هدف از طلبگی:
امام صادق ؟س؟:

ماً«. ِ
ّ
ینِ: إمّا عالِماً أو مُتَعَل

َ
ستُ اُحِبُّ أن أرَی الشّابَّ مِنکُم إلّا غادِیاً فی حال

َ
»ل

گونه ببینم: دانشمند یا دانشجو دوست ندارم جوانی از شما را جز بر دو 
گــر بخواهیــم بــه صــورت فلســفی به این موضــوع نگاه کنیــم می‌توانیم بــه: ۱. فهم دیــن ۲. عمل به  ا
دیــن ۳. تبلیــغ دین ۴. دفاع دین ۵. اجرا دین اشــاره نماییم؛ پــس می‌توان با طلبگی و در آینده آن 

کرد. ان‌شاءالله روحانیت، به همه این ۵ چیز دست پیدا 
گر بخواهم به غیرازاین پنج نکته هدف از طلبگی‌ام را بگویم: اما ا

1. ان شاء الله با فهم دین و عمل به آن و... که بهترین راه آن و دقیق‌ترین راه ان‌شاءالله طلبگی است.
2. ان شاء الله سربازی امام زمان ؟عج؟ و ائمه اطهار ؟ع؟ و بندگان صالح خداوند عزوجل)اعم از 

پیامبران ؟ع؟ و حضرات معصومین ؟س؟(.
3. ان شاء الله فهم دین و عمل صالح به آن‌که راه بهتر آن طلبگی است.

4. ان شــاء الله رهایی از شــر آتش دوزخ و راه پیدایی به جنت و رهیابی به درجات بالا؛ همان طور 
نیا 

ُ
نیــا وَالآخِرَهِ مَــعَ العِلمِ وَشَــرُّ الدّ

ُ
کــه می‌فرماینــد: »خَیرُ الدّ کــرم ؟ص؟ دارد  کــه در حدیثــی از پیامبــر ا

وَالآخِرَهِ مَعَ الجَهلِ«؛ خیر دنیا و آخرت بادانش است و شرّ دنیا و آخرت با جهل.
کــره زمین ســه  کــه می‌فرماینــد: مردمــان  یــم  در ســخنرانی از حجت‌الاسلام‌والمســلمین قرائتــی دار

کرد: که با طلبگی ان شاء الله به این ۳ دسته می‌شود راه پیدا  دسته‌اند 
گر عالم باشد می‌شود شهید مطهری و تولید علم می‌کند. کننده؛ ا 1. تولید 

کمتــری داشــت مطالــب مطهری‌هــا و علامه‌هــا را مطالعــه می‌کنــد و  گــر علــم  یع‌کننــده؛ ا 2. توز
یع علم می‌کند. توز

کم باشد فقط استفاده می‌کند. گر هم علم او  3. مصرف‌کننده؛ ا
پس می‌شــود عالم ناطق و ینتفع بعلمه و ان‌شــاءالله در نهایت، خدمت به بندگان خداوند عزوجل 
که از قرآن ناطق، وجه الله، نور الله، سیف الله، اسد الله الغالب  و هدایت و آموزش مردم؛ همان طور 
که  کــه می‌فرماینــد: زکات دانش، آموزش به کســانی  یم  حیــدر علــی بــن ابیطالب عليه الســام دار

کوشش در عمل به آن است1. شایسته‌اند و 
با تشــکر از زحمات تمامی کســانی که درراه خداوند عزوجل و ائمه‌ اطهار و بندگان صالح خداوند 

عزوجل )اعم از پیامبران الهی ؟ع؟ و حضرات معصومین ؟س؟( تلاش می‌کنند.
و الحمدلله رب‌العالمین والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته 

1. غررالحکم و درر الکلم: ۳۹۱

همــه مــا عاقبت‌به‌خیری‌مان را از خدا در دعاهایمــان طلب می‌کنیم؛ بنده هم در نمازهای یومیه 
و نماز شــب که بجا می‌آوردم برای عاقبت‌بخیری خود دعا می‌کردم و همچنین در مســیر زندگی که 

پیش رودارم به امام زمان ؟عج؟ توسل می‌کردم.
گهان   در ایــام تعطیلــی مدارس بودیم و بنده مشــغول به حفظ قرآن بودم و روزمــان را پرکرده بودیم که نا
کردم راجع‌به آن در اینترنت و با  با شــروع انتخابات به‌طور تدریجی علاقه به حوزه پیدا کردم، تحقیق 
افراد درســت و البته با حاج‌آقای کریمی )ایشــان از بستگان بسیار نزدیک بنده هستند و ما با ایشان و 
فرزندانشان بسیار رفت‌وآمد داریم( مشورت کردم و حاج‌آقا بنده را کامل راهنمایی کردند و همچنین 

حاج‌آقا خوشحال شدند و بنده را تشویق کردند.
)دو پدربــزرگ بنــده یعنــی پــدر مادرم و پدر پــدرم که امام جماعت مســجدمان بودنــد روحانی بوده‌اند 
و الان هــم در قیــد حیــات نیســتند( قضیه را به پدرم گفتم و پدر بنده بســیار خوشــحال شــدند از این 

‌موضوع و فرمودند که پیگیری می‌کنند و ایشان هم توضیحاتی راجع به این موضوع به بنده فرمودند.
قضیه را به مادربزرگم عرض کردم و ایشــان بســیار خوشــحال شــدند و مرا تشــویق کردند و تذکراتی به 
بنــده دادند و کمی گذشــت تا همه بســتگان نزدیــک راجع به این موضوع خبردار شــدند و همچنین 
کثر آنان در حوزه علمیه آیت‌الله حق‌شناس ؟ره؟ در حال تحصیل  مسئولان و اساتید مسجدمان که ا
بودنــد بنــده را تشــویق کردنــد و تذکــرات لازم را دادند؛ امام جماعت مســجدمان باخبر شــدند و بنده 

را تشویق کردند.
 بالاخره افرادی بودند که بنده را منع کنند ولی بنده تصمیم خود را برای قدم گذاشتن در این راه گرفته 
بــودم )بنــده تحصیــات خود را در مدارس عالی گذرانده بودم و هنگامی‌که بســتگان مطلع شــده‌اند 
تم را ادامه دهم(؛ مادرم کمی  می‌خواهــم بــه حوزه بــروم از این جهت بنده را منع می‌کردند که تحصیلا
اوایــل نگــران بنــده بودنــد ولی وقتی اســتخاره کرده بودند خوب آمــده بود و از طرفی به مشــهد مقدس 
مشرف شدم بنده همراه دوستان مسجد و کنار ضریح امام رضا ؟ع؟ از آقا خواستم هر چه به صلاحم 
هست پیش آید و بلافاصله پس از برگشت به حسینیه که در مشهد در آنجا اقامت داشتیم پدرم زنگ 
زدنــد و خبــر دادند که ثبت‌نام حوزه درســت شــد الحمدالله و من این قضیه را به مــادر اطلاع دادم و با 
این‌ها مادر دیگر هیچ نگرانی نداشتند؛ بعد مراحل ثبت‌نام را گذراندیم و الحمدالله به حوزه ورود پیدا 

کرم از این لطف و مرحمت که به بنده داشته ‌است. کردم که بسیار خدا را شا
هدف از طلبگی بنده واقعیت آن است که بنده حدیثی از امام صادق؟ ع؟ خوانده بودم )هر كه براى 
خدا علم بياموزد و براى خدا ]به آن[ عمل كند و براى خدا به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمان‌ها 

كرد و براى خدا آموزش داد!(. از او به بزرگى ياد شود و گفته شود: براى خدا آموخت، براى خدا عمل 
و هــدف بنــده از طلبگــی با توجه بــه حدیث امام صادق ؟ع؟ بود که با اخــاص وارد یادگیری معارف 

کنم و آن را ترویج دهم. دین شوم و به آن عمل 
گردان زیادی را تربیت و تعلیم می‌دهد و  که شا بنده برای آینده تصمیم دارم مدرسی با اخلاص شوم 

همچنین مؤلف و منبری با اخلاص می‌خواهم بشوم. 

محمدرضا لطیفی
محمدجعفر اشراقی منش
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فــردی  نیازهــای   .۱ باشــیم؛  داشــته  نظــر  در  بایــد  را  کلــی  ک  مــا دو  مــا  کاری  هــر  شــروع  بــرای 
۲. نیازهای جامعه

نیازهــای فــردی یعنــی علاقه، امکانات و اســتعداد؛ نیازهای جامعه هم که مشــخص اســت؛ باید 
که امروز برای رسیدن به آن جامعه ایده آل اسلامی چه چیزی نیاز هست. یم ببینیم  برو

ک‌هــای فردی، همه را دارا بــودم؛ یعنی هم بنده و هم‌خانواده به این مســیر علاقه  خــب بنــده از ملا
کــه هســت الحمــدلله و اســتعداد هــم با توجــه بــه تحقیق‌هایی که شــد و دوره  داشــتیم؛ امکانــات 
که می‌توانم در این مسیر موفق بشوم؛ و اما در راستای  آزمایشی بنده این استعداد را در خودم دیدم 
نیازهای جامعه‌ی امروز باید این طور گفت که دشمنان اسلام، مخصوصاً از طریق فضای مجازی 
کردن مردم  کار های فرهنگی یا همان جنگ نرم برای برگرداندن مردم از اسلام و بد بین  و ماهواره و 

نسبت به جامعه و نظام اسلامی تلاش‌های بسیار انجام می‌دهند.
خــب اینجــا وظیفــه طلبه این اســت که با ایــن هجمه‌ها مقابله کنــد اما ما چرا باید طلبه بشــویم؟ 
یــم و طبق آمــاری که بنــده دارم، جمعیــت کل طــاب کم‌تر از  خــب امــروز مــا طلبــه خیلــی کم دار
کــه بتواند مؤثر باشــد و تأثیر  داوطلبــان ورودی رشــته تجربــی کنکــور اســت و طلبه خوب، طلبه‌ای 

کم است. کند بسیار بسیار  داشته باشد در جامعه‌اش و بتواند با این هجمه‌ها مقابله 
ک‌های فردی و نیاز جامعه و هجمه‌های دشــمن و تعداد اندک طلاب مؤثر وظیفه ما  پس طبق ملا

یم. که در این راه قدم بگذار این است 
اما هدف بنده از طلبگی این است که بتوانم به‌خوبی درس بخوانم و ان‌شاءالله در آینده با خدمت 
کرده باشــم و بتوانــم یکی از  در عرصه‌هــای فرهنگــی تربیتــی و تبلیغــی خدمت کوچکی به اســام 

یاوران حضرت ولی عصر ؟عج؟ باشم.
اللهم صل علی‌محمد و آل محمد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

چرا طلبه شدید؟!
دلیل اصلی طلبگی بنده این است که در قدم اول شناخت خود را تا حدی برسانم که بتوانم خودم را به 
بهترین شکل ممکن اصلاح کنم و به‌گونه‌ای عمل نمایم که خداوند از بنده‌اش انتظار دارد به این‌گونه 
عمل بکند و همیشه در طول زندگی خود امام زمان؟عج؟ از من راضی باشند و به نحوی شود که توفیق 

سربازی آن حضرت را داشته باشم.
دلیل دوم طلبگی بنده این است که بتوانم بعد از خودسازی خود از دین اسلام در برابر شبهاتی که امروز 

بســیار و بســیار در جامعه اســامی رخ می‌دهد و جوانان را گمراه می‌کند پاسخ دهم و این شبهات را از 
میان مردم برطرف کنم و در قدم دوم بتوانم دین اسلام را به‌طور زیبا و حقیقی به عموم مردم نشان دهم.

هدفتان چیست؟!
هدف اصلی بنده از طلبگی این است که بتوانم دین خدا را یاری کنم درزمانی که در این وقت و زمان 
دین خدا نیاز به یک مقلد خوب دارد و بتوانم یک تبلیغ‌کننده خوب برای دین اسلام باشم هر کس که 
بتواند خدا را در این شــرایط بحرانی یاری کند و کمک رســاند ۱۰۰ درصد هم خداوند او را یاری می‌کند 
و از آن شــخص رضایت کامل را دارد؛ یاری‌کردن دین خدا یعنی پیمان بســتن با خداوند متعال برای 

قیام و نبردی سخت.
می‌خواهید در آینده چه بکنید؟!

ان‌شــاءالله عمده فعالیت بنده در آینده این اســت که بتوانم نوجوانان را به ســمت کارهای فرهنگی و 
مساجد دعوت کنم و از شدت این حملات فرهنگی که به سمت نوجوانان در این دوران شدت گرفته 
اســت را کاهش دهم و بتوانم نوجوانان را به ســمت دین اســام راهنمایی کنم و آن‌ها را با چهره زیبای 
اسلام آشنا کنم؛ چراکه اگر نوجوانان بر پایه دین اسلام پرورش بیابند، در آینده دیگر هیچ شبه و ویروسی 
در دیــن آن‌هــا ایجاد نمی‌شــود و اگر عمده فعالیت‌های روحانیون در ســال‌های اخیر بــر روی نوجوانان 
انجام می‌شد، امروزه جوانان ما با این شبهات به زمین نمی‌خوردند و گمراهی در بین جوانان به‌شدت 
کمتر می‌شد...؛ به خاطر همین هم بنده در نظر دارم اکثر فعالیت‌هایم در آینده در اختیار نوجوانان باشد 
که آن‌ها هر ســؤالی و هر بحثی که در ذهنشــان ایجاد می‌شــود را به‌زودی و به‌راحتی برطرف کنند که در 

سن بزرگ‌سالی به مشکل برنخورند. و من الله توفیق.... 

مــا بــرای این به حوزه آمده‌ایم تا طلبه بشــویم و بتوانیم راه و رســم پیامبران و امامــان خودمان را بدانیم که 
چگونــه زندگــی می‌کردنــد که برای فهمیدن این بایــد دروس حوزه را کامل یــاد گرفت و همچنین باید با 
استفاده از قرآن و احادیث پیامبران و امامان خودمان را به راه درست و خوب بکشانیم و همین‌طور باید 
بســیار تلاش کنیم تا ان شــاء الله بتوانیم یکی از یارهای باوفای امام عصرمان )امام زمان( بشویم؛ اگر هم 
نشد، حداقل یکی از یارهای ایشان باشیم و در این راه باید سختی بکشیم تا بتوانیم دین را به مردم تبلیغ 

کنیم و مردم را به راه درست سوق دهیم.
شاید سؤال باشد که آیا این کارها را نمی‌توانی در دانشگاه انجام دهی؟ که باید گفت چرا ولی در حوزه، هم 
تمرکز بیشتری داریم و هم فضای بهتری هست و هم‌درس‌هایش خیلی عمیق است و بسیار مفید است.
هــدف مــن برای طلبه شــدن این اســت که بتوانــم از یارهــای امام زمان؟عج؟ باشــم وزندگــی پیامبران 
و امامــان خــود را بفهمــم و بــرای فهمانــدن و تبلیــغ درســت‌دین بــه مــردم و بیشــتر از احادیــث امامــان و 

پیامبران استفاده کنیم.

محمدامین الله یاری

علی ستوده

سید عرفان سیدمجتبی
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یکی از مهم‌ترین اهدافم در حوزه این است که دوست دارم اول خودم را درست کنم؛ خودسازی کنم؛ 
شــاید بگویید از دانشــگاه هم می‌شــود، ولی دانشگاه محیط حوزه علمیه را ندارد و حوزه علمیه خیلی 
بهتر است و این ‌را هم می‌دانم که ممکن است در حوزه علمیه یک سری افراد باشند که درست نباشند؛ 
هدف دیگری که دارم این است که دوست دارم اطرافیانم، رفیق‌هایم و فامیل را هم درست کنم با علمی 
که در حوزه علمیه یاد می‌گیرم و بتوانم در این راه هدایت کنم و بعدش هم شــهر و کشــور را و درنهایت، 

اگر خدا بخواهد جهان را.
کید  هــدف بعــدی‌ام ســربازی آقــا امام ‌زمان؟عج؟ اســت که واقعاً هدف بزرگی اســت و البتــه بازهم تأ
می‌کنم که از دانشــگاه هم می‌شــود ســرباز آقا شــد اما حوزه، بهترین محیط برای این مســئله اســت و از 

دانشگاه، بسیار بسیار سخت‌تر است.
یکی دیگر از هدف‌هایم این است که پیروی از کار انبیاء کنم و کار پیغمبران را ادامه دهم که اگر بتوانم 

حتی یک نفر را هدایت کنم مانند خورشیدی است که بر زمین می‌تابد.
یکی دیگر از اهدافم از این‌که بیایم حوزه علمیه، این اســت که علم یاد بگیرم و به دوســتان و اطرافیان 
گــر هــم کــه اســتعداد و علاقــه‌اش را داشــته باشــند، آن‌هــا را تشــویق بــه حــوزه علمیه و  منتقــل کنــم و ا

آمدن بدین جانمایم.
إن العلماء ورثه الانبیاء 

کــه در آینده می‌خواهــی چه‌کاره بشــوی، یکی می‌گوید مــن می‌خواهم  گــر از یــک نوجــوان بپرســند  ا
کنیم. که می‌خواهیم به مردم خدمت  خلبان بشوم یا معلم و یا دکتر و مهندس و همه می‌گویند 

اما من می‌خواهم یک روحانی بشوم.
چرا؟

یاد می‌آمدم و حاج‌آقا  که بودم در ایام محرم و ماه رمضان حوزه امین‌الدوله و فیلسوف الدوله ز بچه 
که: یاد می‌خواندند  میر هاشم یک شعری را ز

خواهی نشوی رسوا همرنگ حقیقت شو
بــه قــول بابایم، اینکه مردم چــه می‌گویند یعنی خیلی وقت‌ها بی‌خیال دین و آخرت شــدن؛ وقتی 
چنــد تــا از هم‌مدرســه‌ای‌هایم موضوع طلبه شــدنم را فهمیــدن، به من می‌گفتــن می‌خواهی آخوند 
بشوی که چه؟ همه دارند آخوندها را فحش می‌دهند؛ البته من در خانواده‌ای بزرگ شدم که مادرم 
کسی به یک  که  ی و دایی‌ام هم یک روحانی است، اما خودم تابه‌حال ندیده‌ام  یک شخص حوزو

کند ولی شنیده‌ام. روحانی بی‌احترامی 
کردم؟ پس چرا من روحانیت را انتخاب 

کثر بچه‌هایــش کارهای خوبی انجــام نمی‌دادند؛ از  کــه می‌دیدم ا مــن در مدرســه‌ای درس خوانــدم 
سیگار کشیدن تا کار های بد دیگر که انجام می‌دادند؛ حتی خیلی‌هایشان اصلًا نماز را بلد نبودند 
کار  گرفتن؛ آن‌هم در سن ۱۳ و ۱۴ سالگی بلد نبودن؛ با خودم می‌گفتم چرا این‌ها این  و حتی وضو 
که  که می‌رفتیم )ما در یک شهرک نظامی زندگی می‌کنیم(، می‌دیدم  را انجام می‌دهند؟ یا مسجد 
که  بچه‌ها خیلی کم می‌آیند به مســجد و همیشــه این برایم جای سؤال بود که چرا؟ وقتی می‌دیدم 
یاد می‌آمدنــد و وقتی می‌دیدم  یــک روحانــی خوش‌اخلاق امام جماعت مســجد می‌شــد، بچه‌ها ز
کــم می‌آمدند؛ پس یک ضعفی  کــه با بچه‌ها و نوجوان‌ها جور نیســت می‌آید، بچه‌ها  یــک روحانــی 
وجــود دارد؛ و یــا از حاج‌آقــای میر هاشــم در ایام محرم شــنیدم که می‌گفتنــد: خارجی‌ها نابغه‌های 
کارهای دکتری و مهندسی  خود را می‌فرستند تا علوم انسانی بخوانند و بقیه اشخاص عادی را در 
گــر همــه بشــوند دکتر، همه بشــوند مهندس و یا خلبان و... و کســی نباشــد تا به  بــه کار می‌گیرنــد؛ ا

سراغ علم الهی برود، آن جامعه می‌شود مرده؛ فکر و ذهنشان می‌شود مادیات و جمع‌کردن پول.
که ســرباز امام زمان؟عج؟ باشــم؛ من آمدم تا به امید خدا بچه‌ها را با  من به حول و قوه الهی آمدم 
مســجد آشــنا کنم؛ من آمدم تا ان شــاء الله اول خودم اصلاح بشــوم و بعد نســبت به اصلاح دیگران 
قدم بردارم؛ من آمدم به امید خدا برای اینکه علم دین یاد بگیرم و در خدمت امت اســام باشــم و 
در آخر، از خداوند می‌خواهم ما را در این راه یاری کند و به راه مستقیم هدایت کند تا بتوانیم سرباز 

خوبی برای امام زمان و ولایت باشم.

چرا طلبه شدید؟
اولیــن چیــزی کــه هســتش، این اســت که همیشــه دوســت داشــتم یک شــخصیت علمــی مذهبی 
کــه در حوزه درس می‌خوانــد؛ با پدرم وقتی بــه هیئت می‌رفتیم و یــک روحانی می‌آمد و  داشــته باشــم 
صحبــت می‌کرد، همیشــه تصــور می‌کردم من به‌جای آن روحانی هســتم و دارم برای مردم ســخنرانی 
می‌کنم؛ بعدها از هیئتی که با پدرم می‌رفتم خوشم نمی آمد و به هیئت دیگری رفتم؛ الان یک تکیه‌ی 
کمی صمیمی شــده از او  کســی طلبه اســت و با یکی از آن‌ها  که چه  کم‌کم آشــنا شــدم  تازه می‌رفتم 
پرسیدم: درس‌های حوزه چه جوری هستش و ایشان گفت درس‌هایی استدلالی و درس‌های عربی 
کلًا خیلی سخت هستش و وقت خیلی می‌خواهد تا برای یادگیری‌اش بگذاری؛ من به درس‌های  و 

حمیدرضا بیات

علی اصغرزاده

امیرسپهر مقدم
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اســتدلالی کــه در راســتای دیــن بــود علاقــه داشــتم و به خاطــر همین مســئله، پیش خــود گفتم پس 
می‌توانم حوزه بروم و یک روحانی و فرد مسلط به عقاید دینی شوم و این عقاید را به مردم انتقال بدهم.

هدفتان در حوزه چیست؟
هدف من در حوزه این اســت که می‌خواهم مبلغ بشــوم و بتوانم مردم را کاری بکنم که دین اســام را 

بهتر بشناسند یا به دین اسلام رو بیاورند.
در آینده می‌خواهید چه‌کار کنید؟

کنم تا بتوانم با رفاقت  اول اینکه دوست دارم در کوچه یک رابطه صمیمی بین اعضای محل ایجاد 
گذشت زمان بتوانم یک شهر را با دین اسلام آشنا نموده و کتاب  آن‌ها را با دین اسلام آشنا نمایم و با
صوتی تهیه کنم و به دست مردم برسانم و آرام‌آرام، آن‌ها را به سمت کتاب‌های مرتبط با دین هدایت 
کنم و دوســت دارم یک کتابی خودم بنویســم که در رابطه با دین باشــد و متنی روان داشــته باشد که 

همه بتوانند آن‌ها را بخوانند. 

 یادداشتی در مورد هدف طلبگی من:
من در کل 5 دلیل برای انتخاب این راه دارم:

1. کامل‌تر و به‌صورت عمیق فهمیدن دینم:
مــن بــرای اینکــه به روی خودم کارکنــم و خودم را به انســانی کامل و جامع تبدیل کنم و خودم را بســازم تا 
بتوانــم بــه دینــم خدمت کنم، بایــد به‌صورت کامل تعلیمات دینــی را فرابگیرم و بر مبنــای کامل‌ترین‌ها 
خــودم را پــرورش دهم؛ هر انســانی می‌تواند خــودش را پرورش دهد و بــه روی خودش کار بکند؛ اما بحث 
در اینجاست که هر انسانی با مطالب و تعلیماتی که آن‌ها را یاد گرفته می‌تواند خودسازی کند و البته در 
همان سطحی که یاد گرفته است؛ پس خیلی فرق هست بین مردم عادی و خودسازی آن‌ها با خودسازی 
که طلبه‌ها انجام می‌دهند؛ چون‌که طلبه‌ها بر مبنای تعلیمات کامل حوزوی که از ریشه دین گرفته‌شده 
است خودسازی می‌کنند ولی مردم بر اساس تعلیمات سطحی دین خودسازی می‌کنند؛ چراکه یادگیری 

تعلیمات ریشه‌ای دین، نیاز به تفقه در دین دارد که این امر برای طلبه‌ها اتفاق می‌افتد نه برای مردم.
2. خودسازی:

من برای اینکه بتوانم به دینم و به مردم و از همه مهم‌تر به امام زمانم خدمت کنم و باعث خشنودی و رضای 
خدا و مولایم شوم، باید به تعلیماتی که در مکتب حوزه یاد گرفته‌ام عمل نمایم و می‌دانم که عمل کردن 
به آن‌ها خیلی سخت است؛ اما من باید تمام تلاشم را بکنم و خودسازی را انجام دهم و آن‌ها را در روح و 
جسمم پرورش دهم تا آن‌ها تبدیل به ملکه ذهنی من شوند تا من بتوانم در تمامی شرایط، بهترین عملکرد 

را داشته باشم و در تمامی حالت‌ها به تعلیمات و آموزش‌هایی که دیده‌ام عمل کنم.
3. خدمت به دینم:

من باید بتوانم تا جایی که توان دارم از عصاره علمم به دینم خدمت کنم؛ چون‌که دین ما نیازمند افرادی 
است که تفقه در دین کرده باشند تا بتواند دین را به‌صورت کامل و ریشه‌ای شناخته باشند تا بتوانند آن را 

در سرتاسر جهان گسترش دهند و با آن بتوانند مردم در تاریکی و نادانی را هدایت کنند.
4. خدمت به مردم

من باید بتوانم با شــناخت کاملی که از دینم به دســت می‌آورم و از طریق خودســازی و رشــد خودم مردم 
کشورم و درواقع در ابتدا تمام مسلمین جهان مخصوصاً شیعه‌ها و بعدازآن باید بتوانم مردم تمام جهان را 
هدایت و رشد و پرورش دهم و آن‌ها را آماده برای ظهور حضرت مهدی؟عج؟ کنم و درواقع آن‌ها را سربازان 

ایشان کنم تا آن‌ها چه قبل از ظهور ایشان و چه بعد از ظهور ایشان سربازی حضرت را بکنند.
5. سربازی و یاری آقا امام زمان؟عج؟

آرزو و هدف هر شــیعه‌ای اســت که بتواند به امام عصر خود خدمتی کند حتی اگر که آن خدمت خیلی 
کوچک و ناچیز ازنظر دیگران باشد؛ من در این راه ان شاء الله وارد می‌شوم و تمام سختی‌ها را با تمام جانم 
می‌خرم و با حرف مردم هم که نسبت به جامعه روحانیون و طلبه‌ها مشکل‌دارند کاری ندارم؛ چون‌که به 
این راه و به این حقیقت ایمان‌دارم که تا نتوانم خودم را رشد دهم و خودم را به‌صورت عمیق و کامل بسازم، 
نمی‌توانم خوب سربازی آن حضرت را بکنم و ان شاء الله آرزوی من هست که بتوانم با حرکت در این مسیر 
خودم را به سطحی برسانم که بتوانم زمینه‌سازی ظهور حضرت مهدی؟عج؟ را انجام دهم؛ ان شاء الله که 
بتوانم با استواری و با تمام نیرو در این مسیر وارد شوم و ان شاء الله امام زمانم و خدا را از خودم خشنود سازم.

التماس دعای فراوان از شما دارم
یا علی مدد  

محمدتقی رحمتی ‌نیا

چرا طلبه شدید؟
1. زیرا در این صنف زمینه‌ســاز ظهور حضرت حجت؟عج؟هســتیم؛ یعنی مردم برای ظهور حضرت 
نیازمند تعلیم و تربیت و بصیرت نگری به‌ معنای ژرف‌نگری هســتند و من به‌عنوان یک فرد، علاوه ‌بر 
این‌که علاقه زیادی نســبت ‌به این داشــتم که جهش معنوی بکنم و با قرآن و ســنت بیشــتر انس بگیرم 
کار را نمی‌تواند بکند و دوســت دارم این را به دیگر اعضای خانواده،  و ازنظر من جایی بهتر از حوزه این 
دوستانم و شهرم منعکس نمایم و حداقل یک محدوده را زمینه‌ساز جهان اسلامی بکنم. هر انسان عاقل 
و عادلی وقتی در جامعه درراه حوزه، درراه برگشــت از هیئت، در مترو، در اتوبوس قرار می‌گیرد و مردم را 
می‌بینــد و یــا به تعبیری فردی که در بطن جامعه اســت، با دیدن مــردم از کمبود معنویات و اخلاقیات 
قلبش آزار می‌بیند و این وظیفه خطیر به دوش طلبه‌ها اســت که بیایند و در کنار حکومت اســامی به 
‌معنای واقعی کلمه، مردم را به‌طرف قرآن بکشانند. حتی اگر در تاریخ صدر اسلام نگاه کنیم می‌بینیم 

در زمــان پیغمبــر؟ص؟ و امــام صادق؟ع؟)با اســتناد به کتب شــهید مطهــری( اوضاع خیلــی بهتر از 

محمدحسین رضایی
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زمان امام حســین؟ع؟ بود و این بدان جهت اســت که از علم و ظرفیت پیغمبر و امام صادق؟ع؟ 
استفاده‌شــده بود و مکتب تعلیم و تعلم بســیار داغ بوده‌ اســت. بنابراین تعلیم شاید سخت و زمان‌بر 
باشد ولی بسیار تأثیر می‌گذارد تا حدی که در زمان امام صادق؟ع؟ مردم بسیار فهمیده‌تر و عالم‌تر شده 
بودند و به‌جای تفریح و خوش‌گذرانی به درس و بحث می‌پرداختند؛ اما همین مردم اگر تعلیم نبینند، 
فجیع و فاجعه‌آمیزترین مسائل پیش می‌آید همان‌طور که برای امام حسین؟ع؟ در کربلا رخ داد. مردم 
از علم دور بودند والان می‌بینید یکی از ائمه‌ای که بسیار کم حدیث از ایشان هست امام حسین؟ع؟ 
است از امام حسین؟ع؟ استفاده نکردند و نتیجه‌اش شد همین‌که الان سرور سالار شهیدان اباعبدالله 
است. خب ازاین‌جهت می‌توان فهمید که ضرورت تعلیم‌ و تعلم و بصیرت ‌افزایی چقدر مهم است 
بلکه مهم‌ترین مسئله است و وظیفه‌ی تعلیم‌ و تعلم به دوش روحانیان است. من که فقط یک‌بار عمر 

می‌کنم؛ چرا عمرم را برای مسائل فرعی صرف کنم و از مهم‌ترین مسئله غافل بمانم؟؟
2. مســئله دیگری که ایجاب می‌کند من به طلبگی وارد شــوم این اســت که کســانی که به این مسئله 
اصلــی جهــان می‌پردازند به حد مطلــوب نبوده و نیــاز )صرف‌نظر از اصلی و فرعی بودن( اینجاســت؛ 
چراکــه در بیشــتر صنف‌هــا افــراد بــه حــد کفایــت هســتند و جایــی ‌کــه افــراد به حــد کفایت نباشــند 

همان‌جا نیاز کشور است.
3. شــایان‌ذکر اســت که علاقه زیاد و اســتعداد نســبی بنده از مهم‌ترین دلایل انتخابی انتخاب مســیر 
طلبگــی اســت و اگــر بخواهم صفحــات پیش را در یــک جمله خلاصه کنم می‌گویــم جهش معنوی، 
اخلاقــی، بصیرتــی، علمــی و روحی در خــودم و گروهی از مــردم ایجاد کنم ان‌شــاءالله. اما در خصوص 
که با استناد به منابع معتبر می‌فرمودند  آینده طلبگی باید بگویم طبق صحبت حاج‌آقای مجتهدی 
و می‌گفتنــد آرزوهــای دراز نکــن. منظور از این جمله این نیســت که برنامه و هدف نداشــته باش بلکه 
منظــور ایــن اســت که برنامه‌ریزی‌هــای طولانی نکن. منم با توکل به خدا و مشــورت با اســاتید و بزرگان 
حــوزه و نــگاه به انگیزه و اســتعداد و نیاز جامعه، در گرایش خــاص و در محل خاصی خدمت خواهم 
کرد. اما همین را می‌دانم که مسئولیت اجرایی را دوست ندارم بدین دلیل که مسئولیت و حق‌الناس 
بسیار چیز سختی است و مسئولیت نکته‌ای است که درواقع افراد امروز کمتر به آن توجه می‌کنند و به‌ 
همین‌ جهت دوست ندارم در کارهایی شرکت کنم که مسئولیت افرادی به گردن من است بلکه بیشتر 
گون و کارهای از این قبیل  دوست دارم به  کارهای علمی و تبلیغی و تحقیقی و تألیف کتاب‌های گونا
ازجمله معلمی بپردازم )شاید این کار ها هم مسئولیت داشته باشد اما نه به‌اندازه مسئولیت اجرایی( 
زیرا معلمی شغل شریف انبیاست و همین‌طور که من علمی را آموختم باید به دیگران هم بتوانم آموزش 

بدهم و این را به دیگران منتقل نمایم.
یکی از اهدافی که برای طلبگی ذکر کردم جهش معنوی علمی اخلاقی روحی و غیره در اطرافیانم بود؛ 
چه‌بهتر که این جهش در طلاب ایجاد شــود زیرا این طلبه‌ها هرکدام به افراد دســت پیدا می‌کنند که 

خودشان می‌توانند جهش در دیگران ایجاد کنند.
 والسلام‌ علیکم و رحمة الله و برکاته
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مدرســه عالــی فقــه امام حســین؟ع؟ در ســال 1396 
فرزنــد  مــکارم  محی‌الدیــن  حجت‌الاســام  توســط 
ی و هم‌فکری حجت‌الاسلام جواد  آیت‌الله مکارم و با همکار

گردید. کی تأسیس  تا
ایــن مدرســه را  بنــده از همــان ســال اول توفیــق حضــور در 
به‌حســاب  آن مدرســه مبارکــه  اولــی  و درواقــع دوره  داشــتم 
می‌آیم و امســال، ســال پنجم تأســیس موسســه و سال پنجم 
که مصادف اســت با  حضــور بنده در این موسســه می‌باشــد 
که با مدد  شــروع دوره درس خارج مدرســه امام حســین؟ع؟ 
ی امــام زمان ؟عج؟ ســال جدید تحصیلی یعنی ســال  و یــار

1400-1401 آغاز خواهد شد.
آیــت‌الله  مدرســه  رفقــای  از  خیلــی  و  بنــده  ورود  علــت 
کــی بود  حق‌شــناس؟ره؟ بــه اینجــا مشــورت بــا حاج‌آقــای تا
که ایشــان بابیان اهداف تأسیس مدرســه و برنامه‌های پیش 
کــه مؤسســات دیگــری هم  روبنــده و چنــد تــن از دوســتان را 
که وارد این مدرســه مبارکه  کردند  قبول‌شــده بودیم را مجاب 
کــردم  کــه اتخــاذ  شــویم و الحمــدلله بنــده از ایــن تصمیمــی 
پشــیمان نشــدم. البته تصمیم‌گیری سخت بود به این خاطر 
که موسســه تازه تأســیس بــود و درواقع مــا ورودی‌های اول آن 

دربســته‌ای  هندوانــه‌ی  به‌اصطــاح  و  می‌آمدیــم  به‌حســاب 
گرفتیم وارد  بــود؛ امــا با مشــورت دیگر اســاتید نهایتاً تصمیــم 

این موسسه شویم.
کــه  موسســه امــام حســین؟ع؟ در ایــن چهــار ســال ابتدایــی 
یادی شده است  گذاشــته اســت، دچار تغییرات ز پشــت سر 
چــه در برنامه‌هــا و چه تغییر مســئولین مدرســه و طبــق فرموده 
مســئول محترم مدرســه در افتتاحیه طرح تابســتان مدرسه در 
که  ســال 1400 و معارفه تیم جدید، این تغییرات باعث شــده 
مدرســه بــه بلــوغ و ثبــات برســد و این نکتــه، برای کســانی که 
می‌خواهنــد در ســال‌های آینــده وارد مدرســه عالــی فقــه امام 

حسین؟ع؟ شوند از نقاط مثبت مدرسه خواهد بود.
مدرســه عالی فقه امام حســین؟ع؟ دارای دو بخش ســطح و 
که دوره خارج آن ســال پیش رو آغاز خواهد  خارج می‌باشــد 
که شــامل پنج‌پایه می‌باشــد هر پایه‌یک  شــد. در دوره ســطح 
کارهای طلاب پایه را پیگیری می‌کنند  که  مســئول پایه دارد 
و در جلســات شــورای آمــوزش شــرکت می‌کننــد و مطالبات 

افراد پایه را پیگیر می‌شــوند.
برتــر  از اســاتید  نفــرِ  یــک شــورای ســه  در بخــش خــارج هــم 
کــه بــه همــراه مدیریــت مدرســه  ســطوح عالــی قــم هســتند 

حجةالاسلام و المسلمین مهران گودرزی 
دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ )امین‌الدوله - فیلسوف‌الدوله(

طلبه ی مؤسسه ی فقهی امام حسین؟ع؟

آشنایی با مؤسسه فقهی امام حسین ؟ع؟

نوپا امّا قوی

کلاس اصلــی برگزار می‌شــود و در هفته هم دو یا ســه جلســه 
کــه معمــولًا یــک  کارگاه یــا مشــاوره آن کلاس برگــزار می‌شــود 

کلاس اصول. کلاس فقــه خواهد بود و یک 
البته این کلاس‌های مشاوره در مؤسسات فقهی قم اسم‌های 
گونی دارد و در هر موسســه به یک اســم آن را می‌شناسند  گونا

کارگاه، مشــاوره، تعمیق، حاشیه، رهنما و... نظیر: 
برخی از ویژگی‌های مدرسه عالی فقه امام حسین؟ع؟:

1. محدودیت نداشــتن در اســتفاده از اســاتید خوب و مطرح و 
کلاس‌هــای هم‌عرض به  همچنیــن محدودیت نداشــتن برای 
کــه اگر چهار یــا پنج نفــر از طلاب باهم یــک گروه  ایــن صــورت 
بشــوند و فلان اســتاد را بخواهند مسئولین مدرسه برای دعوت 
کثــر مــوارد  کــرد و در ا از آن اســتاد تمــام تــاش خــود را خواهنــد 

هم موفق شده‌اند.
2. یکجــا بــودن محــل کلاس‌هــا و حجــره برای طــاب مجرد 
که  که ازلحاظ آموزشــی و رفاهی جزء نکات مثبت می‌باشــد 

خیلی از مؤسســات از این ویژگی برخوردار نیستند.
3. رفاقت و خودمانی بودن مســئولین مدرسه با طلاب

4. انقلابی بودن مســئولین و طلاب مدرسه
5. یکی از شــعارها و از مهم‌ترین شعارهای مسئولین مدرسه 
که این موسســه را از بیشــتر مؤسســات متمایز می‌کند احترام 
که از ابتدا تابه‌حال به  به عزت و شخصیت طلاب می‌باشد 
آن پایبند بوده‌اند. منظور از عزت طلاب در همه امور اســت 
کــه توضیحــات  چــه آموزشــی و چــه رفاهــی و معیشــتی و... 

بیشــتر حول این مســئله در این نوشته نمی‌گنجد.
6. داشــتن روحیــه جهــادی در مســئولین و طــاب و برگــزار 
کردن اردوهای جهادی و شــرکت مســئول محترم مدرســه در 

برخی از این اردوها
هیئــت  مثــل  فرهنگــی  برنامه‌هــای  بــه  دادن  اهمیــت   .7
مختلــف،  مناســبت‌های  در  مراســم  ی  برگــزار هفتگــی، 

ی اردوهای خانوادگی و... برگزار
کــه انتخاب  در پایــان لازم می‌دانــم به این نکته اشــاره بکنم 
موسســه در بین مؤسســات قم بیشتر از هر چیزی به روحیه‌ی 
کــدام مجموعــه  افــراد بســتگی دارد و بایــد دیــد برنامه‌هــای 

باروحیه‌ی شما سازگارتر است.
و ما توفیقی الا بالله.‏

جلســاتی را تشــکیل می‌دهنــد و برنامه‌هــای بخــش خارج را 
می‌نمایند. مدیریت 

هــر یــک از بخش‌هــای آمــوزش، پژوهــش، فرهنگــی و مالــی 
کــه  کمیســیون و یــا یــک شــورا هســتند  مدرســه دارای یــک 

برنامه‌های مربوط بــه آن بخش را پیگیری می‌کنند.
ابتدایــی  ســال‌های  همــان  در  حســین؟ع؟  امــام  موسســه 
توانســت جــزء مؤسســات مطــرح قــم شــود و در این دو ســال 
یــادی خواهــان  کــه داوطلبــان ز اخیــر جــزء مؤسســاتی بــوده 
که فرآیند  ورود به این موسســه بوده‌اند و این امر باعث شــده 
یــک  موسســه  ایــن  ســطح  بخــش  ورودی  مصاحبــه  و  ورود 

مقدار دشوار شود.
کــه همــه‌ی طــاب  نیســت  این‌طــور  هــم  بخــش خــارج  در 
کتبی  مدرسه در بخش خارج پذیرفته شوند بلکه یک آزمون 
کتبی  کــه در آزمــون  کســانی  گرفتــه می‌شــود بعــدازآن  دشــوار 
گرفته باشــند دعوت می‌شــوند بــه مصاحبه  نمــره قابل‌قبــول 
که بتوانند نظر شورای درس خارج  کسانی  شفاهی و در انتها 

کنند در بخش خارج پذیرفته خواهند شــد. را جلب 
دروس  و  اصلــی  دروس  بخــش  دو  بــه  موسســه  برنامه‌هــای 

جنبی تقسیم می‌گردد.
ی دروس جنبــی مثــل  یــادی رو کیــد ز تیــم اولیــه موسســه تأ
یــخ حدیــث و رجــال و مبانــی انقــاب  حدیــث خوانــی و تار
کلاس‌هــا  کــه در دو ســال ابتدایــی موسســه، ایــن  داشــتند 

به‌صورت منظم برگزار می‌شد.
کتاب‌هایــی نظیــر نهضت‌هــای  در بخــش مبانــی انقــاب، 
پیمانــه  حدیــث  مطهــری،  شــهید  اخیــر  صدســال  اســامی 
اســتاد پارســانیا، وصیت‌نامه حضرت امام؟ره؟ و همچنین 

ی با استاد خوانده می‌شد. منشــور برادر
کرد،  ی تغییــر  بــا آمــدن تیم جدیــد برنامه‌هــای جنبی مقــدار
کلاس‌های مبانی انقلاب دیگر به آن صورت برگزار نمی‌شــود 
کلاس رجال با تغییر اندکی آن‌هم درروش و تغییر اســتاد  امــا 
از  ثابــت موسســه  برنامه‌هــای  پابرجاســت و جــزء  همچنــان 
که امســال وارد  ابتــدا تابه‌حــال بوده اســت و طلاب دوره اول 
کامل مباحــث رجالی را  درس خــارج می‌شــوند یــک دوره‌ی 

گذاشته‌اند. کارگاهی پشــت سر  کاربردی و  به‌صورت 
در بخش دروس اصلی همانند بیشــتر مؤسســات دیگر، یک 
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حضــرت  نظــر  یــر  ز ؟ع؟،  محمدباقــر  امــام  موسســه 
قدیمی‌تریــن  از  یکــی  زنجانــی  شــبیری  آیــت‌الله 
مؤسســات فقهــی و اصولــی قــم اســت. ایــن موسســه در دو 

بخش ســطح و خارج فعالیت می‌کند.
ســابقه‌ی این موسسه و خروجی‌های نامدارش درزمینه فقه 

و اصول ســبب شهرت آن شده است.
برنامه‌هــای  به‌اتفــاق  یــب  قر کثــر  ا برنامه‌هــا؛  جهــت  از  امــا 
ازجملــه  برنامه‌هایــی  اســت.  علمــی  برنامه‌هــای  موسســه، 
و  مطالعاتــی  برنامــه  مباحثــه،  راهنمــا،  و  درس  کلاس 

کتبی. تحقیقاتــی، امتحان شــفاهی و 
کلاس درس بــرای هــر پایــه برقــرار  در هرســال از ســطح، ســه 
کلاس متمرکز در فقه و اصول است. بحث  می‌شــود. هر سه 
فقــه و اصــول در طــول چهــار و نیــم ســال خوانــده می‌شــود. 
کلاس درس فقــه و اصــول غیــر از مطالعــات فردی  بــرای هــر 
که زمــان و مقــدار آن به عهده خود طلاب اســت،  هــر طلبــه 
کلاس راهنما، دوم  ی انجام می‌گیــرد: اول  ســه برنامــه اجبار

تقریر و ســوم مباحثه.
کــه دو جلســه در هفتــه برگــزار  کلاســی اســت  کلاس راهنمــا 

جــزو  نیــز  کامپیوتــری  مهارت‌هــای  آمــوزش  بــرای  ی  فنــاور
برنامه‌های موسســه است.

کردن لغــات و مفاهیم  ازجملــه دغدغه‌های موسســه، دوره 
قرآنــی اســت. به همین منظور در هرســال حــدود 4 امتحان 
جــزء  یــک  امتحان‌هــا،  ایــن  منبــع  می‌شــود.  برگــزار  قــرآن 
از  نیــز  قرآنــی  مفاهیــم  و  لغــات  درحالی‌کــه  اســت  قــرآن  از 

کتابی مشــخص می‌شود.
برنامــه  موسســه،  علمــی  برنامه‌هــای  از  دیگــر  از  یکــی 
کتاب غیردرســی  مطالعاتــی اســت. در برنامه تابســتانی دو 
مشــخص می‌شــود و در پایــان تابســتان از آن امتحــان برگزار 
می‌شــود. همچنین در هر تابســتان، طلاب باید یک تحقیق 
ارائــه بدهنــد. موضوعــات تحقیــق از صحیفــه ســجادیه یــا 

نهج‌البلاغــه یا مانند آن انتخاب می‌شــود.
نکتــه مهــم دیگــر در برنامه‌هــای علمــی موسســه این اســت 
کــه تــاش می‌شــود از اســاتید قــوی و موفــق در هــر درســی 
اســتفاده شــود. همچنین ســطح بالا در بین طلاب مدرســه 
تر رفتن ســطح برنامه‌های  و دغدغه‌هــای علمی آنــان به بالا

کمک می‌کند. علمی مدرســه 
مهم‌تریــن  از  یکــی  هم‌عــرض،  کلاس‌هــای  وجــود  عــدم 
کــه در طی این ســال‌ها متوجه موسســه  انتقادهایــی اســت 
فقهــی امــام محمدباقــر؟ع؟ بــوده اســت. امــا به لطــف خدا 
نیــز در ســال‌های اخیــر به‌خصــوص در ســال  ایــن مشــکل 
ی حل‌شــده اســت. در این ســال‌ها هر  گذشــته و ســال جار
اســتاد  را ســه  راهنمایــی  کلاس  هــر  و  اســتاد  دو  را  درســی 

می‌نمایند. یس  تدر
تحصیــل  روش  و  روش‌شــناختی  نــکات  بیــان  عــدم  البتــه 
کــه هنــوز  و ازاین‌دســت نــکات، جــزو ضعف‌هایــی اســت 
راه‌حلــی بــرای آن قرار داده نشــده اســت. امــا از برنامه‌های 
یم، همچنــان دو نکته مهم باقــی می‌ماند؛  کــه بگذر علمــی 
اول اینکــه موسســه تــاش می‌کند هفتــه‌ای یک‌بار یــا نهایتاً 
دوهفتــه‌ای یک‌بــار، درس اخــاق عمومی برقــرار نماید و در 

این زمینه، از اســاتید اخلاق مختلف اســتفاده می‌شود.
دوم اینکــه رابطه مســئولین موسســه ازجمله مدیر و مســئول 
ی باشد، برادرانه است  آموزش با طلاب، بیشــتر از آنکه ادار

یژگی بســیار بااهمیت و باارزشــی می‌باشد. و این و

کــه  را  درس  از  قســمتی  طــاب  کلاس،  ایــن  در  می‌شــود. 
مشخص‌شــده اســت بــرای اســتاد ارائــه می‌دهنــد و اســتاد 
نــکات تکمیلــی و تعمیقــی و حاشــیه‌های موردنیــاز بحــث 
کلاس راهنمــا هــم تکمیــل  را بیــان می‌کننــد. در حقیقــت 

نواقص احتمالی درس اســت و هم تعمیــق مباحث مهم.
کلاس راهنما می‌باشد.  یسی، برنامه جایگزین برای  تقریر نو
کلاس  ی  برگــزار به‌جــای  کلاس‌هــای درس  از  برخــی  بــرای 
راهنما، طلاب موظف‌اند تقریر قســمت‌های مشخص‌شده 
که مطالــب درس را به‌صورت  را ارائــه بدهنــد. بــه این معنــا 
نیــز  را  نــکات و حواشــی موردنیــاز  و  یســند  بنو یــا  گو و  روان 
کننــد. هــر پایــه بــرای تقریراتــش، اســتاد  در ذیــل آن اضافــه 
که تقریرات طلاب پایــه را تصحیح می‌کند  مشــخصی دارد 
و نــکات را با طلاب در میان می‌گذارد. نوشــتن متن علمی 
یسی  که یکی از مشکلات رایج بین طلاب است، با تقریر نو

یادی رفع می‌گردد. و بررســی آن با اســتاد تا حد ز
کلاس درس، مباحثــه اســت.  یکــی دیگــر از ملزومــات هــر 
شــرکت  کــه  کلاســی  هــر  تعــداد  بــه  انــد  موظــف  طــاب 
می‌کننــد، مباحثــه انجــام بدهنــد. البتــه ایــن نکتــه بســیار 
یه  که انجام دادن یا ترک مباحثه تفاوتی در شــهر مهم اســت 
طــاب ایجــاد نمی‌کنــد. پس‌ازایــن جهــت عــزت و احتــرام 

طلبه محفوظ اســت.
یابــی از طــاب، هرســال بیســت نمره بــرای هر  امــا بــرای ارز
درس اختصاص داده‌شــده است. هشــت نمره آن امتحان 
کتبــی، هشــت نمــره دیگــر از امتحان شــفاهی و چهــار نمره 
کلاس راهنما به طلاب داده می‌شــود.  باقــی از تقریــرات یــا 
کیفیت و ســطح  یابــی با کــه ایــن ارز نکتــه مهــم ایــن اســت 
تمامــی  کــه  صــورت  ایــن  بــه  می‌شــود.  برگــزار  بــالا  علمــی 
ســؤالات تحلیلی و مفهومی است و از مطرح‌شدن سؤالات 

می‌شود. ی  خوددار حفظی 
نیــز  کلاس‌هــای دیگــری  و اصــول،  فقــه  کلاس‌هــای  به‌جــز 
نهایــة  و  بدایــة  کلاس  ازجملــه  برقــرار می‌شــود.  در مدرســه 
میــان  در  روز  یــک  معمــولًا  کــه  طباطبایــی  علامــه  مرحــوم 
ی است.  برقرار می‌شــود و شــرکت در آن برای طلاب اختیار
کلاس‌های عقاید یا  همچنیــن در برخــی پایه‌ها به‌تناســب، 
کلاس  رجــال یــا حدیث‌شناســی برقــرار می‌شــود. و در آخر، 

حجةالاسلام و المسلمین سید مهدی لواسانی 
دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ )امین‌الدوله - فیلسوف‌الدوله(

طلبه ی مؤسسه ی فقهی امام باقر؟ع؟

آشنایی با مؤسسه فقهی امام باقر ؟ع؟

قدیمی و به‌روز
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کاظم ؟ع؟ تحت اشراف  موسســه تخصصی فقه امام 
حضرت آیت الله مکارم شــیرازی از سال 94 با رویکرد 
پــرورش طلاب فاضــل و انقلابی درزمینه‌ی فقــه و اصول و طی 

مسیر اجتهاد به طور رسمی آغاز به کار نمود.
دوره تحصیلی موسسه در مقطع سطح )پایه 7 تا 10( یک دوره 
که با توجه به اســتعداد  پنج ســاله و طبق طرح قدیم می‌باشــد 
طلبــه و شــرکت در دوره‌هــای اختیــاری تابســتان امــکان کوتاه 
شدن دوره تا چهار سال نیز می‌باشد. در مقطع خارج یک دوره 
10 ســاله )5 ســال اول درس خــارج ســنتی و 5 ســال دوم درس 

خارج تخصصی( مد نظر قرار می‌گیرد.
برنامه‌ریزی درسی موسسه در هر سال تحصیلی در مقطع سطح 
)پایه 7 تا 10( بر اساس نظام قدیم درسی و به شرح ذیل می‌باشد:

پایه 7:
مکاسب محرمه 

قطع و ظن
جنبی: فلسفه بدایة الحکمة

پایه 8:
بیع

برائت
جنبی: با توجه به انتخاب طلاب

پایه 9:
شروط متعاقدین

استصحاب
جنبی: به انتخاب طلاب

پایه 10:
_________

خیارات اوامر
جنبی: فلسفه نهایة الحکمة

پایه 11:
ماهیت عیب

نواهی
جنبی: فلسفه نهایة الحکمة

محــدوده دروســی ماننــد اقــل و اکثر، تعــادل و تراجیــح، اصول 
عملیه و شروط عوضین در تابستان یا به عنوان درس جنبی در 

هر سال بنا بر انتخاب طلاب قابل‌خواندن می‌باشد.
نکته:

بــرای هــر درس اصلــی عــاوه بــر حضــور مســتمر در کلاس یک 
ســاعت مطالعــه و یــک ســاعت مباحثــه و بــرای درس ســوم 
مجموعاً یک ساعت مطالعه و مباحثه مدنظر موسسه می‌باشد.
کــه  می‌باشــد  گونــه‌ای  بــه  کلاس‌هــا  زمان‌بنــدی  معمــولًا 
کلاس‌هــای اصلی صبح‌ها و کلاس‌های مشــاوره بعدازظهر در 

موسسه برگزار می‌گردد.
در زمینه اساتید، مجموعه امام کاظم؟ع؟ یکی از مجموعه‌های 
برتر در انتخاب اســاتید فاضل و مطرح قم می‌باشــد و از حیث 

دغدغه‌هــای  بــه  طلبــه  کــه  اســت  تنظیم‌شــده  گونــه‌ای  بــه 
انقلابــی نیــز بپردازد؛ به عنوان مثال یک ســاعت بــه اذان ظهر 
هیــچ‌گاه موسســه برنامــه‌ای را قــرار نمی‌دهد تا طــاب بتوانند 
که در مدرســه فیضیه برگزار می‌گردد  در اجتماعات مختلفی 
یکرد  کننــد، برنامه‌هــای پنجشــنبه موسســه نیــز بــا رو شــرکت 
کلاس‌هــای  طــاب  پیشــنهاد  بــه  توجــه  بــا  و  جنبــی  دروس 
کلاس علوم انســانی اسلامی، تفسیر قرآن،  مختلفی از جمله: 
قواعــد  نهج‌البلاغــه، حلقــات،  احــکام،  آمــوزش تخصصــی 

فقهیه و.... برگزار می‌گردد.
در ایام تبلیغی محرم و ماه مبارک رمضان و.... نیز شرایط تبلیغ 

برای طلاب فراهم خواهد بود.
عصرانــه علمــی در ظهرهــای دوشــنبه: در ایــن برنامــه گاهی از 
کرده‌اند دعوت می‌شــود تا در جلســه  طلابــی که مقاله نگارش 
حضــور یابنــد و اقدام بــه ارائه و دفــاع از مقاله علمی خود کنند 
و طلابــی هــم کــه بــه هــر نحــوی بــه مقالــه اشــکال‌دارند حضور 
می‌یابنــد و بعد از بحث و گفت‌وگو با جمع‌بندی اســتاد مدعو 

جلسه پایان می‌یابد.
از  اســتاد علمــی و مطــرح و دعــوت  از  بــا دعــوت  نیــز  گاهــی 
پژوهشگاه‌های مختلف به بررسی مسائل مبنایی روز و مبتلابه 
پرداخته می‌شود؛ مانند: بحث مقاصد الشریعه، بحث حدود 

و مجازات در قوه قضائیه و... .
روزهــای سه‌شــنبه نیــز بــا دعــوت از اســاتید مختلف کــه به هر 
گعــده طلبگــی  نحــوی در موضوعــی تخصــص و تبحــر دارنــد 
همراه با صرف ناهار در نمازخانه موسســه می‌باشــد و به عنوان 
کشــورهای خــارج  کــه در حیطــه تبلیــغ در  مثــال، از اســتادی 
کرده اســت و...  کتابی نــگارش  که  کارکــرده اســت یا اســتادی 

دعوت به عمل می‌آید.
تابستان

 در هر سال تحصیلی دوره تابستانه چهل روزه موسسه نیز برقرار 
خواهد بود و طلابی که تمایل به طی کردن زودتر دوره پنج ساله 
موسسه داشته باشند، با انتخاب یک درس اصلی در تابستان 

به این امر می‌پردازند.
در دوره تابستانه طلاب موظف به روزانه پنج ساعت کار علمی 
می‌باشند )سه ساعت کلاس و دو ساعت مطالعه و مباحثه(.

در انتهای دوره هم اردو مشهد مقدس برگزار می‌گردد.

قدرت انتخاب طلبه در انتخاب استاد با قرار دادن حداقل دو 
اســتاد هم عــرض در هر درس یکــی از مجموعه‌های بی بدلیل 
در انتخــاب اســتاد در بیــن مجموعه‌های مطرح قم می‌باشــد. 
در صورت اجماع طلاب برای یک درس بر روی یک اســتاد نیز 
موسسه تمام تلاش خود برای دعوت آن استاد را به کار می‌گیرد.

مباحث علمی و پژوهشی
برنامه درســی موسســه به این صورت می‌باشد که طلبه باید در 
هــر ســال تحصیلی در یــک درس فقه، یــک درس اصول و یک 
درس جنبی مانند: فلسفه و یک کلاس مشاوره شرکت نماید؛ 
البته با توجه به تعامل طلبه با مسئولین، امکان شرکت در سه 
درس اصلی مشروط به شرکت در کلاس مشاوره آن درس در هر 

سال هم وجود دارد.
روند و محتوای کلاس‌های مشاوره هم به این صورت است که 
بــرای هــر درس اصلی در هفته دو جلســه‌ی یک‌ســاعته کلاس 
مشــاوره بــا رویکــرد تعمیــق مطالــب خوانده‌شــده و رجــوع بــه 

حواشی برگزار می‌گردد.
و  می‌باشــد  اصلــی  دروس  مختــص  مشــاوره  کلاس  نکتــه: 

کلاس‌های جنبی مشاوره درسی ندارند.
قوانین:

یکــی از قوانیــن موسســه ارائــه مقالــه ســالانه می‌باشــد؛ بــه این 
صــورت کــه هــر طلبــه در ســال تحصیلی موظــف بــه ارائه یک 
مقالــه بــا موضوع فقهی یــا اصولی می‌باشــد. معاونــت پژوهش 
موسســه در بدو ورود طلاب در سال اول تحصیلی در موسسه، 
کلاس مقاله‌نویســی برگــزار می‌کنــد و در  در روزهــای دوشــنبه 
طــول ســال هم بــا ارائه اســتاد راهنمــا دررونــد نــگارش مقاله به 

طلاب کمک خواهد کرد.
در طــول هر ســال تحصیلی جهت ســنجش طــاب، معاونت 
آمــوزش موسســه دو الی ســه امتحان شــفاهی برای هــر درس در 

طول سال تحصیلی برگزار خواهد کرد.
طــاب بــه صورت هفتگی بایــد مدت زمان مطالعــه و مباحثه 
خود را در سایت موسسه ثبت نمایند و برای مرخصی هم باید 

از طریق سایت موسسه اقدام نمایند.
برنامه‌های جنبی و انگیزشی

بــا توجــه بــه دغدغه مند بودن مســئولین موسســه بــه مباحث 
انقلاب و رشــد طلبه از جوانب مختلف، برنامه‌های موسســه 

امیرحسین قربانی 
دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ )امین‌الدوله - فیلسوف‌الدوله(

طلبه ی مؤسسه ی فقهی امام کاظم؟ع؟

آشنایی با مؤسسه فقهی امام کاظم؟ع؟

منظم و پویا
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از همیــن رو بخــش عمــده‌ای از توجــه مرکــز بــه 
استحکام‌بخشــی این قســمت همراه با شیوه‌ها 
و متدهــای جدیــد آموزشــی اســت. برنامه‌هــای 
مرکــز بــرای طلابی که در آن مشــغول به تحصیل 
هســتند در ســه مقطــع ســطوح عالــی، خــارج 
عمومــی و خــارج تخصصــی ســامان می‌یابنــد. 
بــا توجه بــه اینکــه خواننــدگان این متــن طلابی 
که قصد دارند در دوره سطح دریکی از  هســتند 
مؤسسات فقهی مطلوب خود وارد شوند ازاین‌رو 
بــه توضیــح برخــی از برنامه‌هــای دوره ســطح در 

مرکز جامع می‌پردازیم.
دوره ســطح در مرکــز برخــاف مؤسســات دیگــر 
گرفتــه  درس  ســال  ســه  در  ارتقائــی  به‌صــورت 
متــداول  بــر دروس  عــاوه  کــه طــاب  می‌شــود 
هرسال در تابستان نیز یکی از دروس سال آتی را 
همراه با اســتاد آن درس پی می‌گیرند و امتحان 
درس تابســتانه خــود را در همــان زمــان بــه اتمام 
می‌رســانند. در دوره ســطح عالی برای هر درس 
اصلــی یعنــی دروس فقــه و اصــول در هفتــه دو 

مرکــز جامــع فقــه و علــوم اســامی ولــی 
امر؟عج؟ جزء اولین مؤسســاتی اســت 
کــه بــا رویکــرد تخصصــی بــه مباحث فقهــی در 

سال 1387 در قم تأسیس‌شده است.
 همان‌گونه که از نام این مرکز پیداست مهم‌ترین 
که این موسسه به دنبال آن است تربیت  هدفی 
که با دو خصوصیت حکم  پژوهشگرانی اســت 
شناســی و موضــوع شناســی فقهی، در راســتای 
تأســیس و تدویــن فقه‌های نظامــات اجتماعی 
از قبیــل فقــه نظام اقتصــادی، فقه نظــام تربیتی 
و... باشــند و از همیــن رو مرکــز دیگــری با عنوان 
پژوهشــگاه فقــه نظــام در سلســله فعالیت‌هــای 
این مرکز تدوین‌شــده اســت تا فارغ‌التحصیلان 
در  را  خــود  فقهــی  پژوهش‌هــای  موسســه  ایــن 
ورود در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  آن ســامان دهنــد. 
عرصه‌های تولید علوم اسلامی که مرکز به دنبال 
آن اســت، متوقــف بر تقویــت بنیه‌هــای فقهی و 
اصولــی اســت و حرکــت به‌ســوی فقــه مطلــوب 
مبتنی بر نگاه عمیق و دقیق بر فقه موجود است 

که استاد مشاور در آن  جلسه مشاوره وجود دارد 
یابــی، تصحیح آموزه‌های علمی و تعمیق  به باز
بــا  آن  تفــاوت  مهم‌تریــن  و  می‌پــردازد  مباحــث 
جلسات دروس اصلی در بین الاثنینی بودن آن 
و چالش‌های میان طلبه و استاد است. یکی از 
از  اســتفاده  جامــع  مرکــز  ویژگی‌هــای  بارزتریــن 
یــس می‌باشــد؛ از  اســاتید جــوان در عرصــه تدر
همیــن رو ارتبــاط پویایی میان اســاتید و طلاب 
کمتــر  و  دارد  وجــود  علمــی  مباحــث  پیرامــون 
گرد لمس می‌شــود.  حجــاب میان اســتاد و شــا
البتــه خــود مرکــز نیــز بــه همیــن دغدغه تشــویق 
در  و ممتــاز خــود  فعــال  از طــاب  و  می‌نمایــد 
مقاطع خارج عمومی و تخصصی برای اســاتید 
مشــاور طلبه‌ها اســتفاده می‌کند؛ یعنــی یکی از 
کــه انگیزه‌ای ویــژه برای  خصوصیــات بــارز مرکز 
دروس  یــس  تدر مــی‌آورد  ارمغــان  بــه  طــاب 
که بعد از چند ســال طلاب می‌توانند  می‌باشــد 
وارد ایــن عرصه شــوند. طلاب موظفند هرســاله 
یک مقاله فقهی یا اصولی را به نگارش درآورده و 

تحویــل  مدرســه  پژوهــش  معاونــت  اختیــار  در 
یابــی قرار می‌گیــرد و در  دهنــد. مقالات مــورد ارز
صورت برخورداری از امتیازات لازم، می‌تواند در 
مجله پرتو فقاهت که مجله پژوهشی مرکز است 
گذشــته )1399(  گیــرد. ســال  مــورد چــاپ قــرار 
مجلــه پرتــو فقاهــت در عرصه فقه و اصــول رتبه 
کــرد. بــا  دوم را در میــان مجــات فقهــی کســب 
که بــه دنبــال تربیت  توجــه بــه هدف‌گیــری مرکز 
پژوهشگران فقه نظام می‌باشد سلسله جلسات 
و نشســتهایی در همیــن موضــوع در طــول ســال 
توســط اســاتید داخــل و خــارج موسســه صورت 
می‌گیرد تا افق‌هایی را برای طلاب سطح در این 
جهت بازگشــاید مانند سلســله جلسات اصول 
فقه نظام، فلســفه فقه نظام، مبانی علوم انسانی 
و... هم‌چنیــن در دوره تابســتانه عــاوه بــر درس 
ارتقائــی، مرکــز برنامه‌هــای تربیتــی را در راســتای 
کرده تا طلاب  طلبه تراز انقلاب اســامی تدوین 
در ابعاد مختلف ارتقا یافته و با توانمندی‌هایی 

کنند.  افزون‌تری در جامعه خدمت‌رسانی 

مهدی میرزایی

دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ )امین‌الدوله - فیلسوف‌الدوله(

طلبه ی مؤسسه ی فقهی ولی‌امر؟عج؟

آشنایی با مؤسسه فقهی مرکز جامع علوم اسلامی ولی‌امر

پرچمدار فقه مضاف

  دوره سطح 
در مرکز 
برخلاف 
مؤسسات 
دیگر 
به‌صورت 
ارتقائی در 
سه سال 
درس گرفته 
می‌شود

این مجموعه 
از طلاب 

فعال و ممتاز 
خود در 

مقاطع خارج 
عمومی و 

تخصصی 
برای اساتید 

مشاور 
طلبه‌ها 
استفاده 

می‌کند
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کامل می‏‌تواند ازلحاظ  »این مؤسسه‏ خوب، جامع و 
تــاش پیگیر، خســتگی‌‏ناپذیر، خالصانــه و عالمانه 

الگویی برای حوزه باشد«1.
مؤسســه‏ آموزشی‏ و ‏پژوهشی امام خمینی؟ره؟ تحت نظارت 
می‌‏شــود  اداره  »دامت‌بركاتــه«  رهبــری  معظــم  مقــام  عالیــه 
از ســوي رهبــر معظــم انقلاب؟مد؟تعييــن  و رئیــس و مدیــر آن 
مي‌شــود. اين امر مهم از ســوي معظم له به فيلسوف و حكيم 
فرزانه حضرت اســتاد علامه محمدتقــي مصباح يزدي؟رضو؟ 
گذارشــده بود. ايشــان به‌عنوان يك فقيه، مفسر، فيلسوف،  وا
مســائل  در  صاحب‌نظــر  و  آينده‌نگــر  و  متفكــر  ژرف‌انديــش 
اساســي اســامي، از ديربــاز، مســائل و مشــكلات حوزه‌هاي 
علميه و نيازهاي جامعه و نظام اســامي را به‌صورت عميق 
برنامه‌هــاي  و  طرح‌هــا  ارائــه  بــه  آن  راســتاي  در  و  شــناخته 

1.  مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضای هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی؟ره؟

كه از آن جمله می‌توان به تأســيس مؤسســه  بديــع پرداختنــد 
آموزشــی و پژوهشــي امــام خميني؟ره؟ و هدايــت، مديريت 
کــرد. پــس از رحلــت آن  كيفــي آن اشــاره  كمّــي و  و توســعه 
یاســت مؤسســه از طــرف رهبــر معظــم  پیــر فرزانــه هم‌اینــک ر
انقــاب بــر عهده حضرت آیــت‌الله آقای حاج شــیخ محمود 

گذارشده است. رجبی وا
معاونت آموزش

معاونــت آمــوزش، متصــدی امــور آموزشــي مؤسســه در ســه 
كارشناســي  ی(،  ی و نیمه‌حضور كارشـــناسي )حضور مقطع 
دوره‌هــای  ی  برگــزار هم‌چنیــن،  می‌باشــد.  دكتــري  و  ارشــد 
کــز مختلف دیگر بــر عهده این  کوتاه‌مــدت برای مرا آموزشــی 
معاونــت اســت. اين معاونــت فعاليت‌هاي آموزشــي خود را 
در چارچــوب مصوبــات شــوراي عالــي حــوزه، شــوراي عالي 
كســب مجــوز و نظارت رســمي وزارت  انقــاب فرهنگــي و با 

گاهی‌‏هــای دینی، اخلاقی، فرهنگی، سیاســی و اجتماعی  آ
پــرورش  و  هنــری  اســتعداد‌های  رشــد  بــرای  ی  زمینه‏‌ســاز و 
در  معنــوی  و  روانــی  نشــاط  ایجــاد  و  زندگــی  مهارت‌‏هــای 

کارمندان و خانواده‌های محترمشــان است. دانش‌پژوهان، 
آشــنایی و ترغیب دانش‏‌پژوهان بــه برنامه‏‌ها و فعالیت‏‌های 
بیــن  در  شــاداب  و  بانشــاط  روحیــه‌‏ای  ایجــاد  فرهنگــی، 
سیاســی،  بینش‏‌هــای  ســطح  ارتقــای  و  ‏دانش‌‏پژوهــان 
خانواده‏‌هــای  و  دانش‌‏پژوهــان   ... و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
امــور  یــت  مدیر فعالیت‏‌هــای  مهم‌تریــن  از  آنــان  محتــرم 

است. دانش‏‌پژوهی 
گرفتــن از آموزه‏‌هــای دینــی و بــا  مدیریــت مشــاوره بــا الهــام 
به‌‏کارگیــری شــیوه‏‌های نویــن علمی، درصدد حل مشــکلات 
داشــتن  بــرای  لازم  مهارت‌‏هــای  تمهیــد  و  روانــی  ی،  رفتــار
مختلــف  ابعــاد  در  رشــد  روبــه  و  ســالم  آرام،  زندگــی  یــک 
و  کارمنــدان  دانش‏‌پژوهــان،  همــه  بــرای  معنــوی  و  مــادی 

خانواده‌‏های آنان است.
مرکز پژوهشــی دائرة‌المعارف علوم عقلی اسلامی

یکــی از پروژه‌هــای بلندمــدت پژوهشــی مؤسســه آموزشــی و 
فرهنگ‌نامه‌هــا  تدویــن  پــروژه  خمینــی؟ره؟  امــام  پژوهشــی 
و دائرة‌المعــارف علــوم عقلــی اســامی اســت. بدیــن منظــور 
مرکــزی مســتقل بانــام »مرکــز پژوهشــی دائرة‌المعــارف علــوم 
وقــت  یاســت  ر دســتور  بــه   1380 ســال  از  اســامی«  عقلــی 
یــزدی  مصبــاح  آیــت‌الله  علامــه  حضــرت  مرحــوم  موسســه 
گردیــد تــا متکفــل اجــرای ایــن  ؟رض؟ به‌طــور رســمی تأســیس 

گردد. پروژه تحقیقاتی 
تدويــن دائرة‌المعارف‌هــای تخصصــي علوم عقلي اســامي 
کــه اهــداف اصلــي اين  اهــداف متعــددي را دنبــال مي‌کــرد 

کار عبارت‌اند از:
نــاب  معــارف  بــا  جهانيــان  آشــنايي  زمينــه  آوردن  فراهــم   -
تبييــن  طريــق  از  اســامي،  انســاني  علــوم  به‌ویــژه  اســامي 
زبــان  کــه  عقــل  زبــان  بــا  اســامي،  علــوم  عقلــي  مبانــي 

مشترک همه فرهنگ‌هاست؛
- مقابله با معرفي‌هاي نادرست و احیاناً مغرضانه از معارف 

اسلامي و مباني آن؛
- ايجــاد زمينه پژوهش جامــع در زمينه‌هاي تخصصي علوم 

ي انجــام مي‌دهــد. ايــن معاونــت  علــوم تحقيقــات و فنــاور
گروه‌های: معارف  ي رشــته‌هاي مختلــف در  عهده‌دار برگزار
یخ، جامعه‌شناســی، حقوق،  اســامی و ادیــان، اقتصــاد، تار
روان‌شناســی، علــوم تربیتــی، علــوم سیاســی، علــوم قرآنــی، 
كارشـنـاســـي،  کلام و مدیریــت در مقاطــع  اخــاق، فلســفه، 
کارشنـاســـی ارشــــد و دكتــــری مي‌باشــد. هــدف اصلــي اين 
معاونــت، ايجــاد فضــا و امكانــات لازم بــراي دانش‌پژوهــان 
كــه بــا تســلط بــر  و تربيــت محققيــن و نظريه‌پردازانــي اســت 
مباني اســامي، بتوانند نظريه‌هاي مختلف در علوم انساني 
ایــن زمینــه تبییــن  را نقــد و بررســي، و ديــدگاه اســام را در 
نماینــد و پاســخ‌گوی نیازهــای اجتماعــی، فکــری و فرهنگي 

جامعه اسلامي باشند.
معاونت پژوهش

و  اســامی  انســانی  علــوم  حــوزه  در  علــم  تولیــد  و  پژوهــش 
از  حــوزه،  ایــن  در  مکاتــب  ســایر  نظریه‏‌هــای  عالمانــه  نقــد 
رســالت‌‏های اصلــی حــوزه معاونــت پژوهــش اســت. تولیــد 
از  مســتدل  دفــاع  و  اســامی  علــوم  حــوزه  در  اســامی  علــم 
اندیشــه‏‌های نوین اســامی، تدوین آثار فاخــر در عرصه‌‏های 
گون دانش اســامی و علوم انســانی، تدوین متون درسی  گونا
کز وابســته به مؤسسه  ی و ســایر مرا برای بخش آموزش حضور
ی و دانشــگاهی در داخــل  کــز حــوزو بــا مرا تبــادل علمــی  و 
در  پژوهــش  معاونــت  برنامه‏‌هــای  ازجملــه  کشــور،  خــارج  و 
راســتای تحقق چشــم‌‏انداز ده‌ساله مؤسســه و نیل به اهداف 

پژوهشی آن می‌‏باشد.
معاونــت پژوهش مؤسســه برای رســیدن به اهداف پژوهشــی 
ی اعضــای  منــدرج در ســند چشــم‏‌انداز مؤسســه، از همــکار
گروه  هیئت‌علمــی، محققــان و همکاران علمی در قالب 15 

علمی بهره می‌‏گیرد.
تربیتی فرهنگی معاونت 

به‌منظور تقویت و بهبود امور تربیتی و فرهنگی دانش‏‌پژوهان، 
کارمنــدان و خانواده‏‌هــای آنــان، معاونــت تربیتــی فرهنگــی 
امــور  مشــاوره،  فرهنگــی،  مدیریت‌‏هــای:  تشــکیل‏  بــا 
یابی و  دانش‌‏پژوهشــی، تربیــت مربی اخــاق، ســنجش و ارز
کمیته طرح و برنامه، رسالت خود را انجام می‏‌دهد. تشکیل 
هــدف اصلی مدیریت فرهنگی، تعالی بخشــیدن به ســطح 

حجةالاسلام و المسلمین محمد قیطاسوندی 
دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ )امین‌الدوله - فیلسوف‌الدوله(

طلبه ی مؤسسه ی فقهی امام خمینی؟ره؟

آشنایی با مؤسسه آموزش عالی امام خمینی؟ره؟

برای علاقه‌مندان به علوم اسلامی
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عقلي اســامي بــراي پژوهشــگران اين عرصــه، از طريق ارائه 
دائرة‌المعارفی. مقالات 

مرکز آموزش مجازی و نیمه‌حضوری مؤسسه امام خمینی؟ره؟
ی مؤسســه امــام خمینــی؟ره؟، وابســته  مرکــز آمــوزش مجــاز
بــه مؤسســه امــام خمینــی؟ره؟، در ســال 1385 و بــا حضور 
یاست وقت مؤسسه مرحوم حضرت آیت‌الله مصباح یزدی  ر

؟رض؟ افتتاح شد.
ایــن مرکــز بــرای عمــوم علاقه‌‏مندان معــارف اســامی )اعم از 
طــاب و غیر طــاب، خواهران و برادران(، بــه ارائه خدمات 

آموزشــی می‌پردازد و اهداف آن عبارت‌اند از:
یج جهانی معارف ناب اســامی؛ - ترو

- پاسخ‏گویی به شبهاتی در خصوص معارف اسلامی شیعی
- طراحی شــیوه‏‌های نوین در آموزش از راه دور

در  دنیــا  روز  ی‏‌هــای  فناور آخریــن  به‌کارگیــری  در  تــاش   -
تولید محتوای مکتوب

گاهی مسلمانان جهان از معرفت دین - رشد کمّی و کیفی آ
یج آموزه‏‌های اســامی کز دینی جهت ترو ی با مرا - همکار

و...
مرکز مشاوره مأوا

مرکز مشــاوره مأوا، وابســته به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
کــرد. ایــن مرکــز با  کار  خمینــی؟ره؟ از ســال 1378 آغــاز بــه 
کارشناســی  ی دارای تخصص  بهره‌گیــری از مشــاوران حــوزو
مشــاوره،  و  روان‌شناســی  رشــته‌های  در  دکتــری  و  ارشــد 
اختــالات،  درمــان  شــامل  درمانــی  خدمــات  ارائــه‌ی  بــه 
کــودک  مســائل  درمانــیِ  و  تربیتــی  مشــاوره‌ی  زوج‌درمانــی، 
و نوجــوان، مشــاوره‌ی پیــش از ازدواج و نیــز ارائــه خدمــات 
وضعیــت  ســنجش  هــوش،  تســت  قبیــل  از  روان‌ســنجی 

یابی ویژگی‌های شخصیتی می‌پردازد. ســامت روان و ارز
کنــون بیــش از 120  کــه تا همچنیــن ایــن مرکــز مفتخــر اســت 
کارت و  کتــاب، نشــریه، تک‌نــگاره، فلــش  محصــول شــامل 
یکــرد  لــوح فشــرده‌ی آموزشــی بــا محتــوای روان‌شناســی و رو
کارگاه‌هــای آموزشــی  ی  اســامی تهیــه نمــوده اســت. برگــزار
از دیگــر فعالیت‌هــای  در دو ســطح تخصصــی و عمومــی،‌ 

این مرکز می‌باشد.

آموزش‌‏های آزاد
مرکز آموزش‌های آزاد باهدف آموزش مبانی اندیشــه اسلامی، 
کنون  در مؤسســه امــام خمینی؟ره؟ تشکیل‌شــده اســت و تا
ی بیــش از 200 دوره بــا حضــور بیــش از 500 اســتاد  بــا برگــزار
برجسته، مبانی اندیشه اسلامی و مباحث معرفتی و بصیرتی 
را بــرای 86587 نفــر از دانشــجویان، بســیجیان و نهادهــای 
مختلــف برگــزار نمــوده اســت. همچنیــن ایــن مدیریــت، در 
راســتای جــذب و تربیــت اســتادِ مبانــی اندیشــه اســامی، 

کرده اســت. کنون چندین دوره تربیت مدرس برگزار  تا
ولایــت  طــرح  دوره‏‌هــای  کنــون  تا آزاد  آموزش‏‌هــای  مرکــز 
دانشجویی، طرح ولایت دبیران، طرح ولایت ویژه نخبگان، 
طــرح ولایــت طــاب، طــرح بصیــرت، طــرح طلیعــه ولایت، 
طــرح حکمت، طرح معرفت، طرح ســلمان، طرح حجاب و 
کشــور  ســطح  در  را   ... و  مســتقل  دوره‌‏هــای  عفــاف، 

برگزار نموده است. 
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نمایشگاه

؟حفظ؟؟حفظ؟؟حفظ؟؟حفظ؟



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  219 218  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه

؟حفظ؟؟حفظ؟؟حفظ؟؟حفظ؟



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  221 220  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه

؟حفظ؟؟حفظ؟؟حفظ؟؟حفظ؟



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  223 222  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه

؟حفظ؟؟حفظ؟
؟حفظ؟؟حفظ؟



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  225 224  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه

؟حفظ؟؟حفظ؟ ؟حفظ؟؟حفظ؟



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  227 226  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  229 228  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  231 230  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  233 232  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  235 234  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  237 236  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  239 238  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  241 240  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  243 242  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  245 244  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  247 246  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  249 248  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  251 250  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  253 252  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  255 254  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  257 256  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  259 258  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  261 260  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  263 262  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  265 264  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  267 266  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  269 268  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  271 270  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه



272  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

نمایشگاه
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